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  نخستين نگاه
  هنگانخستين 
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هـستي بخـشي فقـط از       . آفرينش مظهر جلال و جمال خداوند است      
چـه از     هر آن . ي وجود ندارد    ي اوست و هرگز غير او توان افاضه         ناحيه

تنهـا     ايجاد ظاهري و صنعت و صنوف در پيكر هستي محقـّق اسـت، نـه              
ي فاعـل     ه مثابـه  با توحيد خلقت و ربوبيت منافات ندارد، بلكه آن هم ب ـ          

. امدادي و وابسته بـه فـيض مبـدأ هـستي آفـرين و رب الاربـاب اسـت                   
ي غيبي خود، قلمـرو نظـام آفـرينش را بـر بنيـاد         خداوند سبحان با اراده   

قواعد و اصول كليّ بنا نهاد و هر موجودي هم، اصل هستي و كمـال و                
يدا كرد  تجليّ او در تبلور خلقت ظهور پ      . پرورش خود را از او بازيافت     

و جهانِ جماد و نبات و حيوان و انسان و فرشته نيز در طريقـت مـستقيم       
و كرُنش پروردگار كريم مسير پرشـتابِ حركـت در قلمـرو حكومـت              

                                                 
و آنان كه در راه ياري دين ما بكوشـند هـر آيينـه ايـشان را بـه             « ؛69، آيه   )29( عنكبوت   ي  هسور. 1

  .»هاي خويش رهبري كنيم، و به راستي كه خداوند با نيكوكاران است راه
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   تـا بـه سـرمنزل مقـصود و حـشر و نـشر لقـاء                 1كننـد،   الاهي را طـي مـي     
  .حق نايل گردند

ستي ي ه    كه ساختار صحنه   2وجود هنر و زيبايي در آفرينش مخلوق      
ي   ي زندگاني فرح بخشيده و زمينـه        را رقم زده است به حيات و عرصه       

هـا و     هاي حياتي و لطافت     دستيابي موجودات، به ويژه انسان را به برنامه       
  .هاي هنري فراهم نموده است آرايه

ي رعايت شئون و  اهداف آفرينشيِ هر موجودي در اين عالم بر پايه
اي  يا و اشخاص در جاي خود، بهره  حقوق آنها استوار گرديد و تمام اش      

خداونـد مهربـان،    . مناسب را از مجموع نظـام هـستي دارا خواهنـد بـود            
. منـد سـاخته اسـت       ي مخلوقاتش را از فيض و موهبـت خـود بهـره             همه

لطف خدا در آفرينش قرين همگان است و هـر مخلـوقي در گيتـي بـه                 
اي حيـاتي   ه  پديده. فراخور شايستگي خود از كمالات سود خواهد برد       

ي  در عــالم از هــيچ كــس بخلــي نــدارد و تنهــا ظرفيــت، تــوان و رتبــه 
  .وجوديِ هر موجود، تعيين كننده و اساس نزول افاضات خواهد بود

داشتن ظرفيت دريافت علمي و اهتمـام و ظرافـت در بـه كـارگيري               
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�� 
�� �� � �! �� �"� �� �# $��� �� � �!  O  هـا و هـر       هر چـه در آسـمان     «؛
 ي  هسـور .(»چه در زمين است، تسبيح گوي خداوند پاك هستي بخش و داناي باحكمت، هـستند              

����  P؛  )1 ي  هآي،  )62 (جمعه �� ���	 �� �# $��� �� � �!  %& 
 �' �() �* �+) �, �- �. �� �� 
/ 
�� �0�� �� ��
�
�� �0�� �� 
�� 
�� �� � �! �� �"�
 12� �� �3 O  سـتايند، پروردگـار      چه در زمين است خـداي را بـه پـاكي مـي              ها و آن    چه در آسمان    آن«؛

 ي  هسـور . (»هستي بخش، و سپاس و ستايش اهل عالم براي اوست و او بر همـه چيـزي تواناسـت                  
 . )1 ي ه، آي)64 (تغابن

2 .P  �� 
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����> O  هـا و زمـين را بـه          آسمان«؛
هاي شما را بـه نيكـوترين صـورت نگاشـت و              حق آفريد و شما را صورت نگاشت، پس صورت        

  ).3 ي هآي ،)64(ن تغابي هسور(. »بازگشت همه به سوي اوست
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اصول و قواعد و نيز مواد و فروعات آن را، آفريـدگار انـسان و جهـان                 
  .تعطا فرموده اس

هـا، كـه بـه     مواهب علمي و درجات رتبيِ خدادادي به برخي انـسان         
تلاش و اجتهاد علمي و هم به كوشش و جهاد عملي وابـسته اسـت، از                

شود و آن چيزي است كـه خداونـد           ي آنان محسوب مي     امتيازات ويژه 
����� !: متعال فرموده ��"�� # �
 �� �$ 	%��� گونه كـه حـضرت امـام      و همان 1،'&� ��


 �*�(): فرمايد  ميgصادق+ ,�- . �� /��5��6.2 1234 ���0  
 فقاهت و اجتهاد در ادوار مختلف، سـتارگان         ي  هدر طول حيات طيب   

 روشـنايي  ي هآنان كه وجود با بركتشان ماي ـ  . علم و فضيلت بسيار بودند    
سـزايي را در   و بيداري عقولِ مردمان بوده و در جايگـاه خـود سـهم بـه           

رهنگ و انديـشه و شـكوفايي علـوم بـه خـود اختـصاص               تعالي فكر و ف   
ي ارزشـمند، باعـث فخـر و مباحـات امـت              داشتن چنين گنجينـه   . دادند

ــت  ــلامي اس ــدي در    . اس ــسان تردي ــه ان ــستند ك ــويي ه ــم الگ ــان؛ ه آن
گيري شخصيت و مرام آنـان در پيـروي از اهـل بيـت عـصمت و                   شكل

 مفتـاح علـوم و      كند و هم    پيدا نمي ) صلوات االله عليهم اجمعين   (طهارت
هاي نابي هستند كه امـت اسـلام و بـه خـصوص اماميـه در        صاحب ايده 

دسـت    هاي جاهلانه، به واسطه آنها چـراغ بـه          هاي زمانه و ظلمت     چالش
هاي علمـي و معنـوي        ها و بهره    كنند و از آن همه شناخت       طي طريق مي  

  .دارند در ترقيّ ساختار جامعه گام بر مي
                                                 

  .»پيمان من به ستمكاران نرسد «؛124 ي هآي، )2(بقره  ي هسور. 1

علم نوري است كه خداوند     «؛  167 المريد، ص    ↨، فى الفتياء؛ مني ـ  6، باب   16، ص   ↨مصباح الشريع ـ. 2

 .»كند در قلب هر كس كه بخواهد وارد مي
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آن بزرگـواران بپـردازيم، سـطور بـه درازا          اگر بخواهيم به ذكر نـام       
كنـيم و در نهايـت،        خواهد كشيد، ليكن به همين كلام كوتاه بسنده مي        

پندارمان اين است كه اين لطف الاهي، هم اكنون نيز بر تارك وجـود              
  :هستي اين چنين نقش بسته است كه

 �7
89 
$:;<�= >�+� �� ?-�@ >�+�cA :( CD@ E2F� G
� H �� I��
J�K &3�� ,H�$ MNO���� 
+ IPQ� R?5� H6S1  

االله صانعي كه يكي از ثمرات اين خيل بـزرگ خانـدان علـم و               ↨آيـ
 با برخورداري از مواهب خدادادي، با تلاش خود، سـعي           فقاهت است، 

از تطهير قلـب آغـاز و بـه         . در حفظ و حراست از اين مقام والا نمودند        
طلب علـم و دانـش علـوم اهـل          . ي كسب و دريافت نايل آمدند       مرحله

 را با سعي و كوشش فـراوان همـواره ادامـه دادنـد و بـا عـشق و        bبيت
ي اجتهـاد     سـالگي بـه درجـه     24وقفه در تحـصيل، در        علاقه و تلاش بي   

الحـديث، فقـه    ↨ نايل شدند و تسلطّ خود را در شناخت روايات و دراي ـ         
  .دست آوردند به... و اصول و

آميـز     ترسـيم روش موفقيـت     ،و گرانمايه  معظّمهاي استاد     از ويژگي 
  بـاور بـه قداسـت      . يك زنـدگي، بـر اسـاس ديـن و دانـش بـوده اسـت               

  علــم و دانــش و اهميــت و جــديت در مطالعــه و تحقيــق در دوران      
  تحصيل از نقاط بارز اخلاق علمي ايشان بـود، همـان طـور كـه اكنـون                 

  .نيز چنين است
  هـا    هـا و محروميـت      تي اين باورهاي پر بركـت بـه سـخ         ي  هاو در ساي  

                                                 
 حـق از     رها نكرد و اگر چنين نبود،     ) حجت(خداوند، زمين را بدون عالم      «؛  178، ص   1كافي، ج   . 1

  .»شد باطل شناخته نمي
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  هــاي بلنــد   و ارزشbتــن داد و توانــست در خــدمت علــوم اهــل بيــت
هـاي علمـي را از ثمـراتش          الاهي و معنوي قرار گيرد و مـردم و حـوزه          

  .مند گرداند بهره
 از اين فـضايل، از او فقيهـي نيرومنـد، اسـتادي             له  معظّمبرخورداري  

 و انحـاء زنـدگي،      ي ابعـاد    برجسته و مرجعي ديني ساخت كه در كليـه        
ــر   ــده و نظـ ــاحب رأي و ايـ ــدصـ ــاد و   .  باشـ ــشان در اجتهـ ــر ايـ   تبحـ

  استنباط و احاطه در مسايل علمي سـبب گرديـد كـه وي نكـات فقهـي                 
ــده ــه شــاگردان   و اجتهــاديِ ارزن   اي را در تعليمــات و تأليفــات خــود ب

  .و مخاطبين عرضه نمايد
ظـّم از منـابع و      ي دقيق و عميق و امعان نظر خـاصِ اسـتاد مع             استفاده

متون اسلامي موجب گرديد تا برخي از مطالب و موضوعات ديني كـه   
از مـسلمّات   ... حكم آنها در ادوار مختلف با ادعاي شهرت و اجمـاع و           

 جديـدي  ي هفقهي به حساب آمده بودند به ترازوي نقد كشيده و دريچ 
در برداشت و تحليل محتواي ديني و فقهـي بـه روي اهـل فـن گـشوده                  

ي اين محتوا علاوه بر جايگاه شامخ علمي، جسارت و             البته عرضه  .شود
دنبـال    هـا را نيـز بـه        نظـري   ها و رنج برخي تنگ      تحمل برخي محدوديت  

  .خواهد داشت
به هر روي، فقيه نوانديش سـهم چـشمگيري در تكامـل فقاهـت در         

  .هاي علميه دارند و بر اين مطلب مهر انكار نتوان وارد نمود حوزه
.  در اجتهاد بيانگر فقاهت بسيار قوي ايشان اسـت         له  معظّم هاي  روش

استخدام صحيح و كامل كليه عوامل، منابع و مواد و تطبيق تحقيقات و             
 و در نظـر گـرفتن آرا و كتـب           توجـه تتبع گسترده خويش بر آن منابع،       
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چـون و چـرا از        خويشتن را ملزم به اطاعت بي      آنكه   علماي سلف بدون  
زدگـي و از همـه        ظر قرار دادن عرفيات با پرهيز از عوام       آنها نمايند، مدن  

كـه   آن  ي شريعت، بـي      به عرفيات متشرعّين و مصالح عاليه      توجهتر،    مهم
از ... هاي افراد و مقتضيات موجود باشند و        گرفتار جو زدگي و خواسته    

  .هاي اجتهاديِ فقيه نوانديش است خصوصيات و ويژگي
تـوان گفـت      هاي اين مرجع عاليقدر مي     ي درس   از اين رو، از مقوله    

ضرورت تحول در اصول و مباني اجتهـادي امـري اجتنـاب ناپـذير              : كه
اجتهـاد  «: است و اين همان اسـت كـه حـضرت امـام خمينـي فرمودنـد               

  1.»باشد ها كافي نمي مصطلح در حوزه
ها و شرايطي ديگر، علاوه بر شرايط عمـومي اجتهـاد را              بلكه، مؤلّفه 

  : فقيه برشمرد كه اهم آنها عبارتند ازتوان براي مي
  شناخت زمان و مكان؛ •
  شناخت درست مردم و جامعه و روابط حاكم بر آنها؛ •
  آشنايي با جريانات فكري و انحرافات عقيدتي؛ •
ي اجتمـــاعي و اطلاعـــات سياســـي،  دارا بـــودن شـــم شايـــسته •

  خصوص اقتصادي؛ به
بير  رهبـري و تـد     ،منـدي از فراسـت و زيركـي در هـدايت            بهره •

  ؛ي بشري جامعه
ــر دنيــا و    • ــا فرهنــگ حــاكم ب ــا چگــونگي برخــورد ب آشــنايي ب

  معادلات سياسي و حيل استعماري؛
  ...و •

                                                 
 .47، ص 21صحيفه نور، ج . 1
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كند تا احكـام و فتـاواي          جدي حاكميت مردمي، اقتضا مي     ي  هتوسع
هـاي حقـوق اساسـي، حقـوق          عملي در ابواب مختلف فقه و در بخـش        

به و عينيت مبدل    مدني، حقوق جزايي، اقتصاد و فرهنگ به محك تجر        
هـاي موجـود و پيچيـده         هاي خود را در موانع و چـالش         گردد و آزمون  

  .نهادينه كرده و زواياي آن را تعيين و تبيين نمايد
هاي اجتهاد را نبايد به ايستايي بدل كـرد،           بنابراين، راه تكاملي شيوه   

بلكه راه و باب اجتهاد هميشه مفتوح است و همواره بايد نظرات فقهـي              
 اجتهادي آزادانه عرضه شود و نه تنها كسي حـق جلـوگيري از آن را                و

ي   ندارد، بلكه بايد در فراهم آوردنِ فضايي پژوهشي و تحقيقيِ دربـاره           
دهـي بـه زنـدگي بـشر          مسايل و موضـوعات جديـد كـه فرآينـد شـكل           

  .آوردند، كوشا باشد وجود مي امروزي را به
» تبـادل رأي و انديـشه     « و   »نـشر «،  »توليـد «لذا، از ايـن منظـر بايـد از          

ــا عرصــه  ــت كــرد ت ــاتي در موضــوعات   حماي ــاي پژوهــشي و مطالع ه
اهميت كه بـا اولويـت و حـساسيت بيـشتري همـراه هـستند بـه وادي                    پر

هـاي    كـم بخـشي از پرسـش        پژوهش گام نهند تـا از ايـن طريـق دسـت           
گـذاري    هاي فردي و اجتماعي و همچنين قانون        جوامع انساني در حوزه   

  . پوشش داده شوندتأمين و
شخصيت اين نوشـتار در طـول حيـات علمـي خـود، كـه محـصول                 
آراي اســتنباطات فقهــي و علمــي ايــشان در ايــن كوتــاه ســخن اشــاره  

ــه  ــد، وجه ــه و      گردي ــه فق ــشي ب ــت بخ ــويش را در ظرفي ــت خ ي هم
پاسخگويي به نيازهـا و مقتـضيات جامعـه اسـلامي و انـساني مـصروف                

 موانع و سوانح نيز عبور كردند تا متن پيام داشتند و در اين راه از تلاطم   



 13   �  نگاه نخستين

 و معـارف دينـي      bي معـصومين    الاهي را از دل سخنان گوهربار ائمـه       
  .دريافت نمايند

از اين فقيه بزرگـوار     ظاهر  ن و   ط با نِي را به عينَ   چه  آن: توان گفت   مي
» طـرح و دريافـت ايـده   «ي   او دل باخته  : ن كلام جمع است   يافتيم، در اي  

+JIT� :.  و ابلاغ آن به نوع بشر است       bديائمه ه كلمات   و   از متن اسلام  
/U�0@ %3V@ W���� ��XY � �X��X��� ��� ��A  

طور خلاصه بـه ابعـاد گونـاگون شخـصيت علمـي،              در اين كتاب به   
شـرح  . االله صانعي پرداختـه شـده اسـت       ↨معنوي و مبارزاتي حضرت آي ـ   

 نوشـتاري مطـول و      ي زندگي اين فقيه نوانـديش را، بايـد در           همه جانبه 
فرصتي مفصل سپرد تا زوايـا و دقـايق بـديع فكـري و حيـات علمـي و                   

  .فقهي آن بزرگوار براي دوستداران و اهل فن آشكار گردد
هـا   ها، رنـج  يژگي از و يا   گوشه ي  حاضر كه بازگوكننده   ي  همجموع

ــلاش ــا و ت ـــ حــضرتي و اجتمــاعي ســلوك علمــيِه  يالله صــانعا↨ آي
ن ي ارائه شده در اسـناد موجـود و همچن ـ         يها  تياقعباشد، بر اساس و     يم

 اسـت كـه     ي از بزرگـان   ي و برخ ـ  له  معظّمات و خاطرات    يگفتارها، حكا 
 در جهـت شـناخت هـر چـه          ر آنـان  ا از آثا  يم از محضرشان و     يا  توانسته

  .ميه بهره ببرين فقي اير زندگانيشتر سيب
ن هـا، شـاگردا     يا  دوره  اعـم از هـم    ( هـستند    ييهـا   تياگر چه شخـص   

ــا ــه )...شان ويـ ــتفاده  كـ ــل اسـ ــمند و قابـ ــخنان ارزشـ ــات و سـ   اي  بيانـ
ــه جهــات ملاحظــاتمطــرح كردنــد و  ــام و گفتارشــان يمــا ب  از ذكــر ن

  .مي نموديخوددار
دراين نوشتار سـعي شـده اسـت بـه دور از حـب و بغـض، افـراط و                    
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گـويي، مطالـب بـه شـكل متنـوع و گونـاگون               تفريط و سخن به گزافـه     
اي از موضـوعات   نندگان محترم از هر صنف و طبقـه    تقديم شود تا خوا   

  .مند گردند ي آن بهره گانه فصول ده
ه،                در پايان، از همه    ي فضلا، شاگردان و دوسـتاني كـه مـا را در تهيـ

تنظيم و تدوين مقدمات امر كتاب و متون آن راهنما و مشوق بودنـد و               
خـصوص از     هكنيم، ب ـ   در اين راه همكاري كردند؛ تشكرّ و قدرداني مي        

زحمات اساتيد محترمـي كـه بـا روي گـشاده هيـأت گفتگـو را پـذيرا                  
شدند، ضمن آرزوي توفيق و سلامتي بـراي آنـان، از خداونـد سـبحان               

  .پاداش زحماتشان را مسئلت داريم
  

  والحمدالله رب العالمين  
  مؤسسه فرهنگي فقه الثقلين  
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  تولد و خاندان

 العظمــي حــاج شــيخ يوســف صــانعي ســومين فرزنــد        االله↨ـآيــ
 شمـسي   1316الاسلام آقا شيخ محمدعلي صانعي در آبـان سـال           ↨ـحج

ــا شــعبان ال ــر ب ــمبراب ــاد 1356 معظّ شــهر ( قمــري در روســتاي ينــگ آب
 كيلـومتري جنـوب شـرقي       60ويه واقع در    از توابع جرق  ) آباد فعلي   نيك

  .اصفهان ديده به جهان گشود
 صانعي مردماني متدين و ساده بودنـد        االله↨ـآياجداد پدري و مادري     

و در سخاوت، شجاعت و غيرت ديني و نيز دوسـتي و ارادت بـه اهـل                 
  . شهرت داشتندbبيت عصمت و طهارت

پدريجد   

 ـ  1276(ينـگ آبـادي ـ     حـاج ملايوسـف   هللا↨ـآي جد پدري ايشان،
 فرزند مشهدي حسين علي ـ از  )ش.ه  1277 ـ  1237ق برابر با .ه 1316
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ي علميه اصفهان، عالمي عامـل و بـا تقـوا             بزرگان و از علماي حوزه    
او در مدرسه جده بزرگ اصـفهان و        . بود و در منطقه شهرت داشت     

نجف اشرف تحصيل كرد و نزد استادان و اعـلام نامـداري همچـون              
، ميـرزا   )ق.ه  1312متوفـاي   (ات عظـام؛ ميـرزا حبيـب االله رشـتي           آي

و آخونـد مـلا محمـد       ) ق. ه  1328متوفـاي   (جهانگير خـان قـشقايي      
فقــه، اصــول، فلــسفه و عرفــان را فــرا  ) ق.ه  1333متوفــاي (كاشــي 
 ميرزا محمد حـسن  هللا↨آيـ حاج ملا يوسف با ميرزاي بزرگ    . گرفت

هــاي  ر نهــضت تنبــاكو در ســالرهبــ) ق . ه 1312متوفــاي (شــيرازي 
ق ارتباط داشت و از ارادتمندان و مروجـان افكـار   .ه  1309 ـ  1307

  .رفت وي در خطّه اصفهان به شمار مي
اي بلنـد و   حاج ملا يوسف، فردي متعبـدّ، جسور و از روحيه        االله↨ـآي

با خوانين منطقـه و كارهـاي نادرسـت آنـان           . منشي آزاد برخوردار بود   
كرد و با زورگويان و قلُدران هم سر ناسازگاري داشـت و             مخالفت مي 

هـاي    از يادگار . نمود  شان ايستادگي، مبارزه و مقاومت مي       گاه در مقابل  
بجا مانده از وي در منطقه جرقويه، آب انبار و مسجد مـصلّي اسـت               

 1.كه هم اكنون در پشت قبرستان قديمي شهر نيك آباد واقع اسـت            
حال مورد عنايت و رفـت و آمـد مـردم آن            اين مسجد از آغاز تا به       

الله حاج  ا↨ آي ـهاي اخير نيز با همت حضرت       منطقه بوده و در اين سال     
ت و بازسـازي اساسـي         ) دامت بركاته (شيخ حسن صانعي   مـورد مرمـ

  .قرار گرفته است
 حاج ملا يوسـف در مدرسـه جـده بـزرگ واقـع در               هللا↨ـآي مرحوم

                                                 
 .108 و 13 شيخ محمد علي صانعي، صص   الاسلام آقا↨حديث زندگي، روايت زندگي عالم زاهد حجـ. 1
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ار فـاني را وداع گفـت و در         بازار بزرگ اصـفهان بـه مـرض دل درد د          
ــف   ــولاد اص ــت ف ــتان تخ ــد قبرس ــدفون گردي ــسر  . هان م ــك پ از وي ي

  . ساله به يادگار مانده است9 )فاطمه( ساله و يك دختر 6) محمدعلي(

  پدر

ــم  ــدر معظّ ــال     پ ــرام س ــرم الح ــد مح ــدعلي متولّ ــيخ محم ــه،آقا ش   ل
   شمــسي، در روســتاي ينــگ آبــاد، 1271 قمــري برابــر بــا مــرداد 1310

ــال ــود    ع ــي ب ــست و مردم ــاده زي ــته و س ــالگي  . مي وارس ــش س   در ش
ــصيل      ــه تح ــشق ب ــه ع ــا آنك ــواني ب ــت داد و در نوج ــدرش را از دس   پ
  علـــوم دينـــي را در دل داشـــت بـــراي گذرانـــدن زنـــدگي مـــشغول   

  .دكسب و كار ش
اش را تـأمين      در جواني وقتي توانـست زنـدگي خـود و خـانواده           

 و قـرآن، مقـدمات،     كند ضـمن اشـتغال بـه كـار، خوانـدن و نوشـتن             
نــصاب، امثلــه و احكــام را نــزد روحــاني محــل، آقــا ميــرزا حــسين   

  .آبادي آموخت طباطبائي ينگ
ــالگي27در  ــه 1 س ــراي ادام ــت و در     ب ــفهان رف ــه اص ــصيل ب ي تح
. اي محقـّر گرفـت و مـشغول تحـصيل شـد             گران حجره   ي كاسه   مدرسه
د هــاي درســي رايــج حــوزوي از مقــدمات تــا شــرح لعمــه را نــز كتــاب

ي علميه اصفهان فرا گرفت و از محـضر           مدرسان و اعلام مشهور حوزه    
  چـــون آيـــات عظـــام؛ حـــاج ســـيد محمـــد بـــاقر ابطحـــي  بزرگـــاني 

                                                 
ش بـه حـوزه     . هــ    1297ق برابـر بـا      . هــ    1336 الاسلام آقا شيخ محمد علي صانعي در سال          ↨حجـ. 1

 .لميه اصفهان وارد شدع
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متوفـاي  (اي    االله سيد محمدباقر درچه   ↨، آي ـ)ق.ه  1367متوفاي  (اي    سده
متوفـاي  (شيخ محمـد حـسن عـالم نجـف آبـادي             االله↨ـآي،  )ق.ه  1342
ــو ) ق.ه  1384 ــادي      االله↨ـآي ــب آب ــب حبي ــعلي ادي ــيخ عباس ــاج ش ح

  .بهره برد) ق.ه   1412متوفاي(
آقا شيخ محمد علي بـا تـصديق و تأييـد چنـد سـال تحـصيل علـوم                   

اي و تـسلطّ بـر        آقا سيد محمد باقر سـده      االله↨ـآيحوزوي در اصفهان از     
بيان احكام ديني، به زادگاهش بازگشت و در موقع ورود مورد استقبال 

با استقرار و سـكونت در      . هاي خود قرار گرفت     ولايتيگرم مردم و هم     
آباد، همت خود را به تبليغ و ارشاد و تكفلّ امور ديني و اجتماعي               ينگ

اهالي منطقه قرار داد و تا چند صباحي كه به پايان عمـرش بـاقي مانـده                 
  .تبود اين راه ادامه ياف

آقا شيخ محمد علي در آخرين سفري كـه بـراي زيـارت حـضرت               
صانعي واقع   االله↨ـآي به قم مشرف گرديد، در منزل فرزندش         hومهمعص

. در كوي بيگدلي بيمار شد كه اين بيماري سه روز بيشتر طـول نكـشيد              
) ش.ه  1352ق برابر با ارديبهشت     .ه   1393 ربيع الثاني    6(در روز سوم    

هايش را از تن بيـرون آورده، خـود را سـبك              دقايقي قبل از ظهر لباس    
  .ده قبله خوابيكرد و رو ب

وقتي مؤذن مسجد مدني شـروع بـه اذان و گفـتن تكبيـرات اول آن                
فرزندان، بستگان  . ي صالح خدا به عالم باقي شتافت        نمود روح اين بنده   

و آشنايان، پيكر پاك آن مرد الاهي را پس از غـسل و كفـن و بعـد از                   
، تشييع و در قبرستان     h و طواف در حرم حضرت فاطمه معصومه       1نماز

                                                 
 . بر ايشان خواندv االله العظمي مرعشي↨نماز ميت را حضرت آيـ. 1
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   1.ادي السلام به خاك سپردندو
  :دگوي العظمي صانعي از اوضاع و احوال پدرش چنين مي االله↨ـآي

آباد پنجـاه سـال كـار آخونـدي          پدرم در روستاي ينگ   ... 
 طبقـات   ي محـل مراجعـه   اي كوچـك كـه       در خانـه  . كرد

مختلف مردم بود، در كمال سـادگي و زهـد بـا آن مـردم               
وعـظ و ارشـاد، رفـع       اش   هـاي كـاري    برنامه. زندگي نمود 

از راه كـشاورزي    . هاي مراجعين بود   مشكلات و گرفتاري  
. كـرد  اش را اداره مـي     و داشتن چند دام با قناعت زنـدگي       

داد و از كـسي      اش را خودش انجـام مـي       كارهاي شخصي 
خيلي متواضـع   . توقعّ نداشت كه كاري براي او انجام دهد       

 و محـل    بـه نيازمنـدان و يتيمـانِ آبـادي        . و خون گرم بـود    
هاي شب زمستاني نان و مايحتـاج        عنايت داشت و در نيمه    

  .برد هايشان مي  آنان را خودش به خانهي اوليه
 محل و روستا بود و هم امـام جماعـت آن،       2هم كدخداي 

 و احكام دان قوي و      مسألهگوي خوبي بود و هم       مسألههم  
. داد خوانـد و هـم قـرآن درس مـي          ، هم روضـه مـي     طمسلّ

ري و  انوادگي بين افراد را با ميـانجيگ      لي و خ  اختلافات مح 
هـا،   هـا، مـصالحه نامـه      قباله. كرد با سرعت حل و فصل مي     

هـاي ازدواج را     اسناد معاملات، آب و املاك و عقد نامـه        
نمود  نوشت و با مهر و امضاي خود تأييد و تصديق مي           مي

                                                 
 .163 شيخ محمد علي صانعي، ص   الاسلام آقا↨ روايت زندگي عالم زاهد حجـ حديث زندگي،. 1
در زمـان طـاغوت     ايـران   هاي مختلف كـشور       كدخداي مصطلح كه در روستاها و بخش       ،مقصود. 2

 .منشي است ست بلكه منظور كدخدايوجود داشت، ن
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  .كه مورد قبول و اعتماد مراجع دولت و غير آن نيز بود
 داشـت و ارادت     b ي شديدي بـه اهـل بيـت          پدرم علاقه 

در . نمـود   ابـراز مـي    g اي را به حضرت سيد الشهداء      ويژه
ــرم     ــيب را در ح ــوي س ــربلا ب ــه ك ــفرهايش ب ــي از س يك

كـرد كـه      اغلب اوقات دعا مـي     1. استشمام كرد  g حسيني
  2... .خدايا در محل نميرم و در وقت مردن ذليل نشوم

ــ ــدش ر  االله↨ـآي ــي اول خــود  صــانعي كــه مرحــوم وال ــم و مرب ا معلّ
  :كند  چنين بيان مي هاي تربيتي او را اين  برخي از روش3داند، مي

مرحوم والدم در زندگي خود به نكاتي عنايـت داشـت           ... 
 حتي در شـهرها هـم       ،كه معمولاً مردم آن روز و آن زمان       

ــر عنايــت داشــتند  ــدگي  ... كمت ــن كــه در روســتا زن ــا اي ب
فكـري خـاص خـودش را        كرد، اما يك نحـوه روشـن       مي

وقتي مادرمان از دنيا رفت، مرحوم والدمان تمـام         ... داشت
 جبـران كرد كه خلاء عاطفه مادري بـراي مـا           تلاش را مي  

شود و همين رفتارهاي پدرمان سبب گرديد كه مـن هـيچ            
 آنهـا را مرحـوم      ي  همـه  .كمبودي در خود احساس نكـنم     

بـه مـا     نكـات اجتمـاعي زيـادي        .والدمان جبران كرده بود   
هاي بزرگي براي مـن      گفت كه هر كدام از آنها درس       مي

                                                 
حـديث  «جهت اطلاع بيشتر از موضوع استشمام بوي سيب در حرم سيدالشهداء به پاورقي كتـاب                . 1

 .مراجعه شود 118 ـ 117 صص »زندگي

 . االله العظمي صانعي↨آيـشفاهي خاطرات . 2

هـم ايـن كتـاب      بـه فـصل ن     االله   ↨آيـشتر از نقش پدر در زندگي حضرت        يي و اطلاع ب   يجهت آشنا . 3
 . مراجعه شود270صفحه 
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  .در زندگي شد
عنوان نمونه يادم اسـت يـك روز دعـوت شـديم بـراي               به

 يك روحاني در محل ما بود       ،اي هم بودند    عده ،ختم انعام 
ايشان هم بـه خـتم انعـام        . رضا آمده بود   كه از اطراف شهر   

هار آبگوشـت   ها ن  آنجا براي دعوتي ختم انعام    . دعوت شد 
اگر كسي هم وضع مالي او بهتر بود ماستي هـم           . دادند مي

در حين صـرف نهـار بـود كـه          . كرد در كنار آن اضافه مي    
چـه ماسـت خـوبي، چـه ماسـت          : گفـت  آن شيخ هي مـي    

ديدم كه از حرف ايـن شـيخ         من در قيافه پدرم مي    ! خوبي
 آن  ي پس از نهار، هنوز چند قدمي از خانه       . ناراحت است 

يرون نرفته بـوديم كـه پـدرم دسـت ايـن آقـا شـيخ را            آقا ب 
ي مـي         : گرفت و گفت   گفتـي چـه     آقا شيخ رضـا، چـرا هـ

خـوب ماسـتش    : ماست خوبي، چه ماست خـوبي؟ گفـت       
درست است ماستش خوب بـود،      :  گفت !خوب بود ديگر  

چرا؟ خوب ماستش :  گفت. ولي تو نبايد هي چنين بگويي
كنند  ا خيال مي  نه، اينه : گفت. كه خوب است بايد بگويم    

كننـد مـا     آيد، و فكـر مـي      ما روحانيون چيزي گيرمان نمي    
ايم، آنهـا بـه يـك ديـد ديگـري بـه مـا نگـاه                  ماست نديده 

ما بايـد آبـروي روحانيـت را حفـظ كنـيم، ولـو              . كنند مي
چيزي گيرت نيامده باشد، اما نبايد مقابل آنها اظهار كنـي           

يد روحانيت  با. ايم كه آنها احساس كنند ما چيزي نخورده      
ــع    ــت طب ــاعي و مناع ــصيت اجتم ــودش و شخ ــروي خ آب
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  1... .خودش را حفظ كند

  مادر

اي  العظمي صانعي، شهربانو از زنان نيكوكـار و شايـسته   االله↨ـآيمادر  
بود كه آقا شيخ محمـد علـي را در كمـك رسـاني و يـاري مـستمندان                   

  .دكر همراهي مي
 خانـه و مـادري      براي او مونسي مهربان و همسري مطيع و موافق در         

  .دلسوز براي فرزندانش بود
هر روز پس از انجام واجبات و كارهاي خانه، مقـداري از قـرآن را               

  .كرد تلاوت مي
 دختر به   2 پسر و    2 فرزند،   4از اين همسر براي آقا شيخ محمد علي         

 ساله شد مادر پس از زايمـان پنجمـين          10وقتي يوسف   . جا مانده است  
 و آقا شيخ محمد علـي و فرزنـدانش          3دنيا رفت  در ايام نفاس از      2فرزند

  .ترا تنها گذاش
آقا شيخ محمد علي پس از وفات همسر تا زنده بود از او بـه نيكـي                 

نمـود، هرگـز بـه كـسي          ها و ديگران سـفارش مـي        كرد و به بچه     ياد مي 
 نفرين نكنيد كه همسرش را از دست بدهد؛ زيرا مرگ همسر براي مرد            

  !بزرگترين مشكل است
                                                 

 . االله صانعي↨آيـحضرت مصاحبه با . 1
پنجمين فرزند آشيخ محمد علي پس از فوت مادر در همان اوان طفوليت از دار دنيـا رفـت و در                     . 2

 .كنار مادر به خاك سپرده شد
بـا شـيخ     سـال زنـدگي مـشترك        30بانو عفت پناه شهربانو، دخت مرحوم محمد پس از قريب به            . 3

 سـالگي بـه     49 قمري در سـن      1366شمسي برابر با     1326محمدعلي در شب چهاردهم فروردين      
 .درود حيات گفت
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   و فرزندان1همسر

 سالگي بـا    27 و در    1343ي دوم مهرماه سال      صانعي در نيمه   االله↨ـآي
 حاصل اين ازدواج يك دختـر     .  خود ازدواج كرد   ي  ي عمه ي دختر  نوه

 .باشد ميدو پسر  و

  :گويد ايشان در مورد كمي تعداد فرزند مي
يكي ] فرزند كمتر [ چه كه در روايات است،        بر حسب آن  

  كه 9يك روايت از حضرت رسولدر . از دو آسانيست
                                                 

ها و ناملايمات در بهمـن        بانوي فداكار و صبور، حاجيه خانم شفيعي، پس از عمري تحمل سختي           . 1
  . شمسي دار فاني را وداع گفت و به ديار باقي شتافت1390

ت در عين متانت، سادگي و مهرباني، پنجـاه سـال در كنـار همـسر بـا فـضيلت                    م اين بانوي با كرا   
هاي زندگي را به جـان خريـد تـا فقاهـت و مرجعيـت در        ها و شيريني    ها، تلخي   خود، تمام سختي  

 راهش را در دنياي متلاطم دوران طي نمايـد، و چـه نيكـو كـه                 ،بيت شريف با سلامت و آرامش     
  .و فداكاري را به گردن آويختچنين كرد و مدال افتخار ايثار 

يع پيكر او، جمـع كثيـري از مـردم، علمـا و روحانيـت حـضور يافتنـد و در صـحن مطهـر                         يدر تش 
اش نمـاز      الاسلام والمسلمين حاج سيد حسن خميني بر جنـازه         ↨، حج ـhحضرت فاطمه معصومه  

ر رثـاي او و     اش ايـستاد و د      خواند و مرجع بزرگوار چه غمگينانه بر بـالاي جنـازه همـسر مكرمـه              
  .هايش اشك فراق ريخت نيكويي

ي شـهداء قـم       در حـسينيه  ) سوم و هفتمين روز درگذشت اين بانو      (مجالس ختم با شكوهي     
برگــزار گرديــد كــه در ايــن مراســم، عــلاوه بــر حــضور مراجــع و علمــاي اعــلام، شــركت 

و ازدحـام   . ي عطـف مهمـي بـود         االله صانعي نقطه   ↨هاي كشوري و دوستداران آي ـ     شخصيت
كثرت جمعيت مردمي به حدي بود كه بسياري از مردم قادر به حضور در حـسينيه نـشدند،                  
با ايـن كـه در طـول حـدود يـك سـاعت و نـيم از وقـت برگـزاري مراسـم، بارهـا و بارهـا                             

ي شهدا مملـو از جمعيـت گرديـد و تـردد در دو مـسير ورود و خـروج حـسينيه بـه                          حسينيه
ي از مراجع عظام تقليد نيز با حضور در بيت معظّـم            برخ. گرفت  سختي و كندي صورت مي    

 االله صانعي رحلت همسرشان را به وي تسليت گفتنـد و بـراي آن بـانو                 ↨و معزّز حضرت آي ـ  
  .طلب مغفرت نمودند

 االله صـانعي بـه قبرسـتان        ↨منـدان بـه حـضرت آيـ ـ        پيكر پاك حاجيه خانم شفيعي بـر دوش علاقـه         
  .رحمت و رضوان حق بر او باد. خاك سپرده شد منتقل و در آنجا به »بهشت معصومه«
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 يعنـي   1ها كمي عايلـه اسـت؛       يكي از دو آساني   : فرمايد  مي
ه بـه ايـن     . اش آن اسـت   اگر دو آساني باشد يكـي      بـا توجـ

خواسـتم    جهت، طرزي بوده كه اولادم زياد نـشود و نمـي          
  . خواســـتم اولاد خـــوب باشـــد اولاد زيـــاد بـــشود، مـــي

ريـزي   لـذا برنامـه  . بينم اگر زياد بشود شـايد نتـوام       حالا مي 
خلاصـه تـلاش    ... جوري بوده كه كمتر اولاد داشته باشـم       

طـور كـه      كنيم كه انشاءاالله فرزنـدان خـوبي باشـند، آن           مي
  2.گويد اسلام مي

ارزش و احتـرام زيـادي هـم بـراي همـسرشان قايـل              صانعي   االله↨ـآي
شان علاوه بر نقش همـسري و         به فرمايش ايشان، همسر مكرمه      بنا. بودند

بيت فرزندان، يار و ياور، همراه و همدم تمام مراحل زنـدگي ايـشان              تر
لـه بودنـد و بـه راه و           هـا و ناملايمـات در كنـار معظـّم           در سختي . بودند

در بخـشي از خـاطرات      وي  . هدف بلند ايشان اعتقـاد و اعتمـاد داشـتند         
هــاي آغــازين  هــاي همــسرش در ســال خــود از همكــاري و فــداكاري

  :دارد ين ابراز ميشان چن زندگي مشترك
ام و همـان   بنده در سن بيست هفت سـالگي ازدواج كـرده    

وقتي هم كه ازدواج كـردم بـا شـرايط مـشكلي رو بـه رو                

                                                 
؛ اين روايت از دو معصوم ديگر نيز نقل شده          )116قرب الإسناد، ص    . (» العيال أحد اليسارين   ↨قلّـ«. 1

ــام صــادق  ــه، ج gاســت، از ام ــاب مــن لايحــضره الفقي ، و از 5904، حــديث416، ص 4 در كت
؛ خـصال  9، ضمن حـديث 363 ؛ امالي صدوق، ص141 در نهج البلاغه، حكمت  gحضرت علي 

ــار الرضــا، ج10، ضــمن حــديث 620صــدوق، ص  ــون أخب ؛ 204، ضــمن حــديث54، ص2؛ عي
  . 8، حديث71، ص104بحارالانوار، ج

 .23،  صفحه 1360 اسفند 15، 16 شماره  ،)نشريه بنياد شهيد( شاهدماهنامه. 2
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بوديم؛ يعني ما منزلي را همان سال اول ازدواج با يكـي از             
دوستانمان كه الان در تهران امام جماعـت اسـت، در قـم             

ــاهي   ــان 80اجــاره كــرديم م ــاهي ده توم ــان، م ــرق  توم  ب
 تومـان   45مـا   . شـد    تومـان مـي    90شد،كه كلاً     مصرف مي 

هاي   خانواده ما از اين روتختي    . بيشتر نداشتيم كرايه بدهيم   
هـا را     بافت، روزي پانزده ريـال از ايـن روتختـي            مي 1قمي
 تومان و آنقدر از نظـر       45شد    بافت كه سي روزش مي      مي

روز ايـن     شرايط زندگي گرفتـار بـوديم كـه اگـر او يـك            
بافت اين پانزده ريال را كمبود داشتيم، در          تختي را نمي  رو

لذا مقيد بوديم   . كرديم  زندگي و آخر ماه كمبود، پيدا مي      
كار را بكند و مـا بـا كمـك او زنـدگيمان اداره                كه او اين  

توانستم زندگي را اداره كـنم        شد، چون من خودم نمي      مي
 اجـاره  توانـستيم  داد مي و با كاري كه او در منزل انجام مي    

بعد از نظر مواد غـذايي و غيـره همـه جـور             . خانه را بدهيم  
ساختيم، چون او هم از خانواده اقوام ما بـود و بـه همـه              مي

  2.جور عادت كرده بود
  :گويد همو مي

ام ازدواج كردم او را بـه قـم          ي عمه  كه با نوه   پس از آن  ... 
 االله↨ـآي ـ خاكفرج نزديـك بيمارسـتان       ي  آورده و در محله   

                                                 
ا كفـي   ي ـا تخـت    وه اسـت كـه پـس از بافـت ب ـ          ي ـ گ ي  يـه  همـان رو    هاي قمـي،   مقصود از روتختي  . 1

شـد و از لحـاظ سـاخت و          ن بود بـه حالـت پـرس، دوخـت مـي           ير ماش يكي كه از جنس تا    يپلاست
 .ه اصفهان داشتيوه منطقه جرقويي با گيت تفاوت هايفيك
 .23،  صفحه 1360 اسفند 15، 16 شماره  ،)نشريه بنياد شهيد( شاهدماهنامه. 2
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از .  اجـاره نمـودم    هيـك اطاق ـ  كوچـك   ي   يگاني خانه گلپا
 كه  بودمان يك چراغ نفتي كوچك       جمله وسايل زندگي  

 مطالعـه  مـن . پختـيم   يم غذا آن با هم و شديم  هم گرم مي  
 تومـان   45چون هر ماه    . بافت  يم گيوه همسرم و كردم  يم

 تهيـه  گيـوه  جفت سه روزي همسرم داديم،  كرايه خانه مي  
 محـل  اين از سال چند از پس. شد يم ريال 15 كه كرد  يم

 نزديـك تكيـه ملامحمـود نقـل مكـان           ه باغ قلع  ي  به محله 
 مـدت ده    ، بعـد از آن    ،جا مـستأجر شـديم     ديم و در آن   كر

آقـا سـيد احمـد       االله↨ـآي ـسال هم در كوچه ارك مستأجر       
 ـ ها بـود كـه در ا       در اين سال  . زنجاني بوديم  ام تبليغـي بـه     ي

1 ....شد باز تهران به پايم و رفتم تهران و اطراف آن مي

  

                                                 
 . االله العظمي صانعي↨آيـشفاهي خاطرات . 1
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  تحصيل : دومفصل

  
  
  
  
  
  
  
  

   دومفصل

  لــتحصي
   اصفهانتحصيل در

  

   قمتحصيل در
  

  تحصيل خارج فقه و اصول
  

  امام خميني و پرورش شاگردان
  

  مسافرت با حضرت امام به تهران
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  تحصيل

و يوسف تحت توجه و تربيت مادري پارسا و پدري كه خود اهل علم              
 )ش. ه 1325نيمــه دوم ســال (ســالگي  در نُــه . زاده بــود بــزرگ شــد عــالم

پـدر وقتـي هـوش و اسـتعداد         . خواندن و نوشتن را نزد پدر فـرا گرفـت         
اش به او شدت يافت و درصدد برآمـد تـا بـه              نونهال خود را ديد علاقه    

آموزش و تحصيل او همت گمارد و بـدين ترتيـب قـرآن، شـرعيات و                
ي فراگيري    در همين حال نيز ادامه    . ات را به او آموخت    مقداري از ادبي  

ي قـرآن در      كـه صـاحب مكتـب خانـه       » ملا محمد عبـاس     «قرآن را نزد    
  .محل بود دنبال كرد

 شمـسي چنـد صـباحي پـس از          1326ي دوم سـال       او در ابتداي نيمه   
 با تشويق و ترغيب و همراهي پدر و بـرادر بـزرگش بـراي               1وفات مادر 

                                                 
تـان فـوت      لطف خـدا بـود كـه والـده        : گفت  مرحوم والد مي  «: فرمايند   االله العظمي صانعي مي    ↨ـآي. 1

گذاشت شما بياييد در اصفهان و دور از خانه و محـل،      و نمي  كرد، ا   تان فوت نمي    كرد، اگر والده  
 مـا بـه عنـوان       ي  هسـخت بـه والـد      اينكـه    بـا . شـديد   درس بخوانيد و شما با فضل و معلومات نمـي         

 ) االله صانعي↨مصاحبه با آيـ(.  »مند بود اش علاقه  و به عنوان شريك زندگيهمسرش
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گـران حجـره      ي علميه كاسـه     در مدرسه . اصفهان رفت ادامه تحصيل به    
  .گرفت و مشغول درس و بحث شد

  تحصيل در اصفهان

مقـدمات،  (اي از كتب و متـون درسـي ادبيـات رايـج              قسمت عمده 
ي علميــه   را نــزد اســتادان وقــت شــاغل در حــوزه)...ســيوطي، مغنــي و

ش .ه  1358متوفـاي   (علـي سـدهي      اصفهان، حجج اسلام آقايان؛ سـيد     
جــواد ابطحــي ســدهي، حــاج شــيخ اســداالله  ، ســيد)ق.ه  1391رابــر بــا ب

ــادي، ســيد نجــف ، )ق.ه  1364 متوفــاي(علــي رفيعــي پــور علويجــه   آب
  شــيخ و نــزد ) ق.ه  1394 متوفــاي(پــور علويجــه  ابوالفــضل رفيعــي ســيد

  شــرايع ) ق.ه  1420ش برابــر بــا .ه  1379 متوفــاي (حيــدر علــي محقّــق 
علـي    اي، شـيخ محمـد      حسين درچه   ات؛ سيد را خواند و از محضر حضر     

ــم( ــب) معلّ ــادي  حبي ــاي (آب ــب   )ق.ه  1396متوف ــعلي ادي ــيخ عباس ، ش
) 14/3/1371ق برابر بـا     .ه  1412  متوفاي سوم ذي الحجه   (آبادي    حبيب

  .مند گرديد نيز بهره
سي، امام جمعـه ورزنـه از       ين آقاي رئ  يالاسلام والمسلم ↨ ـجناب حج 

ــاي ا هــم دوره ــ حــضرت ليام تحــصي صــانعي در اصــفهان، در  االله↨ـآي
  :ديگو ن مييچنپيرامون اوصاف و روحيات ايشان خاطرات خود 

گـران   كاسـه ي   محل سكونت و تحصيل مـا در مدرسـه         ...
تـر   االله صانعي هم از ما كـم سـن و سـال           ↨ ـآي. اصفهان بود 

نترس . از همان دوران طلبگي ايشان خيلي زرنگ بود      . بود
پيش علما رفتن و صـحبت كـردن بـا          حالت نترسي و    . بود
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از همان روزها پيدا بود كه ايشان . با فهم و جربزه بود. آنها
ت      . يكي از نوابغ بشود    شـان و   امـروز هـم بـه خـاطر جامعيـ

  ... .علميت و عمق تحقيقات، در جامعه محبوبيت دارد
ايشان در زمان تحصيل و تدريس در قـم هـم پـيش علمـا               

 االله ↨ـ االله زنجــاني، والــد آيــ↨ـمــثلاً آيــ. محبوبيــت داشــت
 االله حجـت نمـاز      ↨ـشبيري زنجاني، كه بعـد از مرحـوم آي ـ        

  ... .خواند، منزل در اختيار ايشان گذاشت مي
ــرايع      ــق ش ــي محقّ ــدر عل ــيخ حي ــه درس ش ــه ب ــاني ك زم

جدي بـود در حـرف      . كرد  ايشان اشكال مي    خوانديم، مي
يعنـي  زدن و از آن روز آثار بزرگي در او وجود داشـت؛             

از مختصات ايشان، حرف زدن و اشكال كـردن در درس           
  .كرد بيشتر اوقات را به مطالعه سپري مي... . بود

پدرشـان  . البته يكي از توفيقات ايشان، نعمت پدرشان بود       
اين پـدر   . آشيخ محمد علي مرد خوبي بود     . مربي آنها بود  

اصلاً ترقيّ آقاي   . ماند پاي اينها و براي آنها زحمت كشيد       
پدرش اهل تواضـع و اهـل فروتنـي         . صانعي از پدرش بود   

رسيد و ما را     پدرشان به عنوان يك مربي به ما هم مي        . بود
  1 ... .كرد هم سرپرستي مي

گاهي . به هر حال، فعلاً هم دورا دور به ايشان ارادت دارم          
روم به بيت ايـشان و پـشت         كنم و مي   هم اظهار ارادت مي   

                                                 
اين كتاب،   االله صانعي در تربيت و تكامل ايشان به فصل نهم            ↨جهت اطلاع بيشتر از نقش والد آي ـ     . 1

 . مراجعه شود270  صفحه
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مـان   هاي طلبگي بـين  ن حرف خوانم و هما   سرشان نماز مي  
ت    ايشان هم . شود رد و بدل مي    الآن ... دارنـد بـه مـن      محبـ

هـيچ اخلاقـش فـرق نكـرده        . هم مثل قبل، متواضع اسـت     
 1. ...است

  تحصيل در قم

ي   صانعي پـس از قريـب بـه چهـار سـال تحـصيل در حـوزه                 االله↨ـآي
ــال  ــداي س ــفهان، در ابت ــرد  1330 اص ــاجرت ك ــم مه ــه ق ــسي ب در .  شم

ي آقا سيد صادق و در يكي از حجرات آنكه چنـد طلبـه ديگـر                 مدرسه
نيز سكونت داشتند با آنان هم حجره گرديد و با جديت به تحـصيلات              

  .خود ادامه داد
: هاي درسي حوزوي مرسومِ بعد از متون ادبيات را به ترتيـب             كتاب

مقداري از مغني و شرح نظام را نزد حجج اسلام آقايان؛ شـيخ محـسن                
الاصول را در      مطول و قوانين    معالم،. و شيخ يداالله پور هادي    جهانگيري  

ــادي،   ــصطفي اعتم ــان؛ حــاج شــيخ م ــات آقاي ــي  محــضر آي ــا موس  آق
  .ي شيخ جعفر سبحان ،)ش.ه  1358: مفقود(صدر

حـاج شـيخ    : لمعتين و شرح باب حـادي عـشر را نـزد آقايـان اعـلام              
توده و حـاج شـيخ محمـد تقـي س ـ         ) ق.ه  1427 متوفـاي (جواد تبريـزي    

  . و حاج شيخ عباسعلي صادقي)ق.ه  1420 متوفاي(
رسائل، مكاسب و شرح منظومه را در محضر حضرات آيات؛ حاج           

ــزدي   ــاي (شــيخ محمــد فكــور ي ــي   ،)ق.ه  1394متوف ــرزا عل  حــاج مي
                                                 

 )1387بهمن (.  الاسلام والمسلمين آقاي رئيسي↨مصاحبه شفاهي با حجـ. 1
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متوفـاي  (و حاج شيخ حـسينعلي منتظـري   ) ق.ه  1428متوفاي  (مشكيني  
 الاصـول   ↨ـكفايي  و آخرين كتاب سطح عالي حوزه، يعن      ) ش.ه  1389

محمـد بـاقر سـلطاني طباطبـائي         را نزد بزرگاني همچون آقايان؛ آقا سيد      
و ) ق.ه  1380متوفـاي   (، ميـرزا محمـد مجاهـدي        )ق.ه  1418متوفاي  (

بـدون وقفـه   ) ق.ه  1407 متوفـاي (شيخ عبدالجواد جبل عـاملي سـدهي     
  .درست خواند و مباحثه كرد

 االله↨ـآي ـهاي ايام تحـصيل       اي اديب نجف آبادي از هم دوره      االله↨ـآي
صانعي در قم و هم درس ايشان، در دروس خارج فقه حضرت امام در              

لـه در مطالعـه و        ي جديت معظمّ    مسجد سلماسي و مسجد اعظم، درباره     
  :گويد تحقيق مي

از همان ابتدايي كه در مدرسه حاج ملا صـادق بـوديم،       ... 
العـه  ايشان هميشه مشغول درس و بحث بود و فقـط بـه مط            

جديت عجيبي داشت كه اصلاً ما گـاهي بـه          . كردفكر مي 
آقا شيخ يوسـف را ببينيـد كـه چطـور           : گفتيمهمديگر مي 

خيلي مرد جديي بود، من گـاهي تأسـف         . خواند درس مي 
خوردم كه اگر بشود ما هم بتوانيم به اين مقام جـديت             مي

مـا در دروس    . ايشان در بين طلاب نخبه بود     . ايشان برسيم 
... طح، هـم درس نبـوديم، ولـي مقـارن زمـاني داشـتيم               س

هاي اصفهاني روشـن    ايشان مثل شمعي بود كه بين ما طلبه       
بالنــسبه بــه مــا، هــم ممتــازتر و هــم درس را بهتــر . ... بــود
ر اسـتعدادي       : خواهم بگويم  مي... فهميد مي آدم پركار و پـ

  ... .داشتندبود كه همه دوستش مي
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كساني بـود كـه هميـشه مـورد         من خوب يادم است، جزو      
ــسه  ــوي جل ــنبهگفتگ ــاي چهارش ــود ه ــان ب ــان . يم خودم

ــي ــيم م ــوب درس   : گفت ــف خ ــيخ يوس ــف، ش ــيخ يوس ش
ايشان تمـام مـشغولياتش فقـط درس و بحـث           . ... فهمد مي
... اي اعتنـايي نداشـت    اصلاً به حرف و حديث حاشيه     . بود

.1  

  تحصيل خارج فقه و اصول

ه سطح را به اتمـام رسـانيد در        شمسي كه دروس دور    1335در سال   
امتحانات سطوح عالي حوزه شركت كرد و با قبولي، رتبه اول را احراز  

حــاج آقــا حــسين  االله↨ـآيــنمــود و مــورد تــشويق مرجــع بــزرگ وقــت 
  .تقرار گرف) ق.ه  1380متوفاي (بروجردي 

هـاي علمـي      صانعي خود را براي استفاده و بهـره        االله↨ـآيپس از آن،    
ر استادانِ صاحب نظـر و مراجـع علمـي و فتـوايي حـوزه               بيشتر از محض  

ي  ي تــدريس و ارائــه بــراي فحــص و تحقيــق از شــيوه. آمــاده ســاخت
ي   هـاي اجتهـاد، مـدتي در حلقـه          نظرات و دست يابي به مبـاني و روش        

دروس خــارج فقــه و اصــول آيــات عظــام؛ ســيد محمــد محقّــق دامــاد 
، )ق.ه  1383متوفـاي  ( شيخ عباسعلي شـاهرودي    ،)ق.ه  1388متوفاي  (

                                                 
  )1387بهمن . ( االله حاج شيخ محمد علي اديب نجف آبادي↨حبه با آيـمصا. 1

 ماه در مدرسه    6 علميه اصفهان گرديد و مدت       ي   شمسي وارد حوزه   1323 االله اديب در سال      ↨آيـ
در قم پس از گذراندن دروس مقـدمات و  .  علميه قم گرديدي ذوالفقار ماند و سپس راهي حوزه  

هاسـت در   هـم اكنـون ايـشان سـال       . حـضر امـام اسـتفاده نمـود       سـال از م   10سطح عالي، قريب به     
 بـه تـدريس دروس خـارج فقـه و           »آورد  نيم«اصفهان سكونت دارد و بيشتر اوقاتش را در مدرسه          

 .نمايد پرورش شاگردان صرف مي
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، شيخ محمد فكور يزدي و      )ق.ه   1415 متوفاي(علي اراكي     شيخ محمد 
 حاضر شـد و     1بروجردي االله↨ـآيحدود يكسال هم در درس خارج فقه        

  .داز جلسات درس و بحث آنان استفاده كر
ي درس خارج فقه      در اين اثنا برخي از دوستان و آشنايان خبر حلقه         

صانعي بـا    االله↨ـآيرا به ايشان دادند،     ) االله عليه   مسلا(و اصول امام خميني   
 خــود را كــه هــم ي هشــد حــضور در درس و بحــث خــارج امــام، گــم

اش بود در وجود امام و        ي انقلابي   پاسخگوي عطش علمي و هم روحيه     
 شمـسي   1342ي درس و شاگردان او يافت و از آن پس تـا سـال                 حلقه

كرد، به طور     شت و تدريس مي   در قم حضور دا   ) سلام االله عليه  (كه امام 
مستمر و در هـر فرصـت مغتـنم از انفـاس قدسـي و دانـش و اطلاعـات                    

  .دوسيع فقهي و اصولي آن فقيه كم نظير بهره بر
ذ              االله↨ـآي صانعي پيرامون مباحثي كه در خـدمت حـضرت امـام تلمـ

  :دفرماي نموده چنين مي
 در مسجد سلماسي رسـماً بـه        1335ي   من در اوايل سنه   ... 

قبل از اين سنه به صورت شكـسته، بـسته          . درس امام رفتم  
 درس امــام را مرتّــب تــا 1335ي  رفتــيم، ولــي از ســنه مــي

. كـردم  زماني كه در قم تشريف داشتند حـضور پيـدا مـي           
تقريباً اگر بخواهيم طبقه بندي كنيم شـاگردان حـضرت    ...

ي سوم شاگردان امـام بـوديم        امام را، ما دوره سوم يا طبقه      
ما از بحث خارج تيمم     . ... آخر خدمت ايشان مانديم    كه تا 

                                                 
خلـل و   « االله العظمي بروجردي در بحث       ↨ االله صانعي حدود يك سال در درس خارج فقه آي ـ         ↨آيـ. 1

 .شركت نمود ↕ز كتاب الصلوا» سجده سهو



   فقيه نوانديش�   38

. خارج تيمم بر محور كتاب شرايع بود      . خدمت امام رفتيم  
چنـد سـال آن     . بعد هم بحث نجاسات و طهارات تا آخـر        

ها را فرمود، بعد هم بحث خـارج مكاسـب محرمّـه،             بحث
هاي مكاسب محرمّه كه به قلم خود امام چاپ          همان بحث 
هم بحث بيع تا بيع فـضولي كـه در قـم            بعدش  . شده است 

  . آن را در نجف دنبال كردندي هاند و سپس ادام فرموده
خارج اصول امام هم، يك دوره از بحث برائـت تـا آخـر              

 دوم هـم از اول مباحـث الفـاظ          ي  هتعادل و تراجيح و دور    
تا مبحث اجتهاد و احتياط؛ يعني يك دوره كامل اصول و           

بعد رسـيد   . شاگردي كرديم يك نيم دوره را خدمت امام       
 و امام ديگر درسشان را تعطيل فرمودنـد و          1342ي   به سنه 

  .قضاياي نهضت كه پيش آمد
  1... .مباحث فقهي و اصولي، هر دوي آن را مفصل نوشتم

طور كه نقل شد، تقريرات درس فقه امام را به صـورت كامـل     همان
ي شاگردان   رهو به عربي و بسياري از مباحث اصول را نگاشت و در زم            

اين حضور فعال و ارتباط تـوأم بـا         . برجسته و ياران ويژه او قرار گرفت      
صـانعي   االله↨ـآي ـممارست علمي و تحقيقات فراوان، موجب گرديد كه         

ها و مباني فقهي و اصولي امـام و اشـراف بـر آن و                 با استفاده از ديدگاه   
قـدرت  ي اجتهـاد و        سـالگي بـه ملكـه      24همچنين توفيقات الاهـي، در      

  .داستنباط دست ياب
در اينجا خاطراتي از آغاز تحـصيل و دوران پـس از آن را از زبـان                 

                                                 
 . االله العظمي صانعي↨مصاحبه با آيـ. 1
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  :دخواني صانعي مي االله↨ـآي
ده ساله بودم كه مـادرم بـه هنگـام وضـع حمـل فرزنـد                ... 

پدرم مرا براي ياد گرفتن قرآن نـزد آقـا شـيخ            . فوت كرد 
و مان مكتب خانه داشت برد و به ا        محمد نامي كه در محل    

 سـفر او سـي،      1.سپرد و خود عازم عتبات عاليـات گرديـد        
در اين مدت، دوري پدر آن چنان       . چهل روز طول كشيد   

توانـستم در مكتـب خانـه        داد كه نمـي    ام را آزار مي    روحيه
درس خواندن تو   : شيخ محمد به من گفت    . چيزي بياموزم 

ــده ــدارد فاي ــايي   . اي ن ــيچ ج ــه ه ــداري و ب ــتعداد ن ــو اس ت
وقتـي پـدرم از   . رد به خانه و ديگر اينجا نيـا  رسي، برگ  نمي

سفر بازگشت پس از ديد و بازديدها از من سؤال كرد بـه             
نه، شـيخ محمـد مـرا بيـرون         : روي؟ گفتم  مكتب خانه نمي  

فهمـي و يـاد       كرد و گفت ديگر نيا؛ چون چيـزي نمـي         
فــرداي آن روز پــدرم . مــن ديگــر نــرفتم. گيــري نمــي

ر مـدت دو مـاه يـك        جزء را برايم شروع كـرد و د         عم
پـس از آن روزي مـرا     . جزء را به خوبي به من يـاد داد        

نزد شيخ محمد برد و به او گفت آقا شيخ محمد، شـما         
شـما  . فهمد و اسـتعداد نـدارد       گفتي يوسف چيزي نمي   

خواهـد از     قرآن را باز كن و از هر جاي آنكه دلت مي          
اي از قرآن را باز كرد و من آن           او هم صفحه  . او بپرس 

 بــا آن ســبكي كــه از پــدرم آموختــه بــودم، بــرايش را
                                                 

 . شمسي1325نيمه اول سال . 1
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شيخ محمد تعجب كرد و مرا تحسين كرده و         . خواندم
  1 ... .تشويق نمود كه درس بخوانم

 االله↨ـآيــخوانــدم نــزد  وقتــي در اصــفهان صــرف ميــر مــي
آقاشيخ عباسعلي اديب حبيب آبادي رفتم تـا از او سـؤالي            

  .را كه پيرامون درس بود بپرسم
اي را هم بـه مـن        پرسشم را پاسخ گفت، نكته     آنكه   پس از 

                                                 
  : االله العظمي صانعي از همان اوان سنين نوجواني سه خصيصه بارز داشت↨آيـ. 1

 ذهن پويا و كنجكاو و جوال كه ايشان را در بسياري از مواقع پرسشگر در برابر موضـوعات             :اول
داد و عمق وجودش بـا بيـان اغنـايي سـيراب              مي خصوص مسايل درسي و علمي قرار       مختلف، به 

  .گشت مي
  :فرمايد اش مي  االله صانعي در توصيف اين خصيصه↨آيـ

هم به آن   ) سلام االله عليه  (كه امام امت      ال و پرسش بود، همين    ؤيعني از اول بنده حالتم، حالت س      «
هـاي طـولاني در مباحثـاتي كـه مـا داشـتيم                كه سـال   آقاي صانعي وقتي  «: فرمايد  اشاره دارد و مي   

  .»از اول اين حالت را داشتم. »كردند آمدند با من صحبت مي ايشان بالخصوص مي
كه مطالعه و تحصيل ايـشان در   طوري به.  جديت و تلاش مستمر در تحصيل و درس و بحث       :دوم

عجـب دوسـتان و هـم       ساعات مختلف شبانه روزي، حتي قبل نماز صـبح و پـس از آن موجـب ت                
  .اي ايشان بوده است حجره
  .هاي علمي و درسي و تفكر در مطالب مختلف بوده است  دقت و موشكافي:سوم

 االله صانعي در يكي از خاطراتش از اوان طلبگـي؛ حـين خوانـدن كتـاب صـرف ميـر چنـين                       ↨آيـ
  :گويد مي

بـسم االله الـرحمن     : رد بـه  روزي كه براي خواندن صرف مير پيش استاد رفتيم، ايشان شروع ك           ... «
چند سطري را خواند، ما قبلاً مختـصري از ايـن كتـاب صـرف               ... ايدك االله تعالي    : الرحيم، بدان 

هايي كه در حاشيه جامع المقـدمات وجـود           مير را خوانده بوديم، ديدم استاد آن اشكال و جواب         
راي درس خوانـدن پـيش      ما ديگر ب  : اي نكرده است، به مرحوم والد گفتم كه         داشت، به آن اشاره   

چرا؟ من اصرار كردم، ايشان قبول كـرده بـه شـما درس بدهـد، چـرا                 : گفت. رويم  اين استاد نمي  
طور عبارت    گفت را در درس نگفت و همين        هايي كه بايد مي     ايشان آن اشكال  : روي؟ گفتم   نمي

 بدان گفت   آن اشكالي كه، چرا   : مثلاً چه اشكالي؟ گفتم   : مرحوم والدم گفت  . را سرسري خواند  
صرف مير فارسي است چرا به عربي ايـدك االله را گفتـه              اينكه   اشكال ديگر ... و بخوان نگفت و     

مـصاحبه بـا    ( . »...رويـم     اينها را براي ما نگفت و ما هم ديگر بـه درس او نمـي              : گفتم... است؟ و   
  ) االله صانعي↨آيـ
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ــود كــه گفــت  ــن ب اولاً اگــر در درس : آموخــت و آن اي
مشكل يا سؤالي برايت پيش آمـد خـودت بنـشين مطالعـه             
كن و فكر كن تا از فكرت بهره بگيـري؛ بـه تعبيـر ديگـر                

ثانيـاً اگـر فكـر كـردي و مطالعـه           . استعدادت را رشد بـده    
دي كه بـه تـو درس داده        نمودي و ملتفت نشدي، نزد استا     

برو و از او سؤال كن، چون او وارد است و حـضور ذهـن               
ممكن است من حضور ذهن و آمادگي نداشته باشم . دارد

  ... . و به اشتباه جواب دهم
ترين درسي بود كه او به من ياد داد و درس          اين كلام مهم  

  ... .دشخوبي براي من در زندگي 
آوردم و   نان از محل مي   كردم   وقتي در اصفهان تحصيل مي    
هـر دو يـا سـه هفتـه         . مان بـود   سيب زميني بهترين خورشت   

   .  ...خورديم كرديم و مي گوشتي درست مي چند نفري آب
اي  وقتي به قم آمدم در مدرسه آقا سيد صـادق در حجـره            

 20پدرم ماهي   .  نفر ديگر هم بودند، هم حجره شدم       6كه  
گذشت كه يك   ميگاهي چند ماه. فرستاد تومان برايم مي

بـا ايـن حـال خـدا را شـكر           . خوردم وعده غذاي سير نمي   
  ... . درس و مباحثه داشتم14روزي  و 1كردم مي

                                                 
دارند و به مقتـضاي       طريق حق برنمي  ي مردان خداست كه در تمام حالات زندگي دست از             اين شيوه . 1

�� Pي شريفه     آيه ��� ���� �	��
 �� �
� �������
 �� ���� ��O          در حـال وسـعت نعمـت و روزي، خـدا را اظهـار كـرده و 
. دارنـد   هاي او هستند و در حال سختي و فقر هم هرگز دست از صبر و قناعت برنمي                  شكرگزار نعمت 

كنند و در هر حال در طلـب رضـاي    ي را تحمل ميآنان با تلاش و همت و مقاومت، مشكلات زندگ   
 .يابند اين است كه به مقامات عالي علمي و معنوي دست مي. دارند معبود خود گام برمي
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 ســطح را تمــام كــردم بــراي شــركت در ي هوقتــي دور
 االله↨ـآي ـدرس خارج امام خميني يا رفتن به نجف، نزد          

پـس از اسـتخاره، ايـشان       . اسـتخاره كـنم    رفـتم    1فكور
                                                 

 االله صـانعي    ↨ االله فكور، آن هـم از زبـان آيـ ـ         ↨اي از زندگي آي ـ    مناسبت نيست كه به نقل خاطره       بي. 1
تنهـا حكايـت اسـتاد        يلت، اگر چه ايـن حكايـت،      بپردازيم تا تكريمي باشد به علم و عالم و  فض          

كنيم تا بر اهل فـضل و          از زندگاني اين عالم برجسته نيست، ولي به همين مقدار بسنده مي            ،معظّم
  :دانش مفيد واقع شود

ايـشان از بزرگـان     . خيلـي انـسان زاهـدي بـود       . آقاي فكور در استخاره معـروف بـود       ... «
بـا اينكـه    . به منـزلش رفتـيم، آدم بـسيار زاهـدي بـود           يك روز ما براي ديدنش      . ... بودند

دوستان ايشان، بارها از او خواسته بودند منزلي برايش تهيه كننـد، ايـشان حاضـر بـه ايـن                    
منزلش كلاً در حدود شصت يـا هفتـاد         . منزل كوچكي داشت كه زير گذر بود      . كار نشد 
وز عيدي بـود و صـحبت از      آن روز كه ما به خدمتشان رفتيم ر       . اي هم بود    اجاره. متر بود 

اي غيـر از ايـن منـزل          ما منزل كرايه  : ايشان فرمود . منزل و كوچك بودن آن به ميان آمد       
اي  كـرديم و يـك منـزل كرايـه     هر شش ماه به يك بار بايد منزلمان را جابجا مي         . داشتيم

گفتنـد سـر قبـر ميـرزاي قمـي حاجـت              مي. گرفتيم و واقعاً بر ما دشوار شده بود         ديگر مي 
بنا گذاشتيم ما هـم چهـل شـب جمعـه كنـار قبـر ميـرزاي قمـي فاتحـه                     . شود  برآورده مي 

اي نـصيب مـا    مان بر سر قبر ميرزا همين بود كه منزلـي كرايـه      بخوانيم و آن وقت خواسته    
خانه هر سال يا هر چند وقت مـا را از ايـن منـزل بـه منـزل ديگـر جابجـا                شود كه صاحب  

اي سـكونت دارم و هنـوز         ه من در اين منزل اجـاره      شايد بيست سال است ك    : گفت. نكند
خانـه    آيـد و بـه صـاحب        اش را هم يك نفر مي       يك مختصر كرايه  . خانه را نديدم    صاحب

  .رساند مي
كـردم تـا يـك منـزل          اي كاش ميرزاي قمـي را واسـطه مـي         : گفت  كرد و مي    وقت شوخي مي    آن

ساطت ميـرزاي قمـي و چهـل شـب          اي خواستيم و و     ولي نه، ما منزل اجاره    . ملكي قسمت ما شود   
  .شتاجمعه فاتحه خواندن اثر گذ

گذاشـت؛    اش مـي    آقاي فكور، حتي وقت نماز خواندن هرچه پول در جيب داشـت زيـر سـجاده               
  .كرد احتياط مي. صورت داشت. ها عكس داشت چون اين پول

  ستان رفـت، يكـي دو مـاه تاب ـ         شد بـراي زيـارت بـه عتبـات مـي            ها تعطيل مي    تابستان هم كه درس   
  . طـرف، گرمـاي عتبـات نيـز طـرف ديگـر             حـالا گرمـاي قـم يـك       . مانـد   را در نجف اشرف مـي     

مـصاحبه بـا    (.  ») ...سلام االله عليـه   (بسيار انسان والا و بزرگواري بوده و از معاصرين حضرت امام            
  ) االله صانعي↨آيـ
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خواهيد برويد يـا بـه جلـسه         عتبات مي شما يا به    : گفت
ــر اســتخاره روضــه   درس شــخص بزرگــي، چــون تعبي

ــسه . بهــشتي آمــده اســت ــه جل  درس آن ي اگــر هــم ب
بزرگ برويد هميشه با دوستان اخـتلاف نظـر خواهيـد           

بعد بـه ايـشان     . ها درگير خواهيد بود    داشت و در بحث   
وقت حاج آقـا روح االله   ما براي درس امام ـ آن : گفتيم

ايشان هـم خيلـي تعريـف    . گفتند ـ استخاره كرديم  مي
هاي  واقعاً درس امام باغي از باغ     . كردند و ما هم رفتيم    
هـاي معنـوي و علمـي و         ي نعمـت   بهشت بود كـه همـه     

  .روحاني ما از همين باغ است
پس از استخاره، درس خارج فقه حـضرت        به هر حال،    

 ـ      ب حاضـر شـدم و بـا چنـد          امام را انتخاب كرده و مرتّ
كرديم كه از جملـه هـم        نفر، درس ايشان را مباحثه مي     

ها حضرات آقايان؛ حاج شيخ زيـن العابـدين          اي مباحثه
ذوالفقاري، حاج شيخ حسين زرنـدي، شـيخ اسـماعيل          
ــژاد، حــاج شــيخ محمــد فاضــلي اشــتهاردي   ــراهيم ن   اب

  در دوران مبـــارزه و اختنـــاق، بـــراي مباحثـــه . بودنـــد
  م و درس امـــام و رفتـــي  فيـــضيه راه مـــيي در مدرســـه

  گفتـيم   نظرات او را بلنـد بلنـد بـا ذكـر نـام ايـشان مـي                
  هـاي محقّقانـه     تا ديگران با امـام آشـنا شـوند و حـرف           

  ... .او را بفهمند
آمد، يكي آقا موسـي      از اساتيدم كه خيلي از او خوشم مي       
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يك .  بود كه خيلي خوش اخلاق و خوش قيافه بود1صدر
ي  همــه. خــلاق زبــانزد بــوددر ا. آدم بــسيار متخلقّــي بــود

به طلاب مستعد عنايت داشـت      . كرد جهات را رعايت مي   
  .و داراي افكاري بلند و نو بود

آدم، حقوق برابـر دارنـد و بايـد          ي بني  همه اينكه   در بحث 
با همگان خوب رفتار كرد؛ مـسلمان و غيرمـسلمان، همـه            

. هاسـت  انسان هستند، خطابات قرآن مربوط به تمام انـسان        
                                                 

  :فرمايد  االله صانعي نسبت به خاطرات حضورش در درس امام موسي صدر چنين مي↨آيـ. 1
خوانديم ـ اگر در قيد حيات اسـت خـدا حفظـش كنـد و       ما قوانين را پيش امام موسي صدر مي«

اگر از دنيا رفتـه خداونـد درجـاتش را عـالي كنـد ـ بـسيار آدم بزرگـوار و متخلّقـي بـود، اساسـاً            
. دخانواده صدر يك خانواده بسيار بزرگواري بودند، نياكانشان هم از مراجـع و از بزرگـان بودن ـ                

ممتحن يك آقايي بود از مرند در مدرسه حاج ملاصادق، ديگري هم آقـاي              . رفتيم براي امتحان  
روحي يزدي كه از شاگردهاي مرحوم حاج شيخ بود، از معاصـرين امـام، امـام هـم خيلـي بـه او                       

بنـا شـد كـسي كـه در امتحـان           ... علاقه داشت و ما لمعه و قوانين را امتحان داديم خوششان آمد             
 تومان پول نان را به او بدهـد كـه           5شود، مرحوم آقاي حجت هم آن         الله بروجردي قبول مي    ا ↨آيـ

 تومان، ما مطمئن بوديم كه قبـول شـديم، يكـي دو روز نگذشـت مرحـوم                  17شد    در حقيقت مي  
يـك روز هـم مرحـوم       . مجلـس گرفتنـد   ) ره(بزرگان براي مرحـوم حجـت       ... حجت فوت كرد    

توانـست در مجلـس شـركت         ي گرفته بود، منتها خودش نمي      پدر امام موسي صدر، مجلس     ؛صدر
مرحـوم صـدر    . كند، امام موسي صدر دم در ايستاده بود، هيكل بلندي داشت، قيافه خيلي خوب             

امام موسي صدر دست ما را گرفت، حـالا او بـا            ... ما آمديم بياييم در مجلس      . جهاتش جمع بود  
آقا، پريـروز شـما امتحـان       : گه داشت و گفت   آن قيافه و شخصيت امام موسي، مرا كنار خودش ن         

بله، قـوانين را مـا امتحـان داديـم، و خـداحافظي كـرديم و                : داده بوديد پيش آقاي روحي؟ گفتم     
امـام  . هـاي حـوزه شـروع شـد         چند روزي گذشـت و درس     . آمديم، ما نفهميديم براي چه پرسيد     

امام موسي صدر درس    . رفتيم براي درس به آن جا مي     موسي صدر آمد براي درس در مسجد نو، ما          
مـان را بيـشتر كنـيم،     بله، مرگ اين بزرگوار چنين و چنان است، ما بايد سـعي  : را كه شروع كرد، گفت    

اين آقاي صانعي چند روز قبل رفتند لمعه و قوانين امتحان دادنـد، آقـاي روحـي                 : بعد به مناسبت فرمود   
را  شـد، حـرفش     ود ميـرزاي قمـي پـا مـي        هايش بوده به من گفته است كـه اگـر خ ـ            كه يكي از ممتحن   

توانست بيان كند، و بعد بنا كرد تقـدير           خواست بيان كند، به قشنگي كه آقاي صانعي بيان كرد، نمي            مي
البته من به آقاي روحي گفته بـودم كـه شـاگرد امـام موسـي صـدر هـستم، خيلـي               . و تشكر كردن از ما    

  ) االله صانعي↨مصاحبه با آيـ(. »...تشويق كرد
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 افكاري بوده كه ما بارها به آن تأكيد كرديم و ايشان            اينها
منتهـا از نظـر فقهـي       . نيز قبل از ما در كشور لبنان گفته بود        

زمينه برايش فراهم نبود كه نظريات و افكار خـويش را از            
  .ديدگاه فقه تثبيت كند

بروجردي هم بر فقه مسلطّ بود و هم مسايل فقهـي            االله↨ـآي
خيلي دقيق بود و به تاريخ      . كرد مييابي   را به درستي ريشه   

ــشينه  ــسألهو پي ــال  م ــون آن و رج ــف پيرام ــوال مختل  و اق
  . داشتتوجهحديث 

  .داد  ميتوجه ما را به احتمالات زياد 1داماد االله↨ـآي
شيخ عباسـعلي شـاهرودي بـه نقـل اقـوال پيرامـون              االله↨ـآي

  . عنايت داشتمسأله
ط  احاديث مـسلّ   شيخ محمد علي اراكي به اقوال و       االله↨ـآي

  .بود
امام خميني بـر مباحـث و مـسايل فقهـي و اصـولي تـسلطّ                

از درس ايـشان    . داد شاگردان را پرورش علمي مي    . داشت
                                                 

هاي مهـم را از       ها و درس     نكته له  معظّم االله صانعي سبب گرديد تا       ↨درك بالا و دقت كافي در آي ـ     . 1
بـه  . ي راه و زنـدگي علمـي و اخلاقـي خـود نماينـد               اساتيد خود دريافـت نمـوده و آنهـا را پيـشه           

 االله محقّـق    ↨، يكي از نكاتي كه ايشان در مدت كوتاهي كه در خدمت آيـ ـ            معظّم استاد   ي  فرموده
  :اند اين بود داماد تلمذ كردند، فراگرفته

ام، ايـن بـود كـه     يك درس بسيار خوبي كه از مرحوم محقّق ـ رضوان خدا بر او بـاد ـ گرفتـه    ... «
خواهيد بگوييد، تلاش كنيد يكي از كساني كه در نظر            اگر يك مطلبي را مي    : فرمودند  ايشان مي 

.  خودتان قرار دهيد، تـا هـو نـشويد         ي  هه نظري هاي علميه داراي عظمت و اعتبار است، همرا         حوزه
در غير اين صورت اگر به تنهايي و بدون همراه نمودن يك بزرگي بخواهيد نظر بدهيد بـه شـما                    

  .را مختل نمايند كنند و چه بسا كار را بر شما مشكل و ادامه آن حمله مي
  ) االله صانعي↨به با آيـمصاح(. »...اين نكته، خيلي مهم است و درس خوبي براي من بوده است 
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بايد حواسـمان جمـع     . گرفتيم رموز و كرّ و فرهّا را فرا مي       
ي امـور،    آموخت در همه   بود؛ چون كدهاي فراوان مي     مي

س يك ضابطه ويژه در درس نظم داشت و بعد از هر در     هب
  1... .گرفتيم  ياد ميايشانو يا يك قاعده از 

هـاي    ي ويژگـي    صانعي در يكـي ديگـر از بياناتـشان دربـاره           االله↨ـآي
  :گويد درس حضرت امام مي

يكــي از آن : درس امــام خيلــي جهــات ارزنــده داشــت... 
ورود و  . هاي تحقيقـي و تطبيقـي ايـشان بـود          جهات بحث 

مطالـب را زيـرو     .  بـود  فرد خروجش در مباحث منحصر به    
كـرد كـه شـاگردان را        اي بحـث مـي     به گونـه  . كرد رو مي 

نمود و از اين جهت درس امـام         وادار به مطالعه و دقتّ مي     
كـساني كـه بـه درس امـام         . بسيار سازنده و آموزنـده بـود      

. آمدند، معمولاً اهل تحقيق و اهل مطالعه و دقتّ بودند          مي
كه، وقتـي از درس      آندوم  . ...اين خاصيت درس امام بود    

شديم يك مطلب، دو مطلب با يـك قاعـده،           امام فارغ مي  
دو قاعده به دست آمده بـود، هـيچ روزي بـر مـا نگذشـته                

بنـده و دوسـتانمان يـك ضـابطه يـا يـك              آنكـه    بود، مگر 
اي را از درس امام گرفته بـوديم كـه بـراي اجتهـاد و                نكته

ت كـه، عناي ـ   سـوم آن  . پرورش فكري ما خيلـي مهـم بـود        
چهـارم  . بروجردي االله↨ـآيخاصي به اخبار داشت؛ همانند      

كـه، احتـرام     پنجم آن . آن كه، عنايت به اقوال فقها داشت      
                                                 

 . االله صانعي↨هاي با آيـ مصاحبه. 1
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در هـيچ يـك از   . كرد ي علما و بزرگان مي  خاصي به همه  
. ترين تندي به بزرگـان نداشـته اسـت         آثار ايشان كوچك  

  1... .و. حتي كساني كه عقيده مخالف داشتند

  پرورش شاگردانامام خميني و 

بسياري از جهات و امتيازات متعاليِ علمي، اخلاقي و تربيتـي در            
ها سبب گرديد تا شاگردان       اين ويژگي . حضرت امام جمع شده بود    

هاي مختلف دروس ايشان حضور پيدا كننـد و امـام             زيادي در حلقه  
هاي خود به آنان  نيز در تربيت و پرورش استعدادها و انتقال اندوخته      

كثرت بزرگان و علمايي كه از محـضر        . چ تلاشي دريغ ننمايند   از هي 
اي بود كه حـضرت امـام نـه در اصـل              ايشان استفاده نمودند به گونه    

گـاه اطـرافش از       نهضت و مبارزه عليه طاغوت و نه پس از آن، هـيچ           
مندان باوفايش خالي نبود و اين خـود نعمتـي بـود كـه                ياران و علاقه  

پس از پيـروزي انقـلاب      . فرموداو عنايت   وتعالي به     خداوند تبارك 
ها و امور كشور به افـراد لايـق           اسلامي نيز، براي واگذاري مسئوليت    

و توانمند كمترين مشكلي وجود نداشت و حضرت امام، پس از آن            
هاي كـشوري، بـه راحتـي توانـستند            ترورهاي كورِ شخصيت   ي  همه

ر به افـراد ديگـر       امو ي  ههاي انقلاب را با چينش و سپردن ادار         برنامه
دنبال كنند و راه و روش خود را در رهبري و هدايت مردم و جامعه               

  .استحكام ببخشند
ــاز ا ــاي ــه ين رو، ش ــت ك ــوان گف ــ: د بت ــانع االله↨ـآي ــي يص  از يك

                                                 
 . االله صانعي↨آيـحضرت مصاحبه با . 1
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ن اســتفاده را از محــضر يشتريــ بي اســت كــه از بعــد علمــيشــاگردان
او كه حضور در كنـار امـام و شـاگردي از            . حضرت امام برده است   

دانـد،    مكتب او را افتخار زندگي علمي، سياسي و معرفتي خـود مـي            
بيند كه زمينه را براي رشد فكـري           استادي مي  ي  هخود را تربيت يافت   

اي هــم بــه  و علمــي او فــراهم نمــوده و در عــين حــال عنايــت ويــژه 
  . شاگردش ابراز داشته است

 را  صانعي، توجه و ميدان دادن حضرت امام بـه شـاگردانش           االله↨ـآي
  :كند چنين ترسيم مي اين

در مسايل علمي، امام هيچ وقت اين گونه نبـود كـه بـه              ... 
داد، حتـي    نظرياتي كه مـي   . كسي اجازه حرف زدن ندهد    

شد و ايشان    اي را كه نوشته بود، با ايشان صحبت مي         رساله
طـور كـه     همان. داد و جواب هم قانع كننده بود       جواب مي 

 خودش و به    ي  هگاه به نظري   هيچ. در درسش اين چنين بود    
فرمود مغرور نبود، بلكه زمينه و فضا        چه كه خودش مي    آن

را بــراي ســخن گفــتن و اشــكال كــردن شــاگردان فــراهم 
در تربيت شاگردان و رشـد دادن افـراد، خيلـي           . ...كرد مي

  .امام بزرگوار بود
فرمودنـد،    يك روزي امام در مسجد اعظم كه تدريس مي        

ايي به ذهـنم آمـد، وقـت         ، من شبهه  بحثي را مطرح كردند   
  .گذشته بود، بعد از درس، ايشان سريع رفتند

من هم رفـتم منـزل ايـشان، سـؤال را نوشـتم و خدمتـشان                
از . دادم، نوشته را خواند و كنـار گذاشـت و جـواب نـداد     
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حـاج شـيخ حـسن       االله↨ـآي ـ(منزل بيرون آمدم، بـه اخـوي        
: گفت. ا نداد  ما ر  ي امام امروز جواب شبهه   :  گفتم )صانعي

بيمارسـتان بـستري اسـت و          امام ي  هصبي. خيلي توقع داري  
واس ح ـپزشكان تقريباً قطع اميد كردند، طبيعي است كـه          

ـ البته امام در جريان مريضي      . اش باشد  امام به جريان صبيه   
���� � اش براي شفاي او در منزل اخوي ختم        صبيه �� � �	
��1 

هـا را هـم      ند و طلبه  گرفتند و مرحوم قاضي را دعوت كرد      
ـ فردايش قبـل    . به هر حال وضع خوب شد     . مهمان كردند 

فلانــي ديــروز : از ايــن كــه درس را شــروع كنــد، فرمــود 
ــر    ــروز در اث ــه مــن داد، منتهــا مــن دي اشــكالي نوشــته و ب

هاي خاصي كه داشـتم جـواب نـدادم، معـذرت            گرفتاري
دهـم و وارد بحـث شـدند و          خواهم و الآن جواب مـي      مي

ل جواب دادندمفص.  
ببينيد، اين خيلي بزرگـواري اسـت و در تربيـت افـراد نيـز        

رفتـيم   ما كه در درس خدمت امام مي      . ...خيلي مؤثرّ است  
سـر   اش و چه در اصولش، دنبال      پس از كلاس؛ چه در فقه     

هايي كه به طرف منزل  افتاديم، در همان كوچه امام راه مي
و شـبهات خـود را      رفتـيم    شد، با ايشان مي    ايشان منتهي مي  

چرا دنبال  : امام يك بار هم نشد بفرمايد     . كرديم مطرح مي 
پرسـيديم و   رفتـيم و مـسايل را مـي       افُتي؟ ما مـي    من راه مي  

                                                 
��� P؛ اشاره به آيه     62 ي  هآي،  )27(نمل   ي  هسور. 1 ����� �� ��� ���! �� �"� �# �$ � �%�& �'�( �)��*� �+,� �- . ���� O  كيـست   «؛

  .»اسخ دهد و گزند و آسيب را از او بردارد وقتي كه او را بخواند پ ،  درمانده و بيچاره بهكه
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 امـام بـه     1.كـرد  داد و هيچ وقـت روتـرش نمـي         جواب مي 
  2.توجه و عنايت داشت سؤالات شاگردان

  مسافرت با حضرت امام به تهران

ي   صـانعي كـه تـشنه      االله↨ـآي ـ آن هم مثـل      در كنار امام قرار گرفتن،    
دريافت فيوضات و افـادات اسـتادش حـضرت امـام بـوده اسـت، بـسي           

 بـه   1340در جريان مسافرتي كـه در سـال          االله↨ـآيحضرت  . مغتنم است 
هاي ايجاد نمـوده از طـرف امـام را            اند، فرصت   همراه امام به تهران رفته    

 بـا   ي  شان در رابطه  يكلام ا نسبت به خود، نقطه عطف اين سفر دانسته و          
 شـاگردانش قابـل     يِ و كمـال   ي و رشد علم ـ   ييت امام در شكوفا   يشخص
  :نديفرما يشان ميا.  استتوجه

بروجردي بود، در خـدمت امـام        االله↨ـآيسال فوت مرحوم    
زاده يحيـي در شـميرانات،       مسير ما هم امام   . به تهران رفتيم  

مـسجد  در ميـدان شـوش، كنـار        . منزل آقاي لواساني بـود    
 خـودش   ي  هامام كتاب وسـيله و حاشـي      . مهديه پياده شديم  

در يك دستمال، به دستش بود و مـن هـم يـك دسـتمال               
                                                 

 شمسي بـوده اسـت، لـيكن وقتـي كـه انقـلاب              1342 تا   1334هاي    با اين كه اين موضوع بين سال      . 1
اسلامي پيروز شد و امام به كشور برگشتند، اين مسايل در خاطرشـان بـوده و عنايـت فرمودنـد و                     

  :گونه بيان نمودند اين با جملات ذيل 1361 / 10 / 19آن جريان را در تاريخ 
 هـاي   سـال  كـه  وقتـي  صـانعي،  آقـاي   ايـن  .ام  كـرده  بـزرگ  فرزنـد  يك مثل را صانعي آقاي من«

 بحـث   من با  آمدند    مي بالخصوص ايشان آوردند،  مي تشريف داشتيم ما كه مباحثاتي در طولاني
 روحـانيون  بين  اي  برجسته آدم يك نفر  ايشان و ايشان، معلومات از بردم  مي حظ من و كردند  مي

  )231 ص ،17 ج امام، صحيفه( .»است عالمي مرد يك و است
 . االله صانعي↨مصاحبه با حضرت آيـ. 2



 51   �  تحصيل :دوم فصل

تقريباً يك ساعت به ظهر رسـيديم      . كتاب در دستم داشتم   
خواهيـد بخوابيـد     مـي : امـام فرمـود   . به منزل آقاي لواساني   

تا وقت نماز شد، امام بالا آمد       . ممن بالا خوابيد  . برويد بالا 
وقـت نمـاز اسـت،      : گفـت  آهسته آهسته مـي   . وضو بگيرد 

. خيلي آهسته ... انيدخواهيد نماز بخو   آقاي صانعي اگر مي   
. امام ايشان بود و مـأموم مـا       . م و نماز خوانديم   من بلند شد  

بعد از نهار خواستم بـروم كـه        . بعد سه نفري نهار خورديم    
ما هم .  آيند، شما اينجا باشيد عصري آقايان مي: امام فرمود

آقايان علما و بزرگان تهران، افراد خاصي كـه بـه           . مانديم
بيـست  . امام ارادت داشتند آمدند و اتاق پر شد از جمعيت         
وقت  آن. سي نفري از سران علما و خصيصين آمده بودند        

  .هنوز بحث سياسي نبود و فقط مسايل فقهي بحث بود
 حكـم   هاي متصل بـه كـُر،      آب: قبلاً امام مبنايي داشت كه    

ريـزد، حكـم     آب كرُ را ندارد و شيري كه آب از آن مـي           
آب كرُ را نخواهد داشت؛ چـون سـطح مـساوي نيـست و              

شـايد حمـام    . روايت حمام هم اختـصاص بـه حمـام دارد         
ولي اين .  اصل كليّ باشد اينكه خصوصيتي داشته است، نه

آب از بـالا     اينكه   به صرف . ها حكم آب قليل را دارد      آب
شـود؛   ريزد، آثار كرُيت بـر ايـن آب بـار نمـي            به پايين مي  

سـطح   بايد، هـم  . چون سافل است و اعتصام به عالي ندارد       
خوب، ايـن مبنـا خيلـي مـشكل         . اين مبناي امام بود   . باشند

لـذا آقايـان ايـن مبنـا را مطـرح كردنـد و              . آورد پديد مـي  
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منبع آبي كه در تهران است و چند هـزار ليتـر آب             : گفتند
ها جريان دارد، حكـم      گيرد  و در اين لوله      در آن جاي مي   

آب آفتابه را دارد؟ اين چه فرمايشي است؟ بعد امام يـك            
 توجـه مقدار بحث كردند، بعد كه كمـي بحـث كردنـد ـ     

خواهم بگويم ـ بين   امام و عنايت امام و پرورش امام را مي
: آن همه جمعيت، من آن گوشه اتاق نشسته بـودم، فرمـود    

ارد بحث شـويد و بـا آقايـان صـحبت           آقاي صانعي شما و   
: امام فرمود.  آنها هم اول خيلي به نظرشان گران آمد. كنيد

تا آخر جلسه هم امام ديگـر       . ايشان به مباني من وارد است     
صحبت نكرد؛ يعني جلسه حـدود سـه ربـع سـاعت طـول              
كشيد و كشش بحث و نقض و ابرام بين بنده، يك تنـه بـا            

دشان فهميدند كـه امـام روي       منتها بعد هم خو   . آقايان بود 
چه جهتي عنايت داشت كه بنده وارد بحث شوم و جواب           

ايـن رشـد دادن افـراد اسـت، در          . اين پرورش بـود   . بدهم
توانست به يكي ديگر از آنان كه مبنـاي          حالي كه امام مي   

. او را قبول داشت بگويد يا خـودش بحـث را ادامـه دهـد              
  1.كرد ربيت ميگونه ت اين رفتار امام بود و امام اين

                                                 
 . االله صانعي↨ حضرت آيـشفاهيخاطرات . 1
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  ورىپرد گره سال شاپنجا

  تدريس

صانعي پس از كسب علوم و سطوح عالي، بـراي اداي ديـن              االله↨ـآي
هاي علميه و جامعه اسـلامي بـر كرسـي تـدريس نشـست و بـا                   وزهبه ح 

كمال دقـّت و حوصـله، مباحـث علمـي و فقهـي رايـج حـوزه را بـراي                    
وي كه تربيت و پـرورش شـاگردان و طـلاب           . شاگردانش شروع نمود  

علوم ديني را از اهداف اصـلي و غـايي خـود قـرار داده بـود، در طـول                    
هـاي    اي مختلـف، از ابتـدا كتـاب       ه ـ  هاي متمادي، علاوه بر فعاليت      سال

در دوراني كه براي تبليغ هـر       . ي مقدمات و سطح را تدريس كرد        دوره
در . كرد، روزانه چند جلسه تدريس داشت       هفته از قم به تهران سفر مي      

الاصـول  ↨ كفايـ  آن زمان ايشان چندين دوره كتاب رسائل و مكاسب و    
خواندند و هم     رس مي را براي طلاب حوزه، هم آنان كه به طور آزاد د          

هـاي     تحـت برنامـه    )حقـّاني (طلاب و فضلايي كه در مدرسـه منتظريـه          
  .درسي آن مدرسه، اشتغال به تحصيل داشتند، تدريس نمود
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اين استاد فرزانه با آنكه به تدريس متون سطح عالي اشتغال داشـت،   
ي درس خـارج اصـول را از ابتـداي بحـث               شمسي دوره  1352در سال   

ي ياد شده و براي برخي از شاگردان خـصوصي خـود             سهالفاظ در مدر  
 1.طول انجاميـد و تمـام مباحـث آن ضـبط شـد             ها به   شروع كرد كه سال   

 سال داشتند، خارج فقه     38 شمسي در حالي كه      1354همچنين در سال    
براي طلاب و فضلاي مدرسه حقاّني و ديگران آغاز          ↕را با كتاب الزكا   

 و مباحث آن، توسط چند      2ادامه داشت نمود كه قريب به دو سال و نيم         
  .تن از شاگردان تقرير گرديد

پس از آن، علاوه بر مباحث خارج اصولِ تعادل و تراجيح، اجتهـاد             
و همچنين دو دوره و نيم خارج اصول كه تدريس گرديـد            ... و تقليد و  

طول انجاميد، مباحث خارج فقه  هاي مديدي به سال ها، و زمان آن دوره  
 قضا، حج، حدود و ديات، نكاح، طلاق، ارث، اطعمه           خمس،: ايه  كتاب: شامل

 مسافر، منجـزات    ت، وقف، حجر، صلا   شهاداتو اشربه، صيد و ذباحه، قصاص،       

مريض، تقيه، شركت، حقوق الزوجين، عنصر زمان و مكان در اجتهاد، مانعيـت             

 بيمه، ضمان، حكم  :  و همچنين مسايل مستحدثه مانند     كفر از ارث، خبر واحد    

از سال  ( و اين اواخر     ...ها، ربا، حيل باب ربا و       ها، ودايع بانك    تقطيع ميت، بانك  
                                                 

تعـادل و   «با بحث   له،     ديگري، توسط معظّم   درس خارج اصول   شمسي،   1352زمان؛ يعني سال      هم. 1
 ، دروس اصـول ايـشان      شروع و سـپس    hمعصومه حضرت    در صحن بزرگ حرم مطهر     »تراجيح

 بـا همـان بحـث        شمـسي  1375 در سال    ،سال24ي فيضيه ادامه يافت و پس از گذشت           در مدرسه 
  . به پايان رسيد»تعادل و تراجيح«
هـم زمـان بـا      . ، درس خارج كتاب الخمس نيز در همان مدرسه آغاز گرديـد           ↕پس از اتمام كتاب الزكا    . 2

ي حقّـاني، درس خـارج فقـه ديگـري نيـز از كتـاب              لـه در مدرسـه      عظمّتدريس دروس خارج توسط م    
  برگـزار    hصـحن بـزرگ حـرم مطهـر حـضرت معـصومه           ) ضلع شرقي (القضاء، در يكي از حجرات      

هـاي ديگـر هـم در آن شـركت            شد كه علاوه  بر طلاب خـارج فقـه مدرسـه حقّـاني، برخـي طلبـه                   مي
ج مدرسـه حقّـاني را  بـراي شـركت در دروس              االله شهيد قدوسي، طـلاب سـطح خـار         ↨آيـ. كردند  مي

 .كردند  االله صانعي در صحن مطهر، تشويق و توصيه مي↨خارج فقه و اصول آيـ



 57   �  شاگردپروري سال پنجاه :سوم فصل

را يكي پس از ديگري بـر         خارج فقه مكاسب محرّمه و بيع      ) شمسي 1380
  . امام خميني تدريس كرد الوسيله حضرت مبناي كتاب تحرير

بي مناسبت نيست تا گفتاري چند از يكي از شاگردان سـطح عـالي              
ـــ( ــم) الاصــول ↨كفاي ــه، حجـــ معظّ الاســلام والمــسلمين حــاج ســيد  ↨ ل

 پيرامـون جلـسات درس و نحـوه آشـنايي و            1 زاده قمي،   اصغر ناظم  علي
ي آشـنايي بـا اسـتاد         وي دربـاره  . برخي امتيازات استادش اشـاره گـردد      

  :گويد معظمّ چنين مي
 شمسي كه تقريبـاً نهـضت شـروع شـده           1342من در سال    

كه رفتم مسجد اعظم، صـبح بـود،        كنم   بود، فراموش نمي  
قبل از شـروع كـلاس درس حـضرت امـام           . اول وقت بود  

شد، ديدم كنار مـسجد، در حـدود          شروع مي  8كه ساعت   
ي مسجد يك آقايي، تقريباً بايد بگويم جـوان،          طرف قبله 

طـوري   بـه . با چند نفري شـاگرد، مـشغول تـدريس بودنـد          
فـضاي  كردند كه تقريبـاً صـداي ايـشان تمـام            صحبت مي 

ــدي داشــتند   ــود، صــداي بلن ــه ب حــس . ...مــسجد را گرفت
                                                 

ي    شمـسي در محلـه     1323 زاده قمي در سال        الاسلام والمسلمين حاج سيد علي اصغر ناظم       ↨حجـ. 1
ديد و درس خارج فقه     ي علميه گر     وارد حوزه  1340در سال   . باجك شهر قم متولد شد    » باغ پنبه «

 االله حاج شيخ مرتضي حائري گذراند و قريـب بـه هـشت سـال نيـز در درس                    ↨و اصول را نزد آي ـ   
كـرد و روي      در جريان نهضت، در صف مبارزين حضور پيدا مـي         .  االله منتظري شركت كرد    ↨آيـ

.  مانـد  اي كه به حضرت امام داشت، تا پيروزي انقلاب اسـلامي در كنـار انقلابيـون                 عشق و علاقه  
  .پس از پيروزي انقلاب اسلامي هم، در كارهاي قضايي كشور نقش داشت

  .ي علميه قم به تدريس دروس خارج فقه و اصول مشغول است ايشان هم اكنون در حوزه
ي فضايل و مناقـب        الاسلام والمسلمين ناظم زاده صاحب تأليف چند جلد كتاب در حوزه           ↨حجـ

هاي مشار اليه، كارهاي ماندگار عام المنفعه زيادي در           يت هستند و علاوه بر فعال     gحضرت علي 
 .استان قم انجام دادند
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كنجكاويم باعث شد پيگيري كنم ببينم اين آقـا كيـست؟           
مــا تــازه طلبــه جــوان بــوديم و در حــد لمعــه و اينهــا        

. آقاي صانعي است  : پيگيري كرديم و گفتند   . خوانديم مي
. ... آن موقع معروف بود به آشـيخ يوسـف        . آشيخ يوسف 

  .رسيدند  ميخيلي جوان به نظر
البته از همانجـا مـن تقريبـاً يـك          . گفتند ايشان مكاسب مي  

تمايل فكري به ايشان پيدا كردم و علاقه پيـدا كـردم كـه              
يك آدمي بـا ايـن جـرأت بيايـد و قبـل از امـام  تـدريس                   

آمد كه اين آدم خيلي جـسور و بـا           من بنظرم مي  . ... نمايد
ارد جرأت، لااقل بـه مـسايل فكـري و علمـي خـود كـه د               

قدر در اينجـا بـا اطمينـان         گويد، اعتماد دارد؛ چون اين     مي
  .نمايد كند و بلند صحبت مي بحث مي

علي اي حالٍ، من دورا دور يك مقداري به ايـشان علاقـه             
من از آن موقع اين خاطرات بـه ذهـنم هـست،            . پيدا كردم 

فهمـم كـه     كـنم مـي    كه چون حالا خودم هم تدريس مـي       
ــي چــه؟   ــدريس يعن ــاي ت ــه چــه  معن ــدريس ب و جــرأت ت

قهـراً  ... معناست، كه كسي اين قدر جرأت داشـته باشـد؟           
دادند كه بعد هم خودشـان در        ايشان درس را آن موقع مي     

چون آن موقع هـر كـسي در آن         . درس امام شركت كنند   
ــي   ــود، م ــوش ب ــول و ح ــام  ح ــد درس ام ــاً . ... آم و واقع

 اينها از خواستم اظهار علاقه به ايشان نمايم و گويم، مي مي
منتها ما ارتباط فرهنگي و علمي و كـاري         . آنجا شروع شد  
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. ... الاصـول  ↨ديگر با ايشان نداشتيم تا رسـيديم بـه كفايـ ـ         
كفايه جلد دوم را به درس ايشان رفتيم و درس ايشان كـه             

ــاً   مــي ــيم در منــزل ايــشان، ســال تقريب ــا 1345رفت  1346 ي
يـك  يعني من از ايـشان خـواهش كـردم كـه            . بودشمسي  

علي اي حال، ما درس كفايه      ... . كفايه را براي ما  بگويد       
كرديم و انصافاً، خالي از اغراق، خـارج          ايشان شركت مي  

مسلطّ بودند  . دادند ش خوب درس مي   ا ي شرعي  از وظيفه 
كردنـد،   كاملاً از خارج بحث را مطرح مي      . به بحث كفايه  

حات را  بيشتر توضي . شدند تر رد مي   در تطبيق عبارت سريع   
هـا هـم     رفتيم گـاهي وقـت     منزلشان مي . دادند از خارج مي  
  ... .كردند  كردند، از ما پذيرايي مي صحبت مي

صـانعي، چـون     االله↨ـآي ـعلي اي حال، من بـراي حـضرت         
ــالم       ــلاش، ع ــر ت ــالم پ ــك ع ــالاخره ي ــوده و ب ــتادم ب اس

كــش اســت و دلــش  كــوش، عــالمي كــه زحمــت ســخت
شان آرزوي موفقيـت    خواهد كه خدمت كند، براي اي ـ      مي

دارم و اميــدوارم كــه ايــشان هــم، مــا را از دعــاي خيــرش 
  1. فراموش نفرمايد 

  ي حقاّني تدريس در مدرسه

مناســب اســت جهــت آگــاهي هرچــه بيــشتر خواننــدگان محتــرم از 
ي  صــانعي در مدرســه االله↨ـآيــهــاي تــدريس  ي دوره چگــونگي برنامــه

                                                 
  )1387آذر (.  قميناظم زاده الاسلام والمسلمين حاج سيد علي اصغر ↨مصاحبه با حجـ. 1
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اساسنامه « اي تحت عنوان    هحقاّني و اطلاع از سطح علمي ايشان، به مقال        

  . اشاره شود»مدرسه حقّاني و گزينش طلبه
 در قـم  علميـه  ي  هحـوز  اسـلامي  تبليغات دفتر ارگان ،حوزه ي  همجل

 عنـوان  بااي     مقاله 89 صفحه در 1378 تير و خرداد خمور 146 ي  هشمار
 شـفاهي  تاريخ تاب ك از برگرفته »گزينش طلبه  اساسنامه مدرسه حقّاني و   «

 ،نويسنده ه ك رده ك منتشر اسلامي انقلاب اسناد زكمر از ،حقاّني مدرسه
 ي  هده ـ يهـا  سـال  در ههـايي ك ـ   شخـصيت  و اسـاتيد  معرفـي  به جمله از

 اشـاره  ،انـد  داشـته  اشـتغال  تـدريس  بـه  حقـّاني    مدرسه درشمسي  1350
 قـرن  نـيم  حـدود  در صـانعي  االله↨ـآي علمي جايگاه مقاله اين در. ندك  مي

 .است دهش مشخص وضوح به پيش

سـطح علمـي و     چـه    صـانعي از   االله↨ـآي ـ كـه    دهـد   نشان مي  مقالهاين  
برخـوردار  ي علميـه قـم        سين حوزه در بين مدر    و جايگاه تدريس   فقهي
 سـالگي بـه   24 يعنـي در سـن       ؛ در عنفـوان جـواني     طـوري كـه     ، بـه  بوده
 كـه   اسـت طبيعـي   لـذا بـا ايـن نبـوغ،         . شـده اسـت   ل  ي اجتهاد نا  ي  هدرج

ــم ــه  معظّ ــه ديــدگل  ي هدر حــوزاي   و تــازهكــرهــاي بِ هــا و نــوآوري اهب
اغــراق  بــي .دســت يابــد و آن را عرضــه كنــدو اســتفتائات  اســتنباطات

عامل اصلي تحققّ برخي از قـوانين جمهـوري اسـلامي؛        : توان گفت   مي
ارث «،  »حـضانت فرزنـد   « و   » اهل كتـاب   ي  هدي«،  »برابري ديه در بيمه   « :ماننـد 

. واهـاي مترقيّانـه و جـسورانه ايـشان اسـت          فت نشأت گرفتـه از   ... و »زوجه
 معظّـم و فقاهتي اسـتاد      ي برجستگي مقام علمي     ي اينها نشان دهنده     همه

نظيـرش،    كماست كه با وسعت نظر خاص و قدرت استدلال و استنباط            
  . فقاهت بخشيده استو نگاهي نو به فقه ودار  تحولي ريشه
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ق و ژرف است كـه      صانعي چنان عمي   االله↨ـآياستدلالات و تدقيقات    
ها مهر بديهي بودن بر آن زده شد مورد بحث و             برخي احكامي كه قرن   

بـين در     اظهار نظر شجاعانه ايـن فقيـه روشـن        . نقد و نظر قرار داده است     
صدور فتاوا و نقطه نظرات سياسـي و اجتمـاعي، مـسير رشـد و پويـايي                 

ون را  ي فقهي و اجتماعي را شتاب بخشيده و غبار ايستايي و رك ـ             جامعه
  .ي آنها زدوده است از چهره
لـه    ي معظّـم    ي پختگي و سلطه     ي اين جلالت و اطمينان در سايه        همه

و دقتّ نظرشان در متن روايات و متـون و آراء فقهـي فقهـاي سـلف و                  
  .مكاتب علمي و نظري آنان است

ديدن اين همه عظمت و بالندگي، خود موجـب شـور و شـعف هـر                
  .انسان خيرخواهي خواهد بود

اش  صانعي، در مورد علاقـه  االله↨ـآيهاي  اي اديب از هم دوره   االله↨ـآي
  :گويد به ايشان و كوته نگري برخي افراد نسبت به اين شخصيت مي

مـان  مـا علاقـه   ... من ارادتم هميشه به ايشان بوده، هميشه        ... 
ايشان يـك مـرد     . بوده و هست و خواهد بود تا زنده هستيم        

. شايستگي همه چيز را دارد    . تمرد مؤمني اس  . فاضلي است 
. ايشان آدم مجتهدي است و مجتهد كنجكاوي هـم هـست          

. چنـين بگـوييم، نـه     نه اين كه چون ديگـران گفتنـد مـا هـم           
كارش متكي به تحقيقات خودش است؛ چون اهل اين كار          

برخـي  . ... طور نيستند، ولي ايشان هـست     ها اين خيلي. است
هـاي مرمـوز، كـه       تبليغات نسبت به آقـاي صـانعي و دسـت         

هـا از كـدام آسـتين آمـده بيـرون،      دانم اين دسـت حالا نمي 
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ايشان آخر با اين همه تقوي، با ايـن         ! ... ها چي بوده؟  انديشه
هـا، بـا ايـن همـه فقـري كـه            همه علميت، با اين همه خوبي     

بـدجوري تبليـغ    : خواهم بگويم كه    مي... كشيده بوده است    
طوري  مرد فاضل، اين   اينخواهد  كردند و ما هم دلمان نمي     

آخر ... كنم  من اصلاً تعجب مي   ... در صحنه نشانش بدهند     
  1... .هاي ناروا آن شخصيت متهم شود به اين تهمت

آن  در منـدرج  جـدول  و مقالـه  آن از بخـشي  بـه بنابراين، در اينجـا     
  .رسانيم اشاره نموده و به رؤيت خوانندگان محترم مي

 پـس از    » حقّاني و گـزينش طلبـه      ه مدرس ي هاساسنام« مقاله   ي  هنويسند
 مبنـي بـر طـول       ،سان مدرسـه  سؤهاي م  كه شرح مختصري از ديدگاه     آن

 ي ه مـصاحب  به تناد با اس  ،دهد  ه مي ي حقاّني ارا  ي  همدت تحصيل در مدرس   
  آرشـيو مركـز اسـناد انقـلاب اسـلامي          كـه در  د مقـدم    محمآقاي دكتر   
  :نويسد و شيوه آن مي خارج ي ه، در مورد تحصيل در دورموجود بوده

بعــد از ايــن كــه مراحــل ســطح را در مدرســه گذرانــديم،  
 ي ه دور حقـّاني  ي مدرسـه . شـود   خارج خوانده مـي    ي هدور

بخشي از آن دروس    : خارج را به دو بخش تقسيم كرده بود       
 در زمينـه  اين در استاد دو. گرفت  مدرسه انجام مي   در خود 

 االله↨ـآي ـ قمـي و     آذري االله↨ـآي ـ: كردند مي كار مدرسه خود
 تحقيق بود كه در اين      ي ه بخش ديگر دور   2.يوسف صانعي 

                                                 
 )1387بهمن (.  االله حاج شيخ محمد علي اديب نجف آبادي↨مصاحبه با آيـ. 1
 االله العظمـي صـانعي تـدريس    ↨ توسط آيـ ـحقّانيي  ه در مدرسه  ها تنها درس خارج فق      در آن سال  . 2

شد، و در اين مقاله نسبت به تدريس خارج فقـه توسـط دو شخـصيت، سـهو و خطـا صـورت         مي
 ← االله صانعي نيز در مـصاحبه بـه آن متـذكّر             ↨گونه كه ديگران و از جمله آي ـ       همان. گرفته است 
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... آمدنـد    وضعيت طلاب به صورت گـروه تحقيـق در مـي          
 توانـست  مـي . بـود  انتخاب درس اصول يا فقه، با خود طلبـه        

خــاب كنــد، امــا ايــن دروس بايــد بــه  انت بيــرون از را اســتاد
 اتيدياس ـ و شـد  صورت هفتگي تقرير و به عربي نوشته مـي        

  .كردند مي تصحيح كردند، مي كار مدرسه با ارتباط در كه
 نظـام  اصـلاح  و طلبـه  پـذيرش  چگـونگي  بـه  سپس مقاله ي  هنويسند

 اشـاره  حقـّاني    ي  همدرس ـ دروس بـه  آنگـاه  و پردازد  مي حوزه آموزشي
 در ، حقـّاني  ي  همدرس ـ اسـاتيد  و گذاران بنيان ه ك تحليل اين با و دنك مي

 بـه  ردنـد،  ك نظـر  تجديـد  حوزه، در متداول يدرس هاي تاب ك و دروس
 گرديدنـد  تلخيص يا و شدند حذف يا ه كپردازد  مي هايي تاب ك فيمعرّ

  :گرفتند قرار نظر تجديد مورد يا و
 دو  ،در اصول فقه و فقه    . ها نيز تلخيص شدند    برخي كتاب 

شــيخ مرتــضي انــصاري » المكاســب«و » الرســائل«كتــاب 
ها  اين كتاب . تحرير شد مشكيني تلخيص و     االله↨ـآيتوسط  

شـد، در     خوانده مي  ها كه درحوزه اي   به آن شكل گسترده   
                                                                                                

  :فرمايند ايشان مي. شده است →
چه را كه در مـصاحبه آقـاي          گفتم، و آن    ي حقاّني فقط بنده مي      ارج فقه را در مدرسه    بحث تدريس خ  «

دكتر مقدم در تاريخ شفاهي مدرسه حقاّني در آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي آمـده اسـت خطـايي            
من يك باري كه به تهران رفته بودم بـه آقـاي مقـدم گفـتم كـه شـما ايـن                      . در آن صورت گرفته است    

دانـم كـه غيـر از شـما كـسي آنجـا درس                مي. ام  نه، من اين مطلب را نگفته       «: ايد؟ گفت   وشتهمطلب را ن  
وقتي كه ايشان به قم آمد، من آن كتاب را برايش فرسـتادم و ايـشان در حاشـيه  آن                     . »گفت  خارج نمي 

، مـن   كردند و اينجا اشتباهي رخ داده است         االله صانعي تدريس مي    ↨درس خارج فقه را تنها آي ـ    «: نوشت
 االله  ↨شـد؛ يكـي آيـ ـ      ي حقاّني زير نظر دو نفـر بررسـي مـي            هاي خارج مدرسه    خواستم بگويم درس    مي

 االله صانعي، و نـه       ↨اما تدريس خارج فقه در مدرسه منحصر بود در آي ـ        .  االله صانعي  ↨آذري و ديگري آي ـ  
  ) االله العظمي صانعي↨مصاحبه با آيـ. (»بزرگان ديگر
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ــ ــاني ي همدرس ــده نمــيحقّ ــ. شــد  خوان ــشكيني،  االله↨ـآي م
هاي زايـد و لفظـي و آن چـه را كـه بـه درد طـلاب                   بحث
خورد و   خورد، برداشت و آن چيزهايي كه به درد مي         نمي

بـه  » الرسـائل  «به اين ترتيب كتاب     . مفيد بود، انتخاب كرد   
چـاپ و   » ↕الرسـائل الجديـد   «شكل تلخـيص شـده بـه نـام          

 االله↨ـآي ـهمچنين توسـط    » المكاسب«كتاب  . منتشر گرديد 
   .... تحرير شد صانعي تلخيص و

 ي  هاسـاتيد مدرس ـ  نويسنده در بخش پاياني مقالـه، ضـمن اشـاره بـه             
ص علمـي، نقـش   دهد كه تقسيم كار و تخص   به روشني نشان مي    حقاّني
 . در سازماندهي ساختار علمي اين مدرسه داشته استمهمي

، نام اساتيد، همراه با     ي مذكور مندرج است      كه در مقاله   جدول ذيل 
 شمسي به خوبي    1350 را در دهه سال      دروس تدريس شده توسط آنان    

  :دهد نشان مي
   غرب و فلسفة هگلي هفلسف  دكتر سيد محمد حسين بهشتي االله↨ـآي

   معارف قرآن و تفسيرفلسفتنا،  مصباح يزدي

  ، كفايه و رسائل الجديده↕خارج زكا  صانعي

  مكاسب  آذري قمي
  عقايد الاماميه و تاريخ  مفتح
  اصول فقه، مغني و سيوطي  جنتي

  تفسير و مختصر المعاني  خزعلي
  رسائل  يزدي

  سيوطي  مقتدايي
  مكاسب و كفايه  احمدي ميانجي

  لمعه  حرم پناهي
  معه و سيوطيل  حاج حسين آقا تهراني
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از آغاز  (ي كتاب جامعه مدرسين حوزه علميه قم          همچنين، نويسنده 
 االله↨ـآي ـهـاي علمـي و فرهنگـي حـضرت            ، ضمن بيان فعاليت   )تا اكنون 

ي حقاّني و سـال شـروع و          له در مدرسه    صانعي، وضعيت تدريس معظمّ   
  :كند ي تدريس خارج فقه ايشان را اين گونه تشريح مي نحوه

 و    علمـي   هـاي   فعاليـت   ، تـا كنـون       صـانعي   وسفي االله↨ـآي 
   داشـته    ارزانـي    ايـران    اسلامي   جامعه   را به    بسياري  فرهنگي

  ، بارهـا بـه       از آن    و پـس     تحـصيل    ساليان  او در طول  .  است
   معـارف    تبليـغ    و بـه     كـشور سـفر كـرده        گونـاگون   مناطق

 1357ا   ت 1340   از سال   همچنين.   است  پرداخته b بيت  اهل
 و در    كـرده    سفر مي    تهران   به   از قم    طور مستمر، هر هفته     به

 هـاي   جلـسه  شـهر،      مختلـف    فرهنگي  هاي مساجد و كانون  
،    پيگيـر از وي      تـلاش   ايـن .   اسـت   مي كرده  بر پا     سخنراني
ــا و واعظــي خطيبــي ــ .  اســت  ســاخته  برجــسته  توان  االله↨ـآي
   بـه  1334   سـال  در   خـارج    بـا آغـاز درس      ، همزمان   صانعي

  هــاي  آورد و ابتــدا، كتــاب  روي  حــوزوي  علــوم تــدريس
   طــلاب  بــه ســپس  .مــي كــرد   را تــدريس  مقــدمات دوره

   روزگـار، در چـارچوب       در آن    كـه    حقـاني    علميه  مدرسه
   مختلــفهــاي درسخواندنــد،   مــي  درس اي  ويــژه علمــي

  داده  ي م ـ   را آمـوزش     و خـارج    ، سـطح     مقـدمات   هاي  دوره
   از علمـا و محققـان       ، ظهـور بـسياري       آن   حاصـل    كه  است
 18  در طول .   كشور است    اجرايي   و مسؤولان    علميه  حوزه
ــدريس ســال ــاب ، ت ــام  مكاســب  كت ــسجد ام    حــسن  در م
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 در    فقه   خارج   و درس    الاصول ↨كفايـ  ، كتاب   gعسكري
  وي  . اسـت    بـوده    وي   روزانـه   هـاي    از برنامه    حقاني  مدرسه

   خــارج  و تــدريس1344   را در ســال  فقــه  خــارج تــدريس
   تـدريس    كـه    اسـت    آغـاز كـرده    1352   را در سـال     اصول
   خـارج    و تـدريس     يافتـه    پايان 1373   در سال    اصول  خارج

   فقـه   خـارج هـاي  درس  مبنـاي .  دارد  ادامه  اكنون   تا هم   فقه
  1.باشد مي   خميني  امام  تحرير الوسيله ايشان

 با همراه ه ك است شخصيتي،  شيعه نوانديشپر واضح است كه فقيه      
 و ردنـد ك  مـي  تدريس حوزه علمي بالاي سطوح در عظام، آيات ديگر

ــاانــد كــه  اي از فقاهــت و دانــش رســيده بــه درجــه امــروز  بــه اســتناد ب
 از برخـي  در ،روايـات  و آيـات  در رتـدب  همچنـين  و خـود هـاي     دانسته

  .باشند يافته دست جديدي فتاوي و ماكاح به ليمسا
ي   صـانعي كـه نـشان دهنـده        االله↨ـآي ـاين روند و سير زندگي علمي       

ت را بـر                بيش از نيم   قرن تلاش علمي، فقهي و دانش ايشان اسـت، حجـ
ايشان تمام كرد و با توجه به اصول و مبـاني و معيارهـاي اجتهـادي، بـه                  

ديـن را بـه خـوبي نـشان          سـمحه    ي  هفتاوايي دست يافته كه هم بعد سهل      
  .كاهد دهد و هم معضلات زندگي امروز بشر را مي مي

ق              در پايان اين گزارش    ل و تعمـ ها، سخن يكي از بزرگان قابـل تأمـ
العظمي صـانعي    االله↨ـآيايشان، موقعيت و جايگاه علمي حضرت       . است

ــان مــي   ــشريح نمــوده و بي ــدريس ت دارد كــه  را در دوران تحــصيل و ت
                                                 

پايگاه : ؛ و بنگريد  275، ص   3، ج )از آغاز تا اكنون   (ي قم     علميه ي ن حوزه يجامعه مدرس . 1
 .اطلاع رساني جامعه مدرسين حوزه علميه قم
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ها مورد توجه     له، از همان دوره      فكري و فقاهتي معظمّ    علميت و عظمت  
  .علما بوده است
الاسلام والمسلمين سيد ضياء الدين رفيعـي طباطبـايي         ↨ جناب حج ـ

ي قريب به سـه سـال هـم حجـره بـودن بـا                 كه خود از نزديك در دوره     
ايشان، شاهد تحقيق و مطالعه و تلاش وي بود و بعدها نيز در شـهر ري                

  :گويد له داشته است، چنين مي اتي با معظّمتهران مراود
ايشان از نظر علمـي، در همـان زمـان تحـصيل معروفــيت              

حتـي آن تابـستاني كـه از قـم بـه اصـفهان              . خاصي داشتند 
... آمده بودند، ايشان مورد توجه علمـاي اصـفهان بودنـد            

  ... .ايشان آن موقع غرق در مطالعه بودند 
 بـه شـناختي كـه از        وجـه ت بـا    1طور كه عرض كردم،    همان

چنــدين ســال قبــل از انقــلاب اســلامي، نــسبت بــه ايــشان 
داشتم، موقعي كه انقلاب شـد و مراجـع بـه مـردم معرفـي             

 واقعاً قبول داشتم و     ،شدند، من ايشان را به عنوان مرجع       مي
ايشان ... شناختم و الآن هم ارادت دارم        به عنوان مرجع مي   

توقـّع از كـسي     فردي زحمت كـشيده و فـردي كـه هـيچ            
مـا  . ... نداشته؛ نه از روحانيون و نه غيـره، حتـي از مراجـع            

اگر از افرادي باشيم كه خيرخواه جامعه اسلامي هـستند و           
ــين     ــك چن ــد ي ــسوزانيم، باي ــواهيم دل ب ــلام بخ ــراي اس ب

صـانعي را در بـين خودمـان داشـته           االله↨ـآي ـشخصيتي مثل   
   ... .نماييم محبت باشيم و به او عرض ادب و اظهار

                                                 
  .خواهد آمدكتاب حاضر  284  ـ283 و 279 ـ 278فصل نهم، صفحات مطالب ايشان در . 1
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حريت ايشان  ... ايشان واقعاً از نظر فقه و فتوا حريت دارند          
 سال بلـوغ دختـران نمـود پيـدا كـرد و             سيزدهدر فتواي به    

. واقعــاً بايــد مــردم از ايــشان تقــدير و تــشكرّ داشــته باشــند
 بــراي آنــان خيلــي مــسألهمخــصوصاً قــشر زنــان كــه ايــن 

اً همـين گفـتن فتـوايي كـه مخـصوص         . كارگشا بوده است  
  1.مورد اختلاف باشد، كار آساني نيست

  تدريست در يجد

اين استاد پرتلاش، مطالعه و تعطيل نكـردن         يساز خصوصيات تدري  
ــت  ــوده اس ــسات درس ب ــال  . جل ــتاد س ــه اس ــا اينك ــدي از   ب ــاي مدي ه

 را پايان هر هفته براي تبليغ و وعظ و خطابـه بـه              1350 و   1340هاي  دهه
، هيچگاه درس ايـشان در اولـين روز         رفتند، ولي در عين حال      تهران مي 

 زاده قمـي در      الاسـلام والمـسلمين نـاظم     ↨ گفتار حج ـ. هفته تعطيل نشد  
  :گويد ايشان مي. اين رابطه خواندني است
ي مدرسه فيضيه  بردند كتابخانه ديدم تشريف مي گاهي مي 

ــي ــه م ــاي پنجــشنبه و   مطالع ــد، مخــصوصاً در روزه كردن
مـا  : گفتنـد  كردنـد و مـي     يايشان مطالعه م   .هاي جمعه  شب

 بـود ـ   1346 يـا  1345ـ سال . بايد برويم تهران، منبر داريم
  ... .رفتند  آن وقت ايشان روزهاي جمعه را به تهران مي... 

                                                 
 محتـرم   ه الاسلام والمسلمين آقاي سيد ضياء الدين رفيعي طباطبـايي، امـام جمع ـ            ↨مصاحبه با حج ـ . 1

  )1387بهمن (. شهر علويجه
اي محقّر، اما با صفا در شهر علويجه اصفهان به امور مردم و امامت جمعـه مـشغول          ايشان در خانه  

  .است و هيأت گفتگو را با تمام خلوص به گرمي پذيرفتند و با متانت نيز مطالب را بيان داشتند
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 بود و شايد گاهي براي مـن  توجهچيزي كه براي من قابل     
شد كه اين مسايل را رعايت كنم و براي من   هم انگيزه مي  

 با همان تعطيلي كمي كه قـبلاً حـوزه          ايشان اينكه   مهم بود 
كردنـد كـه درس تعطيـل نـشود، و مـن             داشت، تلاش مي  

هـاي شـنبه را در تهـران         يادم هست كـه ايـشان نوعـاً شـب         
شـرايط رفـت و آمـد و         اينكـه    با. بودند، براي منبر و تبليغ    

ي نقليه و جاده مثل حـالا نبـود، ولـي در عـين حـال               وسيله
يعنـي ايـشان   . برقـرار بـود  هـا كلاسـش    ايشان هميشه شـنبه  

هاي شنبه را هرجور مانده تا نزديك        كردند شب  تلاش مي 
... نصف شب و بعد نيمه شب هم به قـم تـشريف بياورنـد               

ولي كلاس را تعطيل نكنند و خب اين توفيقي بـود بـراي             
  1... .ما كه از محضرشان استفاده كرديم 

پيرامـون   شمـسي    1350ي    لـه در دهـه      يكي ديگر از شاگردان معظمّ    
  :گويد جديت ايشان در تدريس و مطالعه مي

. بردنـد تهـران    هاي جمعه براي منبر تشريف مي      ايشان شب 
ايـشان خيلـي سـختي      . رفـتم  من هم آن زمان با ايـشان مـي        

يعني واقعاً وسايل ترافيكي فعلـي نبـود و مـن           . كشيدند مي
شـد كـه مـثلاً چهـار بعـد از            هايي مـي   يادم هست كه شب   

رسيديم، نزديـك اذان صـبح يـا     ز تهران مينصفه شب ما ا 
خوابيـدم، يعنـي چـون      گرفتم مي  سه بعد نيمه شب، من مي     

. ي خـودم بـشوم     رفتم مـزاحم زن و بچـه       ديروقت بود نمي  
                                                 

  )1387آذر (.  قمي زاده  يد علي اصغر ناظم الاسلام والمسلمين حاج س↨ي شفاهي با حجـ مصاحبه. 1
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. كـرد  نشست و چراغ را روشـن مـي         خدا، مي  ي  هايشان بند 
خواهنـد   كرد كه صـبح مـي      يادم هست تا صبح مطالعه مي     

  1... .داشته باشند تشريف بياورند درس، آمادگي 
هـا و امتيـازات اسـتاد معظـّم باعـث گرديـد تـا طـلاب                   اين ويژگـي  

هاي مختلف تدريس ايشان، در درس او شركت          بسياري در طول دوره   
  .مند گردند نمايند و از خرمن علم و فكر او بهره

صانعي به تصديق شاگردانش از فهم عميق و دقـّت           االله↨ـآيهمچنين  
  :دار استكافي در تدريس برخور

به شاگردان از همان ابتـدا      ... ايشان استاد عالي رتبه بود      ... 
 اول كـه بـه      ي مـن خيلـي در همـان جلـسه        . داد  فرصت مي 

 رفتـه بـودم، از تـدريس ايـشان          ) الاصـول  ↨كفايـ(درسش  
ديدم دقتّ ايشان در فهم مطالب خيلي خوب        . خوشم آمد 

و  ... مند شـدم    در همان جلسات اوليه به ايشان علاقه      . است
رفتم خدمت ايشان براي ايـن جهـت بـود كـه             اينكه   اصلاً

شناختم كـه اهـل درس هـستند و درس            شاگردانش را مي  
هاي فاضلي بودند، به خـاطر        اينها خيلي طلبه  . خوان هستند 

يعني مجموع  ... . مند شدم     همين خيلي زود به ايشان علاقه     
دوستاني كه اهل تحقيق بودنـد و درس را بـا موشـكافي و            

  ... .خواندند، ايشان را انتخاب كرده بودند  دقتّ نظر مي
هـاي    شـهيد قدوسـي عنايـت داشـت كـه طلبـه            اينكه   خود

 در درس ايـشان  حقـّاني  ي درس خارج خـوان در مدرسـه      
                                                 

  )1387آذر (.  الاسلام حاج علي اصغر كيميايي فر↨مصاحبه با حجـ. 1



 71   �  شاگردپروري سال پنجاه :سوم فصل

ي است؛ چون توجه قابل ي هشركت نمايند، به نظر من نكت
شهيد قدوسي هم خودش خيلي سوادش خوب بود و هـم           

كرد از اسـاتيد خـوب اسـتفاده          ميسعي  . دقتّش خوب بود  
 درس خـارج    حقـّاني  ي حتي گروهي كه در مدرسه    . كند
صـانعي   االله↨ـآي ـخواندند، ساعت تدريس درس خارج        مي

 در صحن مطهر، آزاد بودند در بحث ايشان شركت كننـد          
 داشتند توجهدهد كه شهيد قدوسي هم  و اين نشان مي. ... 

ــه درس  ــك ــت لازم  االله↨ـآي ــانعي از دقّ ــافي  ص ــع ك و تتب 
  1. برخوردار است

صـانعي قريـب      االله↨ـآي ـشود با آنكه      زماني كه اين سطور نگاشته مي     
 است كه به تدريس خارج فقه و نيم ) شمسي1391 ـ  1354( سال 40به 

قرن تدريس دروس حوزوي و علوم اسلامي مشغول بوده، هـم اكنـون             
 2رّمـه، نيز، پس از چند سال بحـث و تـدريس خـارج فقـه مكاسـب مح                

كتاب البيع را در ايام تحصيلي و ساعتي قبل از غروب آفتـاب در بيـت                
كند و جمـع كثيـري از فـضلا و طـلاب حـوزه از آن                   تدريس مي  3رفيع
  4.شوند مند مي بهره

                                                 
 )1387آذر (.  الاسلام حاج علي اصغر كيميايي فر↨مصاحبه با حجـ. 1

 . شمسي آغاز گرديده است1380 از سال تحصيلي معظّمكتاب المكاسب استاد . 2

 بيـت  له از مدرسه فيضيه به      معظّم از يك دوره فشارهاي سياسي، درس         شمسي، پس  1389از سال   . 3
 .شريف انتقال يافته است

 شمسي قرار داريم و اضافاتي چند بر اين كتاب، بـه همـراه اصـلاح                1393  سال اينك كه در پاييز   . 4
ــته    ــواي آن داش ــب و محت ــي مطال ــا برخ ــتاد ي ــمم، دروس اس ــضرت آمعظّ ــ ح ــي ↨ـي  االله العظم

دوام بركـات و    . ارات ادامـه دارد   ي ـف، بر منوال گذشته، بـا بحـث خ        يت شر يدر ب ) همدظل( صانعي
 .ميم مسئلت داريشان را از خداوند رحمان و رحيز ايطول عمر عز
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   و محبت به آنانشاگردان

جمع كثيري از طلاب و فضلاي حوزه كه توانستند در دوران قبل و             
 مباحث دروس خـارج فقـه و اصـول           از پيروزي انقلاب اسلامي از     پس

ــد    ي هايــشان اســتفاده كننــد اينــك جــزو محقّقــان و پژوهــشگران ارزن
برخي از آنان در حد اجتهـاد بـوده و خـود            . باشند  ي علميه قم مي     حوزه

هاي سطح و خارج اشتغال دارند و          به تدريس دوره   هاي علميه   در حوزه 
 ــ    ــوري اس ــام جمه ــف نظ ــاي مختل ــز در نهاده ــر ني ــي ديگ لامي و برخ

ي كتـاب جامعـه        نويـسنده  .كننـد    انجـام وظيفـه مـي      ،هاي مهم   مسئوليت
  :نويسد مي) از آغاز تا اكنون (مدرسين حوزه علميه قم 

 ، مقـدمات   هـاي  دوره   مختلـف  هاي  درس ]صانعي االله↨ـآي[
 ، آن  حاصـل   كـه   اسـت   داده مي  آموزش را  خارج و  سطح
  لانمـسؤ  و  علميه ي  حوزه  محققان و علما از  بسياري ظهور

  1. تاس كشور  اجرايي
 زاده نيـز در مـورد كثـرت          الاسـلام والمـسلمين نـاظم     ↨  جناب حج ـ

  :گويد شاگردان استاد چنين مي
اندركار انقلاب و نظام و مملكتند،       نوعاً فضلايي كه دست   

اينها همه شـاگردان ايـشان بودنـد؛ حـالا يـا بـه واسـطه يـا                  
 يــا بعــداً حــضور پيــدا مــستقيم، آن موقــع حــضور داشــتند

  2.كردند 
                                                 

پايگاه :  و بنگريد  ؛275، ص   3، ج )از آغاز تا اكنون   (ي قم     ي علميه   جامعه مدرسين حوزه  . 1
 .اطلاع رساني جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 )1387آذر (. زاده قمي   الاسلام والمسلمين حاج سيد علي اصغر ناظم↨احبه با حجـمص. 2
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هـاي    ي عـاطفي بـا آنـان، از نقطـه           ي شـاگردپروري و رابطـه       انديشه
  روشــن و مــورد اذعــان شــاگردان قــديم و جديــد ايــن اســتاد گرانمايــه 

ــت ــوي  . اس ــصيت معن ــدگي و شخ ــزن ــراي   االله↨ـآي ــشه ب ــانعي همي   ص
 از   يكي ي  به گفته . مندان او دوست داشتني بوده است       شاگردان و علاقه  

   :له معظّمشاگردان 
مجموع كساني كه قبل از انقـلاب بـا ايـشان بودنـد، بـه او                

مند هستند؛ چون همـان سـاده زيـستي، سـاده رفتـار              علاقه
كردن، اخلاص داشتن، به فكـر طلبـه بـودن، درد طلبـه را              
احساس كردن از ابتدا تاكنون در زنـدگي و رفتـار ايـشان             

  ... .وجود دارد 
 كـه تقريبـاً همـه از        حقاّنيي مدرسه   شاگردهاي گروه بالا  

شـوند، هـم اكنـون كـه در          شاگردان ايشان محـسوب مـي     
مرحله قدرت مناصب سياسي قرار دارند، مطمئناً در دل به          

ــان  ــاستادش ــه  االله↨ـآي ــانعي علاق ــه در    ص ــرا ك ــد؛ چ مندن
هايي كه بعضاً با برخي از آنان داشتيم ايـن دوسـتي       نشست

  1... .دند نمو مندي را ابراز مي و علاقه
منـدان؛ اعـم از       هـاي برخـي از علاقـه        هـا و نكتـه      اگر بخواهيم گفتـه   

لـه را نقـل نمـاييم،         ها يا شـاگردان و فـضلاي دروس معظـّم           اي  دوره  هم
بنـابراين، بـه نقـل يكـي از ايـن           . نوشتار بـسيار بـه درازا خواهـد كـشيد         

  :كنيم گفتارهاي شفاهي بسنده مي
طبقـه فوقـاني دفتــر   در يـك روز بعـد از ظهـر تابــستان در    

                                                 
  )1387آذر (.  الاسلام حاج علي اصغر كيميايي فر↨مصاحبه با حجـ. 1
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ــم ــتفتائات     معظّ ــاب اس ــدوين كت ــيم و ت ــشغول تنظ ــه، م ل
از ساختمان  . هوا گرم بود و من تنها     .  بودم )المسائل مجمع(

روبرو، آن طرف كوچه كه منزل ايشان هست و مشرفـيت          
دارد بر اين طبقه فوقاني، به يك باره ديدم ايشان وارد شد            

يك سـيني   و يك پارچي كه روي آن روپوش سفيد، در          
اي درسـت كـرده،      ديدم فالوده . قرار گرفته در دست دارد    

و . نه، اجازه بده  : آمدم پارچ را بگيرم، گفت    . فالوده طالبي 
بعد با دست خـودش بـرايم فـالوده را در ليـوان ريخـت و                

  .اينها را براي شما گرفتم تا بخوريد: گفت. تعارف كرد
 كرديد؟  اين چه كاري بود شما    : مأخوذ به حيا شدم، گفتم    

 من مدتي است كـه       : فالوده را خورديم و بعد ايشان فرمود      
شما در اين هواي گـرم كـار        . كنم از منزل به شما نگاه مي     

مـن  . نه چيـزي خـوردي و نـه اسـتراحت كـردي           . كني مي
خـداي نـاكرده    . راضي نيستم شما خـود را زحمـت دهيـد         

از ايـن   . شـوم  ات مي  شوي و من مديون خانواده     مريض مي 
د هم استراحت كن و هم بگو كه برايت چـاي و آب     به بع 

  1.ميوه بياورند 
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  هاي تبليغي فعاليت : چهارمفصل

  
  
  
  
  
  
  
  

   چهارمفصل

  هاي تبليغي فعاليت
  هاي تبليغي مسافرت

  

  )آمل(تبليغ به شمال
  

  )جهرم(تبليغ به جنوب
  

 )آباد نظام(تبليغ به تهران
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  ى تبليغىها فعاليت

ــ ــاظ و  صــانعي االله↨ـآي ــه تــشويق يكــي از وع  از چهــارده ســالگي ب
ام محـرمّ و صـفر بـراي وعـظ و ارشـاد بـه               هاي اصفهان كه در اي      منبري

  .ي تبليغ گرديد كرد، وارد عرصه روستاي ينگ آباد رفت و آمد مي
، )خطبـه ( جوان يك سخنراني را از آغاز ي واعظ مذكور براي طلبه 

اشت و براي حفظ و تمـرين       ذكر مصيبت و روضه بود نگ      آنكه   تا پايان 
آقاي صانعي متن نوشته شده را به خاطر سپرد و براي نخستين            . به او داد  

 منبـر رفـت و      هـا   بار در مـسجد محـل و در حـضور پـدر و هـم ولايتـي                
  .استعداد خود را براي كار تبليغ آزمود

 مورد تشويق پدر و ديگران قـرار گرفـت و از آن             ،پس از آن جلسه   
 و ايـام    هـا   ليغ را در خود احساس كـرد بـراي مناسـبت          به بعد كه توان تب    

 مطالب و موضـوعات مناسـب تهيـه و يادداشـت نمـود و بـراي                 ،تبليغي
او كه از بيـاني شـيوا و        .  و تبليغات به خاطر سپرد     ها  استفاده در سخنراني  
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 ـ           ديـد وقـت بيـشتري را         ق مـي  رسا برخوردار و خود را در ايـن امـر موفّ
ي تبليغي كام تشنگان را به شهد شيرين        ها  صرف آن كرد و در مناسبت     

  .كرد  سيراب ميb معصومينبيانات نورانيآيات و روايات و 
منبرهاي با مطالعه و موضوعات قابل استفاده و بيـان رسـا و گويـاي               

منـد باشـند و       هـاي مختلـف بـه او علاقـه          ايشان سبب شده بود تا هيـأت      
  .دهميشه از ايشان جهت استماع سخنانش دعوت نماين

  :دفرماي ي شروع تبليغ خود چنين مي له درباره عظّمم
ــي   ...  ــتم خيل ــري كــه در محــل رف ــين منب ــادم اســت اول ي

يك .  سالم بود  چهارده يا    سال سيزدهكوچك بودم، شايد    
  فوت كـرد ،خدا رحمتش كندـ آسيد رضاي حيدري بود  

يك فرسخي محـل    ، ولايت او در     اصفهان بود ساكن   او   ـ  
كـه شـد     محـرم    هاد ما داده بود، مـا     ما بود، او يك منبري ي     
بـرويم، منبـر ايـن بـود كـه          در محل   رفتيم آن يك منبر را      

خدا نظر  ... عبداالله    آقا ابي   كوتاه، بعد زيارت   ي يك خطبه 
ــه ــه زا،رحمــتش را روز عرف ــ اول ب ــيي ــر اب ــداالله  رين قب عب

حالا كـه   ... عرفات،  در صحراي   رين  ي بعد به زا   ،اندازد مي
  ...نيـست، پـس زيـارت روحـاني       زيارت جسماني ممكن    

  1.فا القَنَ مبوحِذْمي الْلَ علاملساَ
منبـر  ند تا جمله اينجوري را به مـا يـاد داده بـود كـه مـا                  چ

 ـ      . كل منبر ايـن بـود     . برويم ب منبـر   بعـدش هـم ديگـر مرتّ
يكـي دوسـال بعـد هـم        . رفتم رفتيم، ساير جاها منبر مي     مي

                                                 
 .»سلام بر آقايي كه از پشت سر، سر از بدن او جدا كردند«. 1
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 ما يك منبرهـاي  قدري بزرگتر شده بودم، يكي دو بار  كه  
 نـه   : گفـت كـه     مرحوم والـدم   اي رفتيم، سطح پايين،    ساده

سـطح   و   بيان كن درست  بابا، اينجوري منبر نرو، مطلب را       
 تو فكر نكن كـه      : گفتم چرا؟ گفت   .مطالبت را پايين نياور   

فقط براي اينها بايد منبر بروي، تو فكـر كـن اينهـايي كـه               
تند، منبـر زيـاد     اند همـه دانـشمندان قـويي هـس         اينجا نشسته 

خـواهي حـالا جلـوي آنهـا منبـر بـروي،             اند، تـو مـي     ديده
رت رشـد   افك ـارشد كنـد اسـتعداد منبـرت،         اينكه   خاطر به

رفــتم مطالعــه   لــذا بنــده معمــولاً منــابري را كــه مــي.كنــد
د بودم كه بعد از منبر يك مطلبـي بـراي           كردم و مترص    مي

نايـت را    مـا ايـن ع     ، در منبـر   .مستمع مفيد واقع شـده باشـد      
، ن ماعنايت داشت در درس خواندمرحوم والد ما . داشتيم

كه شما  نسبت به  ما      عنايت داشت    يشه هم  ما، در منبر رفتن  
همت بلند دار كه مردان      :گفت... . تان پرورش پيدا كند   فكر

 قريب به ايـن مطلـب       .اند روزگار، از همت بلند به جايي رسيده      
درس منبــر و  دركــرد و مــا  را هميــشه بــراي مــا بيــان مــي

  .شديم تر مي جدي
بعـد از   يكي دو سال     سالگي تا    پانزده يا چهاردهمن از سن    

  1.رفتم منبر ميپيروزي انقلاب هم، باز تهران 
صـانعي از سـالي كـه بـه قـم آمـد و مـشغول تحـصيل شـد در                      االله↨ـآي

  هاي تبليغي ماه مبارك رمضان و ايـام محـرم و صـفر بـه روسـتاها،        مناسبت
                                                 

 . االله العظمي صانعي↨مصاحبه با آيـ. 1
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  .پرداخت ميو به وعظ و ارشاد  كرد ميهاي مختلف سفر  بخش و هاشهر

   تبليغيهاي مسافرت

ي چند سفر از سفرهاي تبليغي استاد         در اين قسمت برآنيم تا خاطره     
باشـد بـه رؤيـت        هـاي آموزنـده مـي       معظمّ كه حـاوي نكـات و لطافـت        

  .مخوانندگان محترم برساني
لـه اسـت      با معظّـم  با اين توضيح كه اين گفتار، متن شفاهي مصاحبه          

كه حكايت سه سفر تبليغي جداگانه؛ يكي سفر به شمال و ديگري سفر          
 را بـازگو  1)آبـاد  نظـام (به جنوب و سومي هـم تبليـغ بـه اطـراف تهـران         

  :كند مي

  )لآم(ـ تبليغ به شمال 1

اولين باري كه من براي تبليغ به مـسافرت رفـتم بعـد از              ... 
 سالي گذشـته بـود،    يكي دو سه    . آن بود كه آمده بودم قم     

 تبليـغ سـمت     هـا   آن وقـت   2. رسائل بوديم  مشغول خواندن 
منـدي بــودند     مردم خيلي علاقه    ...شمال خيلي خوب بود   

 آمـل شـهر    رفتيم   .برويم شمال با رفقا   ما تصميم گرفتيم    ... 
حضرت . شديم مازندران، وارد مسجد جامع آمل       از استان 

ا نماز جماعـت     هم آن وقت آنج    )حفظه االله (اميني   االله↨ـآي
 طلبه آنجا جمع شـده      120 تا   ،100 حدود شايد خواند،  مي

                                                 
 .شود هم اكنون اين منطقه در شرق شهر تهران بزرگ قرار دارد و جزو شهر تهران محسوب مي. 1

 . شمسي1333سال . 2
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 ما را انتخـاب كنـد       بوديم، منتظر بوديم يك كسي بيايد و      
هـا    و آن جمعيت طلبـه ما وقتي رفتيم آنجا. براي منبر رفتن  

 تازه حالا چهـار تـا منبـر    ك،ما يك طلبه كوچرا ديديم ـ  
 صـاحب  رسد،  ه نمي نوبت به ما ك: گفتيم  ـايم هم بلد شده

 رسد،  نمي  ما  به  نوبت دارند، خوبي منبرهاي هستند، هياكل
، گفـتم   برگـردم  خواسـتم   مـي  تقريبـاً  بوديم، مأيوس خيلي

 شايد يـك روز بـه       .مايستي  حالا يكي دو روز ديگر هم مي      
اي  محرم بود، ما صبح پا شديم آمديم دم يك قهـوه خانـه         

اي كه آنجـا     صبحانهديديم آقايان   م،  يم صبحانه بخور  يبرو
بـه هـر    ــ    اول از ما. آمد  نمي خوشم خيلي من خوردند  مي

اگر هم چيزي نداشتيم، اما غـذايمان را يـك جـور    ـ حال  
گفـتم بـروم دم يـك قهـوه         . كـرديم    مي غذاي خوب تهيه  

اي  صـبحانه  يـك  رويـم    حالا چهار شاهي داريم، مي     ،خانه
، حـالا   بخوريم، رفتـيم آنجـا گفتـيم، كـره آورد بـا عـسل             

كـره و عـسل هـم    خـواهيم   مـي آمديم جا گيرمان نيامـده،     
ا كنـار م ـ  بخوريم، نشستيم آنجا، يك آقايي آمد، نشـست         

گفـت  . شايد سي سالش بـود    . تا ايشان هم صبحانه بخورد    
 نـه، جـايي   : گفـتم ؟ وعده گرفتنـد يـا نـه    از شما جايي :كه

برويم محـل   دوست داشته باشيد،     اگر   : گفت .وعده ندارم 
 دو خواهد؟   مي هچاز خدا   ور  ـكـ  . آييم   آره، مي  :م گفت .ما

كه برويم آنجا و ده روز منبـر،    صحبت كرديم  ـ بينا چشم
 نبود، شب اول تـا شـب دهـم         روز هم آنجا بيشتر   شبانه  ده  
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و بـرويم مـسجد و اثاثيـه        : گفـتم  با هم قرار بـستيم،       .محرم
   . برويم: گفت. را برداريمهايمان كتاب

 كــه حــضرت آقــاي اخــوي ،مــسجد ي راهــروبــهآمــديم 
 . رســيدند)االله حــاج شــيخ حــسن صــانعي ↨ـآيــ (االله حفظــه

: گفـتم  روي؟   اين آقا كيـست؟ كجـا داري مـي         :گفت كه 
 خواهيم با اين آقـا بـرويم بـراي محـل آنهـا والآن هـم                مي
 اينهـا را    هـا و     و اثاثيـه   هـا  كتـاب بروم مسجد تـا      خواهم  مي

 ، اصلاً از الطاف     اخوي خيلي زرنگ است    خوب،(. بياورم
مـا در كنـارش     ، داشـتن اخـوي      خداوندي به حضرت امام   

  تعريـف كـرده     او ازامام در اين اواخر عمـرش       بود، خيلي   
 :؟ گفـتم  مـسجد  ببري خواهي  ميرا   آقا اين   : گفت .)است
هـا را ببينـد      بيايد آن هيكـل   آقا   اين   ،بو خ : گفت .آره

 : چكـار كـنم؟ گفـت      وب، خ ـ : گفتم .برد    كه تو را نمي   
ــرو تــو كــنم،  ســرگرمش مــيرا  آقــان اينجــا ايــن مــ  ب

 حـرفش متـين     خوب،ديدم  . هايت را بردار بياور    كتاب
 گيرمـان  جـا  ديگـر  مـا  آنجـا،  آمـد     است، اگر اين مـي    

ق گرفته بود، به زبـان ايـشان        خدا تعلّ ي    اراده آمد،    نمي
هايمان را آورديم و بعد      ما رفتيم كتاب  . اين جمله آمد  

ششان آمـد، حتـي شـب يـازدهم          خيلي خو  .رفتيم آنجا 
 ايـن   .تري به ما دادند      و پول اضافه   هم ما را نگه داشتند    

  1 ... .يك بار مسافرت ما به شمال بود
                                                 

 . االله صانعي↨يـمصاحبه شفاهي با حضرت آ. 1
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  )جهرم(ـ تبليغ به جنوب 2

تـصميم گـرفتيم    هـم   يك وقتـي    ،  ي شمس 1340در سنه   ... 
 ي به سفارش حضرت آقـا     يا  نامه برويم جهرم، غ  ي تبل يبرا

ن يد فخرالد ي آس ي برا حجازي يد عبدالرضا ي از آس  ياخو
ـ فوت كرده خدا رحمتش كند ـ كه در جهـرم   اللهي   ↨يـآ

.  جهـرم يم بـرا  يم و رفت  يم و حركت كرد   يبوده است گرفت  
ــب را در  ــش ــهي ــا  ي نيا ك مدرس ــه تنه ــه ب ــه مخروب  ييم

 صبح كه شد گفتـيم مـا يـك نامـه بـراي آقـاي                .سركردم
 داريم، يك كـسي گفـت آن سـر شـهر اسـت،              اللهي↨يـآ

 شـما بايـد برويـد       :م طولش زياد بود آن وقت، گفت      جهر
 .آنجا، آقاي آسيد فخرالـدين خـودش يـك مدرسـه دارد           

 ،مان را در آن اتـاق گذاشـتيم        رفتيم در آن مدرسه و اثاثيه     
رفتيم نامـه   قبل از نماز ظهر     ظهر بود، روز آخر ماه شعبان،       

نامـه را   . اللهي ↨يـآرا داديم به آن مرحوم آسيد فخرالدين        
 نوشته اسـت و مـا       درضايآس،  خوب خيلي   :ند و گفت  خوا

در خدمتتان هستيم، اما شـما بايـد يـك منبـر برويـد، ايـن                
 نپسنديدند كـه    كنند،  ها هم اگر پسنديدند دعوتتان مي      باني

 چون بكنم، توانم  هيچي، من ديگر كاري بيش از اين نمي       
هاسـت كـه هـر        كار دست اين بـاني     ،نيست من دست كار

. تي هم من بر سر شما ندارم       ديگر هيچ منّ   .دپسندنبكس را   
 حرفـي نيـست، حرفتـان متـين         :گفتـيم . آدم صريحي بـود   

 يـك منبـري     .مـا رفتـيم منبـر     . است، حرفتان حسابي است   



   فقيه نوانديش�   84

 نقل شده   از او يعني  ؛  دارد مرحوم حاج شيخ جعفر تستري     
  بــه روز اول مــاه رمــضان:گويــد   مــي،در فوائــد المــشاهد

 يك خطاب از طرف خداوند     :شود  مسلمان سه خطاب مي   
�����  �:گويد   كه مي  است ��	
� �� �
��	 �� �� ��	�� �� ���	�� ��� ��� ��	�
� �� ���� � �� 

 شـما   :گوينـد    مـي   كه طرف مردگان  يك خطاب از     1،!...
 بـراي مـا طلـب مغفـرت         ،كه ماه رمضان را درك كرديـد      

	� " :فرمايـد   كـه مـي    9يك خطاب هم از پيغمبـر     . كنيد #��
 ,$��
� %&�'(& ) �*+- �
�

� (&)' �&% " :چونمنتها   0/ 2///�.�	


 �*+-.� ///0 مـن هـم تقريبـاً يـك سـومش را            ،ل است  مفص 
  .حفظ بودم

 شــود  مــاه رمــضان كــه مــي بلــه، : و گفتــيمميمنبــر رفتــمــا 
		� " : و شــروع كـرديم، اول خطــاب پيغمبـر  ...هـا  خطـاب  #��

 ,$��
� %&� '(&)�

 �*+	- � .� �1	�2
 خوانـديم   ، قـشنگ  3///0 
خوشش آمد و   اين عبارت را و آسيد فخرالدين هم خيلي         

 بعـد  كنـيم،   داريم آبرويش را حفظ مـي     خوشحال بود كه    
 اينها جمع   .ذكر مصيبت جزئي و آمديم    و   روضه يك هم

شدند به آقاي آسيد فخرالدين گفتند كه حتماً بايد ايـشان           
جاي  دو   .رفتيم  سي روز هم بايد منبر مي     . برود منبرظهرها  

 شب هـم آمـديم همـان        .ها برايمان پيدا شد    ديگر هم شب  
. كرديمسر در آن مدرسه  نهايي  تمدرسه و كسي نبود و به       

                                                 
  .»...شته شده است ايد، بر شما روزه نو اي كساني كه ايمان آورده«؛ 183ي  هآي، )2(بقره ي هسور. 1
 .»... ماه خدا، به سوي شما روي آورده است !اي مردم«. 2
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ــود، يـــك    ــارك رمـــضان بـ ــاه مبـ ــردايش روز اول مـ   فـ
ي آدم مـسنّ  شـناختم او را،      از قبل مـي   آشيخ رضي بود كه     

 تا ديد مـا  .آنجا آمد   سالش بود، از شيراز مي50 ـ  40بود، 
 امسال ديگر تو آمدي نان مـا را         : كرد شوخي كردن    بنا ،را

 آشـيخ   :گفـتم ...  قطع كني، بيا برو و اينجا خبري نيست و        
رضي، چه بگويي خبري هست، چه بگويي خبري نيـست          

 يكـي   : كجاهـا؟ گفـتم    :گفـت . ام من سه تا منبر وعده داده     
 ، هـم  ي ديگر آسيد فخرالدين، دو جا    االله↨ـآيمسجد آقاي   

 : گفـت  .كـي هـم يـك جـاي ديگـر         يكي بغـل مدرسـه، ي     
 هـم  مجلـس  يك اينجا، آييم   ما چند سال است مي     !عجب

 تـا  سـه  اينجـا  آمـدي  ديروز بچه حالا تو آيد،  نمي گيرمان
ب، مـاه رمـضان، سـحرها       و خ ـ :كه گفت بعد و...  مجلس

غروب را  به او گفته بودم،      چون   كنيم؛ درست   يبايد چيز 
ار منزل مـن     شما هر شب افط    :آسيد فخرالدين به من گفت    

 پنجـاه نفـر منزلـشان افطـار         ،او هم هـر شـب چهـل       . هستي
 :گفـت .  سحرها حاضرم با هم چيزي را تهيـه كنـيم          .بودند
ديگـر هـم بـا     پـانزده شـب    شما و   پانزده شب  : گفت .باشد

حالا از شب دوم ماه رمضان، شما پانزده شب سحري          . من
 خـوريم،    آماده كن، بيدار شو، سـحري مـي        ،تهيه كن، بپز  

  .وب است، مانعي نداردخ : گفتم.من با دشبع
 تهيــه بــرنج پختــيم،  مــي غــذا شــديم  مــا هــر شــب پــا مــي 

 بـوديم  طبخ مشغول آمديم،  ها كه مي   روضه از كرديم،  مي
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 سـحر  جلساتش، كشيد   مي طول آمد،  مي جلساتش از او تا
 و شـستيم   هـا را مـي     ظرف خورديم،  مي را غذا شديم  مي پا

رسـيديم بـه    . تمام شد به همين ترتيب     ما شب پانزده نوبت
 آشــيخ رضــي از :گفــتم. شــب شــانزدهم و شــب هفــدهم

سحري ها   ن شب يا نه ديگر،    : گفت .امشب نوبت شماست  
اهـد؟  خو   سـحري نمـي    ه يعني چ ـ  : گفتم .اينجا خواهد  نمي

 احيا، رود  مي كس هر و گيرند  ها احيا مي  اينجا شب  :گفت
 .دهـد   مـي  هم سحري ،خواند   ابي حمزه مي    و افتتاح دعاي
 يخانـه  بـروم  وعـده  بـي  تـوانم    بابا آخر من كه نمي     :گفتم
 ،بو خ ـ : گفـتم  .است  نه آزاد است، عمومي    : گفت .مردم

حالا آزاد چهار شبش است، پـنج شـبش اسـت، چهـارده             
 شب ماه رمضان كه هر شـب دعـاي افتتـاح و دعـاي ابـي               

 هميني كه هـست، مـن حاضـر بـه           :گفت. حمزه كه نيست  
 رفـت    مـي  هـا   بعـضي وقـت     البته خـودش   .تن نيستم غذا پخ 

 چكـار  مانـديم  مـا  .خورد  سحري مي كجا  ها   شب دانم  نمي
اش را پختـيم، شـيخ خـورده،          حالا چهـارده   شيخ؟ با كنيم

هــا هــم جــايي گيــرش   خودمــان خــورديم، بعــضي شــب 
 خودمـان  راسـت  مـا  كـه  را غذايي همان آمد،  مي آمد  نمي

 .كرد  مي ستفادها هم آن از بوديم، كرده درست

 در  ما هم . تا آخر ماه رمضان   طور گذشت    همينبه هر حال،    
 هــم يخ رضــيهــا شــ  از شــبيم و برخــيآن مدرســه مانــد

ن ي ـا. دمي ـخواب ي در آن مدرسـه م ـ     ييآمد و من به تنهـا      ينم
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 كـه داشـت؛ از جملـه قـرار          ييهـا  يژگ ـيمدرسه به خـاطر و    
 يكي تـار   و ن باغات و اشجار و سرداب مدرسه      يگرفتن آن ب  

 مـن   ي را بـرا   يادي ـ ز يها يها، سخت   شب يبرخدر  و طوفان   
 آقاي آسيد البته  . نداشتم وارد كرد  بيشتر   سال   25كه حدود   

   .ما خيلي احترام كردند و آمديمبه فخرالدين هم 
رفتيم راز، يم شيغ جهرم قسمت ما شد، آمدي كه از تبل   يپول

م  رفتي ؟ بگرديم ببينيم كتابي هست بخريم      را ها يفروشكتاب
 بود، حالا چهارشاهي داريم، برويم اگـر        هايي هم  و كتاب 

 يـك  ،رفـتم . كنـيم  پيدا خورد،  كتابي هست به دردمان مي    
 مـن  داشـت،  المقاصـد  جـامع  دوره يـك  بـود  كتابفروشي

ا ي ـبـود    تومان 25 دانم  ، نمي دميخر از او  را المقاصد جامع
ن بـار در    ي اول ـ ي كه بـرا   ي وقت آمديم قم و  .  گرفتم نه، از او  

 cي الرضـا   بن موس  يروز ولادت ثامن الائمه حضرت عل     
م خـدمت   يخواه ي و حالا كه ما م     1ميت امام وارد شد   يبه ب 

راز ي كه از ش   يم، پشت آن كتاب جامع المقاصد     يامام برس 
 الاسُتاذ  ↨ إلي سماح ـ ↨نميلـ ↨يـهد: ميم نوشت يه كرده بود  يته

بعد كه جمعيـت    . حاج آقا روح االله و برديم خدمت ايشان       
                                                 

  :كند گونه توصيف مي  االله صانعي با حضرت امام را اين↨ي آيـ  االله اديب، رابطه↨آيـ. 1
مرحوم امام يك آدمي بود كه همـه را بـه خـودش             ... تر از ما بود     ايشان به امام خيلي نزديك    ... «

. طوري بود كه استثنايي بـود     يك. مي نبود مردم را بخواهد دور خودش جمع كند        آد. دادراه نمي 
. اما امام درجات بالاتري داشت    . طور بودند ي مراجع همين  همه. اصلاً يك مرد ملكوتي استثنايي    

شدند خيلي زبده و اَلَك شده بودند و امـام آنهـا را بـا               آنهايي كه با اين وضع، به امام نزديك مي        
 االله حـاج شـيخ محمـد علـي اديـب       ↨مصاحبه با آيـ ـ  . »...داد  ، دور و بر خودش راه مي      معيارهايش

  )1387بهمن (. نجف آبادي
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تند و ما خدمت امام آمديم تا خداحافظي كنيم، عـرض           رف
كرديم، اين كتاب را براي شما آورديم؛ چون شـما يـك            

: فرمـود . من جامع المقاصد نـدارم    : روز در درس فرموديد   
: عـرض كـردم   . اما شما هم نداريد، خودتـان برداريـد       . بله

توانيم به كتابخانه برويم و از آن استفاده       حالا ما نداريم مي   
شود كتابخانه بياييد، خـدمت شـما       م، ولي شما كه نمي    كني

  1... .ايشان لطف نمودند و قبول كردند . باشد

  )دنظام آبا(ـ تبليغ به تهران 3

 و  اللهـي  ↨يـ ـآ  آقـاي   بـاز از طـرف همـان       ،سال بعـدش  ... 
مسجدشان اطلاع دادند به ما كه بياييد، منتها سـال بعـدش            

هاي ايـالتي    انجمنامام و مسأله    شروع نهضت   روبرو شد با    
ممكن است امام را بگيرند، صدمه       اينكه   و ولايتي و بحث   

هـا منـزل     رفتيم شب   بزنند، ما هم با فكر جوان خودمان مي       
خوابيديم كـه حـالا اگـر آمدنـد بخواهنـد امـام را                امام مي 

ده بيــست نفــر بــوديم . بگيرنــد مــا آنجــا جلــوگيري كنــيم
ابيــديم، تــا شــب خو  رفتــيم آنجــا در بيرونــي امــام مــي  مــي

 از اين نظام آبادي كـه        كه نوزدهم ماه مبارك رمضان بود    
.  چند نفر آمدند كه يك منبري ببرند       ،نزديك تهران است  

 آن وقــت هــمامــام نشــسته بــود، نزديــك ســحر بــود، مــا 
ها و منزل، اينها      حجره  در خواستيم برويم براي سحري     مي

                                                 
 . االله صانعي↨آيـحضرت مصاحبه شفاهي با . 1
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يــك منبــري  آقــا مــا :آمدنــد بــه امــام عــرض كردنــد كــه
 مانـده  ي كـه  بيايد، همين چند روز   آباد  به نظام خواهيم    مي

امـام  .  بخوانـد  است، برايمـان منبـر بـرود و نمـاز جماعـت           
 اينهـا يـك     .اشـاره بـه مـن كردنـد       .  ايشان را ببريـد    :فرمود

 جور ببريمش ه   حالا ما چ   ،بو، كه خ  مردد شدند مقداري  
كـرار   بـاز اينهـا ظـاهراً ت       .گوينـد    مي چه نظام آباد، به ما      در

 و  ، بعد مـا رفتـيم آنجـا       . ايشان را ببريد   : امام فرمود  .كردند
البتـه  .  اسـت آنها باورشان آمد كه امام درست فرموده  بعداً  
هاي بعد هم، يك چند سال ديگر هـم در آنجـا منبـر               سال

. رفتيم و خيلي از رفقاي ديگر هم براي تبليغ به آنجا رفتند           
هـاي   م كـه سـال    ما در همان نظام آباد رفقـايي پيـدا كـردي          

برخي از آنها كـه الآن      . مديدي با آنان رفت و آمد داشتيم      
به رحمت خدا رفتند، كساني بودند كه مـن از آنـان حتـي       

  1.يك خلاف اخلاق هم نديدم 
 1333صانعي به غير از اولين سال تبليغ خود در محـرمّ سـال               االله↨ـآي

ز ؛ يعنـي يـك سـال پـس ا         1358 شمسي تا سـال      1340 از سال    شمسي،
 علاوه بر سـفرهاي تبليغـي   ، سالنوزدهانقلاب اسلامي به مدت پيروزي  

 تهران به وعـظ و      چندگانه بيشتر در مناطق     ،مختلفمقطعي به شهرهاي    
هاي رمـضان و       در ماه  ايشانهاي تبليغي     فعاليت. سخنراني اشتغال داشت  

صـورت جلـسات هفتگـي و         و در بقيه سـال بـه       تمام وقت محرم و صفر    
هاي مذهبي   تكايا و مساجد و هيئت،در منازلبود كه ويژه  هاي    مناسبت

                                                 
 .صانعياالله  ↨آيـحضرت مصاحبه شفاهي با . 1
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مباحـث   سخنراني و منبرهاي وي پيرامون       بيشتر موضوع . شد  برگزار مي 
وار   سلـسله  صـورت مـنظمّ و      بـه مسايل روز   بيان  شبهات و   رفع  اعتقادي،  

 كرد  ها مطالعه مي   براي هر سخنراني و مجلس ساعت     برخي اوقات   . بود
  .داد  ارائه ميي را به شنوندگانده و مستندو مطالب دسته بندي ش

 اي گونـه  بهفقان رژيم ستم شاهي بر كشور       خجو  ي ياد شده،    ها در سال 
ايـشان و ديگـر     . شـد   تبليغ و منبر رفتن نوعي مبـارزه محـسوب مـي          كه  بود  

 گرچه بطور مستقيم راجع به شاه و حكومت چيزي ابراز           ،سخنرانان مشهور 
  .ده، انقلابي و سازنده بودكردند اما مطالبشان زن نمي

در ايـن رابطـه     »  دي قم  19ي    حماسه«آقاي علي شيرخاني در كتاب      
  :دارد چنين اظهار مي

مسجد الجـواد تهـران، حـسينيه ارشـاد و مـسجد قبـا، از               ... 
سخنرانان شهيري از قبيل آقاي خزعلي و صـانعي دعـوت           

آورد و آنان هم گرچه مستقيماً به شـاه چيـزي             به عمل مي  
  1.گفتند، اما مطالبشان زنده و انقلابي بود نمي

صانعي نيز در ترسيم اقدامات مبـارزاتي خـود، پـس از سـال               االله↨ـآي
  :گويد  مي1342

، كار ما يكـي ايـن بـود         1342در آن مبارزات بعد از سال       
رفتيم، جلساتي كه داشتيم معلوم بـود   كه در تهران منبر مي   

ادتمنـدان امـام   كه مـا ـ  بـه هـر حـال ـ جـزو دوسـتان و ار        
صـورت    زديـم معمـولاً بـه       هايي هم كه مـي      هستيم، حرف 

فـرد    هايي كه تقريباً مصداقش منحصر به       كلي بود، اما كلي   
                                                 

 .علي شيرخاني، نشر مركز اسناد انقلاب اسلامي:  دي قم، به كوشش19حماسه . 1
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  1.بود
 االله↨ـآي ـ در اسناد و مدارك انقلاب اسلامي به چنـد سـخنراني مهـم            

  :تاشاره شده اس صانعي
 در صــحن مطهــر حــضرت 1342 خــرداد 15ســخنراني در روز  . 1

حاج آقا مصطفي    االله↨ـآيپس از سخنراني شهيد      كه   hمعصومه
  2.م آبادي ايراد شدسيد حسن طاهري خرّ االله↨ـآيخميني و 

 تهران پيرامـون حكومـت اسـلامي    ي هرزادسخنراني در مسجد لُ    . 2
  1357.3/ 10/ 2در تاريخ 

                                                 
 . االله صانعي↨ـصاحبه با حضرت آيم. 1
 االله صـانعي نيـز در همـان صـحن مطهـر         ↨آبـادي، آيـ ـ     االله طاهري خرم   ↨در اين روز پس از سخنراني آي ـ     . 2

آبادي به اجتماع علمـا و مراجـع كـه در منـزل                االله طاهري خرمّ   ↨كنند و سپس به همراه آي ـ      سخنراني مي 
 همـراه برخـي مدرسـين و طـلاب ديگـر، علمـا را متقاعـد                 روند و    االله زنجاني تشكيل شده بود، مي      ↨آيـ
  )129، ص 1 ج جامعه مدرسين حوزه علميه قم،: ك.ر . (كنند كه به صحن مطهر بيايند مي
طـور دقيـق يـادم نيـست      به... «: گويد آبادي نيز در كتاب خاطراتش چنين مي      الله طاهري خرّم   ↨آيـ

بعـد از مـن نيـز آقـاي حـاج شـيخ             .  كردم اما حدود ده دقيقه صحبت    . هايي كردم   كه چه صحبت  
  )226، ص 1آبادي، ج   االله طاهري خرّم↨خاطرات آيـ. ( »...يوسف صانعي مقداري صحبت كرد 

 ↨ي با شـروع مبـارزات آيـ ـ        ام، در رابطه     كتاب سي  »ياران امام به روايت اسناد ساواك     «در كتاب   
روع مبارزات امام و تبعيدشان، وي نيـز         همزمان با ش   1342با آغاز سال    ... «: االله صانعي آمده است   

وارد جريان مبارزه با رژيم شد و در همان سال، امام خميني مسئوليت رسيدگي به وضع طلاب و                  
يـاران امـام بـه      . ( »خرابي مدرسه فيضيه و مجروحين را به ايـشان و آقـاي فرهـي واگـذار كردنـد                 

، نشر مركز   51 علي حيدري، ص      الاسلام محمد  ↨ام، شهيد حج ـ   روايت اسناد ساواك، كتاب سي    
  )بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات

  .617، ص 11امام خميني در آينه اسناد، ج . 3
 االله صانعي ايـن گونـه اشـاره شـده           ↨در سند منتشرشده از سوي ساواك به موضوع سخنراني آي ـ        (

امـام  در تـاريخ قيـام      :  داشـت  شيخ يوسف صانعي درباره حكومت اسلامي چنـين اظهـار         : است
 از مدينه تا كربلا امام حسين امر به معروف نموده است، چون امام حسين بر عليه                 gحسين

بنـابر موقعيـت نهـضت،      .  ايـن فـسادها كـه ريـشه حكومـت يزيـدي اسـت قيـام كـرد                  ي  ههم
وقتـي  .  شرعي نيست، يـك قـانون اسـت        ي  مسألهفروشي مطلقاً حرام است و اين يك          گران

   ←فروشـي بـه خـودي خـود از بـين خواهـد               ع و گـران   حكومت اسلامي روي كار آمد طم     
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آبادي، وقايع آن ايام و نقـش         سيد محمد نقي شاهرخي خرم     االله↨ـآي
  :دكن مبارزين را چنين ترسيم مي

در آن ايام، در تمام مـساجد و نقـاط، مبـارزات حـادي از               
در مـسجد   . سوي آقايانِ روحانيان و مبلغان در جريان بـود        

شـيخ يوسـف صـانعي ـ      االله↨ـآي ـلرُزاده ـ محـل سـخنراني    
هاي مبارزاتي، بـه      عوامل رژيم براي متوقف كردن فعاليت     

سـوزي    گذاري اقدام كردنـد كـه بـا انفجـار و آتـش              بمب
  1.اه بودهمر

ــم     . 3 ــي قـ ــام خمينـ ــدان امـ ــخنراني در ميـ ــران  (سـ ــان تهـ   خيابـ
خ مـور روز اربعـين حـسيني در       در جمع تظاهركننـدگان     ) سابق

   .... و 1357،2/ 10/ 26

                                                                                                
نهضت در اوايل سختي و محروميت و بعد قرباني دادن و بعد از اينهـا، آزادي و                 .  رفت →

هـا بايـد ماليـات را بـه عنـوان زكـات و                دستور قرآن است مسلمان   . آيد  مهرباني دنبالش مي  
  .معادن را از دست دشمن بيرون بياورند

اگر شما شـيعه هـستيد بياييـد    . گويند گويند ما شيعه هستيم ولي دروغ مي      مي: نام برده اضافه نمود   
از رهبر شيعه تبعيت كنيد و يا لااقل به حرف يكي از رهبران شيعه كـه در خـارج هـستند گـوش                       

  ).گويند و شعور ندارند دروغ مي. كنيد
سـناد انقـلاب    ، نـشر مركـز ا     237آبـادي، ص       االله سـيد محمـد نقـي شـاهرخي خـرم           ↨خاطرات آي ـ. 1

  .اسلامي
 در پيامي به ملـت ايـران،        1357 / 10 / 25چهار روز قبل از اربعين حسيني، امام خميني در تاريخ           . 2

 را  »مردار متعفن شاهنشاهي  «پيمايي و تظاهرات پرشور       از آنان دعوت كرد تا در روز اربعين با راه         
  . كنند»سلامي اعلامپشتيباني خود را براي چندمين بار از جمهوري ا«دفن كنند و 

در شهرسـتان قـم نيـز،       . پيمايي گسترده و با شكوهي بـر پـا شـد            در اين روز در سراسر كشور، راه      
آقـاي حـاج شـيخ      «پيمايي عظيمي برگزار شد و جمعيت از خيابان امام به ميـدان امـام رفتـه و                    راه

  . »يوسف صانعي هم سخنراني نموده بودند
جامعـه مدرسـين حـوزه       :ك.ر( و   )276، ص 2رم آبـادي، ج    االله طاهري خ   ↨ـخاطرات آي : ك.ر  (

  )577، ص 1علميه قم، ج
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  هاي سياسي و مبارزاتي فعاليت : پنجمفصل

  
  
  
  
  
  
  
  

   پنجمفصل

  هاي سياسي و مبارزاتي فعاليت
  قبل از پيروزي انقلاب اسلامي

  

  ها يهامضاي اعلام
  

  بعد  از پيروزي انقلاب اسلامي
  

 رسمي كشوريهاي  مسئوليت



   فقيه نوانديش�   94



 95   �  مبارزاتي و سياسي هاي فعاليت :پنجم فصل

  
  
  
  
  
  
  

  هاى سياسى و مبارزاتى فعاليت

  ي انقلاب اسلام قبل از پيروزي)الف

از ظالم و مقابله     تنفرّ   ي مبارزه با ظلم و ستم و       صانعي روحيه  االله↨ـآي
غـاز طلبگـي    در آ . و مبارزه با آن را از پدر و جد خود به ارث برده بود             

روحانيـان مبـارز و دوسـت داشـتن         با  اين روحيه را به صورت همراهي       
 بـه   ،داد و بعـدها در اشـكال مختلـف و مناسـب             يحركت آنان نـشان م ـ    

  .نشستن تا پيروزي انقلاب اسلامي از پاي  وفعاليت پرداخت
 مبارزات و مسايل سياسي و      ي  را به عرصه   خودي ورود    ايشان نحوه 

  :كند بيان ميگونه  انقلابي اين
گـران درس     كاسـه  ي مدرسـه زماني كـه در اصـفهان و        ... 

 داشتم  توجهل سياسي هم    ي به مسا  مقداريخواندم يك    يم
  .ل بودميو به صورت ناقص دنبال يك سري مسا

   روي كـار آمـد و نخـست وزيـر شـد            ↨ ـلطنوقتي قوام الـس
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آيـات  . علماي اصفهان عليه او مبارزاتي را شـروع كردنـد         
آقا حسين خادمي، آقا شيخ مرتضي اردكاني و        عظام حاج   

. پيشرو جمعيت بودنـد   ...  ن آبادي و  يشيخ محمد رضا حس   
خانـه اصـفهان     و همراهـان آنـان در تلگـراف       ا  بنا بود علم  

ي كم سن و سـالي بـودم         كه طلبه  من با آن  .  شوند متحصن
آمد و ايـن   رفتم و از اين حركات خوشم مي    دنبال آنها مي  

وقتي اين آقايان خواستند     .... ست داشتم جور كارها را دو   
خانــه بــشوند مــأموران دولتــي نگذاشــتند و  وارد تلگــراف

  .برخي از آنان را كتك زدند
به اصفهان آمد، ما از آمدن ) محمد رضا پهلوي(وقتي شاه 

كه يك آدمي    عنوان اين  او را به  . ر بوديم او به اصفهان متنفّ   
ف ديــن اســت كــه قــدرت را بــه دســت گرفتــه و بــرخلا 

بعد هـم كـه بـه       . كند از دستش ناراحت بوديم      يحركت م 
  1 .... ها و همان روحيات را داشتم قم آمدم همان خواسته

هاي ايالتي و ولايتي در مهرمـاه سـال          وقتي موضوع تصويب انجمن   
مطرح شد و نمايندگان مجلس فرمايـشي رژيـم بـا تغييـر              شمسي   1341

كنـاري روحانيـت و نيروهـاي        قانون اساسي اقدام بـه بر      92 و   91اصول  
امـام   نمودنـد،  حذف عنوان مذهب رسمي و سوگند بـه قـرآن             و نمتدي 

ايـشان در سـخنراني خـود بـدين         . خميني حركـت خـود را آغـاز كـرد         
  ي را    مناسبت به اصولي از قانون اساسي تمـس ك جـست و مطالـب مهمـ

 كه دنبال فرصت براي مبـارزه بودنـد و دنبـال           ي آنان  همه. گوشزد نمود 
                                                 

  . االله صانعي↨آيـحضرت مصاحبه با . 1
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 از ايـن    ، پـس  هـاي بعـدي را بردارنـد        تا گام  ،گشتند  پيشوا و رهبري مي   
ســخنراني امــام بــه او پيوســتند و در شــمار مبــارزين و يــاران وي قــرار  

صانعي از جمله كساني بود كه در خدمت امـام درآمـد             االله↨ـآي .گرفتند
. هاي مبارزاتي خود را در ابعاد فرهنگي و تبليغي شـروع كـرد             و فعاليت 

  او را بر آن داشت تـا         1صانعي به راه و مبارزه امام،      االله↨ـآيد راسخ   اعتقا
مسير خود را در دفاع از امام و نهضت، از طريق تبليغ و آگاهي بخـشيِ                

او در مجـالس و     . هـاي علميـه دنبـال نمايـد         آحاد مردم جامعـه و حـوزه      
شـد    هاي خفقان تشكيل مي    محافل عمومي و خصوصي كه در اين سال       

هـاي لازم پيرامـون امـام و         خنراني، گفت و گو و روشـنگري      به ايراد س  
  .نهضت پرداخت

هـاي مبـارز و انقلابـي كـه در نهـضت شـركت        بسياري از شخصيت 
داشــتند و از طرفــداران حــضرت امــام بودنــد خطــوط كلــي مبــارزه و  

الاسـلام  ↨ حجـ ـ. گرفتنـد   صانعي الهام مي   االله↨ـآيگري را از امثال       روشن
  :گويد سجاد حججي در اين رابطه چنين ميوالمسلمين حاج سيد  

هنــوز حــضرت امــام تحــت مراقبــت بــود و آزاد نــشده ... 
در اين ايام، بنده چند روزي به قم آمـدم، بـه بيـت              . بودند

حضرت امام رفتم و با حاج آقـا مـصطفي ديـدار كـردم و               
طور در خدمت حضرات آقايان بزرگوار شيخ حسن  همين

علي منتظـري، علـي   صانعي، شـيخ يوسـف صـانعي، حـسين        
                                                 

 اهدافي روشـن و منطقـي بنـا        ي  ايه االله صانعي، مبارزات حضرت امام بر پ       ↨بنابر تحليل حضرت آي ـ  . 1
مبـارزه  .  و مظلوميت قـرار داد     ي منطق   امام مبارزاتش را بر پايه    «: فرمايند  ايشان مي . نهاده شده بود  

حكم ترور احدي را نداد و ترور و تروريـست، هـر دو در نظـر                . مسلحانه را به كلّي قبول نداشت     
  ) االله صانعي↨مصاحبه با حضرت آيـ(. »امام محكوم بود
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بعد از گفت و گو و تبادل افكـار         . مشكيني و ابطحي بودم   
براي ادامه مبارزات و روشـنگري مـردم، دوبـاره بـه شـهر              

  1.ميانه بازگشتم
گيري و مشورت كه بـراي كيفيـت مبـارزه و بـا              در جلسات تصميم  

ســان طرفــدار نهــضت و امــام و جامعــه مدرســين  شــركت فــضلا، مدر
  .شد حضوري فعال و جدي داشت شكيل مي علميه قم تي هحوز

 ي  هحـوز سان   و فضلا و مدر    ايي كه از سوي علم    ها  ه و بياني  ها  هاعلامي
     ال و اربابان او و يـا در طرفـداري و حمايـت از              علميه قم عليه شاه و عم
  .كرد يل امضا مشد بدون تأم ينهضت و امام صادر م

 ضمن )ز تا اكنوناز آغا(ي قم   ي علميه   جامعه مدرسين حوزه  كتاب  
صـانعي بـه عنـوان عـضو وقـت آن جامعـه و               االله↨ـآيبرشمردن حضرت   

هـاي سياسـي      ي سير فعاليـت     حضور فعال ايشان در آن عرصه،  خلاصه       
  : كند ايشان را به شرح زير بيان مي

  ، در آن     قـم    علميـه    در حـوزه     فعـال   هاي  گروه  ترين  از مهم 
   ايـن  اعـضاي .  بـود   قم  علميه  حوزه  مدرسين  ها، جامعه  سال

   وضـعيت    بررسي  ، ضمن    گوناگون   جلسات  مركز، در طي  
  هـاي  هـا و بيانيـه     اعلاميـه    گونـاگون   هاي   مناسبت  ، به   جامعه

  .كردند  صادر مي  شاه  بر ضد رژيم بسياري
   و نـام     حضور مستمر داشت     جلسات   در آن   صانعي االله↨ـآي

. خورد  مي  چشم ها به ميه اعلا  از آن  او در بسياري    و امضاي 
                                                 

، انتـشارات مركـز     72 و   71 صـص     الاسلام والمسلمين حاج سيد سـجاد حججـي،        ↨خاطرات حج ـ. 1
 .مياسناد انقلاب اسلا
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 در   عطفــي  نقطــه  بــود كــه  يــد شــاه  خلــع ، بيانيــه از جملــه
ــارزات ــوزه مبـ ــهي   حـ ــاه   علميـ ــد شـ ــر ضـ ــسوب  بـ    محـ

   نيـز در شـهرهاي       تبليغـي   ، در ايام    صانعي االله↨ـآي 1.شود  مي
 را   كرد و مردم     را افشا مي     طاغوت   رژيم  ت، ماهي   گوناگون

   بـه   تـوان    مي  از جمله .  ساخت   مي  ر آماده  فراگي   مبارزه  براي
 احضار و     به   كرد كه    اشاره   در رفسنجان    وي  هاي سخنراني
ا             وي  ممنوعيت    بـه   صـانعي  االله↨ـآي ـ از منبـر منجـر شـد؛ امـ
 نيز   ، مدتي    دليل   همين  داد و به     مي   خود ادامه   هاي افشاگري

  . بود متواري
   بــراي  كــه در حــالي، 1357   در ســال صــانعي االله↨ـآيــ 

 دستگير شـد     رفت   مي   بازار تهران    مسجد جامع    به  سخنراني
   آقـا مجتبـي   حاج االله↨ـآي مسجد ـ    جماعت  امام  همراه و به

 بـر   ، عـلاوه  در بازداشـت .  شـد   بـرده   كلانتـري   ـ به  تهراني
   بسياري  بدني  ضربات ، متحمل  روحي ها و آزارهاي توهين
 2.نيز شد

ــه       در ت ــراض ب ــوان اعت ــه عن ــود ب ــث خ ــردن درس و بح ــل ك عطي
 وقـدم و جـز     ويژه امام پيش  ه   ب ،ها و مراجع    هاي رژيم عليه حوزه    فعاليت

  .ها بود اولين
                                                 

 . همين فصل از كتاب حاضر مراجعه شود105 ـ 104به صفحات در اين باره . 1

؛ و 277 ـ  276 ص، ص ـ3، ج)از آغـاز تـا اكنـون   (ي قـم   ي علميـه  ن حـوزه يجامعه مدرس ـ. 2
؛ همچنـين بـه صـفحات     ي علميـه قـم      پايگاه اطلاع رساني جامعه مدرسين حوزه     : بنگريد

 .عه شود همين فصل از كتاب حاضر مراج113 ـ 111
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  :گويد له مي در اين رابطه يكي از شاگردان معظّم
ــال  ــاتيد    1356س ــي اس ــد برخ ــروع ش ــلاب ش ــه انق    ك
  هــا را تعطيــل نكننــد  ي قــم ســعي داشــتند درس حــوزه

خـود   آوردنـد، خودبـه      فـشاري كـه  شـاگردان مـي         و با 
صـانعي اسـتادي    االله  ↨آيـ ـولـي   . شـد   ها تعطيل مي    درس

ــه درس را     ــشه داوطلبانـ ــان هميـ ــه خودشـ ــد كـ   بودنـ
ــي ــل م ــه  تعطي ــه طلب ــراي اينك ــد، ب ــد در  كردن ــا برون ه

تظاهرات شركت كنند، ولي متأسفانه بعضي از آقاياني     
ي جايگـاه   آورم و الآن هـم خيل ـ       كه من اصلاً اسم نمي    

و عملاً درس ايشان چند مـاه قبـل از انقـلاب            ... مهمي  
  1.تعطيل شد

با علما و فضلا و اساتيد و روحانيان و ديگر اقـشار مبـارز و انقلابـي                 
هـا ارتبـاط و       نهـضت در تهـران و سـاير شـهرها و بخـش             وطرفدار امام   

  .همكاري نزديك داشت
 رژيـم آنـان را      هايي كـه    براي ديدار بسياري از مبارزين و شخصيت      

كـرد و از      به نقاط مختلف و دوردست تبعيد نمـوده بـود، مـسافرت مـي             
  .شد وضعيت آنان مطلع مي

  :گويد آبادي در مورد يكي از اين سفرها مي طاهري خرم االله↨ـآي
 كـه مـرا از قـم بيـرون          1357 خرداد سال    15در ايام   ... 

كردند، با ماشين پژوي آقاي آقا شيخ يوسـف صـانعي           
فاق آقايان توسلي و مؤمن و خود آقاي صـانعي          و به ات  

                                                 
 )1387آذر (.  الاسلام حاج علي اصغر كيميايي فر↨مصاحبه با حجـ. 1
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به ديدن آقايان خلخالي و نوري همداني در مريـوان و           
  1.سقّز رفتيم

هـا و تظـاهرات صـنفي و عمـومي شـركت         پيمايي در اعتصابات، راه  
د آنـان بـود       كـرد و مـشو      مي اي در   مراقبـت و مواظبـت ويـژه      . ق و مؤيـ

و فراگيـري نهـضت     هاي رژيم بـراي جلـوگيري از رشـد            كشف توطئه 
 ديني و سياسـي امـام داشـت و در           مرجعيتاسلامي، خدشه دار نمودن     

  2.نمود  مرجعيت و ترويج ايشان تلاش ميتثبيت
هـاي   هاي مبارزاتي خود و دوستانش را در دهه    صانعي روش  االله↨ـآي

  :كند چنين توصيف مي خفقان اين
ي ما اين بود كه هركجا بحث از مبارزه           مبارزه ي  هروي

تمـام  .  بحث امام باشد، ما بايد حـضور داشـته باشـيم           و
مثلاً در قم اگـر يـك جـايي         . مبارزين اين گونه بودند   

  شــد و ســخنران هــم از مبــارزين  مجلــسي برگــزار مــي
رفتند تا جمعيـت مجلـس زيـاد         ي دوستان مي   بود، همه 

شـد،   طور برگزار مـي  در تهران هم مجالس همين  . شود
ــداني    ــالي چن ــدرت م ــه ق ــا اينك ــركت  ب ــا ش ــود، ام نب

جوش بـود و مـا هـم         اين يك حركت خود   . كردند مي
                                                 

 .، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي147، ص 2آبادي، ج   االله طاهري خرم↨خاطرات آيـ. 1
 ازگـروه تـاريخ     »، خاطرات آقـاي حميـد حـاجي عبـدالوهاب         خاطرات مبارزه و زندان   «دركتاب  . 2

  :آمده است م خمينيمؤسسه تنظيم و نشر اما
 االله حكـيم، رژيـم تـلاش        ↨ االله بروجردي و طرح مرجعيت حضرت امـام و آيـ ـ          ↨بعد از فوت آي ـ  «

لـذا بـسياري از يـاران امـام،          .كرد مرجعيت را به طور كلـي بـه خـارج از ايـران منتقـل نمايـد                   مي
نعي، آقـاي   هايي را در داخل آغاز كردند كه از جمله اين افراد آقاي منتظري، آقاي صـا                 حركت

  )7خاطرات مبارزه و زندان، ص (. »لنكراني و امثال اينها بودند
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  .جزو آنها بوديم
من يادم است كه يـك وقـت رفتـه بـوديم تهـران، بعـد از          

ي انجمن ايالتي و ولايتي در مسجد شاه سـابق           همان قضيه 
اي گرفتـه    تهران، آنجا شـهيد عراقـي و دوستانـشان جلـسه          

: داديـم  شـعار مـي   بودند، ما يك عده آخوند رفته بوديم و         
... گـردد    شود، زمانه به عقب بر نمـي       مشروطه استبداد نمي  

  .داديم اين شعارها را در مسجد مي
نوع ديگر مبارزه اين بود كه ما بـه عنـوان يـك عـضو               
علميِ دوستان مبارز، بايد علميت امـام و فقاهـت او را            

دوسـتان در   . ترويج كنيم و بـراي دوسـتان بيـان كنـيم          
هـا در امـاكن كـسب     ها در منابر، بازاري   مبارزه، منبري 

  ي فقاهت و مرجعيت امـام را منتقـل كننـد             بتوانند جنبه 
  تا از ايـن طريـق بتـوانيم حفظـش كنـيم، تـا آخـر هـم                  

هـاي    الآن هم بيـشترين بحـث     . اين كار را انجام  داديم     
محور بحث و تدريس    . ما، علميت و فقاهت امام است     

  1.ما امام است
   االله↨ـآيـ ـاكــساران نيــز در مــورد نقــش    آقــاي محمــد حــسن خ  

  صــانعي و شــاگردان امــام در تــرويج شخــصيت و مرجعيــت حــضرت  
  :گويد امام مي

گونـه تلاشـي بـراي        اگر چه خـود حـضرت امـام هـيچ         
ذهـن  ... معرفي خويش و احراز مقـام مرجعيـت نكـرد           

                                                 
 . االله صانعي↨ حضرت آيـشفاهيخاطرات . 1
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ي مردم به حـضرت امـام، ـ چـون رهبـر و كـسي        توده
باشـد ـ    جعيـت مـي  ي احـراز مقـام مر   است كه شايـسته 

سزاي شـاگردان حـضرت       جلب شد، البته نبايد نقش به     
امـــام را در معرفـــي و شناســـاندن ايـــشان، بـــا وجـــود 

رو بودنـــد و همچنـــين  مـــشكلاتي كـــه بـــا آن رو بـــه
. ها و تهديدهاي سـاواك، ناديـده گرفـت          گيري  سخت

ايــن عزيــزان بــا تبيــين افكــار حــضرت امــام در قالــب  
 كمك زيادي بـه معرفـي       سخنراني و اعلاميه و كتاب،    

ــه  ــين عام ــشان در ب ــن   اي ــان اي ــد، در مي ــردم نمودن ي م
شاگردان بزرگوار حـضرت امـام كـه بعـضاً از مراجـع             

رباني شيرازي، االله ↨آيـروند، مرحوم   شمار مي   كنوني به 
آقاي هاشـمي رفـسنجاني،     ... حسين حقّاني     شهيد غلام 

ـــ ــانعي، االله ↨آي ـــص ــهيد   االله ↨آي ــي، ش ــدي گيلان محم
آبـادي    ي، آقـاي منتظـري و آقـاي طـاهري خـرم           مطهر

  1.تر بودند شاخص
ــلاب     ــون انق ــود پيرام ــدارك موج ــناد و م ــاس اس ــلاميبراس  و اس

صانعي در ذيل بيش از سي اعلاميه        االله↨ـآي نام و امضاي     ،گذار آن   بنيان
  .خورد يو بيانيه به چشم م
 ،1344 مهـر    اي اسـت كـه در تـاريخ         اولين آنها نامه   ،ها از ميان بيانيه  

ــد از    پــس از آن ــال دادن ــه نجــف انتق ــه ب ــي را از تركي ــام خمين   كــه ام
 قـم خطـاب بـه ايـشان         ي  ي علميـه    ، فضلا و محصلان حـوزه     سوي علما 

                                                 
  . اسلاميب، انتشارات مركز اسناد انقلا94خاطرات محمد حسن خاكساران، ص . 1
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  1. استنگاشته شده
ــين ــا همچن ــرين آنه ــه، آخ ــه مدري  اطلاعي ــه   جامع ــت ك ــين اس   س

   قمـــري 1399 صـــفر ســـال 17 مطـــابق بـــا 1357 / 10/ 26در تـــاريخ 
ــو   ــور دع ــه منظ ــران     ب ــي اي ــارز و انقلاب ــردم مب ــال م ــركت فع   ت و ش

طـور     همـان  .استپيمايي روز اربعين همان سال صادر گرديده          راه براي
ــد،   ــاره گردي ــه اش ــ 2ك ــراد     االله↨ـآي ــه اي ــين روز ب ــز در هم ــانعي ني   ص

  .سخنراني پرداخت
  هـاي علمـاي      تـرين بيانيـه    تـرين و سياسـي     حن شـديداللّ  ،در اين ميان  

ــضاي   ــام و ام ــه ن ــم ك ــق ــي  االله↨ـآي ــشم م ــه چ ــانعي در آن ب ــورد  ص   خ
ــه ــاريخ اي اســت كــه  اطلاعي ــاره 1357 / 9 / 29در ت ــد « ي درب ــع ي   خل

   صـادر شـده و تنهـا انقلابيـون واقعـي و يـاران شـجاع                  »شاه از حكومـت   
ــد   ــضا كردن ــل آن را ام ــام ذي ــاك   .ام ــب خطرن ــرس از عواق ــايد ت    ش

ــل      ــا در ذي ــدودي از علم ــراد مع ــضاي اف ــا ام ــد ت ــب گردي ــن موج    اي

                                                 
        : متن نامه چنين بوده است. 1

  بسمه تعالي
  المسلمين بطول بقائه االله متع االله العظمي آقاي خميني ↨يـحضرت آ تشيع محضر مقدس بزرگ مرجع عالم

ي خرسـندي اسـت ولـي         هرچند انتقال حضرت عالي از تركيه به عتبـات عاليـات از جهتـي مايـه               
ي تبعيد آن مرجع عاليقدر كه به خـاطر دفـاع از قـرآن و حقـوق ملـت اسـلام و حمايـت از                           ادامه

 تنفّـر   صورت گرفتـه اسـت، بـسي موجـب تـأثر و           استقلال و تماميت ارضي كشور اسلامي ايران        
ي قم كـه از منويـات مقـدس           ي علميه   ملت شريف مسلمان ايران و حوزه     . عموم ملت ايران است   

گونـه فـداكاري دريـغ        كننـد و بـراي تـأمين و اجـراي آن از هـيچ               آن قائد عظيم الشأن پيروي مي     
ي   اجعـت حـضرت عـالي بـه حـوزه         ندارند، انتظار دارند كه به زودي موانع برطرف شود تا بـا مر            

ي اسلام    هاي ارزنده آن زعيم عاليقدر، مصالح عاليه        ي قم و با تدبيرات خردمندانه و رهبري         علميه
جامعـه  (. ادام االله ظلكـم علـي رؤس الانـام        . ي ملـت تـأمين گـردد        و ايران و حقوق از دست رفته      

  )79، ص 4مدرسين حوزه علميه قم، ج 
  . مراجعه شود حاضر كتاب92ي  صفحهفصل چهارم، به . 2
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از آغاز تـا    (ي علميه قم       كتاب جامعه مدرسين حوزه    .اعلاميه قرار گيرد  
  :نويسد در اين باره مي) اكنون

   از آن در بــسياري ]صــانعي االله↨ـآيــ [ او   و امــضاي نــام
   يـد شـاه      خلـع   ، بيانيه   از جمله . خورد   مي   چشم  ها به   اعلاميه
   بـر ضـد شـاه        علميه   حوزه   در مبارزات    عطفي   نقطه  بود كه 

  1.شود  مي محسوب

  ها امضاي اعلاميه

  :بقيه موارد عبارتند از
   علميـــه قـــم بـــه ه جمعـــي از علمـــا و فـــضلاي حـــوزي نامـــه •

   نخــست وزيــر وقــت و رونوشــت بــه ديــوان ،اميرعبــاس هويــدا
 تبعيـد و زنـداني كـردن امـام در تركيـه             ي  عالي كـشور دربـاره    

  .1344 /  8 / 30مورخ 
 علميه قم به امام خمينـي بـه         ي    هحوزدرسين  تلگراف اساتيد و م    •

  .1349/  3/  14حكيم در تاريخ  االله↨ـآيمناسبت رحلت 
 علميـه قـم در پــي   ي هتلگـراف تـسليت علمـا و مدرســين حـوز     •

   مـورخ   )56 / 8 / 1(خمينـي  حاج آقـا مـصطفي     االله↨ـآيشهادت  
17 / 8 / 1356.  

دوران  مـز  ي  ي اساتيد و فضلاي قـم بـه مناسـبت فاجعـه            اعلاميه •
   در 1356 / 10 / 19 مطـــابق بـــا  1398 محـــرم 29رژيـــم در 

                                                 
پايگـاه اطـلاع    : ؛ و بنگريـد   277ص  ،  3، ج )از آغاز تا اكنون   (ي قم    ي علميه  ن حوزه يجامعه مدرس . 1

 .رساني جامعه مدرسين حوزه علميه قم
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  1356.1 / 10 / 22تاريخ 
 علميــه قــم در ي هحــوزي جمعــي از اســاتيد و فــضلاي  اعلاميــه •

                                                 
 19االله سيد حسين موسوي تبريزي در خاطراتش ضمن اشاره به علل و عوامل مـؤثر در قيـام                    ↨آيـ. 1

  :گويد ز مي آن روي  و حادثه1356دي 
بعـد از تهـاجم     .  خونين و غـم انگيـز بـه وجـود آمـد            ي   دي بود كه آن حادثه     19نزديك غروب   «

 عمال رژيم به مردم و طلاب كه به زخمـي و شـهيد شـدن جمعـي از تظاهركننـدگان                     ي  هوحشيان
انجاميد، فضاي قم را وحشت و خفقان فرا گرفت؛ حتي بعضي از نزديكترين دوسـتان مـا كـه در                    

هـا    يافتند و در تهيـه و توزيـع اعلاميـه            قم حضور مي   ي  هي علمي   ات جامعه مدرسين حوزه   آن جلس 
 دي در لاك خود فـرو رفتنـد و منطقـشان ايـن بـود كـه                  19 ي  هكردند، بعد از حادث     همكاري مي 

االله آقاي نـوري رفـتم       ↨آيـحتي بعد از اين ماجرا كه من به منزل          . شود انجام داد    ديگر كاري نمي  
االله نـوري   ↨آيـ ـ دي بعد از سخنراني بنـده و  19ان اوضاع قرار گيرم، از آنجا كه كشتار       تا در جري  

من هـم بلافاصـله و      . نمودند  كردند و كسب تكليف مي      اتفاق افتاده بود، لذا پيوسته به ما تلفن مي        
 االله العظمـي   ↨آيـ ـرسيد كه افراد را به اجتماع در منزل           بدون هماهنگ كردن با جمع، به نظرم مي       

اجتمـاع  ! آقاي موسوي : اينجا بود كه يكي از مدرسين به من تلفني گفت         . گلپايگاني ترغيب كنم  
بنا نيست وقتـي چهـار ـ پـنج نفـر شـهيد شـدند كـه مـا          : گفتم. و تظاهرات مجدد خطرناك است

پـس حاضـر    . اي نيست   مسأله: گفتم. به هر حال تكروي درست نيست     : گفتند. مبارزه را رها كنيم   
قـرار شـد جلـسه در منـزل         . اي با حضور آقايان تشكيل دهيم و تعيين تكليف كنيم           لسهشويد تا ج  

ــ دوازده نفـر از       سـرانجام موفـق شـديم ده      . ... آبـادي تـشكيل شـود        االله آقاي طـاهري خـرم      ↨آيـ
در ساعت يازده صبح كه در منزل آقاي طاهري بوديم، طـلاب در             . مدرسين حوزه را جمع كنيم    

 العظمي گلپايگاني اجتماع كرده و به شعار و تظاهرات پرداخته بودنـد و بـاز                 االله ↨آيـبيت مرحوم   
ما در آن ساعت با آقايان راجع به محكوم كـردن           . هم مأمورين رژيم با آنان برخورد كرده بودند       

جلـسه بـه    . اي صادر شود و آقايان امـضا كننـد          كرديم و بنا شد اطلاعيه       دي صحبت مي   19حادثه  
 االله شيخ يوسف صانعي     ↨آيـها، شب بعد در منزل         صحبت ي  هم شد كه براي بقي    پايان رسيد و اعلا   

در . ، شب هنگام در منزل آقـاي صـانعي برگـزار شـد            1356 دي   21اين جلسه روز    . اجتماع كنيم 
طي آن، برخي از آقايان نظرشان اين بود كه بايد سكوت و آرامش حاكم شود و تنها بـه نوشـتن                     

سنده كنيم و واقعاً هم شرايط طوري بود كه هر لحظه امكـان داشـت               كردن رژيم ب   نامه و محكوم  
و كـار بـه   . ... مأمورين رژيم به منزل آقايان بريزند و آنان را تبعيد كنند كه همـين طـور هـم شـد        

به يـاد دارم  . جايي رسيد كه وقتي در منزل آقاي صانعي تشكيل جلسه داديم، جمع ما اندك بود   
آملي، محمدي گيلاني، طاهري، صانعي، مؤمن و بنده حـضور داشـتيم        اميني، جوادي   : كه آقايان 

به هر تقدير از حاضرين امضا گـرفتيم؛        . و بقيه هم از سر ملاحظه يا ترس، در جلسه حاضر نشدند           
. »جلـسه تمـام شـد   . شود و امضا نكردنـد     نمي »متمشيّ«فعلاً قصد قربت از ما      : ها گفتند   البته بعضي 

  )408 و 407 صص ،1سين موسوي تبريزي، ج  االله سيد ح↨آيـخاطرات (
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  .1356/  12/  5 مورخمورد حوادث تبريز 
 االله↨ـآيــ علميــه قــم بــه ي هحــوزنامــه جمعــي از علمــا و اســاتيد  •

  .1357/  1/  16 خمور فجايع شهر يزد ي صدوقي درباره
 علميــه قــم در ي هحــوزي جمعــي از اســاتيد و فــضلاي  اعلاميــه •

  .1357/  1 / 25مورد حوادث اخير ايران در تاريخ 
ــه • ــضلاي   اعلامي ــاتيد و ف ــي از اس ــوزي جمع ــم  ي هح ــه ق  علمي

  .1357/  2/  24 مورخقم،  1357 / 2 / 19  حادثهي درباره
 علميه قم بـه     ي  هحوز ي جمعي از علماي اعلام و اساتيد       اعلاميه •

  .1357در تير ماه قمري  1398 شعبان ي مناسبت فرا رسيدن نيمه
ــه • ــوز   اعلامي ــانيون ح ــا و روح ــي از علم ــم  ي هي جمع ــه ق  علمي

 حمله مزدوران رژيم شاه به مردم مشهد و ساير شهرها           ي  درباره
  .1357 / 5 / 15 در تاريخ

 حـوادث   ي   علميه قم درباره   ي  هي جمعي از علماي حوز     اعلاميه •
 مـورخ   ) شـهريور  17(سياسي ايران و چهلم شهداي ميدان ژالـه         

17 / 7 / 1357.  
ــه • ــاره  اعلامي ــم درب ــه ي ي جمعــي از علمــا و روحــانيون ق    توطئ

رژيم شاه براي ايجاد تفرقه در ميان ملت مسلمان ايران به تاريخ            
8 / 8 / 1357.  

يل  تـشك  ي   علميه قم دربـاره    ي  هحوزي جمعي از اساتيد      اعلاميه •
  .1357/  8/  18دولت نظامي و اوضاع ايران در تاريخ 

ــه • ــضلاي   اعلامي ــاتيد و ف ــي از اس ــوزي جمع ــم  ي هح ــه ق    علمي
ــت     ــركت نفـ ــان شـ ــصاب كاركنـ ــشتيباني از اعتـ ــون پـ   پيرامـ
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  .1357/  9/  9 مورخ
 كـشتار   ي   علميه قـم دربـاره     ي  هي اساتيد و فضلاي حوز     اعلاميه •

 1399شهرها در اول محرم     وحشيانه رژيم شاه در تهران و ساير        
  .1357 / 9 / 12برابر با 

 علميـه قـم در دعـوت از    ي هي مدرسين و فضلاي حـوز   اعلاميه •
 پيمايي روزهـاي تاسـوعا و عاشـوراي        مردم براي شركت در راه    

  .1357/  9/  17 مورخ 1399سال
 علميـه قـم بـه رئـيس         ي  هحوزتلگرام جمعي از فضلا و استادان        •

  .1357/  9/  18 جمهور فرانسه در تاريخ
ــاعلام • ــوز ي هي ــتادان ح ــي از اس ــاره ي ه جمع ــم درب ــه ق  ي  علمي

  .1357  / 9  / 21 مورخهاي رژيم  توطئه
 علميه قـم پـس از       ي  ه جمعي از اساتيد و فضلاي حوز      ي  اعلاميه •

 محـرم   15  در تـاريخ   پيمايي مردم ايران در تاسوعا و عاشورا       راه
  .1357 / 9 / 25 مطابق با 1399

 علميـه قـم در      ي  هحـوز  جمعـي از اسـاتيد و فـضلاي          ي  اطلاعيه •
 و اعـلام عـزاي      هـا   نزمينه كشتارهاي پي در پي شاه در شهرستا       

  1. 1357 / 9 / 27 مطابق با 1399 محرم 17عمومي روز 
 بازگشايي ي  علميه قم دربارهي هحوز علما و مدرسين ي اعلاميه •

  .1357، به تاريخ آذر ماه ها هموقت مغاز
 علميه قم در خطـاب      ي  هحوزي از علما و اساتيد       جمع ي  اعلاميه •

  .1357/  10/  6به مردم قزوين در تاريخ 
                                                 

 . 391، ص 6 در آينه اسناد، ج  خمينيامام. 1
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 علميه قم بـه علمـاي       ي  هتلگرام جمعي از اساتيد و فضلاي حوز       •
 g  مزدوران رژيم شاه به حرم امام رضا       ي   حمله ي  مشهد درباره 

  .1357 / 10 / 7در تاريخ 
ــها • ــوز   ي علامي ــين ح ــا و مدرس ــي از علم ــم   عي ه جمع ــه ق   لمي

 در   وحـشيانه مـزدوران رژيـم بـه مـردم قـم            ي  در سالگرد حمله  
  .1357 / 10 / 7تاريخ 

   علميـــه قـــم بـــه   ي  جمعـــي از روحـــانيون حـــوزه  ي نامـــه •
هاي ايران و اعلام پـشتيباني از آنـان در تـاريخ              استادان دانشگاه 

10 / 10 / 1357.  
ــتادان   • ــا و اس ــي از علم ــرام جمع ــوزتلگ ــه   ي ه ح ــم ب ــه ق    علمي

 جمهور فرانسه در پي هجرت امام به ايـن كـشور مـورخ              رئيس
12 / 10 / 1357.  

ــه • ــاي  ي اعلامي ــي از علم ــوز جمع ــاره  ي هح ــم درب ــه ق    ي  علمي
  روي كـــار آمـــدن دولـــت بختيـــار و عـــزاي عمـــومي در      

  .1357/  10/  17تاريخ 
  سـال پيمـايي اربعـين    مدرسين به مناسبت راه    ي   جامعه ي  اطلاعيه •

  1357.1/  10/  26 مورخ 1399 و صفر 1357
اينها مواردي است كه ما از طريـق اسـناد بـر آن دسـت يـافتيم؛ امـا                   

  :توان بدين شرح بيان كرد  را مي سير مبارزاتي ايشان تفكر وكليات
                                                 

، 159،  129،  90،  83، صـفحات    4، ج   )از آغـاز تـا اكنـون       ( قـم  ي   علميـه  ي    جامعه مدرسين حوزه  . 1

169  ،174  ،180  ،185  ،191  ،198  ،201  ،215  ،218  ،225  ،245  ،253  ،255  ،256  ،261  ،265 ،

266 ،275 ،277 ،280 ،288.  
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  هاي ، فعاليت    از آن    و پس    از انقلاب    در پيش   صانعي االله↨ـآي
  مـان  همز   او كـه    . است   رسانده   انجام   را به   اي   گسترده  سياسي

  ، اصـول  ) ره(  خمينـي    امـام    و اصـول     فقه   در درس   با شركت 
  ، در زمـان     آموخـت    را مـي     بر ضد طاغوت     و مبارزه   نهضت

 و    پهلـوي    خانـدان    ماهيـت    افشاي  ، بارها و بارها به       شاه  رژيم
  1 .پرداخت  مي  و غرب  شرق استعمارگران

  :گويد ي مبارزات سياسي خود مي صانعي درباره االله↨ـآي
از زماني كه امام مبارزات را شـروع كـرد، مـا در خـدمت               

 هاي چهارم و سوم مبارزه بـوديم       امام بوديم، منتها ما حلقه    
وقتـي  . بيشتر در كارهاي علمي مبارزات، سـهم داشـتيم        و  

خواستند مرجعيت امام را در تهـران جـا بياندازنـد،            كه مي 
 .داشـت حلقـه   مبـارزات امـام چنـد        .... كـرديم  تلاش مـي  

ــارزات امــامي  حلقــه. اول و دوم و ســومي حلقــه  ، اول مب
 دوم  ي حلقـه . ...  مرحوم رباني شيرازي و ربـاني املـشي و        

هـاي تهـران بودنـد؛       سري از دوستان تهران و بـازاري       يك
 سـوم   ي  حلقـه  ...  آنهـا  بانـد چون شـهيد مهـدي عراقـي و         

هاي  كردند و يا منبري    هاي تهران بودند كه تبليغ مي      منبري
  2 .... سوم مبارزات بوديمي   حلقهما در كنار. دبلا

                                                 
پايگاه : ؛ و بنگريد  276، ص   3، ج )از آغاز تا اكنون   (ي قم    ي علميه  ن حوزه يجامعه مدرس . 1

 .اطلاع رساني جامعه مدرسين حوزه علميه قم
 بـه نقـل از   376 ـ  377 صـص  ،1، ج )از آغـاز تـا اكنـون    ( علميـه قـم  ي  مدرسـين حـوزه  ي جامعه. 2

 ـ   28 صص ،هاي اسلامي صدا و سيما در مركز پژوهشاالله صانعي   ↨ علمي ـ  سياسي آي ـي پرونده
  .1377 االله صانعي در دي ماه ↨مصاحبه با آيـ. 29
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هاي خود كـه موجـب شـد در سـال             يكي از فعاليت   ي  ايشان درباره 
ــسي  1346 ــين    شم ــرد، چن ــرار گي ــب ق ــت تعقي ــاواك تح ــوي س از س

  :گويد مي
اولين پرونده كه برايمان تشكيل شد در رفسنجان بـود، مـا            

چـون  . دم بـو   محـرّ  ي دهـه . رفتيم رفسنجان براي منبر رفتن    
امام جماعتشان آقاي پورمحمدي از رفقاي قبلي ما بود در          

رفتـيم مـسجد    ...  جـا  رفتـيم آن  ايـشان   قم، ما به اين اعتبـار       
 فقهي لاضرر را    ي  هبحثي راجع به قاعد   . ايشان و منبر رفتيم   

 و  ،كـه اسـم امـام را بيـاوريم         به مناسبت اين  . پيش كشيديم 
ين ياز منبـر پـا    . .. جـا بـود كـه اسـم امـام را آورديـم             همان

 چهـار نفـري     ،آمديم و منبر خيلي مطلوب واقع شد و سـه         
فردا صبح شهرباني زنـگ زده      . آمدند براي دعوت كردن   

بود به آقاي پور محمدي كه آن منبري كه ديروز مـسجد            
 مـا   ،هـا، بايـد بياينـد شـهرباني        شما منبر رفته و تمام منبـري      

خواسـتند   رفقا كـه مـي    ...  خواهيم با آنها صحبت كنيم     مي
 ـ    منبر بروند و وظيفه   مـضا  ا كـلاً د را شـان هـم بـود، آن تعه

 من  :مضا كن، گفتم  ا شما   : گفت ،نوبت به ما رسيد   . كردند
دهم كه اسم آقاي خمينـي را        د نمي من تعه . كنم مضا نمي ا

اي نيـست،    مسأله :گفتم. توانيد منبر برويد    نمي :ندگفت. نبرم
ــي   ــر نم ــن منب ــود  ...  روم م ــبش ب ــردا ش ــاي   ،ف ــين آق هم

روي در دهـات اطـراف        آقا مي  :پورمحمدي آمد و گفت   
. روم  هـر كجـا كـه باشـد مـي          :رفسنجان منبر بروي؟ گفتم   
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جـا   آن...   نـه  :خواهند؟ گفت  د نمي جا ديگر تعه    آن :گفتم
رفتيم، شب آخر بود كه ما برگـشتيم         ها منبرمان را مي    شب

ه  آقايـان منبرشـان را رفت ـ      ي شهر، آمديم رفسنجان و همـه     
فردا صبح با هماهنگي صورت گرفتـه، در يكـي          ...  بودند

ــيم و     ــر رفت ــسنجان منب ــت رف ــم و پرجمعي ــسات مه از جل
 رفـسنجان بـزنيم،     يهايي كه بايد در يـك دهـه تـو          حرف

هايمـان را زديـم و از منبـر آمـديم            همان روز آخر، حرف   
 عبـا   ن،رويم براي وضو گرفت    كه مي   اين ي  هبه بهان ...  ينيپا

 دري زيــرزيــر بغــل و آمــديم و خــم شــده از  را گــرفتيم 
جيپ  سوار ماشين    وقفه بدون    و كوچك آمديم بيرون  

جـا در رفـسنجان      از همـان  ...  شديم و با سرعت رفتـيم     
فرسـتد   ساواك كرمان مـي   . براي ما پرونده تشكيل شد    

براي قم و تهران كه يك نفر است به اين نـام، شـما او               
مـن  ... (ده،  خواست خدا و لطفـش ايـن بـو        . را بگيريد 

اين اسـناد را ديـدم كـه در مركـز اسـناد انقـلاب و در                 
 :گويـد  اطلاعات قم مـي   . )است اداره اطلاعات موجود  
. شناسيم و از شهرضا بـوده اسـت        ما چنين كسي را نمي    

رونـد در شهرضـا پيـدا        د و مي  ننك جا پيدا نمي   ما را اين  
دهند به ساواك تهـران كـه        سپس گزارش مي  ...  كنند

پرونـده  . جـا نيـست    گوييد، اين   كه شما مي   چنين كسي 
  1.شود ما همين جا بسته مي

                                                 
  .33 ـ 29 صص همان،. 1
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ــ ــاه رمــضان ســال   االله↨ـآي ــي در م ــراي 1357صــانعي وقت  شمــسي ب
بعـد از   رفـت      تهـران مـي    )الحـرمين  بـين (سخنراني به مسجد جامع بـازار     

 ،توسط مأموران رژيم دستگير و به همراه امام جماعت مسجد         سخنراني  
در بازداشت علاوه بر    . بي تهراني به كلانتري برده شد     حاج آقا مجت   االله↨ـآي

  .بدني شدو جراحات  متحمل ضربات ،توهين و آزارهاي روحي
  :گويد يباره م صانعي در اين االله↨ـآي

وقتي ما را دستگير كردند و به كلانتري آن روز مسجد           ... 
ها بلااستثنا ما را اذيت كردند، زخم        جامع بردند آن پاسبان   

ا را   م ـ شماتت آنهـا بيـشتر از همـه چيـز         ...  زدند يمها   زبان
  1. ... كشت يكوبيد و ما را م مي

  ي اسلام بعد از پيروي انقلاب)ب

هاي طولاني در درس     صانعي در سال   االله↨ـآيق  حضور مستمر و موفّ   
ت ايــشان در درك و فراگيــري مبــاني و يو جــد) ســلام االله عليــه(امــام

 ي حـضرت     ويـژه  ي  علاقـه ين  همچن ـ هاي اجتهادي آن حضرت و      روش
در امر مبـارزه    وفاداري متقابل از سوي او نسبت به امام         و   2به ايشان امام  

                                                 
  .33همان، ص . 1
 االله صـانعي چنـين توصـيف    ↨ي امام را نسبت به آي ـ    االله مسعودي خميني در خاطراتش، علاقه      ↨آيـ. 2

  :كند مي
...  االله بروجـردي، كـسي را بـه كـاري نگماشـتند              ↨حـوم آيـ ـ  حضرت امام هرگز تا زمان حيـات مر       «

در آنجا بود كـه ديـدم آقـا شـيخ           ...  بود كه بنده به بيت ايشان مرتبط شدم          39 و   38حدوداً در سال    
در ابتدا آقاي صانعي در كار چايي همكاري نداشـت          . علي تهراني و آقاي صانعي هم حضور دارند       

آقاي شيخ يوسف صانعي كه شاگرد امام بود، به آنجـا     . ا پيوست و بعد از مدتي ايشان هم به گروه م        
خـاطرات  . (»دارد  رفت و آمد داشت و محسوس بود كه حضرت امام اين دو بـرادر را دوسـت مـي                  

 )، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي202 و 201 االله مسعودي خميني، صص ↨آيـ
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صانعي  االله↨ـآيموجب شناخت حضرت امام خميني نسبت به         ،و نهضت 
هـاي پدرانـه، در مواقـع         اين عنايت . به وي شد  هاي خاص     و بذل عنايت  

 مـا در صـفحات      مختلف از سوي رهبر كبير انقلاب ابراز گرديـده كـه          
ايـن  . هايي از آن الطاف حضرت امام اشاره خواهيم كـرد           آتي به بخش  

هاي   هاي مهم و مختلف در عرصه       ها به صورت اعطاي مسئوليت      عنايت
له در ابعاد علمي و فكري        هاي معظّم   سياسي كشور به همراه بيان قابليت     

از هاي سياسي و اجتماعي ايشان، از سـوي حـضرت امـام، ابـر               و توانايي 
  .شده است

  هاي رسمي كشوري مسئوليت

هاي ايشان، پس از پيروزي انقلاب اسلامي به شـرح ذيـل              مسئوليت
  :است
  ـ عضويت در شوراي نگهبان قانون اساسي1

ــسئوليت   ــستين م ــمينخ ــ 1رس ــانعي االله↨ـآي ــوري  ص ــام جمه  در نظ
                                                 

هاي مشورتي    و حلقه ري از جلسات شوراي انقلاب      ها در بسيا     االله صانعي قبل از اين مسئوليت      ↨آيـ. 1
انـشاه  مو سـفر بـه كر     ، سفر به غـرب كـشور        سفرهاي قضايي؛ مانند سفر به شمال     همچنين  و  آنان  

  . حضور فعال داشت...  كردستان و ي براي كنترل قايله
بعـد   «:گويد پيروزي انقلاب اسلامي مي هايش در روزهاي اول   در مورد مسئوليت االله صانعي ↨آيـ

آمديم تهران و بنده به     . ، بهمن بود  24 و   23از پيروزي انقلاب روزهاي اول پيروزي انقلاب، روز         
هـا و   هـا در كارخانـه   اي از آقايـان طـلاب بـراي رفـع اشـكالاتي كـه بعـضي               ي خودم با عـده      نوبه

حت هايي كه ممكن بود به وجود بياورنـد بـراي نـصي             آوردند، هرج و مرج     ها به وجود مي     پادگان
داديـم و     به آنجاها نظم مي   . رفتيم  آنها به جهت احترامي كه به روحانيت قايل بودند به آنجاها مي           

ها خارج نكنند و امام هم        ها را از پادگان     كرديم و براي اينكه اسلحه      هايي برايشان تنظيم مي     برنامه
هاي بـرده شـده و         اسلحه ها نبريد و براي برگرداندن      ها را از پادگان     فرموده بودند كه ديگر اسلحه    

بعد بنده به قم رفتم چـون ديـدم در اينجـا كـاري              . ها چند روز مسئوليت داشتيم      از اين قبيل برنامه   
 ←منتهـي در قـم   . دهنـد  ها را انجام مـي  كه به بنده مراجعه بشود نيست، افرادي هستند، مسئوليت  



 115   �  مبارزاتي و سياسي هاي فعاليت :پنجم فصل

                                                                                                
ي بعـد از پيـروزي انقـلاب         بودم باز با دوستان و جامعه مدرسين در كارهاي عمومي بـرا             كه →

  .كه امام به قم تشريف آوردند سهم داشتيم، تا وقتي
هاي آنجا    يك مأموريتي براي كرمانشاه و اسلام آباد غرب پيدا كرديم و براي تنظيم امور دادگاه              

هاي آنجا رفتيم، و اين هـم حـدود ده بيـست              و قضاوت شرعي كه در آنجا هستند و امور پادگان         
آن موقـع كـه عفـو امـام         ... عد از برگشتن از آنجا مدتي هم در خدمت جنـاب            ب. روز طول كشيد  

هايي براي پياده كردن عفو امام رفتند، در خدمت ايـشان بـه               صادر شد و از جامعه مدرسين هيئت      
 )21،  صفحه 1360 اسفند 15، 16 شماره  ،)نشريه بنياد شهيد ( شاهدماهنامه. (»شمال مسافرت كرديم

 كـه بـه دسـت     االله صـانعي ↨هاي مختلف آيـ ي از احكام صادره پيرامون مسئوليت  هاي  تصوير نمونه 
  :رسد خط مبارك حضرت امام خميني مزين است، به رؤيت خوانندگان محترم مي

  

  
كـه    زمـاني  ... 1358اوايل فروردين سـال     «: گويد  در خاطراتش مي  نيز   االله صالحي مازندراني     ↨آيـ

گويـا سـاعت ده     ... طرف بيجـار حركـت كـرديم          به... ز شد   در كردستان و سنندج درگيري آغا     
سراغ منزل يكـي از علمـاي شـهر بـه نـام حـاج آقـا آخونـد را                    . شب بود كه به كرمانشاه رسيديم     

بعد از باز شـدن در كـه بـه اطـاق بزرگـي              . ... گرفتيم و بعد از پرس و جو به منزل ايشان رسيديم          
ي استراحت هستند      االله صانعي و ديگران آماده     ↨آيـشد ديديم كه جمعي از علما ازجمله          ختم مي 

آقاي صالحي قـصد داريـد      : آقاي صانعي گفت  ... كه با ديدن ما خوشحال شده، از جا برخاستند          
ايشان چون بـه اوضـاع آنجـا مـسبوق بـود            . خواهيم به بيجار برويم     كجا برويد؟ گفتم كه فردا مي     

، نـشر مركـز اسـناد انقـلاب         228حي مازندراني، ص     االله اسماعيل صال   ↨خاطرات آي ـ(.  »: ...فرمود
  )اسلامي



   فقيه نوانديش�   116

معمـار كبيـر    . عضويت در شوراي نگهبان قـانون اساسـي بـود         ،  اسلامي
، در حــالي كــه تنهــا 1358 / 12 / 1 ايــران، در مــورخ انقــلاب اســلامي

گذشـت، بـا        حدود يك سال از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي مـي         
ي جوانـب و      دقتّ و آگاهي كامل و هوشياري فـراوان نـسبت بـه همـه             

هـاي علمـي و       تـرين مـسئوليت     هاي مورد نيـاز، يكـي از مهـم          شايستگي
انتصاب به اين سمت، اجتهـاد،  اجرايي كشور ـ كه از شرايط لازم براي  

عدالت و آگاهي به شرايط و مقتضيات زمان و مسايل روز بـود ـ را بـه    
حـاج شـيخ     االله↨ـآي ـيكي از شاگردان برجـسته و يـاور هميـشگي خـود             

ي خطير و كليدي و حساس عـضويت در            سپرد و وظيفه    يوسف صانعي 
در حكـــم حـــضرت . شـــوراي نگهبـــان را بـــه ايـــشان واگـــذار كـــرد

  :خطاب به ايشان چنين آمده است) االله عليه سلام(امام
  بسم االله الرحمن الرحيم  

  1358اول اسفند ماه 
  1400 ربيع الثاني 3

صـانعي   شـيخ يوسـف   حـاج آقـاي  الاسلام   ↨ــجناب حج
ــت ــاته دام ــي    افاض ــانون اساس ــم ق ــود و يك ــل ن ــابر اص بن

جمهوري اسلامي كه به منظور پاسداري از احكـام اسـلام        
اسـي از نظـر عـدم مغـايرت مـصوبات مجلـس             و قانون اس  

شوراي اسلامي بـا آنهـا شـورايي بـه نـام شـوراي نگهبـان                
شود كـه انتخـاب شـش نفـر از فقهـاء عـادل و                 يتشكيل م 

ل روز از ايــن شــورا بــه ئآگــاه بــه مقتــضيات زمــان و مــسا
باشد لذا جنابعالي را به عنوان يكي از          ي اينجانب م  ي  هعهد
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 .نمـايم   يهبان منصوب م ـ  شش فقيه به عضويت شوراي نگ     
  .از خداوند متعال موفقيت هرچه بيشتر شما را اميدوارم

  روح االله الموسوي الخميني  
  

  
 بـر   1361/ 10/ 19شـده را تـا تـاريخ         صانعي مـسئوليت يـاد     االله↨ـآي

له،  علاوه بر انجام وظايف محو     ،در اين دوره از مسئوليت    . عهده داشت 
 ي  ي راهگـشايي مـشكلات و اداره      ها و پيشنهادهاي مفيدي را بـرا       طرح

 بـه صـورت قـانون       نهـا جامعه و انقلاب ارائه داد كـه بعـدها برخـي از آ            
  .تصويب و مورد استفاده قرار گرفت
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  ـ دادستان كل كشور2

صـانعي بعـد از پيـروزي انقـلاب از سـوي             االله↨ـآي ـمين مسئوليت   دو
را  اين سمت    . استقرار در جايگاه دادستان كل كشور بود       ،امامحضرت  

حـاج شـيخ محمـد       االله↨ـآي ـاز  پـس   گذار جمهوري اسلامي ايـران       بنيان
 ي  مهدي رباني املشي كه در اين مسئوليت بـود طـي حكمـي بـه عهـده                

  .ايشان واگذار نمود
  گيـــري از  ايـــشان بعـــد از پيـــروزي انقـــلاب و پـــس از كنـــاره 

ــضويت   ــمت ع ــت    در س ــان جه ــه هم ــان و ب ــوراي نگهب ــاي ش   فقه
   را وي ،ام بـــه ايـــشان داشـــتامـــحـــضرت عنايـــت خاصـــي كـــه 

ــه ســمت دادســتان كــل كــشور     امــام در حــضرت . ب كــردمنــصوب
صـانعي از شـوراي نگهبـان؛ يعنـي          االله↨ـآي ـگيري    همان تاريخ كناره  

در ديداري كه با رئيس ديوان عالي كشور و          1361/  10/  19تاريخ  
قضات شوراي عالي و شعب ديوان عالي كشور داشت بياناتي ايـراد            

  :ن آن فرمودو در ضم
. كـنم  ير م ـ من از شوراي عالي قضايي كه بود تشكّ       ... 

نها دو سه سال زحمت كـشيدند و خـدمت كردنـد و             يا
آنهــا از بزرگــان  . بــراي مقــامي هــم نيامــده بودنــد    

آنها هم از محل مورد امنشان آمدند       . روحانيون هستند 
در محيطي كه زحمتش زياد و رنـج و كـارش زيـاد و              

حـال بـراي يـك مـرد        . ياد بـود  مسئوليتش پيش خدا ز   
روحاني با روحيات اسلامي مطـرح نيـست كـه رئـيس            
ديوان عالي كشور شود يا دادستان كل كشور و يا كار           
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  خــواهيم ايــن  و حــالا مــا مــي...  ديگــري انجــام دهــد
ــانعي     ــف ص ــيخ يوس ــا ش ــاي آق ــردن آق ــه گ ــج را ب   رن

   و معرفــي كنــيم  ]بگــذاريم[ بــه عنــوان دادســتان كــل 
   و مــن آقــاي صــانعي را مثــل يــك فرزنــد  بــه آقايــان؛

هــاي  ســالآقــاي صــانعي وقتــي كــه . ام بــزرگ كــرده
آوردنـد   يطولاني در مباحثاتي كه ما داشتيم تشريف م     

  كردنـد   يآمدند با من صـحبت م ـ      يايشان بالخصوص م  
  بـردم از معلومـات ايـشان و ايـشان يـك             يو من حظّ م   

ــسته  ــر آدم برجـ ــت و    نفـ ــانيون اسـ ــين روحـ   اي در بـ
  1.د عالمي استمر

له را  وظايف محو مسئوليت، رسالت و    ايشان در طي اين دوره از       
 و امـور قـضايي را از   به نحو احـسن انجـام داد     با شايستگي و درايت     

هـاي    از جملـه فعاليـت     .مندي خاصي برخوردار نمـود      انسجام و نظام  
هاي  هاي اشخاص مسئول در دادگاه وي جلوگيري از برخي تندروي

هـايي را نـسبت بـه نظـام و مـسايل قـضايي بـه                   كه بدبيني  انقلاب بود 
 ـ     بسياري از پرونده  . آورد  وجود مي  ل و راكـد مانـده و       هايي كـه معطّ

بردند به جريان انـداخت و احكـام          صاحبان آنها بلاتكليف به سر مي     
موارد بسياري از مشكلات قضايي را با استفتا از         . لازم را صادر نمود   

 از سـر    ،فتواي ايـشان  و  و دريافت پاسخ    ) هسلام االله علي  (امامحضرت  
، »حـق سرپرسـتي اولاد    « :راه خود و ديگران برداشت كه از آن جملـه         

را ...   و »پرداخت ديه نقـدي   « و   »بينيفروش اموال غا  «،  »الناس االله و حق   حق«
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  1.توان نام برد مي
 1361  / 10  /19يعني از تاريخ    (صانعي پس از دو سال و نيم         االله↨ـآي

 بــه علّــت خــستگي كــار و ، فعاليــت در ايــن ســمت)1364 / 4 / 16تــا 
امام كـرد و ايـشان بـا        حضرت   استعفاي خود را تقديم      2مشكلات ديگر 

 بـا مـسئولان عـالي        جداگانـه  اكراه پذيرفت و بعد از آن در دو ديداري        
 رهبـر   ، معرفـي دادسـتان بعـد از ايـشان          همچنين  و شوراي عالي قضايي  

صـانعي چنـين تقـدير و        االله↨ـآي ـيانـاتي از    كبير انقلاب اسلامي ضـمن ب     
  :ند وي فرمودي ه درباره ور نمودتشكّ

 )دادســتان پيــشين كــل كــشور(از رفــتن آقــاي صــانعي ... 
                                                 

   211 صـص    ، همـان،  1364 و در سـال      163 و   76 صـص    ،19، صحيفه امـام، ج      1363استفتا در سال    . 1

  .242و 

 بـه تـشريح دلايـل       1364/ 2/ 21اي به تـاريخ        االله صانعي، دادستان كل كشور، طي نامه       ↨آيـ. 2
فاي خود از اين سمت پرداخته و خواستار موافقت امام خميني با پذيرش اسـتعفا شـده                 استع

ايشان در آن نامه كه حدود دو ماه قبل از تاريخ استعفاي فوق به حضرت امام نوشـته            . است
 سـال   5ضعف نيروي جسمي به خاطر      : گيري را چهار محور ذكر كردند       بودند دلايل كناره  

؛ عدم پذيرش و تحمل نظارت بر حسن اجراي قـانون از ناحيـه              كار مداوم در دادستاني كل    
ها و باندها؛ داشتن افكار و مباني در مسايل اسلامي كه بنـا بـه نظـر برخـي از آقايـان،                        گروه

شـود؛ كـم لطفـي برخـي از مقامـات و جامعـه در          محسوب شده و مقاومت مـي     » شاذ«آراي  
صـحيفه  . (گيـري اسـت     ه مبنـاي تـصميم    و تأكيد بر علت اول ك     . مورد پشتيباني از دادستاني   

  )217، ص 19امام، ج 

  
 يانـد، لـيكن تـشريح دلايـل اسـتعفا           گرچه حضرت امام در اين تاريخ استعفاي ايشان را نپذيرفته         

   . استتوجهدر آن زمان قابل له  معظّم
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اميدوارم ايشان در هر كجا كه باشند       . رممتأسف و متأثّ  
هـاي ايـشان     از زحمـات و كوشـش     . ري باشـند  فرد مؤثّ 

اي هــ مــن ايــشان را ســال. كــنم ر و قــدرداني مــيتــشكّ
 ـ       طولاني است كه مي    د و  شناسم، او مـردي عـالم، متعه

ايشان تصميم گرفتند تـا از ايـن كـار كنـار            . ال است فع
ــد ــه طــور كلــي از همــه . برون  كارهــا ي ايــشان نبايــد ب
انـد   حال كه از اين كار خـسته شـده        . گيري كنند  كناره

تـر   كارهاي ديگري كه با وضع مزاجي ايـشان مناسـب         
  1 .... است را انتخاب كنند

 4 / 18حضرت امام خميني چنـدي بعـد، در ديـدار دوم در تـاريخ               
 در جمع اعضاي ديـوان عـالي كـشور و مـسئولان قـوه قـضاييه،                 1364/

صـانعي   االله↨ـآي ـمطالبي را ايراد فرمودند كه در بخشي از آن، مجدداً از          
در ايـن سـخنان     . شمارند  كنند و او را مردي فاضل و عالم مي          تشكرّ مي 
  :ده استچنين آم

و دانيـد از امـور مـشكل          دادسـتاني كـه همـه مـي        مسأله... 
است و آقـاي صـانعي كـه مـردي فاضـل و عـالم               حساس  

شناسم و او را عنـصري       ها او را از نزديك مي      است و سال  
دانم، تا به حال اين سمت را داشـتند كـه            فعال و خوب مي   

 منتها اخيراً خسته شدند و      ،كنم ر مي از زحمات ايشان تشكّ   
هاسـت كـه تـصميم داشـتند         به خاطر همين خستگي مدت    

                                                 
 ها به سـمت دادسـتان كـل كـشور در تـاريخ              از بيانات امام در وقت معرفي آقاي موسوي خوئيني        . 1

  )309، ص 19صحيفه امام، ج (. 1364/ 4/ 16
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خواستيم باشند و ايـشان از ايـن سـمت           كنار بروند و ما مي    
  1 .... استعفا دادند كه پذيرفته شد

بـا  ) سـلام االله عليـه    (شايان يادآوري است كه حضرت امـام خمينـي        
صانعي به سـمت عـضويت در فقهـاي شـوراي نگهبـان              االله↨ـآيانتصاب  

، در  1361 و دادستان كـل كـشور در سـال           1358ر سال   قانون اساسي د  
نمايند؛ زيرا بـر طبـق          حقيقت مراتب اجتهاد و عدالت ايشان را تأييد مي        

قانون اساسي جمهوري اسلامي، داشتن اجتهاد و عدالت از شرايط لازم 
  2 .براي تصدي اين دو مقام است

  نگي امام در شوراي عالي بازسازي مناطق جي حضرت ـ نماينده 3

هـاي   صـانعي مربـوط بـه سـال        االله↨ـآي ـسومين مسئوليت و مأموريت     
)  شمـسي 1367 ـ  1359(دفاع مقدس و جنگ تحميلي عراق عليه ايران 

فرمانـده كـل قـوا ايـشان را         و  بدين ترتيب كه رهبر كبير انقلاب       . است
 مناطق جنگي كـشور     زي خود در شوراي عالي بازسا     ي  عنوان نماينده  به

                                                 
صـحيفه  ( .يهيه قـضا  در ديدار با مـسئولان عـالي قـو   1364 / 4 / 18از بيانات امام خميني در تاريخ  . 1

  )311، ص 19امام، ج 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پيرامون تشكيل شوراي نگهبان آمده          » نود و يكم  «در اصل   . 2

  :است
رت مـصوبات، مجلـس     يداري از احكـام اسـلام و قـانون اساسـي از نظـر عـدم مغـا                 به منظور پاس  «

 .شود ل ميير تشكيب زيي به نام شوراي نگهبان با تركيشوراي اسلامي با آنها، شورا
ن عـده بـا مقـام    ي ـانتخـاب ا . ل روزيات زمـان و مـسا  يشش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتض   ) 1

  .»رهبري است
قـانون اساسـي، در مـورد انتخـاب دادسـتان كـل             » صد و شـصت و دوم     يك ـ«همچنين، طبق اصـل     

  :كشور، چنين آمده است
س ييي باشند و ر   يد مجتهد عادل و آگاه به امور قضا       يوان عالي كشور و دادستان كل با      يس د يير«

ن سـمت   ي ـوان عالي كـشور آنهـا را بـراي مـدت پـنج سـال بـه ا                 يه با مشورت قضات د    ييقوه قضا 
 .»كند منصوب مي
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  :تن حكم امام بدين شرح استم. ندمنصوب نمود
  

  بسم االله الرحمن الرحيم  
 صـانعي  شـيخ يوسـف   حـاج  آقـاي  الاسـلام   ↨ــجناب حج

جناب عالي را به عنوان نماينده خـويش در          افاضاته دامت
ان . نمايم شوراي عالي بازسازي مناطق جنگي منصوب مي      

االله اعضاي شوراي مذكور با همـاهنگي بـا روحـانيون            شاء
د و مـسئول در     صين متعه  جنگي و متخص   محترم مناطق 

بسيج مردم و به كارگيري منابع مـادي و معنـوي كليـه             
داوطلبين در سراسـر كـشور و جـذب نيـرو و اسـتفاده              

بــديهي اســت . ق و منــصور گردنــدصــحيح از آن موفّــ
روحانيون محترم سراسـر كـشور و مـردم شـهيد پـرور             

 امـر   ايران با تمام توان شوراي عالي مذكور را در ايـن          
توفيـق  . انساني، الهـي كمـك و يـاري خواهنـد فرمـود          

ــه   ــران را در برنام ــت جمهــوري اســلامي اي ــزي  دول ري
صحيح و حساب شده در بازسازي هرچـه بهتـر منـاطق        

  1.يادشده از خداوند متعال خواستارم
  

  1361هيجدهم خردادماه به تاريخ   
  روح االله الموسوي الخميني  
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ت جنگ تحميلـي و دفـاع مقـدس بـا           صانعي در دوران سخ    االله↨ـآي
 هل ـها ضمن انجام وظايف محو      حضور خود در مناطق جنگي و جبهه      

امام و فرمانده كل قوا با رزمنـدگان، فرمانـدهان و           حضرت  از سوي   
ها و   جا كه بيشتر هزينه    كرد و از آن     مسئولان ديدار و گفت و گو مي      

راي هاي خطير ايـن دوره بـر دوش دولـت بـود و دولـت ب ـ                مسئوليت
  بـه گـرفتن فتـوا يـا        مجبـور برآوردن نيازهاي اساسي هر از چند گاه        

 صانعي واسطه بين فرماندهي كـل     االله  ↨آيـ ،شد  اذني از جانب امام مي    
 قوا و دولت بود و با كوشش و دخالت ايـشان مـسايل حـل و نيازهـا                 

  .گرديد رفع مي
  ـ عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام4

 عـضويت   ،امـام حضرت  انعي از سوي    ص االله↨ـآيچهارمين مسئوليت   
  .دوي در مجمع تشخيص مصلحت نظام بو

 / 11 / 17اين مجمع طي فرمـاني از جانـب امـام خمينـي در تـاريخ                
. هاشمي رفسنجاني تشكيل شـد     شيخ اكبر حاج   االله↨ـآي به رياست    1366

  :تركيب اين نهاد در آغاز تأسيس عبارت بود از
     برخي از وزيران، و رؤساي      هفقهاي شوراي نگهبان، رؤساي سه قو ،

از جملـه   ...   در مجلس شوراي اسلامي و آقايـان       ههاي مربوط  كميسيون
   .... شيخ يوسف صانعيحاج  االله↨ـآي

ــس از        ــد و پ ــر ش ــع حاض ــسات مجم ــدتي در جل ــراي م ــشان ب   اي
ــت  ــضرت رحل ــام ح ــال ام ــوزوي   1368در س ــتغالات ح ــل اش ــه دلي    ب

از . نـد پيـدا ك  ضور  ح ـتـشخيص   هاي رسمي مجمـع      نتوانست در نشست  
 مـسأله طـرح   تـشخيص،   صانعي در مجمع     االله↨ـآيهاي   ترين فعاليت  مهم
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  1 .... اني كه ملكي را در اجاره دارندس بود براي ك»حق سرقفلي«
  ي مردم تهران در مجلس خبرگان رهبري ـ نماينده 5

از سـوي مـردم     لـه     معظّـم  نماينـدگي    ،صـانعي  االله↨ـآي ـ سمت پـنجم  
 در  ايشان. ي مجلس خبرگان رهبري است     ولين دوره انقلابي تهران در ا   

 1361/  9/  19انتخاباتي كه به منظور تعيـين خبرگـان ملـت در تـاريخ              
  دوم ي  هبرگزار شد با كسب بـيش از دو ميليـون رأي بـه عنـوان نماينـد                
در ايـن   . منتخب مردم استان تهران در مجلس خبرگان انتخاب گرديـد         

 ضـمن تـدريس و ديگـر        ،ل انجاميد به طو به مدت چهار سال     كه  ،  دوره
  . ها، به وظايف محوله هم پرداخت فعاليت

  امامت جمعهـ  6

صـانعي پـس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي،            االله↨ـآيهاي    از مسئوليت 
 از سـوي امـام      كـه وقتـي   . ي شهر مقـدس قـم بـوده اسـت           امامت جمعه 

امـام   به عنوان    )ق.ه  1428متوفاي  (ميرزا علي مشكيني     االله↨ـآي ،خميني
 جمعه بـه امامـت   ، هرجمعه قم منصوب شد اين فريضه عبادي ـ سياسي 

 و دبيرستان حكـيم نظـامي اقامـه     hوي در حرم مطهر حضرت معصومه     
شـيخ احمـد جنتـي و    حاج  : بعد از مدتي حضرات آيات آقايان  .گرديد
ه شيخ يوسف صانعي به عنوان امامـان جمعـه موقـت قـم برگزيـد              حاج  
 االله↨ـآي ـ هر دو هفته نماز جمعـه بـه امامـت            ،ت و از آن پس به نوب      شدند

  .صانعي برگزار شد
 نمـازگزاران را بـه پرهيزگـاري و    هـا  هايشان به طور معمول در خطب ـ     

                                                 
 نـشر مركـز اسـناد انقـلاب     ،)... بررسي سياسي ـ حقوقي، جايگـاه  (مجمع تشخيص مصلحت نظام . 1

  .96اسلامي، ص 
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 حاضـران را  ، روزمسايلكرد و با بيان    مي كسب فضايل اخلاقي دعوت   
ي سياسي و اجتماعي و پشتيباني و حمايـت همـه           ها  هبه حضور در صحن   

از . خوانــد مــي ي نبــرد فــراهــا هنــدگان در جبهــجانبــه از دولــت و رزم
يت ترغيب و تشويق و سئولصانعي در اين دوره از م      االله↨ـآيهاي   ويژگي

رنگـي و     اقشار بـراي همـدلي و يـك        ي  به شور و هيجان درآوردن همه     
ايشان تا رحلت امـام در ايـن        . مهرباني با يكديگر و با دولت و ملت بود        

  .سنگر انجام وظيفه نمود
  هــا   نمــاز جمعــه كــه ســالصــانعي در كميــسيون االله↨ـآيــ، همچنــين

متوفـاي  (علـي اراكـي    حاج شيخ محمـد   العظمي   االله↨ـآيدر قم به امامت     
ــروزي انقــلاب     برگــزار مــي)ق.ه  1415 ــس از پي ــدتي هــم پ   شــد و م

متوفـاي  (منتظـري    االله↨ـآي ـاسلامي ادامه داشت و بعـد از ايـشان مـدتي            
  .دكر انجام وظيفه ،نمود نماز جمعه ي  اقامه)ش.ه  1388

العظمـي   االله↨ـآي ـنمايد كه حـضرت         يادآوري اين نكته ضروري مي    
رغـم   هاي پس از پيروزي انقـلاب اسـلامي و علـي            صانعي در طول سال   

عـضويت در   :  ماننـد  ؛ در كـشور   مهـم  اجرايـي    هـاي   پذيرفتن مـسئوليت  
نگهبان، دادستاني كل كشور، عـضويت در اولـين دوره          فقهاي  شوراي  

 منتخــب مــردم تهــران، ي هس خبرگــان رهبــري بــه عنــوان نماينــدمجلــ
 در  نمايندگي حضرت امام  عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام،       

؛ تدريس درس خارج فقه و اصول       زي مناطق جنگي  شوراي عالي بازسا  
دادنـد و جلـسات و مباحثـات علمـي               علميه قم را ادامه مـي      ي  در حوزه 

 آنكـه   كردنـد و پـس از          مـي  بـال دنخود را طي يك برنامه ريزي دقيـق         
را تـرك   دادستاني كـل كـشور       منصب   1360 ي  ه در اواسط ده   له  معظّم
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 تـدريس و تحقيـق علمـي خـود را بـا             ي   برنامه ،گفتند و راهي قم شدند    
 تحقيقـات    تـدريس و   وردĤ دسـت  .نظم و انـسجام بيـشتري دنبـال كردنـد         

ف آثاري  ، تربيت شاگردان و فضلاي بسيار و تدوين و تألي         علمي ايشان 
 ـ يدر خصوص مسا   صي فقـه و همچنـين موضـوعات عـام دينـي            ل تخص

اطـلاع  جهـت    .انـد   بـه زيـور طبـع آراسـته شـده           برخي از آنها   است كه 
هـاي    به زبـان   ي چاپ شده  ها فهرست كامل كتاب  از   خوانندگان محترم 

  . به فصل دهم مراجعه شودفارسي، عربي، انگليسي و تركي
نند براي دسترسي به متـون كتـب        توا  همچنين خوانندگان محترم مي   

 www.saanei.orgله، به آدرس      رساني معظّم   الذكر، به پايگاه اطلاع     فوق
  .مراجعه نمايند
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  ه فقيه نوانديشنگا از ىخمين امام

  يادمان امام

امام از آغاز نهضت تا پيروزي      حضرت   تاحوالازندگي و   پيرامون  
 نويـسندگان و    ، در زمان حيات و بعد از رحلت ايـشان         ،انقلاب اسلامي 

انـد كـه چـاپ و منتـشر      گاشـته  و مقـالات فراوانـي ن  هـا    كتـاب  ،محققان
ها و    صاحب نظران داخلي و خارجي نيز پس از مصاحبه        . گرديده است 

انـد و آن را بـه صـورت          نظرهـايي كـرده    هاي خود با امام اظهار     ملاقات
  .اند كتاب يا جزوه گردآوري نموده و انتشار داده

هاي سياسي، اجتمـاعي،     ات بسياري هم از حركت    حكايات و خاطر  
 امام توسط بستگان و ياران نزديك ايشان نقـل شـده كـه              سير و سلوك  

. توان آن را به عنوان تاريخ شفاهي ايران و انقلاب اسـلامي دانـست               مي
 گفتارهــايي اســت مــستند از زبــان ،خوانيــد جــا مــي چــه در ايــن امــا آن

او  محفـل امـام بـوده و در       حـضرت   هـا شـاگرد      شخصيتي عالم كه سال   
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اش پيوسته در كنار و همراهش       يخيحضور داشته و در متن حركت تار      
هـاي مختلـف و      ايـشان ايـن مطالـب ناگفتـه را در مناسـبت           . بوده اسـت  

  .هاي مغتنم براي شاگردان و ديداركنندگان بازگو كرده است فرصت
فقيه نوانديش در اين گفتارها ضمن پرداختن به سيره و روش عملي 

سياسـي ايـشان   هاي فقهـي و آراء     امام و بازتاب انديشه   حضرت   قوليو  
 روح  ، در پـي آن بـوده تـا همچـون امـام و رهبـرش               ،براي نـسل جـوان    

ها را از جامعـه      ناپروايي نسبت به حقوق انس     استبداد، تبعيض، ظلم و بي    
 حاكميت مردم بـه سرنوشـت خـويش و احيـاي            ،بزدايد و در مقابل آن    

 سعي نموده   ايشان .آزادي و روح عدالت را در ساختار آن تعمق بخشد         
ي برابري و برادري در ميـان جوامـع بـشري بـا صـرف نظـر از        روحيهتا  

  .ق يابدنژاد، جنس، رنگ و مذهب تحقّ: مسايلي همچون
  يادمـان  ( »همـراه بـا آفتـاب     « كتابي با نـام    در   ها   اين گفته  ي  مجموعه

ــ ــضيلت قلّ ــشق و ف ــع ع ــت )ه رفي ــده اس ــده  آم ــه گزي ــا را   ك   اي از آنه
  :نماييد ملاحظه مي

  سياست امام

جع به تدبير امـور جامعـه كـه بـه سياسـت گـذاري هـم                 را
معروف است، سخن فراوان است، ولي يك نكته ظريـف          
در باب تدبير امـور جامعـه در زنـدگي سياسـي ايـشان بـه                

شـود و     مـي  توجـه خورد كه معمولاً كمتر بـه آن         ميچشم  
    ت، مدارا، عـدالت، انـصاف و       آن بزرگواري همراه با مرو

 .قسط است
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  كـه  بـريم  ميايام نهضت و حاكميت امام، پي       با نگاهي به    
تـي كـه    انصاف و مرو  . تدبير امور بر اين اساس بوده است      

اگر در مباحث حقوق بـشر، آزادي و دموكراسـي نباشـد،            
يعنـي انـسان دوسـت    . يابـد  انسان بودن معنا و مفهومي نمي    

 را كــه بــراي خــود دوســت چــه آنبـدارد بــراي ديگــران،  
 بـراي خـود     چـه  آناي ديگران،   دارد و دشمن بدارد بر     مي

 .دارد دشمن مي

اگر ما بخواهيم با سياست امـام آشـنا بـشويم، بايـد بـه آن                
 توجـه هاي اخلاق علمي و عملي ايـشان         مباحث و ديدگاه  

 .كنيم تا بفهميم كه چگونه جامعه را هدايت كرد

از نكات مهم در مباني سياسي امام، اين بود كه براي مردم    
توانست  شخصيتي كه مي  . ل بود ي قا سخت ارزش و احترام   

فقط به فكر مرجعيت خود باشد و كسي هـم تـوقعي از او              
اما زماني كه احساس كرد ملتش، ذلتّ و خواري         . نداشت

بيند و كسي هم به فكر نيست، مسئوليت ديني خـود را             مي
نسل جوان ايراني اهميت    امت و   فراموش نكرد و به نجات      
، حمله شديدي بـه     شمسي1343داد و در روز چهارم آبان       

مـسلمان  مـردم   تصويب قانون كاپيتولاسيون كرد و عـزتّ        
بــه مــردم شخــصيت داد و بــه شــاه و . ايــران را احيــا كــرد
 .اللحني كرد  شديدي اش حمله دستگاه قانونگذاري

 امام، علاوه بـر حفـظ فرهنـگ و          ي از نقاط روشن انديشه   
كهـن  تفكر ديني و اهميت به مردم، احيا و حفـظ ميـراث             
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شـما بـه يـاد    .  درس بـود هاي كرسي قم و ي هبزرگان حوز 
 علميــه قــم چــه ي  حــوزهي نداريــد كــه آن زمــان دربــاره

هـا و    خـوان   روضـه  ي  علميـه را، حـوزه     ي حوزه. گفتند مي
مكاني كه نه داراي تحقيق است، نه       . دانستند سوادها مي  بي

اما امام با رنج سفر و تبعيد به تركيه و سپس نجف            . فقاهت
هاي  اشرف، كرسي تدريس خود را به جهت حفظ ارزش        

 1. قم آغاز كردي نهفته در حوزه

  احياي جمهوريت و اكثريت

از بركات وجود امام، احياي اصل جمهوريـت و اكثريـت           
توانيد شخصيتي مانند  شما در تاريخ فقه و فقاهت نمي. بود

امام را بيابيد كه همزمـان بـر روي دو اصـل جمهوريـت و               
ــلاميت  ــد ورزداس ــتنباط و   . تأكي ــث اس ــر بح ــا ديگ اينج

ــاله ــت  ي رس ــردم اس ــت م ــث حاكمي ــست، بح ــه ني .  عملي
هـا اسـتبداد و خـود        موضوعي كه امام آن را از پـس قـرن         

كامگي، جمهوري ناميد و مردم را براي تثبيـت و تحكـيم            
در صورتي كه حاكميت مردم در فقه ما رو . آن فرا خواند 

 كوتـاه و بدبينانـه،      اتباطرفت و يا بـا اسـتن       به فراموشي مي  
�����  �� �مردم را    �	
ايـشان  . پنداشـتند   مـي  ���� �� ���

� � و ���

                                                 
 ي  مـن در حـوزه    «: فرمـود    امـام مـي     حـضرت  كـرد كـه      نقـل مـي     االله حاج شيخ حسن صـانعي      ↨آيـ. 1

ا حفظ كرده و ثابت كنم كـه       قم ر  ي علميه    حوزه سال نجف درس را شروع كردم تا آبروي        كهن
 .»قم مركز فقاهت، تحقيق و مطالعه است
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هاي علميه دور كرد و نشان  اين فكر اشتباه را از ما و حوزه
اهميت نيست، مردمي كه تا به امروز        ي مردم بي  أداد كه ر  

اند كه حوزه،    اند و نگذاشته   هاي علميه را نگاه داشته     حوزه
هـا را    مردمي كـه جبهـه    . مت و قدرت وابسته شود    به حكو 

 .اداره كردند و باعث افتخار ايران و اسلام شدند

را در مبـاني فقهـي هـم         »اكثريت مـردم  «موضوع  ما اهميت   
مثلاً اگر مردم در نماز از امـام جماعـت ناراضـي            . بينيم مي

 معتقـد   »حـدائق  «صـاحب   باشند، امامت او كراهت دارد و       
جماعـت او كراهـت     لالـت روايـات،     است كه بر اساس د    

علامـه  . كنـد   چرا كه حكم سلطان جائر را پيدا مـي         1دارد؛
اگر جمعيتي راجع به انتخـاب      : گويد مي» ↕تذكر«در   حليّ

اي فـردي را     د و هـر دسـته     كنن ـامام جماعت اختلاف پيدا     
ند، اولويـت بـا كـسي اسـت كـه اكثريـت او را               نمايتعيين  

ــرده  ــاب ك ــد انتخ ــاعتي 2.ان ــام جم ــأمومين او را   ام ــه م  ك
 .نخواهند، حقّ ندارد نماز جماعت بخواند

امام آمد اين موضوع را زنده كرد و گفت مردم در تعيـين         
خود مردم بايد كشور را بـسازند و        . سرنوشت خود آزادند  

شود با زور به مردم چيـزي تحميـل          نمي. آن را اداره كنند   
 است، آن هـم    bو معصومين   فقط از آن خدا    »بايد«. كرد

 .وجود دارد با روشي كه در اسلام نسبت به آن

                                                 
 .226 ـ 224 صص ،11، ج هحدائق الناضر: ك.ر . 1
 . 581، مسأله 306، ص 4التذكره، ج : ك.ر . 2
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يت و آزادي را بـا رفتـار و كـردارش در            امام زير بناي حرّ   
سـال نجـف،      كهن ي هدر حوز . گذاشت  علميه بنا  ي حوزه

هاي باب ربا خط بطلان كشيد و فرمود عقـلاً           بر تمام حيله  
 1.درست نيست

 ي مـسأله امام بعد از استقرار حاكميت جمهوري اسـلامي،         
ــ:معــادن را مطــرح كــرد و فرمــود ق بــه ملــت و  آنهــا متعلّ

 2.حكومت است

امــام بــا دنيــايي از ميــراث مانــدگار و كهــن و آثــاري  
. جاويدان كه هويت ما را در آن ثبت كـرده بـود آمـد             

  .سلام خدا بر او باد

  و اخلاص اماميدار خويشتن

امام دو خصوصيت ممتاز داشتند كه از عرفان و مقام فنـاء            
ــي ــي ال فـ ــشمه مـ ــشان سرچـ ــه ايـ  اخـــلاص و ؛گرفـــت لّـ

داري امام به نحوي بود كـه حتـي          خويشتن. داري خويشتن
هـاي   در فوت عزيزترين فرزندش و هـم چنـين در طوفـان           
اي در   مهيب انقلاب و جنـگ آن را از دسـت نـداد و ذره             

ترين  ها را داد و مناسب بهترين پيام. ايشان تزلزل ايجاد نشد
بـه نظـر مـن، همـين صـفت          . ذ كرد ها را اتخا   گيري تصميم

موجب شد كه ايشان بر خـلاف سياسـتمداران جهـان، در            
                                                 

 .7، مسأله 539، ص 1تحرير الوسيله، ج : ك.ر . 1

  .403، ص 20صحيفه امام، ج : ك.ر . 2
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 .طول حيات سياسي خود لغزشي نداشته باشند

ترين مراتب    كه از عالي   ، اخلاص است  ،خصوصيت ديگر 
 يعني انسان به جايي برسد كه بـا ديـدن هـر             ؛اخلاقي است 

بلكـه  عملي به نفع مردم و براي خدا، نه تنها غمگين نشود            
اي از فناء    منشأ اين حالت به مرحله    . خوشحال هم باشد  

 بيند  يعني اين انسان نه ثواب را ميگردد؛ اللّه باز مي في
و نه خود را و از اين حالت ناراحـت نيـست، چـرا كـه                

براي او مهـم ايـن اسـت        . فنا و محو در خدا شده است      
در ايـن مرحلـه آنهـا       . كه كار خيري انجام شـده اسـت       

رت ـايش حـض  ـرم ـفـ طبـق  و بيننـد   خـدا نمـي   كلاً جـز    

����ه  ـند ك ـرس  به جايي مي   gليـع�� ��	����� �������� 

����
هـا كـسي در       كـه در طـول قـرن       كنم تصور نمي . 1"!
  .اخلاص، به مقام امام رسيده باشد

 امام خميني و كرامت انساني

ها قطع نظر از زبان، بيان و قلـم         امام در حفظ كرامت انسان    
ارتباط و شاگردي بنده نـسبت      .  روحانيت بود  سرآمد تمام 

به امام بود كه اين تأثير و نگاه را راجـع بـه نـوع انـسان بـه                   
 ،ايشان عملاً در رفتار، كردار، نوشتار و گفتـار        . بنده دادند 

                                                 
	�� ������ �: به ايـن صـورت وارد شـده اسـت     , 11: 2و   , 404: 1 روايت در كتاب عوالي اللئالي    . 1

 
�� 
� ��������� �	 ����� �� ��, ����� ���� �����!�؛ به خاطر طمع در بهشت يا       % ������$,#"� 
ات را بـه     كنم، بلكه تو را سزاوار پرستش و عبادت يافتم، پس بندگي           ترس از جهنّم عبادتت نمي    

 .آورم جا مي
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  .تبيين كردند كرامت انساني را در حد بالا

   با قبـاي اصـفهاني      ـ بنده هميشه بعد از درس پشت سر امام       
ــلاه و ــهو ك ــ  عمام ــيـ ــت م ــردم  حرك ــين ،ك ــي در ع    ول

نـشد كـه     حال ايشان يك بار رو تـرش نكـرد و يـك بـار             
ســؤالات مــا را جــواب ندهــد و مطلــب را بــدون جــواب  

 ،خوب اين گوياي اين است كه امام براي انـسان         . بگذارد
ل اسـت،   ي ـمنهاي موقعيت و شخصيت اجتمـاعي ارزش قا       

بمـا هـو    « انسان هب و گرفت  اينها را ناديده مي    ي ايشان همه 
 .كرد  نگاه مي»انسان
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فقاهتو ت مرجعي  

  ت و افتامرجعي) الف

 و 9پيـامبر  عصر در كه است يموضوع اجتهاد، و فقاهت ي پديده
. اسـت  شـده  گذاشته ارمغان به مسلمانان يبرا ،يوح نهاد از بعثت زمان

 و تـشويق  شـويم،   يم ـ تـر   نزديـك  يگذار قانون و تشريع عصر به هرچه
 در. شـاهديم  ديـن  در تفقّـه  و اجتهاد اصالت به را سمقد عشار ترغيب

 جامعـه  از خداونـد  كـه  اسـت  روشـن  يخيل ـ توبـه،  ي  سوره 122 ي  آيه
 ديـن  در تفقّـه  دنبال به يهاي  گروه يا افراد چرا كه كند  يم گله مسلمانان

 بايـد  وظيفـه  انجـام  از پس فقيهان،: گويد يم هم آيه همين و! روند  ينم
 بـين  در و جامعـه  در است انذار و تبشير كه را انبيا يتمسئول و برگردند

 الهـام،  و يوح ـ بـر  عـلاوه  9خـدا  رسـول  خـود . گيرنـد  برعهـده  مردم
 افراد با مصاديق در و اجتهاد محتوا و مفاهيم در خود تشخيص براساس

  .كردند يم مشورت اجتماع خبره
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 ي  ه بيان دستورات دين و احكام شرع اسـلام بـر عهـد            ، عصر  اين در
  . و اصحاب و ياران منتخب آن حضرت بود9ول خدارس

ــس ــت از پ ــامبر رحل ــصوم و  9  پي ــان مع  شــدت، bدر عــصر امام
 پيـدا  يتـر   وسيع ي دامنه اجتهاد، بحث به جامعه ليعم و يفكر ينيازها
 احكـام  دريافـت  در ،مـردم  رجـوع  ياصل مرجع bبيت اهل ائمه. كرد

) ديـن  امامـان  رهاشـا  يـا  تـصريح  بـه  (يبعـد  درجـات  در و بودند الاهي
 طـرز  آنـان  .شـدند  يم محسوب مردم مراجع جزو آنان ياران و اصحاب
 بــه تســنّ و كتــاب براســاس را يدلالاســت فقــه روش و صــحيح اجتهــاد

 توصـيه  ،شـيوه  ايـن  از تبعيـت  بـر  و انـد  آموختـه  خـود  ياران و اصحاب
 نادرسـت  يهـا   شـيوه  يكـارگير  به از كردن منع عين درآنان   .اند  نموده

 و تـشويق  و تحريـك  به ،يرأ اعمال و استحسان، قياس،: مانند ؛اجتهاد
 علاقـه  خـود  شـيعيان  ميـان  در ياستدلال تفقّه و يتعقل تفكر زمينه ايجاد
  .اند داشته يفراوان

 بيـان  را خـود  وظيفـه  صراحت به يفقه مسايل در bمعصومين ائمه
 بــه را يجزئــ احكــام اســتنتاج و تفريــع و دانــسته يكلــ قواعــد و اصــول

 يكلام يها  بحث در كه گونه  همان. اند  گذارده خويش پيرواني      هدهع
  .داشتند يهاي تشويق چنين نيز يعقيدت و

 واســطه 9پيــامبر زمــان هماننــد bائمــه شــاگردان و اصــحاب ايــن
 در bائمـه  ي  هدور جهت اين از و بودند مردم به bائمه نظرات ايصال
 رسـول  ي  هدور شـبيه  امـا  اسـت،  تبيـين  و تفـسير  ي  هدور اينكـه  با شيعه،

 جامعـه  در فقـه  دوگونـه  عـصر، ايـن    در. اسـت  تـشريع  عصر و  9خدا
 كه يتعقل و ياجتهاد و ياستدلال جنبش يك ؛است داشته وجود يشيع
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 و يقرآنــ يكلــ ضــوابط و احكــام گــرفتن نظــر در بــا يفقهــ ليمــسا در
 ياخبـار  (گـرا  تسـنّ  خـط  يـك  و. اسـت  بوده معتقد اجتهاد به يحديث
ــر ــه) يگ ــشت ك ــه رينبي ــز و تكي ــر تمرك ــتن ب ــث م ــارات و احادي  اظه

 و قـرآن  بـر  يمتك ـ اجتهـاد  صـورت  به ياضاف كار و بوده bمعصومين
  .است داده ينم انجام تسنّ

 روش پيـرو  كـه  bمعصوم امامان اصحاب دانشمندترين از يگروه
 در آنـان  از يدقيق اجتهادات و آرا و اند بوده فقه در يتحليل و ياستدلال
 شـاذان،  بـن  فـضل : ماننـد  ؛اسـت  شـده  نقـل  بعـد  يها  هدور يفقه مĤخذ
 عبـداالله  اج،در بـن  جميل ،يكوف اعين بن ↕زرار عبدالرحمن، بن يونس

 تجزيـه  و تفكيـك  و تدوين كار كه دهد  يم نشان يخوب به... و بكير بن
 .اسـت  شـده  آغـاز  سـوم  قرن لياوا و دوم قرن اواخر از حديث، از فقه

 f حـضرت ولـي عـصر      غيبـت كبـرايِ   تـا عـصر     اين امر ادامه يافـت و       
  .چنان ادامه داشت هم

ــري  ــت كب ــاز غيب ــن   ،در آغ ــا اي ــديث را ب ــان ح ــضرت راوي  آن ح
دار، حافظ دين، مخالف هواي نفس و مطيع امر          شتنيها كه خو   ويژگي

  1. نيابت از خويش تعيين و معرفي فرموده باشند بمولا
ــد  ــه بع ــن دوره ب ــيعه،از اي ــان ش ــاگ ؛ فقيه ــتاد و ش ــم از اس رد در  اع

 تلاش، اخـلاص،    ي  ينهيكه آ ... ي علوم اسلامي عراق و ايران و      ها  هحوز
فداكاري، مردم دوستي، تدبير امور و علم و ايمـان بـود سلـسله ارتبـاط                

  .نظيري را فراهم آوردند كه تاكنون ادامه دارد بي
  كـه آثـار    ...اين سلسله به ترتيـب از شـيخ كلينـي، شـيخ صـدوق و                

                                                 
 .511، ص2حتجاج الا: نك. 1
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اند آغاز و پس از       از خود به يادگار گذاشته      در حديث و فقه    گرانسنگ
بـا نوشـتن    ...  و ، شيخ طوسـي   سيد رضي سيد مرتضي و    آنها شيخ مفيد،    

سپس محقـق   . سلوب اجتهاد را ترسيم نمودند     اُ ،فقه علم    در هايي كتاب
...  شيخ محمد حسن نجفي و شيخ مرتضي انصاري و  ،يعلامّه حلّ ،  حليّ

 bي اطهـار     از مكتب فقهـي ائمـه      كي بر اصول به دست آمده     اجتهاد متّ 
  . برجا نهادند از خود ماندني و بركاترا دنبال كرده و آثار

دي، شيخ عبدالكريم حائري و سيد      زآيات عظام سيد محمد كاظم ي     
 پـرچم اجتهـاد و      ،هـا   هبا حفظ و صيانت از حوز     ... والحسن اصفهاني و  با

  .مرجعيت را برافراشته نگهداشتند
بروجردي تبلور يافت و او     العظمي   االله↨ـآيوقتي شكوه مرجعيت در     

مراجــع بزرگــي همچــون حــضور  زمينــه را بــراي ، حركــتي در ادامــه
شـيخ   االله↨ـآيرضا گلپايگاني و     سيد محمد  االله↨ـآيامام خميني،   حضرت  

  .فراهم ساخت...  محمد علي اراكي و
 عالمـان و فقيهـاني      ،)ق.ه  1415متوفـاي   (اراكـي    االله↨ـآي ـبا رحلت   

ــديش ــ و مبتكــر همچــون نوان كــه از شــاگردان و ...  صــانعي و االله↨ـآي
 امـام خمينـي بـود        حضرت  به ويژه  ،شده يافتگان مراجع ديني ياد    تربيت

  دروس  بـه تـدريس      ستها او كه سال  . ت قرار گرفت  در جايگاه مرجعي
 تحقيق و تلاش در متـون دينـي و اسـلامي          ،  ، مطالعه  فقه و اصول   خارج
احكـام دينـي و     در   هـايي    كتـاب  ين و تأليف   تدو ، به طرح  دارد، اشتغال

  .فقهي پرداخته است
 ي فكـري و فقـاهتي       با الهام از منظومـه      كه  وي هاي  ديدگاه مباني و   

سـلام االله   (فقيه و معمار بزرگ انقـلاب اسـلامي حـضرت امـام خمينـي             
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استوار ساخت، باعـث خيـرات و بركـات         ها و اركان خود را       ، پايه )عليه
  . ت گرديدي فقاه زيادي در حوزه

هــاي دينــي و  آرا و نظــرات اجتهــادي و اجتمــاعي ايــشان در حــوزه
هـاي خـود      قابليت و توانمندي   ،ها ل ملت ماع حيات بشري و ت    ،ياجتماع

هـاي مختلـف راهگـشا و مـورد اقبـال جامعـه              را نشان داده و در عرصـه      
  .علمي و حقوقي قرار گرفته است

ت خاص،  حقيق و دقّ   در تتبع و ت    له  معظّمگيري    در عين حال، سخت   
گيـر    به ويژه در فقه الحديث، موجب نگرديد كه در مقام افتا هم سخت            

قبلاً اشاره گرديد ـ در فهم آيات و روايات  كه  طور   ـ همان زيراباشند؛ 
ي ويژه بـه اصـل سـهولت در احكـام و            توجهو مباني اجتهاد و استنباط،      
 Üي انـصار   صـاحب جـواهر را بـه شـيخ         ي  هشريعت دارند و اين فرمود    

هاي خود بكاه؛ زيـرا ديـن         از احتياط «: اند كه    قرار داده  توجههمواره مورد   

  1. »اسلام، شريعت آسان و با گذشت است
 بحـث   ، علاوه بر طرح عمومي مسايل فقهي مورد نظر و         معظّماستاد  

 بررسي آنها در جمع كثيري از طلاب و فـضلا كـه هـر روز در بيـت                   و
 اسـتفتا و گـروه تنظـيم        ي لجُنه با تشكيل    يابند،  شريف ايشان حضور مي   

حواشــي و تعليقــات، از تبــادل نظــر و مــساعدت و همكــاري آنــان نيــز 
  .برخوردارند

هاي بسياري كه از محـضرشان        با توجه به مراجعات مختلف و سؤال      
چـه كـه در كتـاب         اند و آن    شود، تاكنون به هزاران استفتا پاسخ داده        مي

 و برخـي  »اسـتفتائات قـضايي  «و جلـدي     و د  »مجمع المـسائل  «سه جلدي   
                                                 

  .مراجعه شود همين فصل 166 ـ 165ي  به صفحه. 1
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له به سؤالات اقشار      هاي معظّم   كتب ديگر موجود است، بخشي از پاسخ      
  .مختلف از محضر ايشان است

با اين حال، اين آثار منتشر شده كه هـم حجـم گـسترده و متنـوع و                  
هــا بــه جوانــب  كــم نظيــري از ســؤالات را دربردارنــد و هــم در پاســخ

المانه شـده، همـه برخاسـته از تـلاش وافـر             ع توجهمختلف موضوعات   
كنـد     است و اين ثابـت مـي       اتدرست موضوع بجا و   ايشان در شناخت    

هاي اجتماعي،     از عرصه  هايي  صانعي در بخش   االله↨ـآيضور علمي   كه ح 
ر بـوده   حقوقي و قضايي بر ايـن شـناخت افـزوده و در تقويـت آن مـؤثّ                

هـاي    رور اجمالي پاسخ  وار به اين مجموعه و م        نگاه فهرست  ،تنها. است
 از  »جـامع الـشتات    «كتـاب   ي ارزشـمند       آن، يادآور مجموعـه    ي  فقيهانه

اي كـه عـلاوه بـر          است، بـه گونـه     v مرحوم ميرزاي قمي   ،فقيه برجسته 
فتواي مورد نظر، در برخي موارد به دلايل و مـستندات فقهـي آن فتـوا                

ي ي بــراينيــز اشــاره شــده اســت كــه از نظــر آموزشــي و علمــي و اغنــا
 ـ          دان، بـسيار مفيـد و      پژوهشگران علوم حوزوي و نيز فقه پژوهـان و مقلّ

  . استتوجهسودمند و قابل 
 و  ادلّه ويژه به    توجه و   له  معظّمهاي فقهي     ي انديشه   ت و سعه  يحر

به استناد مباني متقن كه در فقه دارند، باعث شده اسـت كـه فتـاوا و                 
ه اي ـف و مقلـّدان ار     عمل مكلّ  ي  هنظريات ابتكاري زيادي را در حوز     

هاي فقهـي     اين فتاوا كه همگي در چارچوب اصول و ملاك        . نمايند
هاي فقهي و اجتهاد جواهري صادر شـده، در بـسياري مـوارد،               حوزه

ي عمـل فـردي و       راهگشاي معضلات و مشكلات مكلّفين در حـوزه       
  .اجتماعي است
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  ي صانعاللهّ ↨ـآي ي فقاهتي همنظوم) ب

در فقـه   . ترين علـوم اسـلامي اسـت        و گسترده ترين    علم فقه از وسيع   
 شـئوونات زنـدگي بـشر       ي ل و موضـوعاتي كـه شـامل همـه         يتمام مـسا  

حقـوق  « عنـوان  ه مطرح است و مسايلي كه در جهـان امـروز ب ـ           ،شود  مي
حقوق اساسـي، حقـوق     : شود با تمام انواع مختلفش مانند        طرح مي  »بشر

در ...  و   مدني، حقـوق خـانوادگي، حقـوق سياسـي، حقـوق اجتمـاعي            
  .هاي ديگر پراكنده هستند ابواب مختلف فقه به نام

 هر فروعات فقهي، با     د و تكثّ  اين تعدبه چگونگي ورود فقها در      توج 
ابعاد مختلف جوامع زمان خود، اين مرحله از فقه را رشد و غناي قابـل               

  .قبولي رسانده است
ت علاوه بر رشد كمي فقهي و چندين برابـر شـدن ابـواب و فروعـا               

 رشـد كيفـي     ،فقهي نسبت به گذشته، فقه و فقاهت در اعـصار مختلـف           
هر چند كه اين رشد در ادوار گذشـته، سـير   . خود ديده است زيادي بر 

رشـد كيفـي پـا بـه پـاي رشـد            : توان گفت   يكساني نداشته است؛ اما مي    
 نيـز پيـشتازي خـود را        هكمي، از شتاب باز نايستاده، بلكه در برخي ازمن        

  .استثابت نموده 
تـوان    اي بوده است كـه مـي        ها در فقه به گونه      برخي از اين نوآوري   

 ي  هيك نمونه از آن علام ـ    .  وجود آورده است    انقلابي در فقه به   : گفت
ي است كه در قرن هشتم، فتواي به نجس نبودن آب چاه به صـرف               حلّ

  .ملاقات با نجس دادند
 بود كه پس از     اي از اتقان و استحكام برخوردار       اين نظرگاه به گونه   

  .وي تماماً آن را تأييد نمودند
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ي هـزار و دويـست        در طول ساليان متمادي از اجتهاد شيعي و سابقه        
 فقيهـان بـسياري را تربيـت        ، علمي از بين خـود     ي   آن، اين حوزه   ي  هسال

. اند  داران ميدان بزرگ فقاهت و اجتهاد و استنباط گشته          نمود كه طلايه  
وري و تجديـد مكتـب و نظامـات فقهـي در           برخي از فقيهاني كه به نوآ     

 شـيخ  ابـن جنيـد اسـكافي،   : انـد  ادوار مختلف شهرت دارند از آن جمله    
شـهيد اول و ثـاني،       علامه حلهّ،     محققّ حليّ، ي،   ابن ادريس حلّ   طوسي،

و ، شيخ مرتـضي انـصاري       اردبيلي، ميرزاي قمي، صاحب جواهر    ق  محقّ
ها و متـد      يش با ارائه روش   هر يك از اين فقيهان نامدار در عصر خو        ... 

جديد در فقاهت، آثار ارزشمندي را پديد آوردند كه موجب تكامل و           
  .احياي مجدد فقه گشته است

 ــ ــا ايــن كــه فقــه از موقعيــت و مرتب  والايــي ي هدر روزگــار مــا ب
سلام االله  (برخوردار است و فقهاي بزرگي چون حضرت امام خميني        

هـاي   دريچـه جتمـاعي آن  به خصوص شـعبه سياسـي ـ ا    در فقه )عليه
نويني را گشودند، امـا بـا ايـن حـال بالنـدگي و پويـايي امـروز آن،                    

فقيهـان زيـادي از سـاليان پـيش بـه ايـن             . ي قامـت او نيـست       برازنده
شـايد  . نـد ا  هر شد ايستايي فقه توجه نمودند و در آثارشان بدان متذكّ        

ه نظـر    لـيكن ب ـ   ، به اين مشكل و ركـود پـي بـرد          ها  زني  بتوان با گمانه  
هاي نه    رسد هم اكنون نيز بار منفي و خسارت آن با پيدايش ايده             مي

هاي علمي ادامه يابد و ابـر تـاريكي    چندان همگون با مراكز و حوزه 
ــراي برهــه ــر فقــه و فقاهــتاي را ب ــا ايــن وجــود، ظهــور  .  بــسايد ب ب

ــام  ــه(شــاگرداني از مكتــب حــضرت ام ــه )ســلام االله علي ــد فقي  همانن
ي اميـد را      بارقـه ) مدظلـه (العظمـي صـانعي    االله↨ـآينوانديش حضرت   
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   هـاي   ت فكري و عقلانيت فقهـي را در حـوزه      گسترانيده و نويد حري
وي در فقه و علوم اسلامي نگاه جديدي را . علميه بارور نموده است

هـا و روش      هاي خاص و موشكافي      و دقت  با استفاده از مباني اجتهاد    
شي به فقه و حل مـصاديق      ك بخ باز كرده است كه باعث تحرّ     آزاد،  

و موضوعات مختلف فقهي و پاسخگويي به نيازهاي جوامع انـساني           
ر و نقـش    ثّؤنگاهي گذرا به برخي از فتاواي م      . و اسلامي گشته است   

خصوص جوامع بين المللي، آفت حمله       هله در جامعه، ب     آفرين معظّم 
 و تعرّض ملل و مذاهب ديگر را به ساحت فقه اسلامي، بلكـه اسـلام    

 محترم مخفي نيست كـه      ي  برخواننده.  مصون نگاه داشته است    ،عزيز
، بلــوغ bيكــي از فتــاواي ايــن فقيــه اهــل بيــت عــصمت و طهــارت

در ايـن زمينـه قـضيه ذيـل پيرامـون           . دختران در سيزده سالگي است    
  :همين فتوا خواندني است

هايي كه در چند سال پيش، پس از انتـشار دو          در يكي از ملاقات   
 با يكـي از مـسئولين       له  معظّماستفتائات قضايي از محضر     جلد كتاب   

  ه قضاييه در تهران داشتيم، ايـشان بـه سـفر هيـأتي      مركز تحقيقات قو
كه براي تعامل علمي با برخي كشورهاي اروپايي انجـام داده بودنـد      
اشاره نموده و در كشور آلمان با اشاره به بحـث و گفتگـوي هيـأت                

 كـشور مقابـل، بـه تعـريض طـرف           ي  ايشان با هيأت مـذاكره كننـده      
مـسئوول مـذكور ادامـه      .  سالگي دختران پرداخـت    نهمقابل به فتواي    

صانعي به ذهنم  االله↨ـآيل شده بودم و بلافاصله فتواي صمن مستأ: داد
 سـاله را    نـه  فقهـا دختـران      ي  هآمد و جواب دادم چنين نيست كه هم       

ــد و   ــشبيه نماين ــسال ت ــان بزرگ ــد زن ــام و   بمانن ــان احك ــايف هم وظ
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بزرگسالان را از اين دختران توقع داشته باشند، بلكه برخي از فقهاي 
توانم مـستندش     لند و من مي   يبه سيزده سال براي دختران قا      ما فتواي 

  .را ارائه نمايم
هاي ديگري نيز پيرامـون برخـي ديگـر از فتـاواي              به هر حال، نمونه   

  .شدن نيستتر   وجود دارد كه اين مقال را مجال طولانيله معظّم
العظمي  االله↨ـآيآشنايي با نگاه اجتهادي و مباني فقاهتي حضرت         

 در  لـه   معظّـم دهـد كـه       صانعي و آثار فقهي ايشان به خوبي نشان مـي         
ها و موازين عام اجتهاد جواهري، به برخـي مبـاني و             كنار چارچوب 

 توجـه  اصول حاكم و تعيين كننده،       ي  هاصول معرفتي و فقهي به مثاب     
 فكــري ي هثابــت منظومــهــاي   ويــژه دارنــد و آنهــا را پايــهو اهتمــام

شمارند و همـين ويژگـي كلـي اسـت كـه               فقهي خويش مي   ي  هحوز
ويژه در مناسبات اجتماعي و حقوقي، از   به،برخي از فتاواي ايشان را

فقهـي و دسـتاوردهاي اجتهـادي متمـايز و برجـسته        هاي    ديگر تلاش 
 كه در مكتب اسلام و قرآن       اي  اصول حاكم و تعيين كننده    . سازد  مي

عنوان اصول كلي و فراگير بـراي اداره جامعـه بيـان شـده و                 عزيز، به 
پذيري   خط مشي اصولي آن بر مبناي قسط و عدل و نفي ظلم و ظلم             

اين اصول ثابت، كه در هـر عـصر و شـرايطي            . استوار گرديده است  
اط به  بايست از سوي فقيه براي اجتهاد و استنب         باشد، مي   جاويدان مي 

كار گرفته شود و در شعاع همين اصول، احكام و فقه اسلامي تبيـين        
  .و پياده گردد

ظرفيـت بخـشي    همين اصول حاكم و     ، با    نيز اين فقيه نوانديش شيعه   
 سـنتّ   الحـديثي جـامع بـه روايـات و        ↨ يـ ـعقلاني بـه فقـه، در كنـار درا        
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ي  جامعيت فقه را در پاسخگويي بـه نيازهـا         ،و فقه اسلامي   bمعصومين
  . واقعيت رساندندي نو پيداي جوامع به منصه

بـه   bاهـل بيـت عـصمت و طهـارت        اين فقيـه    نگري    و ژرف  توجه
ها و منابع اصيل فقهي كه مراجع و مستندات استنباط احكام بـه               مكانيزم

 آراي فقهـي و      علمـي،  عات و مضمون و محتواي    اآيند، بر ابد    شمار مي 
ته روشن است خروج از ايـن       الب.  ايشان غناي خاصي داده است     اسلاميِ

ي سـقوط و      هط ـناپـذير اسـت، ور     منابع كه داراي استعداد عظيم و پايان      
نيايـد روزي كـه فقـه       . قرائت بـه رأي را بـه فقـه تحميـل خواهـد كـرد              

اندازي اهداف پيچيده و خـاص، روي          شيعي براي كشف و راه     ي  بالنده
صـانعه  (. وردبه قياس و استحسان و استصلاح و تأويل و تأول و غيـره آ             

  .)االله عن الحدثان و الخسران
 نيز بايد بـا لحـاظ   استاد معظّمفقهي  هاي    ارزيابي فتاوا و ديدگاه    طبعاً

  لـذا   .همين اصول و معيارها صورت پـذيرد و از آن نقطـه شـروع شـود               
هاي علمي و فكري ايشان در اينجا         و تئوري  ي اصول و مبان   برخي از آن  

  :شود  ميگوبه اختصار باز

  1 كرامت انسان)الف

ي كرامت به معناي عزتّ، سربلندي و برتري در هـستي وجـود            واژه
ــه عنــوان موجــود برتــر از نعمــت كرامــت  . موجــودات اســت آدمــي ب

ي خـود در جهـت نيـل بـه            برخوردار گرديد تـا از ايـن اسـتعداد نهفتـه          
بـديل آن     وجود اين فطـرت و كرامـت و نقـش بـي           . كمالات بهره ببرد  

                                                 
1 .Pمي آدننَا بكرََّم لَقَدوO و ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم  «؛70  ي هآي، )17(اسراءي  سوره«. 
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ه دنيـاي معاصـر قـرار     باعث گشت تا اي   ن مسأله هر چه بيشتر مورد توجـ
كرامتي كه از منبع الاهي و ماوراي طبيعـي در نهـاد انـسان قـرار                . بگيرد

داده شده تا بر اساس آن، راهكارهاي زندگي فـردي و اجتمـاعي بـشر               
ايــن معنــا بــه لحــاظ بعــد اجتمــاعي آن، در واقــع . تــأمين و تحقّــق يابــد

در . د و آحاد جامعـه نـسبت بـه يكـديگر اسـت           ي روابط فر    كننده  تنظيم
 تعـاملات اجتمـاعي      هـاي انـساني،     هـا و كرامـت       بـاور بـه ارزش     ي  هساي

به عنوان مثال اينكه بـراي همگـان دانـسته شـود            . پذير خواهد بود    امكان
كه انسان به نعمـت آزادي و اختيـار آفريـده شـده و بـا حفـظ حـريم و                     

هاي فكري، سياسـي، اجتمـاعي        يگير  ، در بيان عقايد و تصميم       مقررّات
توانـد ايـن ارزش و جايگـاه را از او سـلب               آزاد است و كسي نمي    ... و  

اي در بــه وجــود آمــدن هنجارهــاي  كننــده كنــد، بــه واقــع نقــش تعيــين
  .هاي انساني، ايفا خواهد شد اجتماعي و روابط و معاشرت

صانعي ضمن توجه دادن به حاكمان و صاحب منصبان، حق           االله↨ـآي
  :گويد داند و مي آزادي و حق حيات را بالاترين حقوق بشري مي

 قدرتمندان هميشه بايد از قدرت خـود بـه نفـع          حاكمان و   
.  نه براي حفظ قدرت خود،هاي مردم استفاده كنند آزادي

بايد حاكمان را به هواداري از آزادي بيـان و آزادي پـس             
د از بيان ترغيب كرد تا اثـرات آن را در دراز مـدت شـاه              

  .باشند
 و   اسـت  حق آزادي و حق حيات از بالاترين حقـوق بـشر          

اگر اين دو اصـل رعايـت شـود مـشكلات جامعـه بـشري               
ها حق زنـدگي و حـق        خداوند به انسان  . مرتفع خواهد شد  
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تـوانيم ايـن حقـوق را از          ، ما چگونه مـي     است داده آزادي
 كـه آن    بگـوييم هـا    بـه انـسان   چرا بايد   آنها سلب كنيم؟ ما     

 و آن طور كه ما از       يدما دوست داريم زندگي كن    طور كه   
هـا همـه سـلب       ؟ ايـن  ا باشيد ذيرپكنيم،    آزادي تعريف مي  

 1 .ست ها حقوق طبيعي انسان

ي كرامت  با مشتقاّت آن، در قرآن كريم بسيار اسـتعمال شـده                واژه
است و قرآن گوياترين و برترين معنا را در كرامـت انـسان بيـان كـرده                 

گونـه كه اين واژه ـ با تمام بارِ محتوايي آن   آن: گفتشايد بتوان . است
ايراد شـده اسـت، بـراي هـيچ مـورد و موجـودي              » آدم  بني  «ي    ـ دربـاره 
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ارج نهادن به مقام و منزلت انسان كه تبلور آن در عقلانيت اوست، عطا              
كاش بـشر بـه قـدر وسـع در اداره و ارائـه نتـايج آن كوشـا                   . شده است 

هاي اكتسابي عالم تشريع و تكليف هم بر اين كرامت            بود تا كرامت    مي
                                                 

  .89ها، ص  چكيده انديشه. 1
 .»و ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم  « ؛70  ي هآي، )17(اسراءي  سوره. 2
 .»آدم را سجده كنيد، پس سجده كردند: به فرشتگان گفتيم «؛ 34  ي هآي، )2(ي بقره سوره. 3
ايم و از چيزهـاي پـاكيزه         و در خشكي و دريا جاي داده      «؛  70  ي  هآي،  )17(اسراء ي  هسور. 6 و   5و  . 4

 .»روزيشان كرديم و آنان را بر بسياري از آفريدگان خويش برتري كامل بخشيديم

پس آفرين بـه خداونـدي كـه نيكـوترين آفريننـدگان            «؛  14 ي  هآي،  )23( مؤمنون ي  هسور. 5
  .»است
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  به اميدش. گرديد ر دنيا و آخرت نصيب ميشد و خي ذاتي افزون مي
   و معــارف اســلامي، انــسان موجــودي    قــرآناز نگــاه بنــابراين، 

  ي   دهي ـبرگزجانـشين و    ني چـون؛    ياست داراي كرامت ذاتـي كـه عنـاو        
   3ار و آزادي ارادهيــ اخت2 خردمنــدي و تعقـّـل داشــتن،  1خــدا بــودن، 

ــيو داشــتن فطــرت  ــه4الاه  ــ   ب ــت ان ــار و اصــول كرام ــوان معي   ساني عن
  .شوند محسوب مي

علامه طباطبايي ضمن بيان وجه كرامت ذاتي انسان، در بيان مقصود 
از تكريم خداوند كه همان شرافت ذاتي در نهاد انسان اسـت، ويژگـي              

  : نويسد داند و مي مهم اعطاي كرامت به انسان را داشتن عقل مي
مقــصود از تكــريم اختــصاص دادن بــه عنايــت و شــرافت 

يتي است كه در ديگران نباشد و با همـين          دادن به خصوص  
خصوصيت است كه معناي تكـريم بـا تفـضيل فـرق پيـدا              

كند، چون تكـريم معنـايي اسـت نفـسي و در تكـريم،                مي
كاري به ديگران ندارد، بلكه تنها شخصِ مورد تكريم در          
نظر است كه داراي شرافتي و كرامتـي بـشود، بـه خـلاف              

 شــخصِ مــورد تفــضيل كــه منظــور از آن ايــن اســت كــه
                                                 

 .14ي  هآي، )10(؛ و يونس، 156ي  هآي، )6(؛ و انعام، 30ي  هآي، )2(ي بقره،  سوره: بنگريد. 1

 مكررّ در آيـات     ،و از عقل و تفكر با مشتقاّت آنها كه حاكي از وجود عنصر عقل در آدمي است                . 2
هـا    قـرآن بـا ايـن واژه      .  بـار آمـده اسـت      18 بـار، تفكـر      48عقـل   : مجيد استعمال شده است   قرآن  

كنـد و گـاهي هـم سـرپيچي از آنهـا را               مخاطبان خود را به تعقّل و تفكّـر تـشويق و ترغيـب مـي              
 .نمايد سرزنش مي

، ي كهـف  ؛ و سـوره 2 ي هآي ـ؛ )67(ي ملـك   ؛ و سـوره 3 و 2، آيات )76(ي انسان،   سوره: بنگريد. 3
 .39 ي هآي، )53(ي نجم،  ؛ سوره3 ي هآي، )29(ي عنكبوت،  ؛ سوره7 ي هآي، )18(

 .30 ي هآي، )30(ي روم،  سوره: بنگريد. 4
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تفضيل از ديگران برتري يابد، در حالي كه او بـا ديگـران             
خصوصيتي كه انـسان بـر      . در اصل آن عطيه شركت دارد     

ساير موجودات دارد، داشتن عقل است كه انسان به وسيله 
آن خير را از شرّ و نافع را از مـضرّ و نيـك را از بـد تميـز                    

ســاير هــاي ديگــر از قبيــل تــسلطّ بــر  دهــد و موهبــت مــي
ها از قبيل  موجودات و استخدام آنها براي رسيدن به هدف

نطق و خط و امثال آن نيز بـه سـبب داشـتن عقـل حاصـل                 
 به دست   gتكريم انسان به سبب خلق شدن آدم      . شود  مي

هـا بـه      الاهي و انتخاب شدن پيامبران الاهي از ميـان انـسان          
هـاي معنـوي    ي اينهـا جـزو تكـريم    ويژه خاتم انبيا كه همه  

ي مخلوقـات و      ست و برتري و فضيلت او نسبت بـه همـه          ا
تــرين آنهاســت؛ چــه جمــادات، چــه گياهــان، چــه  كامــل

  1.ها حيوانات و جن
ات، ي ـحق ح : رياش؛ نظ   ن جهت تمام حقوق فردي و اجتماعي      يهم  به

ت در زندگي، مساوات و برابري، كار به اندازه تـوان و برخـوداري              يامن
از امـوري   ... ت و   ي ـم و ترب  ياجتماعي، تعل از، آزادي فردي و     يبه اندازه ن  

هـاي اسـلامي بـر        نـي و آمـوزه    يانت از آنها كه در منابع د      يهستند كه ص  
چ سـخني از جـنس زن و        يان ه ين م يدر ا . اري شده است  يد بس يآنها تأك 
ا نبوده؛ بلكه مدار بـر      يت و جغراف  ين، مل ييد، مذهب و آ   ياه و سف  يمرد، س 

هيچ كـسي   يان همگان است و     ترك م ت انسان است كه گوهر مش     يانسان
ض بــه حقــوق ديگــران و ز تعــرّتوانــد اعتقــادات خــويش را مجــو نمــي

                                                 
 .167 ـ 166، صص 13الميزان، ج. 1
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جـان  . ن مادي، معنوي، فردي يا اجتماعي آنان بشمارد       وتصرفّ در شئو  
   هـا بايـد     انـسان ي هرض و آبرو و آزادي و حقوق انـساني هم ـ  و مال و ع

 و عـام اسـت و       نيـز امـري فراگيـر     ها    استثناها و تخصيص   مصون بماند و  
گونـه كـه غيبـت و        به عنوان مثـال، همـان     . اعتقادات در آن نقشي ندارد    

تهمت نسبت به شيعه جايز نيست، نسبت به ديگران نيز ـ چـه مـسلمان و    
ـ جايز نيست و اگر مواردي به عللي جايز باشد، نـسبت             چه غير مسلمان  

  .به همه است
 انسان و برابري او     صانعي با عنايت به حرمت و كرامت ذاتي        االله↨ـآي

  :فرمايد  مي از حقوق طبيعي و اجتماعي،
ها بايد به دو اصل اساسـي        در رابطه با برابري حقوق انسان     

ي  ه خداي بزرگ بـراي خلقـت همـه        كاول اين  :ه شود توج 
<� �� :افراد بشر بـه خـود تبريـك و تحـسين گفـت             �2
$�&�? ����@ 

 �D����
 ��C� �0 �� �A�B � 1.     تـوان بـين       حقـوقي نمـي     بنـابراين از نظـر
ها فرق گذاشت، چرا كه خلاف مبـارك بـودن امـر             انسان

العاده  اصل دوم، كه در اسلام و اخلاق، فوق       . است خلقت
 شده و در حقيقت زير بنـاي مبـاني          روي آن عنايت و تكيه    

 كه هـر     است رود اين   اخلاقي و حقوق انساني به شمار مي      
د بـراي   دار  چـه را بـراي خـود دوسـت مـي           آن كسي بايـد  

چه را كه براي خود دشمن  ديگران هم دوست بدارد و آن   
بنابراين هر انـساني    . دارد براي ديگران نيز دشمن بدارد       مي

ها سخن بگويد، بـا      بخواهد راجع به حقوق اجتماعي انسان     
                                                 

 .»پس آفرين به خداوندي كه نيكوترين آفرينندگان است«؛ 14 ي هآي، )23( مؤمنوني سوره. 1
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چه كـه بـه ضـرر آنهـا و يـا تبعـيض               ه به اين اصل آن    توج
 ودهـد و ايـن نـابرابري را جـز           محسوب شود، انجـام نمـي     

  1.داند نمي  هي و اسلاميحقوق الا

  2 اصل عدل و نفي ظلم)ب

عدالت و برابري، اصلي پذيرفته شده و فراگير است كه اعتقادات و            
د و محـدود        تواند آن   جنسيت و قوميت در آن نقشي ندارد و نمي         را مقيـ

 نيـز تأكيـد كـرده،       vشـهيد مطهـري    االله↨ـآيگونه كه     همان سازد؛ بلكه 
. باشـد   اسلام است و در سلسله علل احكام مي       هاي    اساصل عدل از مقي   

  :گويد اين موضوع مي در تبيين ايشان
ــدالت ــت  ، ع ــام اس ــل احك ــسله عل ــسله  ،در سل ــه در سل  ن
 ،عـدل اسـت   ،  چه دين گفت    نه اين است كه آن     .معلولات
ايـن مقيـاس بـودن      . گويد ي دين م  ،چه عدل است   بلكه آن 

 ،ه آيا ديـن   پس بايد بحث كرد ك    .  دين يعدالت است برا  
 يس ـ مقيـاس ديـن؟ مقد     ،مقياس عدالت اسـت يـا عـدالت       

 امـا   ؛كند كه بگوييم دين مقيـاس عـدالت اسـت          ياقتضا م 
 اسـت كـه در      يچيـز  اين نظير آن  . حقيقت اين طور نيست   

مان رايج شـد و شـيعه و         ميان متكلّ  يباب حسن و قبح عقل    
 نه  ، عدل را مقياس دين شمردند     ي يعن ؛ عدليه شدند  ،معتزله

                                                 
  .85 ـ 84ص ها، ص چكيده انديشه. 1
2 .P �� �� �� �� � �	 �� 
� ��
� �� �� ��
� �� ��� �� ��O  ي  هسـور . (»و سخن پروردگار تو بر راستي و عدل استوار شـد          «؛ 


��P؛  )115 ي  هآي،  )6(انعام� �� ��
� �� ����
� ��!� �� � �" ��� 
�O  و پروردگـار تـو بـه بنـدگان سـتمگر نيـست            «؛« .
  ).46 ي هآي، )41(فصلت ي هسور(
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  1. را مقياس عدلدين
اصل عدل، حاكم بر تمامي احكام است و فقيه بـا در            : به تعبير ديگر  

نظر گرفتن اين اصل و مبنا قرار دادن آن در اجتهاد، احكام و فروعـات               
در ايـن   vشـهيد مطهـري   االله↨ـآي ـ. كنـد  را از منابع ديني اسـتخراج مـي   

  :فرمايد زمينه مي
 عـدل اسـلامي     عدل حاكم بر احكام است، نه تابع احكام،       

  2.نيست، بلكه اسلام عادلانه است
را  انكار آن با نگاه اساسي به اين اصل فراگير،         بزرگوارشهيد  اين  

 لـذا   ،داند  متناسب با اصول مي     و فقه  ،موجب عدم رشد فلسفه اجتماعي    
  :گويد مي

 ـ  ت و آزادي فكـر وجـود داشـت، اگـر موضـوع             اگر حري
آمد، اگر بـر     بر اصل عدل پيش نمي     سنتّ   برتري اصحاب 

گري نرسـيده بـود و فقـه مـا نيـز بـر               شيعه مصيبت اخباري  
مبناي اصل عدالت بنا شده بود، ديگر دچار تضادها و بـن            

  3.شديم هاي كنوني نمي بست
 به اين وضعيت، اصل مهـم عـدالت مـورد غفلـت             توجهبا  

واقع شده و با اين حال هنوز يك قاعده و اصل عام از آن              
 اين مطلـب موجـب ركـود تفكـر           كه ،استنباط نشده است  

  4.اجتماعي ما شده است
                                                 

  .15ـ 14 صص ،ي اقتصاد اسلاميمبان بررسي اجمالي. 1
 .14، ص همان. 2
  .170، صهمان. 3
  .24، صهمان. 4
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توانـد بـا اصـل عـدالت در تعـارض             بنابراين، هيچ حكم شرعي نمي    
باشد و هيچ اجتهادي هم نمي تواند خـلاف آن را تجـويز كنـد، چـون                 
مقياس حكم شرعي است و درصورت تعارض، اصل عدالت حـاكم و            

  .گيرد مبنا قرار مي
ــا بكــارگيري االله↨ـآيــ  ايــن اصــل در مباحــث عملــيِ فقــه  صــانعي ب

هاي استدلالي خود، به دستاوردهاي قابـل تحـسين           اجتماعي و پژوهش  
توان به مباحث و بـراهين معظـّم لـه            عنوان نمونه مي    به. دست يافته است  

» برابري زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان در قصاص و ديه          «ي    در مسأله 
  .اشاره كرد

 ي  هبـه نقـد نظري ـ    » نفـي تبعـيض    «و» برابـري «طرح ديـدگاه    ايشان با   
ــه   ــر پاي ــه ب ــا ك ــشهور فقه ــل  م ــسلمان و  «ي اص ــرد، م ــابرابري زن و م ن

 را تبعــيض، مخــالف  پردازنــد، آن مــي» غيرمــسلمان در قــصاص و ديــه
  .شمارند حقوق بشر و عدالت و انصاف مي

ي اصناف بشر در      ديدگاهي كه ايشان به آن دست يافته تساوي همه        
ت و جـوهره            هـا ن    انسان. خلقت است  ي       فـس واحـدي دارنـد و در ماهيـ

انساني، برابرند و بين زن و مـرد، كوچـك و بـزرگ، قـوي و ضـعيف،             
فرقــي نيــست، بلكــه خداونــد در حرمــت و كرامــت ... ســفيد و ســياه و

تشريعي و اكتسابي، تقوي را تنهـا دليـل برتـري دانـسته اسـت و هرچـه                  
علـمِ آن را بـه اهلـش        مخالف اين معنا باشد بايد آن را توجيـه كـرد يـا              

ستمي به دور از حقيقت و عـدالت        » نابرابري «ي  هلذا نظري . واگذار نمود 
است و زن و هر انساني در اصـلِ هويـت انـساني و حقـوق اجتمـاعي و                   

  .با مرد برابر است... اقتصادي و 
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 مشهور با آيات متعدد قرآني و قواعد كلي اسـلام           ي  هبنابراين، نظري 
ي عـدالت و   نكه احكام و قـوانين خداونـد بـر پايـه     كه تأكيد دارند بر اي    

ي انواع تبعيض نـسبت بـه بنـدگان از            حقيقت است و ظلم و ستم و همه       
  1.ناحيه خداوند روا نيست، سازگاري ندارد

استاد معظمّ همچنـين، تمـايز در قـصاص و ديـه را بـا قواعـد مـسلمّ                   
ق بـارز و    داند و آن را مصدا      عقلايي و احكام يقيني عقل، ناسازگار مي      

اصل عـدل و نفـي   «د، كه البته اين مقوله در مبحث    شمار  روشنِ ظلم مي  
  .مورد بحث ما نيست» ظلم

  2 نفي عسر و حرجي ه قاعد)ج

 نفي حرجَ و مشقتّ، حكمي قطعـي اسـت كـه فقهـا بـه آن                 ي  هقاعد
عنوان اصل حـاكم      اذعان دارند و در اجتهادات خويش، اين قاعده را به         

 در سعه و ضيق اين قاعده اختلاف نظـر وجـود دارد             اگرچه. اند  پذيرفته
 در ، ولـي ي اجتهـادي و نظـري اسـت    ي اجراي آن، يك مـسأله  و دامنه 

 حرج اين است كه حرج و مشقتّ        ي  هي قابل توجه در قاعد      ادامه، نكته 
اي از آن ارائـه       از مفاهيم عرفي است كه شرع مقدس تعريف جداگانـه         

خيص و چگـونگي آن نيـز عـرف         نكرده است، پس ملاك و معيار تـش       
خواهد بود، مگر اينكه شارع در جايي دخالت كند و مقـصود خـود را               

  .به صورت مصداقي بيان كند
                                                 

برابـري قـصاص زن و مـرد،        «:  بـا موضـوع    3 و   2جهت اطلاع بيشتر به كتاب فقه و زنـدگي جلـد            . 1
 .مراجعه شود» برابري ديه زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان«و » مسلمان و غيرمسلمان

2 .P �� �� �# �� �$ � �" �� �% �& �' �( 
" 
() 
��* 
+ �, �-��O  و خداوند بر شما در كار دين هيچ تنگـي و دشـواري قـرار               «؛
 .)78 ي هآي ،)22(حج ي هسور. (»نداده است
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در اينجا شايسته است بـه موضـوع كـاربرد ايـن قاعـده در يكـي از                  
صانعي اشاره نمـاييم تـا زيبـايي كـار ايـن فقيـه               االله↨ـآيفتاواي حضرت   

  .ا اتكا بر اين قاعده، روشن گرددنوانديش در حل مسايل اجتماعي ب
در پاسخ به پرسشي    » مجمع المسائل «يشان در رساله عمليه استفتائيه      ا

  :نگارد پيرامون فرزند خوانده، ديدگاه خود را چنين مي
 اين گونه اعمال كه جزء اعمال برّ و احسان و نيكى            :جواب

ــى   ــان ب ــان و يتيم ــصوصاً كودك ــران و مخ ــه ديگ ــاه ب  و پن
 اجـر  موجـب  و مطلـوب  و مـستحب  باشـد،  مـى  سرگردان

 از چـه  هر شرعى نظر از و است دنيا دو سعادت خروى و اُ
توانيـد در حـال      بدهيـد، مـى   او   بـه  بخواهيد كه خود اموال

حيات به او ببخشيد يا صـلح كنيـد و يـا از راه وصـيت بـه                  
 اقدام نماييد و اختيار فسخ را مادام كـه زنـده هـستيد              ،ثلث

 و كــردن نگــاه حرمــت نظــر از  و؛بـا خودتــان قــرار دهيــد 
 و ضـرورت  حكـم  بـه  بلـوغ،  و تمييز از بعد بودن، نامحرم
 بـه كـودك كـه تـو          گفتنِ  فرزند و مشكلِ    نداشتنِ مشكلِ

 گـردد و    مرتفـع مـى    ،پدر و مادر ندارى و فرزند ما نيـستى        
ت، رافـع حرمـت اسـت و         و حـرج و مـشقّ      باشـد  جايز مـى  

  1.اسلام دين سهولت و آسانى است
بعـد از   » جـواز نظـر    « پـس از آن بـه      و» انتفاي حرمت نظـر   «حكم به   

ها كـه       االله به استفتا برخي خانواده      ↨ـآي تمييز و بلوغ در جوابيه حضرت     
سرپرست را برعهده     به انگيزه برّ و احسان، سرپرستي كودكان يتيم و بي         

                                                 
 ).931س (، 357، ص2مجمع المسائل، ج. 1
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با بررسي  . باشد، تجويز شده است   » حرَج«كه  گيرند، با عنوان ثانوي       مي
لهّ، حكم با لحاظ عنوان اولي با حكمِ بـا لحـاظ عنـوان ثـانوي،               نسبت اد 

قطعاً احكام عناوين ثانويه بـر اطـلاق        . متفاوت و در طول هم قرار دارند      
ي احكــام ثانويــه  انــد، وگرنــه تــشريع ادلّــه احكــام عنــاوين اوليــه مقــدم

مگـر آنكـه بـه     . اثـر خواهـد بـود       درصورت تقدم احكام اوليه، لغو و بي      
در جاي خود ثابت شده است، احكام اوليـه نـاظر بـه حفـظ               دلايلي كه   

اصل دين و شريعت مقـدس باشـند كـه در ايـن صـورت مـشمول ادلـّه                   
 ، حـرج باشـد    ي  هثانويه، و در خصوصِ مـورد كـه محـل اجـراي قاعـد             

ي اسـتوار و      به قاعـده  لذا در اين فتوا حرمت نظر با استناد         . نخواهند بود 
  .منتفي شده است» لاحرج«قرآني 

بنابراين، استدلال به نفي حـرج و ضـرورت، بـراي برداشـتن حكـم               
 شرع؛ مانند حرمت نگاه در مسأله فرزندخواندگي، امـري          ليِتكليفي او 

  .كاملاً رايج و برابر موازين و اصول پذيرفته شده است
ي نفي حرج با توجه بـه         علاوه بر اين، شايد بتوان ادعا نمود كه ادلهّ        

كند كه حكمِ مطابق با آسـاني و بـرخلاف            ب مي امتناني بودن آن، ايجا   
ي حرج هـم، در محـل اجـراي قاعـده، جعـل               حرج، بلكه مطابق قاعده   

 االله، لزوم أخذ بـه اسـهل در         ↨ـچنان كه در ادامه پاسخ حضرت آي      . شود
  1. نفي حرج، ذكر شده استي هامتداد قاعد

بـه هــر رو، حـل مــشكلات اجتمــاعي از ايـن دســت و كــاربردي    
تواند گره از مـشكلات جامعـه كـه           د و احكام شرعي مي    كردن قواع 

                                                 
، بـا موضـوع فتـواي محرميـت     237 ـ  227 اتبـاره بـه فـصل هـشتم كتـاب حاضـر، صـفح        در اين. 1

 .رسي مبناي اين حكم، مراجعه شودخواندگي و بر فرزند
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ي فرزند خواندگي نوعي حرج اجتماعي محـسوب          چه بسا در مسأله   
انـدركاران    و شاهد بر ايـن مطلـب اسـتقبال دسـت          . شود، بگشايد   مي

ــم امــور كودكــان بــي ــاره سرپرســت از فتــواي معظّ ي فرزنــد  لــه درب
  .خواندگي است

  1 و شريعت اصل سهولت و سماحت در احكام)د

اين اصـل بـر اسـاس شـريعت و فقـه اسـلامي يـك معيـار حـاكم و                     
غرض اصـلي و اساسـي بعثـت و         » سهولت و سماحت  «. تأثيرگذار است 

  اش خـشونت،    شريعت بوده و از اين منظر شارع اقدس نه تنهـا خواسـته            
گيري و به حرج انداختن افراد و مكلفّـين نيـست، بلكـه روش و                 سخت

هاي تشريع و تفريع احكام الاهي        ول و برنامه  گيري جزو اص    منش آسان 
  .بر بندگان است

  مجتهــد در شــيوه اســتدلال و اســتنباط فقهــي خــود عــلاوه بــر        
دهد   عنوان مرجح، مورد توجه قرار مي       تعارضات روايي، اين اصل را به     

و از پرداختن و الزام به كثرت احتياطات در اعمال فـردي و اجتمـاعي،               
  .كند حذر مي
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مورد نه تنها با روح شـريعت سـازگار نيـست، بلكـه                بي گيري  سخت
باعث انزجار مكلفّين از برخي دسـتاوردهاي معـارف دينـي و اسـلامي              

ت، رحمـت و               . خواهد شد  از اينجاست كـه اسـلام ديـن دوسـتي، محبـ
  .رأفت است

صانعي نيز در بسياري از استدلالات فقهي خود از اين معيار            االله↨ـآي
ي   ه و فتـاواي خـود را براسـاس شـريعت سـمحه            و مرجح استفاده نمـود    

لـه از حـد ايـن         پرداختن به اين نوع فتاواي معظـّم      . سهله قرار داده است   
مقال فزون است و خواننـدگان محتـرم جهـت اطـلاع از آنهـا بـه منـابع                   

  .فتوايي و كتب فقهي ايشان مراجعه نمايند
 خواهـد    وجـود  بنابراين با تكيه بر اين اصل، نگاه نويي در فقاهت به          

و » گريـزي   شـريعت «فراگير شده و    » اسلام اقبالي «آمد كه بر اساس آن      
روشـن اسـت برخـي      . بـه چـالش كـشيده خواهـد شـد         » اسلام هراسـي  «

عبـادي   ها،گرچـه در برخـي اعمـال فـردي ـ       گيـري  احتياطات و سخت
گري نداشته باشـد ـ    مطلوب شمرده شده است، ـ البته اگر منشأ اخباري 

خـصوص ابعـاد حكـومتي آن،         هـاي اجتمـاعي، بـه       بهولي احتياط در جن   
چه حضرت    چنان. ساز نيز خواهد بود     تنها مطلوب نيست، بلكه مشكل      نه

امام خميني با اينكه در بعضي از احكام فردي ـ عبادي به احتياط عمـل   
صـراحت فتـوا      ي مسايل اجتماعي و حكومتي به       نمود، ولي در زمينه     مي
گونه مسايل، در عصر كنوني       تياط در اين  ي اح   دادند؛ چراكه با شيوه     مي

اي را نيـز      كه عـصر ارتباطـات و حكومـت اسـلامي اسـت، حتـي قريـه               
  .توان اداره كرد نمي

گيري و گذشت استوار است، و صاحب         شريعت اسلام بر پايه آسان    
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جواهر كه خود از ارباب منظومه فقهي است، صاحبان فتـاوا را نوعـاً از               
كـه    زمـاني . داشـت   ها بر مردم بر حذر مي       گيري  احتياطات زياد و سخت   

عنــوان مرجــع تقليــد بعــد از صــاحب جــواهر معرفــي  شــيخ انــصاري بــه
  :گرديد، صاحب جواهر به او فرمود
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بيان ايـن جملـه،     . م بلندي است  اي كه از صاحب جواهر نقل شد، در ذات خود داراي مفهو             جمله. 1
آن . دهـد   از فقيهي چون صاحب جواهر، اهميت نوع نگاه انسان را به شـريعت مقـدس نـشان مـي                  

اش، مهر و محبت را نسبت به بندگان در خود نهفتـه دارد و مـسيرهاي               شريعتي كه در جان هستي    
  .درخواست نموده است ترين مسير، ترين شكل و به پر جاذبه بختي را به آسان سعادت و نيك

ايـشان ايـن جملـه را در        : شـود كـه بـدانيم       اهميت مضاعف كلام اين فقيه بزرگ، هنگامي روشـن مـي          
ترين لحظات عمر شريف خـود در حـالي كـه در احتـضار مـرگ بودنـد بـه شـاگردش، شـيخ                          حساس

 محتـرم  اينك تمام قضيه را ـ بدون دخل تصرفّ ـ به رؤيت خواننـدگان   . مرتضي انصاري فرموده است
  :رسانيم مي

 : الشيخ الأنصارى↨زعامـ

 كانت لفقيه العصر الشيخ موسي كاشـف الغطـاء إلـي عـام              ↨ الديني ـ↨، و الرئاس ـ ↨ العلمي ـ↨أنّ الزعام ـ
 أخـوه الفقيـه الكبيـر الـشيخ حـسن           ↨ الدينيـ ـ ↨، ثم استقلّ بالبحث و التدريس و الزعام ـ      1256وفاته  

 الـشيخ  ↨ إلي فقيه الطائفـ↨الزعامـ  ربه الكريم، ثم انتقلت↕ إلي أن أجاب دعو↨صاحب أنوار الفقاه ـ
 وفاتـه،   ↨ و هـى سنـ ـ    1266 إلي عـام     1262من عام   ) أعلي االله مقامه  (محمد حسن صاحب الجواهر     

، فكان هو الوحيد فيهما، فقام بهمـا        ↨ الإمامي ـ↨ علي الطائف ـ ↨ و الديني ـ ↨العلميـ: فأصبح و له الزعامتان   
 عدن، فبـدت بـوادره فـى ملامحـه فعلـم            ↨اختار االله عزوّجلّ له الرحيل إلي جن ـ     أحسن قيام إلي أن     

أنّ الشيخ سينتقل إلي الرفيـق الأعلـي        : ↨ الإسلامي ـ↨رجال الحل و العقد الساهرون علي مصالح الأم ّـ      
 ↨ عنـد الأمـ ـ ↨ بلا زعيم، فلا بد لهم من زعيم يدير شئونهم، كما عرفـت فـى المرجعيـ ـ            ↨فتبقي الأم ـ

 و ↨، فأخذ القوم يفكّـرون فـى جوانـب الزعامـ ـ   ↨ الإماميـ↨ جمعاء، و بالأخص عند الشيع ـ  ↨ميـالإسلا
الشيخ الفقيـه الـشيخ     ، فقاموا و قعدوا حتيّ اتّفقت كلمتهم، و اجتمعت آرائهم علي نجل           ↨المرجعيـ

، ↕ار فيـه علمـاً و ورعـاً و إد         ↨، حيث اجتمعت مؤهلات الزعامـ ـ    )رحمه االله (عبدالحسين الجواهرى   
 فى دار شيخنا صـاحب الجـواهر ليـدار الحـديث فيهـا فـى المـسائل                  ↨ علمي ـ↨فمن أثرها رتّبوا لجن ـ  

  . التى كانت محور الاجتهاد و الاستنباط↨ و الأصوليـ↨الفقهيـ
. ↨ و الـدرجات العاليـ ـ    ↨ رجال الدين و علمائه منـذ وصـولهم إلـي المراتـب الـسامي ـ             ↨أجل، هذه شيم ـ 

 فاجتمعوا فيها عدا شيخنا الأنـصارى       ↨ العلماء الأعلام لدخولهم فى تلك اللجن ـ     انتخب القوم لفيفاً من   
 الحـال مـن تـشكيل    ↕هـذه كانـت ظـاهر   . لم يحضر فيها، فأخذوا فى البحث و التحقيق حول المسائل     

   ←و هـى      أخـري    ↨ غايـ ـ ↕ فى دار الشيخ صاحب الجـواهر، لكـن وراء هـذه الظـاهر             ↨ العلمي ـ↨اللجنـ
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اي شيخ؛ از احتياطـات خـود بكـاه؛ زيـرا اسـلام شـريعتي               
  .آسان و با گذشت است

ن، بايد سـعي شـود اصـل آسـاني كـه مطـابق بـا منـابع اصـيل                    بنابراي
استنباط باشد، براي مردم بيان شود و از احتياطاتي كه مـدرك معتبـري              
ندارد و يا مثلاً منشأ آن شهرت، آن هم شهرت بعد از پيـدايش اجتهـاد                

واقعاً كسي كه بـه مبـاني و اصـول اصـيل فقاهـت و               . باشد، پرهيز گردد  
                                                                                                

  .↨ و الرئاسـ↨ ترشيح الشيخ صاحب الجواهر ولده للزعامـ↨شكيلها، و تلك الغايـ من ت↕المقصود →
 مـع العـالم     ↨ المتصل ـ↕بذهنه الوقّاد و روحيته الطاهر    ) قدس اللّه روحه  (علم الشيخ صاحب الجواهر     

  »؟↨بما أضمره القوم من تشكيل اللجنـ«: العلوى
 و ↨ه إلـي الفـردوس الأعلـي بـين ساعـ ـ    لكنهّ لم يتكلمّ بشىء يخالف آرائهـم إلـي أن قـرب رحيل ـ          
أنّ الشيخ سـوف    :  و كان أملهم الوطيد    ↨أخري، و القوم ينتظرون غايتهم التى لأجلها شكلت اللجن ـ       

  . أحداً، و لا يرتضي عنه بدلاًً↨ و المرجعيـ↨لايفضل و لايقدم علي نجله فى الزعامـ
 ↨أيـن بقيـ ـ  «:  المـؤمن البـار    ↨لهجـ ـ و يقـول ب    ↨و إذا بشيخنا صاحب الجواهر يسأل من أعضاء اللجن ـ       

  »العلماء؟
  .لم يبق منهم من لم يحضر: أجابه رجال الحلّ و العقد

  .، فأجاب القوم ثانياً بمثل مقالتهم أولاً»نعم هناك من لم يحضر«: فقال الشيخ ثانياً بلهجته
  .أين ملاّ مرتضي؟ على به: فهنا صرّح الشيخ باسم ذلك البعض، فقال

حـاول القـوم     . الـشيخ  ↕قوم اسم ملاّ مرتضي، فأسقط فى أيديهم؛ لأ نّهم علمـوا إراد           طرَقَ أسماع ال  
شتّي المحاولات لعلّهم يقنعون الشيخ لترشيح ولده فلـم تنـتج؛ لأ نـّه كالجبـل الراسـخ، لاتحرّكـه                    

 الشيخ صاحب   ↨العواصف، و لاتميله العواطف، فلم يرالقوم بدأ إلاّ و أن يخبروا ملاّ مرتضي بمقال ـ            
  .جواهرال

ذهب القوم يسألون عن ملاّ مرتضي، فأخبروا أنهّ فى الحرم المقدس العلوى، أو فى مسجد سـهيل،                
، ذهب هناك يدعو االله لشفاء الشيخ صاحب الجواهر، فـأتوا بـه، فـدخلوا علـي                 ↨و هو مسجد سهل ـ  

انى الإلهـى الخبيـر المحنـّك، فـسلّم علـي الـشيخ                       و علـي   الشيخ صاحب الجواهر هـذا العـالم الربـ
، فرد الشيخ عليه جواب السلام، و هو فرح مبتهج منبـسطٌ منـشرح              ↨الحضّار، و خص الشيخ بالتحي ّـ   

ثم قرّبه إليه و أجلسه عنده، و هو مسجي علي فراش الموت، فأخـذ يـده و وضـعها علـي                     . من لقياه 
  .»الآن طاب لى الموت، الآن ساغ لى الرحيل«:  عبد شكور↨صدره؛ قائلاً بلهجـ

: )الشيخ الأنـصارى  (، ثم عقب كلامه مخاطباً      »هذا مرجعكم من بعدى   «: ثم خاطب الجمهور و قال    
<=�* >1?@ ,B�C �) �D�E��F'* (" #>�	�)G GH�I I�JGK    كثير الاحتياط   )شيخنا الأنصارى (، حيث كان 

 .)، مقدمه از كلانتر119 ـ 116 صص كتاب المكاسب المحشيّ،(. ↨فى المسائل الشرعيـ
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شــريعت اســلام انــدك آشــنايي داشــته باشــد اجتهــاد و مــذاق شــرع و 
اي از    اسـلام مجموعـه   «فهمد كه اسلام دين آساني و مهرباني است و            مي

قوانين و دستورات است كه بسيار سهل و آسان اسـت و در آن هـيچ قـانون                  

  1.»ها قرار داده نشده است مشكلي براي انسان
 ـ   «سيد بن طاووس نيز در اين رابطـه در كتـاب              در  »هكـشف المحجـ

  :گويد نصيحتي به فرزندش مي
��� �� 
F *�"=��ST � I!U VW6I� �X$ �� Y��Z �� [?IF2 �Z \. �] ��! �-�$ �_ �� W$�Ì a 
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.` ��jjj;2   ي تبار من    تو و همه  ! اي محمد فرزندم
ام  ي دوستانم بدانيد كه من چه بسيار عالمان را ديده          و همه 

ام كــه در آمــوختن معرفــت مــولاي  و از آنــان هــم شــنيده
حقيقي و مالك اين جهـان و آن جهـان بـر مـردم سـخت                

 9ي او  فرسـتاده اند، در حالي كـه خـداي متعـال و            گرفته
  .اند آنها را بسي آسان قرار داده

  قه عقلانيت در ف)هـ

صـانعي در ملاكـات      االله↨ـآي ـعقل يكي از منابع اجتهادي است كـه         
اگر چـه دليـل     . كند استنباطي خود به طرز قابل قبولي از آن استفاده مي         

ي فقاهـت توسـط    ي اربعـه  عقلي به طور مشخص به عنوان يكي از ادلـّه         

                                                 
 .23ها، ص  چكيده انديشه. االله صانعي ↨ـاز سخنان حضرت آي .1
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ي اجتهاد به ارمغان آورده شد، ليكن كاربرد عقل و            ي در ادلهّ  علامه حلّ 
،  bاي دور و از عصر حضور ائمه طـاهرين          دليل آن حكايت از گذشته    

   1.برخوردار است
روش دستورات عقلي و اجتهادات تعقلـّيِ برخـي از اصـحاب ائمـه              

 نشان از توجه آنان و لزوم برخورداري مسايل فقهي و اسلامي            bاطهار
با اينكه جنبش استدلالي، با تكيه بر عقل و اجتهـاد           . نصر عقل است  از ع 

 اسـكافي و ابـن      دابـن جني ـ  (ين  ميگرايي تا عصر قد    در كنار روش سنتّ   
به انـزوا رفـت     طولاني  اي نسبتاً    ادامه داشت، ولي در برهه    ) عقيل عماني 

  بـا ايـن   . و باعث خسارت در فقاهت و اجتهاد و احكام اسلامي گرديـد           
 زمان احيا و پرده برداري از آن، حضورش بمانند ديگر ادلـّه در              حال از 

هاي عقل عملي و نظري استفاده       فقه، چندان مثمر ثمر نبوده و از قابليت       
  .قابل قبولي نشده است

 اجتهـاد، در واقـع      ي  به هر حال عقل به عنـوان يكـي از اركـان ادلـّه             
ده از ايـن    ر بـه اسـتفا    اساس پذيرش دين است و در قرآن و سـنتّ مكـرّ           

ه و توصـيه شـده اسـت                 منبع بي  . كران الاهي و اعتبار بخشي به آن توجـ
ضرورت تعبد به احكام و دستورات الاهي مانع از بهره جـستن از عقـل               

  .و اصول عقلاني و دستاوردهاي آن نخواهد بود
توجه و عنايت به سير تاريخي و تكوين و تشريع احكام شرعي، اين     

ها و جوامع مختلف، بسياري از اين         رساند كه امت   مسأله را به اثبات مي    
            س تأسـيس   احكام و مسايل اجتماعي را اجمالاً دارا بودند و شـرع مقـد

. ا تـصحيح زده اسـت     ي ـمستقلي نداشته، بلكه بر برخي از آنها مهر تأييد          
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جوامع مختلف به اقتضاي احكام عقل عملي يا با اعتبارات عقلايي و يا             
  . اند يش، بدان دست يافتهي خو  نيازهاي روزمرّه

اي كه عقـل      سخن اين است كه آيا عقل در محدوده       در اينجا   اما  
عنوان يك منبع مستقل در كنار كتاب         آدمي مجاز به ورود است، به       

ــي و     ــتنباطات فقه ــود را در اس ــاه خ ــلاً جايگ ــاع عم ــنّت و اجم و س
استكشاف احكام و اعتبارهاي مستند به عقلِ شارع مقدس، به دست           

عقـل  : بايـد گفـت  ورده است؟ مع الأسف آن گونه كه اشاره شـد،      آ
نتوانسته است احكام فقهي   استنباطات فقها به تنهاييي هعملاً در داير

و تكاليف مذهبي را كشف كند، بلكه تمامي احكام شـرعي كـه بـر               
  مام دو  ضاساس احكام قطعي عقـل مجـرد قابـل كـشف اسـت بـه ان ـ               

  د تأييـد و بـا دليـل شـرعي بيـان            ادلّه ديگـر كـه كتـاب و سـنّت باش ـ          
ــارادر هــر حــال لازم . شــده اســت ــد   ســت ب   ديگــر كنكاشــي جدي

ــي و       ــام دين ــادات احك ــي در اجته ــل عقل ــتفاده از دلي ــون اس   پيرام
ــه عمــل آ  ــفقهــي ب ــه منبعــي   ي ــالقوه ب ــا حــضورش را از منبعــي ب   د ت

  .بالفعل بدل نمايد
عـدل  و   عنصر عقل    سه    به فقيه نوانديش تمسك  از اينجاست كه    

 ، در فرآيند استنباط احكـام     آنهابازيافت جايگاه و نقش     و  و انصاف   
اسـتفاده از   . اسـت تحرّك و شكل جديدي را به فقـه عنايـت نمـوده             

رگرايـي و   رفـت فقـه از خطـر تحج        عقلي باعث برون  و دلايل   قواعد  
 به اين حقيقـت، بـه دور از افـراط و     توجه. گري خواهد بود   جمودي

فقهي كه  . اي آن را به عقلانيت سوق خواهد داد        فقه و محتو   ،تفريط
بايد در دنياي امروز و در دهكده جهاني در تعامل با ملـل و جوامـع                
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ديگر، ظرفيت برتر و توانمندي خود را نشان دهد و به اغنـاي درون              
كات فزاينـده در مـتن      نياز زمانه و وجـود تـشكي      .  برون برسد  عو اشبا 

. ي را شتاب بيشتري بخشيده اسـت      فقه عقلان لزوم دستيابي به    جامعه،  
را در بـه كـارگيري      نـويني   لي   اين سلسله نيازها تحو    ،به همين جهت  

 آن موجـب اقبـال و       ي  كنـد تـا عرضـه       هاي فقـاهتي طلـب مـي        روش
گرايش به دين و شريعت عزيز گردد و از همين منظـر نيـز بـه شـبهه      

 هــاي ي فقــاهتي و تحليــل زدايــي و دفــع تعــرّض احتمــالي بــه حــوزه
  .تهادي منجر شوداج

  قهكارآمدي ف) و

يك اصل محوري ديگر در نوع نگاه اجتهادي و فقاهت فقهـايي            
العظمـي صـانعي كـه مبتنـي بـر بيـنش كلـي و                االله↨ـآيچون حضرت   

، شكل گرفته، اين اسـت      )االله عليه  سلام(فقاهتي حضرت امام خميني   
 به ايـن  ها    كه وضع احكام شرع مقدس چه عبادات و چه ساير بخش          

 عمـل پوشـد و   ي هجام ـهـا   و مكانها   زماني  ه است كه در هم    هدف
 شـرع . ي و اجتمـاعي آدمـي حـاكم گـردد         فـرد  در عمل بر مناسبات   

پـس از يـك سـو، تـشريع         . اسـت  براي زمان يا مكان خاصي نيامـده      
و جامعـه بايـد      احكام، به هدف اجرا بوده است و از سوي ديگر فرد          

و حتـي اگـر لـزوم     . شـود بر اساس فقه بـه معنـاي وسـيع كلمـه اداره             
فقهي جامعه مورد ترديد يا انكار باشد، اما شكي نيست كه            مديريت

 فقـه بـه عنـوان دسـتاورد         چـه   آنشرعي، يعني هـر      راتاحكام و مقرّ  
   عملـي  ي  هگـذارد، بايـد جنب ـ      مـي  خويش، پـيش روي فـرد و جامعـه        
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  خــود  دهــد كــه احكــام شــرعي در ذات ايــن نــشان مــي. پيــدا كنــد
 يك روش بايد بتواند     ي  هرا دارا هستند و اجتهاد به مثاب      چنين قابليتي   

  اگــر قــرار بــود اســلام و شــريعت فقــط . ايــن قابليــت را نــشان دهــد
ــره   ــاد ثم ــد و اجته ــاظ بمان ــان و الف ــرد و  اي  در اذه ــراي ف ــي ب   عمل

جامعه نداشته باشد، مشكل چنداني وجـود نداشـت، ولـي اگـر فقـه،       
سـت، آن وقـت بايـد ديـد     ور ا انسان از گهواره تـا گ ـ    ي  هتئوري ادار 

و بيشتر براي جامعه و جهان قابل       تر    و عملي تر     واقع بين  كدام اجتهاد 
  .فهم و پذيرش است

 عنايـت ايـشان را بـه        لـه   معظّـم  درس   ي از فـضلا   يطور كه يك   همان
  :كند مطلب فوق چنين بيان مي

ــث  ...  ــازات بح ــصوصيات و امتي ــي و   از خ ــاي علم ه
ست كه فقه و فتوا را با ديد        صانعي آن ا  االله  ↨آيـفتوايي  

در حقيقـت نگـاه     . نگـرد   اجرايي و كاربردي به آن مي     
عملي به فقه را با توجه به خصوصيت اجرايي آن، كـه            
همان قابليت عمل به حكـم االله باشـد بـه عنـوان معيـار               

در مقام افتا نيـز  . دهد ي اجتهاد قرار مي استنباط و شيوه 
 مكلـّف قـرار     كند خـودش را جـاي فـرد         اول سعي مي  

ــصوصيت       ــا خ ــردازد و ب ــتنباط بپ ــه اس ــد ب ــد و بع ده
ــوان      ــه عن ــام را ب ــهولت در احك ــل س ــاربردي، اص ك

  1... .كند  مرجحي در تحليل و برداشت فقهي وارد مي
 ي  هخواهد جامع ـ   شرع را بايد در اين سطح نشاند و نگريست كه مي          
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رات و  رّدار ترسـيم مق ـ     اداره و هدايت كند و فقـه عهـده         بشري را كاملاً  
 ،خواهند به آن پايبند باشند       جوامع مي  ي  هاحكام و وظايفي است كه هم     

  آن همـان خواهـد شـد كـه حـضرت امـام             ي  ه، لازم صورت  در غير اين  
در پاسـخ بـه يـك برداشـت نادرسـت، يـادآور             ،  )عليه االله سلام(مينيخ

تمدن جديد به كلي بايد از بين بـرود و مـردم            «شدند كه طبق آن برداشت      

  1.» نماينديين بوده و يا براي هميشه در صحراها زندگنش كوخ
اجتهاد جواهري كه حضرت امـام بـر        هاي    بنابراين، يكي از شاخصه   

ايــن اســت كــه، دســتاوردهاي فقهــي آن بتوانــد در ، آن تأكيــد داشــتند
آينـده سـازگار و در جهـان كنـوني           جامعه پياده شود و با تمدن حال و       

 االله↨ـآي ـحـضرت   ن  دگاه فقهايي چو  ثمرات دي . قابل درك و دفاع باشد    
 جوامـع حـال و آينـده        ي  هنظريه كارآمدي فقـه در ادار       تقويت ،صانعي

  .شمرد است، و اين ثمره را نبايد كم

  عيفقه اجتما) ز

 موجـود كـه همـان       يعه متـأثر از فـضا     يمتأسفانه در گذشته، فقـه ش ـ     
 بوده است از بـارور      يگسست از جامعه و اجتماعِ طبقات مختلف مردم       

ن مباحـث   يتر  كه مهم  يل اجتماع ي آوردن به احكام و مسا     يدن و رو  ش
  .فقه است، بازمانده است

هـا و قلمـرو و اجتهـاد،          وهي هرچند در ش   يعيرسد اجتهاد ش    ينظر م   به
 يهـا    داشـته و بـه اصـطلاح در دوره         يشي ـ قابـل ستا   يي و شكوفا  ييژرفا

مـوده  گوناگون، ابواب مختلف اجتهاد را در عرصه فقه و اصـول فـتح ن       
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انه محصور  ي خود غالباً در چارچوب فردگرا     يخي اما در روند تار    ،است
ات ي ـ در ضـمن عمل    يعيك مجتهـد ش ـ   ي ـگـر،   يمانده است؛ به عبارت د    

كــرده اســت كــه  ي را تــصور مــي خــود همــواره فــرد مــسلمانياســتنباط
از اين منظر كمتـر      .، نه اجتماع مسلماني    كند يخواهد مسلمان زندگ    يم

دنبـال     خـود بـه    يِ اجتمـاع  ي دهيچي كه در سازوكار پ    ي مسلمان   به جامعه 
  . استانديشيدهعت است، ي شرياجرا

ي   ي ايجاد شـده     البتهّ مهم ترين عامل اين روند فقه را بايد در فاصله          
فقـه شـيعه در     . هـا، پيگيـري كـرد       هـاي فقهـي شـيعه بـا حكومـت           حوزه
هــاي طــولاني در جريــان حكومــت قــرار نداشــت و بــدين خــاطر  دوره

واي فقهاي شيعه بيشتر شكل فردي و خـصوصي بـه خـود گرفـت و                فتا
هاي زيادي از فقه كه به امر حكومت و حقوق جامعـه، روابـط و                 بخش

ه فقهـا        ها مربوط مي    مناسبات حاكم بر آن و تعامل ملتّ       شد، مورد توجـ
  .قرار نگرفته است

 يها  ستمي، س ي اسلام ي در كشورها  يلاديستم م يدر قرن نوزدهم و ب    
رات و  كـرد و مقـرّ      ي فـتح م ـ   ي در پ  ي سنگرها را پ   ي غرب همه  يحقوق

، ي، حقـوق مـدن  ييل قـضا  يهـا از جملـه مـسا        نـه ين آنان در تمام زم    يقوان
رات ن مقـرّ  يگزيگـر، جـا   يل د ي، حقـوق خـانواده و مـسا       يحقوق اساس ـ 

  .گشت ي مياسلام
 ي  آنان در حـوزه    ي متون نگارش  ي سلف، حت  يها   دوره ياغلب فقها 

ن ي بـه عنـاو    ينگـاه . افتـه اسـت   ين  ي تدو يل شخص  و احوا  يل فرد يمسا
  .ن مطلب استي متأخر گواه بر ايه فقهاي عمليها رساله

 كــه از vي روشــن آنكــه مرحــوم مــلا احمــد نراقـ ـ    ي نمونــه
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» امي ـعوائـد الأ  « اسـت، در كتـاب       يعي فقاهت ش  ي والا يها  تيشخص
و » لاضـرر  «يهـا   افته است، قاعـده   ي نگارش   يكه در باب قواعد فقه    

 اسـت،   ي و حكـومت   يل اجتمـاع  يشتر نـاظر بـه مـسا      ي را كه ب   »لاحرج«
 1.اده نمـوده اسـت    ي ـصرفاً در مصداق و معنا و مفهوم فرد و شخص پ          

 ـ ي ـا از نظـر ا    ي ـان اسـت كـه گو     ي ـ ع يا  گونه  ن نظر گاه به   يا  ي هشان ادلّ
، يت فـرد   و مـشقّ   يبـه ضـرر شخـص     » سر و حـرج    ع ينف«و  » لاضرر«

 يدرحـال . رفته است ين را نپذ  ا اطلاق آ  يانصراف و انسباق دارد و گو     
 حفظ جامعه و    ي برا ين قواعد ثمربخش و گرانقدر نقش اساس      يكه ا 

  . دارندي عموميها ثروت
ست و  ي ـده ن ي عظام در آن اعصار بر ما پوش ـ       ين فقها يد ا يالبته قبض   
  .ر استي آنان قابل تقديتلاش اجتهاد

ننـد   ما ي كـه از قواعـد     ياما اجتهاد امروز و فقه بارور شده آن، وقت ـ        
»���H� ) 2� �k h � 2 � �kh«2   ش از هر ضـرر و      يآورد، ب   يان م ي سخن به م
كند كه اصل جامعـه و اجتمـاع را     ي م ي را بررس  ي فاحش يها  انيان، ز يز

 يهـا   ستي ـ و ترور  ياز مفاسـد مـال    . كـشد   ي م ـ يبه كام مـرگ و نـابود      
 را دارنـد و     يدست گرفتن نـبض اقتـصاد مملكت ـ         كه قدرت به   ياقتصاد

سـازند،    ي خـود م ـ   ي منافع شخـص   يت جامعه را فدا   يثياعتبار و ح   ي همه
  .كند ي مييجو چاره

 فقه  ي طرح مباحث اجتماع   يصانع االله↨ـآيازات آثار   يم، از امت  يبگذر
                                                 

 .58 ـ 49ان قواعد الأحكام، صص يام في بيلأعوائد ا. 1

در اسـلام هـيچ ضـرر و زيـاني          «؛  10، ح 1، أبواب موانـع الإرث، بـاب      14، ص 26 ج  وسائل الشيعه، . 2
 .»وجود ندارد
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ت و عقـل     براسـاس كتـاب و سـنّ       ي اجتماع يها  م روابط و تعامل   يو تنظ 
گرفـت و     ي كه از گذشته خود تـأثير م ـ       ي اجتماع جنبه مغفول فقه  . است

بـه هـر    (ه و انـزوا     ي تق ،سبت به مشكلات و معضلات جامعه در سكوت       ن
شان بـه   ي ـ ا يي و فتـوا   ي فقـه اسـتدلال    بوده است، در نوشتارِ   ) علت ممكن 
. دا كرد ي، وجود و ظهور پ    يش عموم ي و گرا  ي اجتماع ي شهيرابطه با اند  

 و اجتهـادات  ي در آثار فقه ي اجتماع ينگر   و كلان  ييان گرا يزان جر يم
نـاً كمتـر از     يقي نباشـد،    ينگـر   ي و شخص  ييشتر از فردگرا  ير ب له اگ  معظّم
  .ستيآن ن

هـا و     بـر چـارچوب       حـاكم، عـلاوه    يهـا   استفاده از اصول و مـلاك     
جلـوه   االله↨ـآي ـ ي فقـاهت  ي و مبـان   ين عام اجتهاد، در نگـاه اجتهـاد       يمواز

 و  يشان در مناسـبات اجتمـاع     ي ـ ا ي فقه ـ يهـا   دگاهي ـ به فتاوا و د    يا  ژهيو
  .ارائه نموده است جامعه يحقوق

ي حكومت شيعيِ مردمـي در ايـران و           بنابراين، به دليل ظهور پديده    
نياز به حل موضوعات مختلف اجتماعي و سياسـي در نظـام جمهـوري              
ــه سياســي ـ       ــراي ورود در مباحــث نظــري فق ــا ب ــت فقه اســلامي، هم
اجتماعي، افزايش يافت و هـر فقيهـي سـهم خـود را در حـل و پيـشبرد              

  االله صانعي نيز به دليل       ↨آيـ. يل مختلف حكومت ايفا نمود    احكام و مسا  
گرا و ناظر       احاطه و اشراف بر احكام اجتماعي و مدني فقه، فقيهي واقع          

توانـد وي را در       هاي جامعه است كه اين ويژگـي، خـود مـي            به واقعيت 
حل مشكلات و معضلات عملي مردم و حكومـت و تحقـّق فقـه اجـرا                

اي نمايد اتي كمك شايستهپذير، كارآمد و عملي.  
ــ اجتمـاعي و گـشودن         يـه سياس ـ ـه فق ـهاي ايشان در توسع     دگاهـدي
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آرا . هاي جديد در حكومت اسلامي، تأثير بسزايي داشـته اسـت            باب
هايي مانند ضرورت آزادي بيان و انديـشه،          و فتاواي ايشان در حوزه    

ــت مـــردم بـــر سرنوشـــت، حقـــوق بـــشر، حرمـــت و     حـــق حاكميـ
ها، آزادي احزاب، حقـوق زنـان         سان، روابط و تعامل ملت    كرامت ان 

گــشايش جديــدي را در اجرايــي شــدن فقــه شــيعي در عرصــه  ... و 
  .اجتماع، پديد آورد

ها ثمرات چـشمگيري در حكومـت و جامعـه            هر كدام از اين حوزه    
سخن گفتن پيرامـون هـر يـك از ايـن اصـول و مبـاني                . خواهند داشت 

ادي را در بـر خواهـد گرفـت و مـا بـه              فكري استاد معظمّ صـفحات زي ـ     
اصـولاً هـيچ   «جهت اختصار به بيان اين كلام ايشان بسنده مي كنيم كـه          

انساني حق ندارد در سرنوشت ديگران دخالت كند، چـرا كـه از نظـر اسـلام                 
ــويش  ــت خ ــاكم برسرنوش ــسان ح ــر او    ان ــدارد ب ــق ن ــري ح ــت و ديگ اس

 كـه احتـرام بـه مـردم و          له همواره بر ايـن باورنـد         معظّم 1.»كند  سرپرستي
و نقـد   ... آزادي دادن به آنان در اظهار نظرهـاي سياسـي و اجتمـاعي و             

ايـشان  . هاسـت   ها، ضامن تـداوم و تثبيـت حكومـت          عملكردهاي دولت 
  :فرمايد مي

 ي  ي و نظـر تـوده     أاصـل بـر ر      در نظام جمهـوري اسـلامي     
ــردم ــت را   .  اســتم ــد اعتمــاد مل هــر حكــومتي كــه بتوان
ت امور را بر اساس احترام به خواسـت         كند و محوري    حفظ

 2. استي مردم قرار دهد از هر تهديدي ايمنأو ر

                                                 
  .88ها، ص  چكيده انديشه. 1

  .80ها، ص  چكيده انديشه. 2
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جامعه و حكومـت بايـد پـذيراي انتقـادات و نقـدهاي اصـلاحي               
ايــن رويكــرد . باشــند و مخالفــان هــم در اظهــار انديــشه آزاد باشــند

هـاي جامعـه و مـردم از فقيـه نوانـديش،              اجتماعي و نگاه بـه عينيـت      
درت و پيشگيري از استبدادي است كه خـود از آفـات            باعث مهار ق  

  مـردم آزاد باشـند و بتواننـد مـسير         . آيـد   جامعه ديني بـه حـساب مـي       
ــدم ــه   خــود در صــندوق آرا و رفران ــين نماينــد، ن   هــاي همگــاني تعي

  هــا آزاد باشــند، و هــر رفتــاري يــا حكمــي را بــر        اينكــه دولــت 
ه رفتارهـا همـان     گون ـ  ايـن . ي اسـلامي تحميـل نماينـد        مردم و جامعه  

صـانعي در    االله↨ـآي ـحـضرت   . هاست  هاي دولت   ها و آلودگي    آسيب
  :فرمايند همين زمينه مي

ترين ميراثي كه از امـام بـه جـا مانـده و بايـد بـدان                   ارزنده
ــه فــراوان شــود، ــت اســلام همــراه بــا احتــرام   توجحاكمي 

مشي ايشان بر آزادي . گذاشتن به آرا و آزادي مردم است  
ت انـسان در          مردم در ت   عيـين سرنوشـت خـويش و حاكميـ

چارچوب قوانين اسـلام اسـتوار بـود، و از طرفـي هـوادار              
صراحت بيـان و شـجاعت در عمـل بـود و بـه شـفافيت و                 

گفـت    چـه مـي     گويي به ملتّ ايمـان داشـت و بـه آن            پاسخ
  .گونه باشيم ي ما بايد اين همه. كرد عمل مي

يش، آگـاهي   آزادي و حاكميت مردم بر سرنوشت خو      ... 
و رشــد فكــري مــردم در ســطح عمــوم،  از جملــه ميــراث 

فهمنـد بايـد دنبـال احيـا و           مردم مي . انقلاب اسلامي است  
ت        رسيدن به حقوق خود باشند؛ اين همـان معنـاي حاكميـ
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  1. مردم در امور خودشان است
 ي ن همـه  يم مـشترك ب ـ   ينگـر و مفـاه       از منطق جـامع    يريگ  بهرهلذا،  

 يازات آثـار فقه ـ   ي ـ از اختـصاصات و امت     ي بخـش  عنـوان    به يجوامع بشر 
  .شان استيمورد اهتمام ا

 

                                                 
  .77-76ها، صص  چكيده انديشه. 1
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  ها فتاوا و ديدگاه : هشتمفصل

  
  
  
  
  
  
  
  

   هشتمفصل

  ها فتاوا و ديدگاه
  گذري بر برخي از فتاواي فقهي

  

  ها اي از انديشه چكيده
  

  اسلام و انسان
  

  اسلام و علم
  

  اسلام دين صلح و آرامش
  

  اسلام و جوانان
  

  حقوق بشرانسان و 
  

 ...و 
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  ها هگا فتاوا و ديد

   فقهييفتاوابرخي از  بر ي گذر)الف

براي اهل فن و آشنايان به ضوابط و دلايل علمـي و فقهـي، رجـوع بـه                  
ــم، مــي   ي هتوانــد ســرماي تفــصيل مباحــث و مــستندات فتــاواي اســتاد معظّ

 ايـشان و نيـز      تـر از مبـاني ادلـّه و فتـاواي           ارزشمندي در تلقيّ بهتـر و دقيـق       
بـه همـين منظـور، در       . پاسخگويي به نيازهاي فقهي جامعه و مقلدّين باشـد        

هاي فقهي فقيـه و       هايي از فتاوا و ديدگاه      اين فصل به طور اختصار به نمونه      
كنيم تا مكانت علمي و هم شـهامت و شـجاعت             مرجع نوانديش اشاره مي   

  : گرددحقوقي در صدور فتاوا توسط آن شخصيت بزرگوار روشن 

  .، مرد بودن شرط نيستدر مرجعيت ديني. 1

هاي سياسي و اجتماعي از ديرباز مورد توجه          حضور زنان در عرصه   
 حـضور و    ي  هاخـتلاف در نظري ـ   . هاي فكري و فقهي بوده اسـت        كانون
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هاي اخير از مباحث چالشي در بـين          چگونگي آن، به خصوص در سده     
ايندي و نارضـايتي نـسبت      اگرچه در بـين فقهـا ناخوش ـ      . فقها تبديل شد  

داران   هـاي بـسيار بـراي آنـان، طـرف           حضور زنان و قيـود و محـدويت       
بيشتري يافت، ولي به تدريج، نياز جامعه به حـضور زنـان در عرصـات               
مختلف، به ويژه مراكز و محافل آموزشي، فرهنگي، بهداشتي، درماني          

اعي رنگ بيشتري به خود گرفت و عملاً بـدل بـه خاسـتگاه اجتم ـ             ... و  
ــد ــت  . گردي ــروز قابلي ــه ب ــومي و البت ــل عم ــن خاســتگاه و تماي ــا و  اي ه

هاي زنان سبب شد تا هرمنوتيك ذهني و تفكر انـزواي زنـان               توانمندي
هـاي علمـي وفكـري بـه بوتـه نقـد و بررسـي                 در مراكز تئوري پردازي   

در ايـن   . كشيده شود و نقطه نظرهاي جديدي پيرامون آن ارايـه گـردد           
نگـري نيـز بـر        هـاي مبتنـي بـر احـساسات و سـطحي            طكه افراط و تفري   

ــري      ــد، ام ــدا ش ــضور پي ــف ح ــاط مختل ــري در نق ــد فك ــان جدي جري
ناپذير است والبتـه صـدماتي را هـم بـر مـسايل زنـان و وظـايف و                     انكار

هاي آنان وارد نمود كه اين خود حديث مفصل دارد و امكان              مسئوليت
  .ني، وجود نداردغفلت از آن براي انديشمندان و كارشناسان دي

هاي اصلاحيِ اميدبخش در نگاه نو به زنـان، رو            به هر حال، حركت   
به فزوني رفته؛ اما هنوز اين حركت راه درازي را بايد طي نمايد تا ايـن                
قشر عظيم انسانيِ توانمنـد بتواننـد شايـستگي خـود را بـه منـصه ظهـور                  

سياسـي  اگر چه حضرت امام خميني در عصر حاضر در ابعـاد            . برسانند
به شايستگيِ حضور زنان و تأييد و تقويت آنان، كار عمده و مهمـي را               
تقديم نموده است، ليكن اين امر، در احكام و مسايل مرتبط بـا زنـان و                
نيز احكام مشترك آنان با مردان در ابعاد علمي و نظري كه نتايج آن به           
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ا عملياتي شدن آنها در سطح جامعه منجر خواهد شـد، جايگـاه خـود ر              
شـايد  . هـا مـستور مانـده اسـت         باز نيافت و هنوز هم در پيچ و خم پـرده          

يكي از فقهايي كه وارد اين گـود گرديـد و بـا تحقيقـات               : بتوان گفت 
ي تفكرات را در باب زنان جاني تازه          ميداني و تدقيقات عقلاني، حوزه    

ايــشان در احكــام، . العظمــي صــانعي باشــد االله↨ـآيــبخــشيد، حــضرت 
ي   يل مختلف طبيعي، حقوقي، اجتماعي، سياسي و غيـره        فروعات و مسا  

مربوط به زنان با رويكردي اجتهادي و فقاهتي، بر اساس متون دينـي و              
وري زنـان و مـردان از ايـن           روايي، نظرگاه مثبتي را در تـساوي و بهـره         

هاي مـستدل ايـن فقيـه در مبـاحثي چـون              بحث. ها مطرح نمودند    حوزه
الزوجين، زناشويي، توارث،     يت، رهبري، حقوق  حضانت، جماعت، قضاوت، مرجع   

 در كرسـي    ... فرهنـگ و     تناسل، مناصـب حكـومتي و اجتمـاعي، آمـوزش،         
. هـا تـدوين و منتـشر شـده اسـت            تدريس و يا در قالب جزوات وكتاب      

اي از احيـاي نظـام        چه در اينجا به مناسبت آورده شده اسـت، نمونـه            آن
يش و معمـار نظـام حقـوق        حقوق زنان است كه توسط اين مرجع نواند       

ي   ايـشان در زمينـه    . زن و خانواده در عصر حاضـر، مطـرح شـده اسـت            
  :فرمايند مرجعيت ديني زن مي

لي اسـت   و مرجعيت و ولايت و رهبـري از مـساي         قضاوت  
توانـد تمـام ايـن      بنـده ايـن اسـت كـه زن مـي           ي كه عقيده 

ــه    ــد ب ــورد زن باي ــب را دارا گــردد و در م مراحــل و مرات
 زنـان بـا     ي ه و هم ـ  cم كلثـوم   و اُ  ب و زين  hاحضرت زهر 

  1.فضيلت عالم نگاه كرد
                                                 

  .20، ص1، ج مجمع المسائل: ك.ر. 1
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 االله↨ـآي ـ 2اراكـي،  االله↨ـآي ـ مرحـوم    1حكـيم،  االله↨ـآيفقهايي همچون   
 االله↨ـآي ـ و   4حـسين بـن محمـد بحرانـي در أنـوار اللوامـع             االله↨ـآي ـ 3شبر،

 نيز در اين رابطه اقوال مشابهي دارنـد كـه همـه حـاكي از آن                 5منتظري
 به سيره و بناء عقلا و دليـل عقلـي، كـه همـان رجـوع                 توجهبا  است كه   

ي مرجعيـت دينـي       در مـسأله    فرقي بـين زن و مـرد       ،جاهل به عالم است   
  . مانند مرد صلاحيت افتا دارد، و زن هموجود ندارد

  .در قاضي، مرد بودن شرط نيست. 2

صانعي براي اثبات عدم شرط ذكوريـت در قاضـي           االله↨ـآيحضرت  
  :دفرماين مي

ذكوريت و مرد بودن در قاضي شـرط نيـست و معيـار در              
قضاوت، اعتدال قاضي و بر طريق مستقيم بـودن در قـضا،            
علم و معرفت به مـوازين اسـلامي قـضا و قـوانين اسـت و                
هيچ دليل معتبري بر شرطيت مرد بودن نداريم و مقتـضاي           

ل « و الغاي خصوصيت از تقييد بـه         6اطلاق مقبوله  در » رجـ
 عدم شـرطيت و صـحت قـضاي زن          7ي خديجه، روايت أب 

به عبارت ديگر به نظر اين جانـب،        . مانند قضاي مرد است   
                                                 

  .43، ص1، ج↕و العرｅـمستمس:  نك.1
  .485 ـ 484ص، ص)ىللأراك( الاجتهاد و التقليد ى ف↨ـرسال: نك. 2
  .26، ص1، جٰ الوثقي↕ شرح العروىالعمل الأبقي ف: نك. 3
  .14، ص14، جعئ شرح مفاتيح الشراىوامع فلالأنوار ال. 4
  .1107، مسأله 76، ص2، جرساله استفتائات: نك. 5
  .1، ح 9، أبواب صفات القاضى، باب 106، ص27 ج،↨ـوسائل الشيع. 6
   .5، ح 1، أبواب صفات القاضى، باب 13، ص27، ج↨ـوسائل الشيع. 7
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ي عالمان به موازين قضا كه داراي اعتدال و وثاقت و            همه
ي جـواز قـضا بـوده و         ي شـرايط باشـند مـشمول ادلـّه         بقيه

هستند و عـرف و عقـلا هـيچ خـصوصيت و تفـاوت بـين                
بينند و مناط را همان علم بـه         قضاي مرد و زن نديده و نمي      

داند، نه علم و عدالت      ي شرايط مي   قوانين و عدالت و بقيه    
مرد و رجل بمِا هو رجل و شارع و قانونگذار اگر بخواهد            

ي  ادلهّچنين تعبدي را اعمال نمايد، نياز به روايات كثيره و 
تر و تبيين آن به نحوي كه الغاي خصوصيت نشود،           واضح

ني همان طور كه شارع براي جلـوگيري از عمـل           دارد؛ يع 
: به قياس كه مطابق با اعتبار بوده به نحوي عمل كرده كـه            

»�� ���� �� 	
����
������� �� 	�	��� �� ، در امثال مورد هم بايد به       » ���	
���«. همان نحو عمل نمايد ���� ��
 	� � 	�	��� 	���� ������ 	!"�� 	".1 

مه معصوم ـ صـلوات االله علـيهم    ل ائبمردان از ق اينكه كما
 ل     أجمعين ـ مجاز در تصد ي قضا هـستند، زنـان هـم از قبـ

  2.آنان مجازند
ــا   ــي از فقه ــونبرخ ــي همچ ــدس اردبيل ــ، 3 مق ــد   االله↨ـآي ــيد احم س

 وجـود اجمـاع بـر شـرط ذكوريـت در            5منتظـري  االله↨ـآي و   4خوانساري
  .اند منصب قضا را مورد خدشه قرار داده
                                                 

  .37، ص1استفتائات قضايي، ج. 1
  .311 ـ 310احكام بانوان، ص: ك. ر. 2
  .15، ص 12 و البرهان، ج↕مجمع الفائد: نك. 3
  .7 ص ،6 فى شرح المختصر النافع، ج ｄجامع المدار: نك. 4
  .119 فى الإسلام، ص ↨ـنظام الحكوم: نك. 5
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  .ي مناصب حكومتي، شرط نيست يهمرد بودن در كل. 3

زن همانند مرد، انسان است و داراي شخصيت و جايگاه فردي و            
زنان با توجه به سـاختار فيزيكـي خـويش و رعايـت             . اجتماعي است 

هـاي    ها و مـديريت     توانند در عرصه    شئون اسلامي و انساني خود، مي     
هــا نقــش  مختلــف اجتمــاعي اشــتغال پيــدا كننــد و در آن مــسئوليت

  .اي ايفا نمايند ارزنده
هـاي   ي مراتـب مـسئوليت      توانـد همـه     صانعي، زن مي   االله↨ـآياز نگاه   

ــور     ــام ام ــالتي در انج ــيچ دخ ــودن ه ــرد ب ــردد و م ــاعي را دارا گ اجتم
له در تبيـين ايـن نظريـه          بيان معظّم . اجتماعي و مناصب حكومتي، ندارد    

  :چنين است
اش و كـه نـشأت گرفتـه از نـيم قـرن كنك ـ     ـ نظر ديني من  

 تلاش و بازخواني فقه جواهري و متدهاي مانـدگار فقهـي          
 كه حقوق زنـان و مـردان در تمـام امـور      است ايناست  ـ

 مقامات يا دولتي هاي تمام پست تواند    و زن مي    است برابر
 كه چنان هم دارم عقيده. گيرد دست به را مهم بسيار ديني
كند، فكري فعاليت   و   اجتماعي امور تمام در تواند مي مرد

 از مـردان  كـه  كـرد  باور توان مي چگونه. تواند مي زن هم 
ــان ــان دام ــه زن ــي برســند معــراج ب ــردي حقــوق از ول  و ف

حتـي   توانند پس زنان نيز مي   .  باشند محروم خود اجتماعي
بالاترين مناصب حكومتي از قبيل رياست دولت و رهبري 

ــد  ــار بگيرن ــز در اختي ــت كــرده . را ني ــده ثاب ــن  بن ام كــه اي
 و از منظـر مفـاهيم قـرآن و اسـلام، هـيچ               است پذير امكان
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تفــاوتي ميــان زن و مــرد از نظــر ورود بــه بــازار كــار و يــا 
  سياست وجود ندارد و ملاك را نيز در دانش ديني، پاكي          

ام جو كرده ست وو پرهيزگاري ج،1.ت نه در جنسي  
ــت    ــد گف ــتاد باي ــضرت اس ــلام ح ــيح ك ــه  : در توض ــامع ب ــاه ج نگ

اعـم از  (با مردان در احكـام و مـسايل دينـي و عبـادي         هاي زنان     تفاوت
دهد كه اين تفاوت ها، خارج از  ، نشان مي)تفاوت ساختاري و موقعيتي 

هــايي چــون ســاختار فيزيكــي،  تفــاوت. اصــل نوعيــت انــساني اســت
 مناسبات و روابط اجتمـاعي      ي  هزيباگرايي، شئون زناشويي كه بر پاي     

گيـري    مده است، جهت آسان   و تنظيم زندگي خانوادگي به وجود آ      
اصـل  . بر زنان و پرهيز دادن از برخي آفات و پيامدهاي منفي اسـت            

ها در زنان با مردان، نه تنها براي اخـتلاف و برتـري               تمام اين تفاوت  
مردان بر زنان نيست، بلكه تعيين و تنظيم آن از طرف شارع مقـدس              

كامـل  براي يكـساني زن و مـرد در احكـام و احيـاي امـر حيـات و ت                  
بشري است؛ چرا كه نبود يا يكساني در خلقت هر طـرف، اختتـام و               

چه اين    چنان. ي حيات بشري را در پي خواهد داشت         انكسار پرونده 
  .امر بر كسي پوشيده نيست

  .اجتهاد در قاضي شرط نيست. 4

ت بـالايي برخـوردار               امروزه دستگاه قضا و قضاوت در دنيا از اهميـ
اي   حقوقي و قضايي در بين كشورها به گونـه        قدرت و نفوذ آراء     . است

توانـد بـه پاسـخگويي     است كه هر ركن و مسئول ارشد حكومتي را مي      
                                                 

 . 86ها، ص  شهيچكيده اند. 1
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ايـن اهـم، از     . نسبت به دعاوي مربوطه، وادار نموده و بازخواست كنـد         
صـانعي؛ عـلاوه بـر شـرايط و عـدالت و             االله↨ـآيديدگاه فقهي حضرت    

قي قابـل پيگيـري اسـت و        اعتدال قاضي، علم به مسايل و موازين حقـو        
بـر اسـاس مبنـاي      . نيازي به اجتهاد و قدرت استنباط براي قاضي نيـست         

ايشان كه متخّـذ از كتـاب، سـنتّ  ادلـّه و ضـوابط فقهـي اسـت، شـايد                     
جريـان موضـوع شناسـي و نگـاه واقـع گرايانـه بـه مـسأله قـضاوت، در          

شد؛ چـرا   مؤثرّ بوده با  ) شرط نبودن اجتهاد در قاضي    (رسيدن به اين مبنا     
كه وجود چنين شرطي نظير شرط مرجعيت رهبـري انقـلاب در قـانون              

شـرطي كـه بنـا بـه دسـتور          . اساسي اوليه جمهوري اسلامي ايران اسـت      
 شمسي برداشته شـده و بـا        1367حضرت امام خميني در نيمه دوم سال        

.  به رفراندم عمومي گذاشته شد     1368اصلاحيات قانون اساسي در سال      
نعي با اين نگاه كه وجود شرط اجتهاد در قاضـي مـشكلات             صا االله↨ـآي

اي را در امر دستگاه قضايي كشور ثبوتاً و اثباتاً به وجود خواهد               عديده
 قايل به عدم اجتهـاد در قاضـي          آورد، با كمك معيارهاي فقاهتي خود،     

 مضافاً  به اينكه دانستن مسايل حقوقي در عصر حاضر، بـا توجـه                شدند،
ــه گــستردگي  ــدهب ــدگي   موضــوعات و پدي هــاي نوظهــور در ابعــاد زن

امروزي، نيازمند گذراندن علوم كلاسـيك، عـلاوه بـر علـوم حـوزوي              
صانعي در پاسخ به سؤالي      االله↨ـآيلذا مبنا و فتواي حضرت      . خواهد بود 

آيا در شرايط امروز، هنوز هـم اجتهـاد در قاضـي            : كه پرسيده شده بود   
  :شرط است؟ چنين است

 دانستن كفايت و قاضي در اجتهاد و فقاهت شرطيت عدم
 بـه  تقليـد،  روي از ولـو  قـضا،  مـوازين  و مـسايل  بـه  علم و
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 را شـرعي  مـوازين  و مـوارد  خـصوصيات  بتواند كه حيث
 كـه  طور همان و باشد نمي اقوائيت از خالي دهد، تشخيص

 در مجــاز معـصومين،  و شــرع طـرف  از مجتهــدين و فقهـا 
 و هـستند  مـأذون  و مجـاز  آنها همانند مقلدّين ،هستند قضا

 كتـاب  از القـضا  كتـاب   در vقمي ميرزاي همانند محققّي
 عبـارت  از حتيّ و شده شرطيت عدم به قايل الشتات جامع

 تنهـا  نـه  كه علاوه به ،vشيخ 2مبسوط از 1تنقيح در منقوله
 نمـوده  استفاده آن از اجتهاد شرطيت نبودن  اجماعي  براي
 كفايـت  مهجوريـت  عـدم  ثبـات ا بـراي  بالاتر، بلكه ،است
 بـراي  و ...برده كامل بهره نيز اجتهاد شرطيت عدم و تقليد

 و 3جــواهر در وجــوهي بــه چنــد هــر شــرطيت، عــدم
 طـرفين  از ابرام و نقض مورد و شده استدلال الشتات جامع
#2$ ���23�4 ��
01' /�,�. -,�+� �*(�)' &%�� $#گرفته كه    قرار 

 دو جانـب،  اين نظر به وجه ي  عمده ليكن 4":�89, ��5���6
  5.است وجه

ي پاسخ همين مسأله      ي اين دو دليل كه استاد معظمّ در ادامه          خلاصه
  : چنين است مرقوم فرمودند،

                                                 
  .235 ـ 234 صص ،4التنقيح الرائع، ج. 1
  . 83، ص 8المبسوط، ج . 2
  .16 ـ 15 صص ،4جواهر الكلام، ج. 3
مراجعـه   ، هـاي ديگـر    ها به اين دو كتاب و كتاب       جهت اطلاع بيشتر بر آن استدل و نقص و ابرام         «. 4

 .»شود

 .39 ـ 38، صص 1استفتائات قضايي، ج . 5
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 2يحلب ـ و صحيحه  1خديجه ياب صحيحه دليل اول بر اين مسأله       )الف
، موضوع نصب قضات را علم      gدر اين دو صحيحه امام صادق      . است

   . داده استبه قضايا قرار
 بـه  اجتهـاد  از مـلاك   خـصوصيت  الغاي و مناط تنقيح دوم دليل )ب

تقليد است و ذكر روات حديث و مجتهدين در روايات نـصبِ             كفايت
 در   عـرف  چـه   آن يعني قضات، از باب غلبه است و خصوصيتي ندارد؛       

 فهمد همان   مي bقضاوت شرعي و قضاوت بر حسب مذهب اهل بيت        
 قـوانين  و قـضا  مـسايل  به دانايان ي  است و همه   حكاما و موازين به علم
 شـارع  و bمعـصومين  طرف از قضا در مجاز بقيه شرايط،  وجود با آن،

 فقيـه  و مقلّـد  و مجتهـد  بين فرقي جهت، اين در و هستند و بوده مقدس
  3.نيست آن، غير و الشرايط جامع

 و  4سـيدمحمد حـسين شـيرازي      االله↨ـآي ـفقهايي چـون    در اين مسأله    
ت اجتهـاد در قاضـي      ل بـه عـدم شـرطي      ي ـ نيز قا  5موسوي اردبيلي  االله↨ـآي

  .باشند مي

تساوي زن و مرد، مسلمان و غيرمـسلمان در قـصاص نفـس و              . 5
 )اعضا (اطراف

قرآن كـريم بـر برابـري قـصاص در تمـامي اصـناف انـساني تأكيـد                  
پـذيرد و     و ديانت نمـي    جنسيت   گونه مزيتي را از جهت      ورزد و هيچ    مي

                                                 
  .5، ح 1، أبواب صفات القاضى، باب 13، ص27، ج↨وسائل الشيعـ. 1
  . 8همان، حديث . 2
  .41 ـ 38 صص ،1استفتائات قضايي، ج: ك. ر. 3
  .261 ـ 260صالفقه، القانون، ص. 4
  . 89فقه القضاء، ص. 5
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به اهلـش   چيزي كه با اين معيار مخالف باشد بايد توجيه گردد و يا             هر  
براي اين نظريه به دو دسته از آيات خاص و آيـات عـام،              .  شود واگذار

 سـوره مائـده و      45 سوره بقره  و      179 و   178آيات  : استدلال شده است  
 آيات خاص در ايـن نظريـه هـستند و آيـات             ي   سوره اسراء از جمله    33
 سـوره بقـره از آيـات        194 سوره نحـل و      126شوري و    سوره   41 و   40

  .باشند ميدر موضوع قصاص عام 
اين آيات اطلاق دارند و با صـراحت، بـر برابـري ميـان زن و مـرد،                  

نـسبت بـه    چـه     ؛ چنـان  كننـد    دلالـت مـي    ،رده و آزاده، مسلمان و كـافر      ب
اطـلاق و صـراحت     ، ايـن   عـلاوه بـر    .ت، رنگ و نژاد اطـلاق دارنـد       ملي  

در  سنّت گيري كلي كتاب و ر دلالت، با مذاق شريعت و جهت     د آيات
 در  ،كـه  حاصـل سـخن آن    . گـردد    تأييد مـي   ،ها  مساوات و برابري انسان   

 لازم  )زن بـودن و مـرد بـودن       ( جنـسيت     قصاص، نه برابـري در     ي  مسأله
، بلكـه   )مسلمان بـودن و غيرمـسلمان بـودن       (ديانتاست و نه برابري در      

ها محتـرم اسـت و هـر          ند بر اينكه جان انسان    كن  آيات قرآني دلالت مي   
كس عمداً اقدام به قتل ديگري كند، اولياي مقتول حق دارنـد قاتـل را               

التفاوت ديـه     قصاص نمايند، بدون آنكه لازم باشد مالي را به عنوان مابه          
هايي كه    برخي روايت :  شود كه   و از اين معنا روشن مي     . پرداخت كنند 

ي قصاص زن و مرد، مسلمان و غيرمـسلمان وارد          در اين مسأله بر نابرابر    
اند از آن جهـت كـه بـا قـرآن در ايـن موضـوع مخالفـت دارنـد و                       شده

توانند مرجع فتوا و رأي فقهـي          هستند، نمي   الحديثي  داراي ايرادهاي فقه  
  1.قرار گيرند

                                                 
  .»برابري قصاص«فقه و زندگي : ك. ر. 1
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 نفـس و    ي  هتساوي ديه زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان در دي         . 6
 )اعضا(اطراف 

  :فرمايند العظمي صانعي در تبيين اين نظريه مي االله↨ـآيحضرت 
قـضاء   جانـب ديـه زن و مـرد مـساوي اسـت؛            به نظـر ايـن     

  و عدم دليل بر تقييد و جريان قصاصِ        ↨ـ الدي ↨ـأدلّلإطلاق  
                    مقابل بـه مثـل در قتـل زن توسـط مـرد بـدون نيـاز بـه رد

دون تبعيض و ظلم، و نـسبت       تفاوت؛ همانند عكسش، و ب    
 چهارگانـه روايـات و      ي  ه حسب تعارف الَـْسن    ،هم به اعضا 

"?	 <�2=�>; « و   »���	�5 �����	�5 «رجوع به عمومات، مثل      �
  و  »�@�
 ديه اعضا كـه اقتـضاي مماثلـت و تـساوي            ي ادلهّ اطلاقات
قطـع نظـر از آنكـه    .  مـرد و زن مـساوي اسـت     ي  هدارد، دي 

     س اردبيلي فقيهي محققّ و مدققّ همانند مقدv    در كتـاب 
 اصل وجود روايات بـر      » و البرهان  ↕الفائد مجمع«رانقدر  گ


/A.2: نصف بودن ديه را رد كـرده و فرمـوده         -& B2/,6/ C .2 �D
.�,- E�,�)� �$ �FD "& '�G�1.2  

ــين  ــمهمچن ــه معظّ ــم   ل ــسلمان ه ــسلمان و غيرم ــه م ــا دي ــه ب  در رابط
  : دنفرماي مي

كافر و هر غيـر مـسلماني كـه در بـلاد اسـلامي بـه حكـم                  
 محترم شمرده شده و يا در غير بلاد         ،رات آن و مقرّ قوانين  

المللي مورد قبول حكومت  اسلامي حسب قراردادهاي بين
                                                 

  .313، ص 14 و البرهان، ج ↕مع الفائدمج. 1
  .344؛ منتخب الأحكام، ص 364 ـ 363 صص ،3مجمع المسائل، ج . 2
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اســلامي از احتــرام متقابــل برخوردارنــد، كــه معمــولاً  
ي كفّار چنـين هـستند، جانـشان و بدنـشان             امروزه همه 

 ي  ههمانند مالشان به حكـم ميثـاق، محتـرم اسـت و دي ـ            
انان است و ظاهر قرآن به ضـميمه        آنان مساوي با مسلم   

 1اطلاقات اخبار ديه و مدلول دو روايت صحيحه أبـان         
  3... . بر آن دلالت دارد 2و زراره

د و  ن ـآيات قرآن كريم نيز بر لزوم پرداخـت اصـل ديـه دلالـت دار              
تشريع ديه در   اصل  تفاوتي ميان زن و مرد نگذاشته و رواياتي هم كه بر            

 ـ تبعيـضي ميـان زنـان و     هماننـد قـرآن  ــ   كننـد  آيين اسلامي دلالت مي
اصول و قواعد كلي اسلامي     . گذارند  نميمردان، مسلمان و غيرمسلمان     

هايي كه    بر اين پايه، روايت   .  اقتضا دارند  ، زن و مرد را    ي  هنيز برابري دي  
توانند مـستند رأي فقهـي         و قراين و شواهد باشند، نمي      ادلّهمخالف اين   

  4.قرار گيرند

 .برد  تمام اموال شوهر را ارث مينبود وارث، ورت زن در ص. 7

ــ ــه     االله↨ـآي ــن نظري ــات اي ــصلاً در اثب ــاب الإرث مف ــانعي در كت   ص
در ) شـوهر (زوج  : بحث و استدلال نمودنـد و قايـل شـدند بـه ايـن كـه               

. بـرد  صورت نداشتن وارث ديگر، همسرش تمـام امـوال او را ارث مـي            
  :فرمايند ايشان مي

                                                 
  .1، ح 13، أبواب ديات النفس، باب 217، ص 29، ج ↨وسائل الشيعـ. 1
  .11، ح 13، أبواب ديات النفس، باب 22، ص 29، ج ↨وسائل الشيعـ. 2
  .332لأحكام، ص ؛ منتخب ا267، ص 1استفتائات قضايي، ج . 3
  . مراجعه شود»برابري ديه«فقه و زندگي براي اطلاع بيشتر به كتاب . 4
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 g أبي بصير از امام صـادق      ي له مستندات اين نظريه صحيحه    از جم 
  : است كه
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ربـع در صـورت     (علاوه بر دلايـل مـورد بحـث، رد مـازاد از فـرض             
ي است كه با عـدالت      به زوجه در صورت انحصار، نظر     ) نداشتن فرزند 

تر است و رويكرد ما در اين نظريه پذيرش           سازگار و به احتياط نزديك    
                                                 

  .691، ص ↨المقنعـ. 1
  .130، مسأله 116، ص 4الخلاف، ج . 2
ي امـوال   همه «؛ 218 ـ  217 صص ،1، ج »كتاب الإرث« ↨فقه الثقلين فى شرح تحرير الوسيلـ: نك. 3

)  و چـه در زمـان غيبـت آنـان          g حـضور امـام معـصوم      چـه درزمـان   . (شود  شوهر به زن داده مي    
و اين نظريه از كـلام شـيخ مفيـد در كتـاب     . برد  كه شوهر تمام اموال زن را به ارث مي        طور  همان

هـيچ  ) زن و شـوهر   (كـه بـراي زوجـين        هنگامي: فرمايد  در آنجايي كه مي   . شود  مقنعه استفاده مي  
زن و  (به زوجين ) پس از كسر ديون   (انده اموال   خويشاوند سببي و نسبي وجود نداشته باشد، باقيم       

در كتاب خلاف شيخ طوسي نيز به اختلافي بـودن ايـن مـسأله اشـاره شـده                  . شود  داده مي ) شوهر
وجـود  ) نظريـه (براي فقهاي ما در ايـن حكـم دو روايـت            : فرمايد  آنجا كه شيخ طوسي مي    . است
  .»دارد

بـه امـام   : گويـد  راوي مـي «؛ 9، ح   4زواج، بـاب    أبواب ميراث الأ  ،  204، ص   26، ج   ↨وسائل الشيع ـ. 4
:  فرمودنـد  gامـام :  عرض كردم مـردي از دنيـا رفتـه و تنهـا وارث او همـسرش اسـت                  gصادق

  عـرض كـردم زنـي از دنيـا     gبه امام صادق: گويد راوي مي. باشد   مال براي همسرش مي    ي  همه
  .»باشد  همسرش مي مال برايي همه:   فرمودندgامام: رفته و تنها وارث او همسرش است
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  1.برابري زن و مرد است
تـوان از ظـاهر       همچنين، نظريه رد جميع مالِ شوهر به همـسر را مـي           

 االله↨ـآي ـ .كـرد  اسـتفاده   2 ديلمي در كتاب المراسـم     رسلاّعبارت مرحوم   
 .و عقيده را تقويت نمودند نيز همين رأي 3سيدمحمد بجنوردي

   اموال شوهري هارث زن از هم. 8

صانعي، همسر همانند شوهر از تمامي امـوال او     االله↨ـآيبنا به ديدگاه    
برد و منعـي بـراي ارث        ارث مي ↨ چه منقول و چه غير منقول عيناً و قيم ـ       

لـه در    معظّـم . بردن از هيچ يك از اموال و املاك شوهر وجـود نـدارد            
 در اثبات اين نظريه بحث و استدلال نمـوده اسـت              مفصلاً كتاب الإرث 

حاصل كلام و فتواي . و تمامي آراء مخالف را به بوته نقد كشيده است  
ي زوج از    زوجه از تمامي تركه   : ايشان در اينجا اينگونه قابل ذكر است      

 :فرمايند ايشان مي. برد منقول و غيرمنقول ارث مي
* H�>�/"T�V1 #�,B,- j��� "  ,!�+�f& klXBm��n  � �2>n K�2o� p�
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  .»ارث زن از شوهر در صورت انحصار«فقه و زندگي : ك. ر. 1
  .222المراسم، ص . 2
  .25حقوق خانواده، ص . 3
  .12 ي هآي، )4(نساء ي  سوره. 4
  .1ح ، 7زواج، باب ، أبواب ميراث الأ212، ص 26، ج ↨ـوسائل الشيع. 5
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در موارد متعارف، خروج زن از منزل، بدون اجازه شوهر اشكالي        . 9
  .ندارد

ر مواردي كه مـانع اسـتمتاع و يـا خـلاف            خروج زن از منزل، تنها د     
شئون مرد و يا بـه صـورت اعتـراض و يـا مـزاحم حقـوق واجـب زوج                    
باشد، حرام است و نياز به اجازه شوهر دارد، در غير اين مـوارد، مـانعي          
نــدارد و ازدواج، زنــدگي مــشترك اســت و نــه بردگــي و قيمومــت و  

ر مأمور بـه    محجور شدن زن، بلكه وسيله سكون و آرامش است و شوه          
   3 .معاشرت به معروف است

 و  5نائيني االله↨ـآي مرحوم   ،4خوئي االله↨ـآيفقهايي چون     در اين حكم،  
                                                 

 .9 ح، 58 باب، أبواب المهور، 329، ص 21، ج ↨ـوسائل الشيع. 1

ايـن حكـم موافـق نظـر  ابـن جنيـد و نظـر        «؛ 398   ـ397 صص ،2، ج ↨ـ علي تحريرالوسيل↨ـالتعليق. 2
و نيز اين حكم موافـق ظـاهر        . باشد  مي) از علماي اصفهان  (مرحوم آيت االله حاج آقا رحيم ارباب        

تلاف در ارث   باشد؛ زيرا اين كتب متعـرّض اخ ـ        مي... هاي مقنع و مراسم و ايجاز و تبيان و            كتاب
اند و در تمام اينها تصريح شده بـه اينكـه ارث زن، يـك                 بري زن و شوهر از اموال يكديگر نشده       

ي بقبـاق و       شـريفه و دو صـحيحه      ي  استناد آنان نيز به ظاهر آيـه      . چهارم يا يك هشتم اموال است     
ت به اين حكـم  ي عبيد بن زراره و بقباق است و اخبار معارضي كه نسب        ابن ابي يعفور و دو موثقه     

تـرجيح بـا اخبـار موافـق        , وجود دارد توان مقابله با اين اخبار را ندارند و در صـورت مقابلـه هـم                
 .»موافق با قرآن هستند و موافقت با قرآن مقدم بر ساير مرجحات است, باشد؛ زيرا اين اخبار مي

؛ و همچنين بـه  376، ص 2، ج مجمع المسائلو  ؛511 ـ  510ص، ص2، ج استفتائات قضايي: ك.ر. 3
  . مراجعه شود» ي زن و شوهر رابطه« با عنوان 265ي  آخر همين فصل، صفحه

  .100، ص 20ى، جمام الخوئ الإ↨ـموسوع: ك.ر. 4
  .436ص  ،3، ج )محشيّ( الوثقي ↕عرو: ك.ر. 5
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نظر هستند هم 1عباس مدرس يزدي دسي.   

نذر زن در مسايل شخصي و مالي مربـوط بـه خـود، نيـاز بـه                 . 10
  .ي شوهر ندارد اجازه

 ــ زن مــي   ي نــذر توانــد در امــور شخــصي و مــسايل شــرعي و عقلاي
بلكه، اگر بخواهد   . تواند مسموع باشد    نمايد و منعي از طرف شوهر نمي      

در مال شوهر نذر كند و يـا نـذري كنـد كـه بـا حقـوق شـوهر منافـات               
  صــانعي  االله↨ـآيــحــضرت . داشــته باشــد، بايــد از شــوهر اجــازه بگيــرد 

  :فرمايند در اين باره مي
S .D�� %���-�1"L�� %�V�� �O� !�M B� �F��  �,�� ,K"L2�� ��o H��/�V$ �

�2�� w
�� !�M �$ !"�2-
_ w
2: "& ���e�^2O�" ����2����M 
�(�-_ ,(/ ���M #6� Z �$ � �$&" , �!�/ ��J 0J v�^VO� #$ %���\� a

 �!�/ %���-� u� H�T���R H��,I$ .V$ !����� 2���\�VI,^2�� � ,�JT2-�0>" 
y� K�2�� .D���"�� 22X���M %02+4�� "& ���T2,� =2��2X�
�" ,  �*� 

�* �O �
���/�2���\� v(2)� #$ T�U�^� (/ H�+1" T�2����� ���� � 
U���O�" T�2������T-�0�,� a2  

                                                 
  .353 ـ 352 صص ى، الفقه الجعفرىنموذج ف: ك.ر. 1
 لازم اسـت كـه نـذرش       يياجازه زن از شوهر در جـا      «؛  380 ، ص 1 ، ج ↨ـالوسيل  علي تحرير  ↨ـالتعليق. 2

 مانند عبادات و انجـام مـستحبات        يزه شرع ين نذر با انگ   يو اگر ا  . با حق شوهر منافات داشته باشد     
و . ن حكـم دلالـت دارنـد      يز بـر هم ـ   ي ـست و اخبار ن   ي همراه باشد، اجازه لازم ن     ييا غرض عقلا  يو  

شتن منافات  يي انسان بر مال خو      ت و سلطه  يار، ملك ياخت زن در تمام موارد نذر با        ي حكم به اجازه  
 يشتري ـست از طرف شارع مقـدس بـا صـراحت ب          يبا  ي به اجازه، م   ينكه حكم تعبد  يعلاوه ا . دارد

توانـد    يات نم ـ يدا نكند، از اطلاق روا    ين تعبد پ  ي ا ي برا يهي كه توج  يشد و عرف هم زمان      يان م يب
  .»دي نما را استفاده مخالفت با قواعد و تعبد
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  فاضـل  ،  2 محقـق اردبيلـي    ،1شـهيد ثـاني   از نظرات فقهـايي همچـون       
 اسـتفاده  6خـوئي  االله↨ـآي ـ و 5 فـيض كاشـاني  ،4 محقق سـبزواري   ،3هندي

چـه در مـورد       هر شرط نيـست و آن     ي شو   در نذر زن اجازه   : شود كه   مي
ي شــوهر در نــذر آنــان گفتــه شــده مربــوط بــه امــوال شــوهر و   اجــازه

مزاحمت با حقوق آنان است و همگي بر اين باروند كـه نـصي بـر اذن                 
  .اند اگر چه برخي از اين فقها قايل به استحبابِ اجازه شده. وجود ندارد

نمايـد، بـر مـرد      اگر زن مهريه خود را ببخشد و تقاضاي طلاق          . 11
  .واجب است او را طلاق دهد

 دليـل معتبـر از      نبـود  به اصل تشريع طلاق خلـع در قـرآن و            توجهبا  
 وجـوب طـلاق خلـع بـر مـرد از             منـع   بـر   كند كه دلالت  سنتّ   كتاب و 

 و ارتكازات عقلائيه باب عقود و مقياس بـودن          دلايلسو، و وجود     يك
اسلام بـر پايـه      اينكه   ه از عدالت در احكام شرع از سوي ديگر، به علاو        

منـدي از مواهـب مـادي و          كرامت انساني و تساوي زن و مـرد در بهـره          
 كراهـت زن از    هرگونـه معنوي بنا گرديده است، بر اين بـاوريم كـه بـا             

 كـه مـورد تراضـي      بازگرداندن مهريـه يـا مـالي  ـ    بازندگي زناشويي و
ت كه زن را طرفين باشد ـ به مرد و درخواست طلاق، بر مرد واجب اس 

توانـد ـ    از اين امر اسـتنكاف نمايـد دادگـاه مـي    چه   چنانمطلقّه نمايد و
                                                 

  .310 ص  ،11، ج فهام الأｅـمسال: نك. 1
  .109، ص 6، ج  و البرهان↕ مجمع الفائد: نك. 2
  .73، ص 9، ج ثاملكشف ال: نك. 3
  .491 ـ 490 صص ،2، ج حكام الأ↨ـكفاي: نك. 4
  .31، ص 2، ج عئمفاتيح الشرا: نك. 5
  .376 ـ 375 صص ،1، ج ↕معتمد العرو: نك. 6
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  1. زن را مطلقّه نمايد ولايتاً بر ممتنع ـ
 ،انـد   از جمله فقهايي كه حكم به وجوب طلاق خلع بـر مـرد نمـوده              

  .باشند  مي3 و ابن زهره حلبي در غنيه2شيخ طوسي در نهايه

  ط عاديحكم تعدد زوجات در شراي. 12

ي زيـادي در      از جمله فتاوايي كه ارسال مسلمّ شمرده شده و پيشينيه         
راش          ازدواج دوم و سـوم و      (بين فقها دارد، موضوع استحبابِ تجديد فـ

ي   كه در رابطه  ) استحباب ازدواج تا چهار زن    (اين حكم   . است) چهارم
واج با نكاح دايم مطرح است، در بين فقها طرفداراني دارد؛ ولي در ازد            

موقت هيچ حصري از نظر تعداد در حكمِ به استحباب يـا جـواز آن در                
صـانعي كـه ثبـوت ايـن         االله↨ـآي ـ. شرائط تأهلِ مـرد گفتـه نـشده اسـت         

دانـد، در جـواز       استحباب را در هر دو نكاح دايم و موقـت ممنـوع مـي             
اصل موضوع تجديد فراش نيز در شرايط عادي اشكال و ترديد كرده،            

ايـشان در   . دانـد   ين امر را در بسياري از شرايط ممنوع مـي         بلكه بالاتر، ا  
  : فرمايند يكي از بياناتشان چنين مي

ــده ــ عــرض صــراحت باكمــال بن  اســلام در كــه كــنم يم
 قـول  بـه  و نـدارد  وجـود بين زن و مـرد       يتبعيض گونه هيچ

 بـا  رابطـه  در   ـالميـزان  قيم تفسير صاحب   ـطباطبائي علاّمه
                                                 

وجـوب  « و همچنين نقد و بررسي قول مشهور، به كتـاب            مسألهاز مستندات اين    براي اطلاع بيشتر    . 1
، 2، و همچنين كتـاب اسـتفتائات قـضايي، ج         هاي فقه و زندگي      از سري كتاب   »طلاق خلع بر مرد   

  . مراجعه شود569 ـ 560صص 
  .525ص  ،↨ـنهايال: ك.ر. 2
  .375 ، ص1، ج  النزوع↨ـغني: ك.ر. 3
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 را »معـروف  «كلمـه  آسـماني  وحـي  و قـرآن  زنان، حقوق
: فرمايـد  قرآن مجيـد مـي     .است نموده تكرار مرتبه دوازده

� ��" �
�	O�2�� �# �J" � ��� 	-  ييعن ـ ؛منكـر  مقابـل  در معـروف   1 �"	
 .نباشــد زشــت نباشــد، ظلــم بــد نباشــد،رفتــار و معاشــرت 

 مرحـوم قـرآن،    تأكيـد  و تكـرار  ايـن الاسف، با وجـود      مع
 :گويـد  مـي  )صاحب عروه (ييزد كاظم ددمحمسي االله↨ـآي

يقبل زن رضايت اگر يحت 2است، مستحب زوجات  دتعد 
 زن بـا  يمطهـر  شهيد قول به يا. باشد نداشته نظر در هم را

 يديگــر زن بعــد و كــرده يزنــدگ بــوده، جــوان تــا يقبلــ
 ثواب و داده انجام مستحب كار اينكه حساب به گيرد، مي
  . است برده هم
 يهمـسر  كنـار  را يا صـيغه  زن يـك  شب هر تواند يم آيا

 صـيغه  كنـد  توجيه بعد  و كرده ازدواج او با تازه كه بياورد
 ايـن  آيـا  اسـت؟  داده دستور آن به اسلام و است مستحب
 باشـيم  داشته يدليل شود يم آيا است؟ معروف به معاشرت

 و كند؟ اختيار يا تازه زن رضايت، بدون تواند يم مرد كه
 بـا  را دليـل  آن اطـلاق  آيا ،يدليل چنين وجود صورت در
� ��" �
�	O�22�� �# �J" � ���22 	- بنــده در  كــرد؟ تقييــد تــوان ينمــ �"	

 كـه  ام نوشـته  3هـاي عـروه و تحريرالوسـيله       تعليقات كتاب 
                                                 

  .»با زنان به نيكويي معاشرت كنيد«؛ 19 ي هآي، )4(نساء ي  سوره. 1
 .2، مسأله 288 ، ص 4، ج الوثقي↕العرو: نك. 2
، 2تحريرالوسـيله، ج : ؛ و نك50 ، ذيل مسأله301 ، و ص 2 مسألهذيل  ،  288 ، ص   4، ج الوثقي  ↕العرو. 3

 .20، ذيل مسأله280 ص
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 جـوازش  يبـرا  بلكه. ندارد وجود استحباب بر يدليل هيچ
 اين  به  مقيد جوازش و حتيّ نداريم، دليل مطلق طور به هم

 هم به يزندگ در زن دو اين راگ. باشد »معروف« كه است
 نيـست،  يبحث ـ هـيچ  ،باشـد  يراض ـ اول زن و كنند كمك

. اسـت  جـايز  ومؤيد است    را  مطلب اين هم الاباحه ↨اصالـ
 در اول زن اگـر  امـا . گويـد  يم ـ را ايـن  هم عقود اطلاقات
ــورت ــت ازدواج ص ــه موق ــا ن ــايت تنه ــدارد رض ــه ن  بلك

 بگـوييم  يمتـوان  يم ـ هـم  باز آيا كند، يخودكش خواهد يم
اگـر  مـا  بزرگـان  معتقـدم  بنـده  است؟ جايز زوجات دتعد 

ل  و    دقـت  ياردبيل ـ سمقـد  فقه يرو مقدار يك  كننـد  تأمـ
 يحقـوق  مشكلات از يبسيار ،يفقه متد همان با توانند يم

 يانسان كرامت مخالف و دارد وجود حاضر حال در كه را
 هعقلايي ملازمه حديث اين معتقديد شما. نمايند حل است
 رفـع  شارع توسط دليل آن اطلاق با عقلاييه ملازمه. است
 كننـد،  تعـارض  يكديگر با تا نيست لفظ ظهور. است شده

 چنين معتقدم بنده لكن شده، رفع كه است عقلاييه ملازمه
  1.ندارد و نداشته وجود يچيز

  .ازدواج موقت تنها در شرايط و موارد خاص جايز است. 13

ــاً   ــازدواجاساس ــت در اس ــطرار  موق ــع اض ــراي مواق ــع  لام ب ي و رف
اشي نه عي. ضرورت؛ مانند جنگ هاي طولاني مدت بنا نهاده شده است

                                                 
 .293ص ، 2ل، جئ مجمع المسا:نكو ؛ 165 -164 صص  همراه با آفتاب،: نك. 1
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 براي كساني كه    ،بنابراين. عدل ازدواج دايم قرار گرفتن    نه در كنار و     و  
 و مـانعي از اسـتمتاع وجـود نـدارد صـيغه           همسرشان در اختيار آنهاست     

 بلكه  ،تواند مانع فساد باشد     نمي جايز نيست و عقد موقت نه تنها          ت،موقّ
اش خارج شود و در عـرض ازدواج دايـم قـرار              اگر از مورد في الجمله    

 ،بنـدوباري ناشـي از آن       اندازد و بـي     گيرد كانون خانواده را به خطر مي      
  1.كشاند جامعه را به سقوط مي

شهيد مطهري از جملـه كـساني اسـت كـه ايـن نظريـه را پذيرفتـه و          
تعـه بـراي مـردم نيازمنـد بـه زن؛ يعنـي افـرادي كـه                 قـانون م  «: گويد  مي

  2.»همسرانشان نزدشان نيستند، تشريع شده است

  حرمت استمتاع از زوجه صغيره. 14

ي   يكي از مسايلي كه فقهاي بزرگوار در آن اتفاق نظر دارند مـسأله            
ي غير بالغه است كه ولي او را با مردي تـزويج              استمتاع از دختر صغيره   

  :فرمايند  الوثقي مي↕رحوم سيد يزدي در كتاب قيم عروم. نموده است
,5Vm P^R NBM� ��> �1"L�� k�" [0t* aaa B2� '����2m*� �2 �$& "

 S L��2�/ �2��U��� " �r��� " i0+�� ��,��" 
4V�� #$ ,k�0�� �T-
���~
�� S 0� " P��@�a3   

  : است آورده چنين متن اين بر خود تعليقه در يصانع االله↨ـآي
                                                 

، المـسائل  مجمعو ؛ 238 ، صحكاممنتخب الأ؛ و 468 ـ  467، صص2استفتائات قضايي، ج :ك. ر. 1
  ).780س (302، ص2، و ج)793س (306، ص 2ج
  .70 ـ 69 صص ،نظام حقوق زن در اسلام. 2
اي كه به نُه سالگي نرسـيده، جـايز نيـست،             وطي و دخول به زوجه    «؛  269 ، ص 4ي، ج الوثق ↕العرو. 3

و اما استمتاعاتي مانند نگـاه و لمـس بـه شـهوت، بوسـيدن و بـازي تمامـاً جـايز اسـت اگرچـه                ... 
 .»ي صغيره، شيرخواره باشد زوجه
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ــام حــضرت ــ ام ــه ســلام (يخمين ــه اللّ ــز) علي ــاب در ني  شــريف كت
  : دنفرماي يم هالوسيل تحرير
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بلكه تمام اين استمتاعات حرام است، به خـصوص در شـيرخواره،            «؛  269 ، ص 4ي، ج الوثق ↕العرو. 1
) سلام االله عليه  (ت امام خميني   بر تحريرالوسيله استادمان حضر     و ما تحقيق اين مطلب را در تعليقه       

  .»ايم آورده
اي كه به نُـه سـالگي نرسـيده،           وطي و دخول به زوجه    «؛  240، ص 2ه، ج تحريرالوسيل يعل ↨ـالتعليق. 2

ي استمتاعات مثل نگاه و لمس به شهوت،          جايز نيست؛ چه ازدواج دايم باشد يا موقت، و اما بقيه          
  .»صغيره، شيرخواره باشدي  بوسيدن و بازي اشكالي ندارد اگرچه زوجه

  .90 ي هآي، )16 (نحلي  سوره. 3
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در  ايـشان نقطـه نظـر     : در توضيح فتواي حضرت اسـتاد بايـد گفـت         

 بلنـد  يديـدگاه  موضـوع  ايـن  در تحرير و هعرو كتاب دو هر تعليقه بر 
 و ضـامن  عنـوان  بهو فقاهت    فقه منظر، اين از. است  و قابل توجه   نظرانه

ي   ي از عهـده   كنـون  عـصر  در اجتمـاع  و مردم آحاد يزندگ يپاسخگو
                                                 

ي صـغيره     بلكه ظاهر آن است كـه اسـتمتاع از زوجـه          «؛  240 ص ،2ه، ج تحريرالوسيل يعل ↨ـالتعليق. 1
علاوه بر اشكال، حرمت هم دارد، به خصوص در شيرخواره؛ براي اينكه از منكرات است و ايـن          

همانـا خداونـد شـما را از زشـتي و           «: م فرموده اسـت   منكر چيزي است كه خداوند در قرآن كري       
ي صغيره از نظر عقلا زشت و قبيح است و            و همچنين استمتاع از زوجه    » كند  منكر و ظلم نهي مي    

كننـد و همـين نكـوهش عقـلا نـشان             عقلاي عالم اين فعل را آلودگي و فاعل آن را نكوهش مي           
ن عمل ضررهاي جسماني و مـشكلات       علاوه اينكه اي  . ي حرمت شرعي اين موضوع است       دهنده

كنـد، بلكـه بـالاتر، ايـن حكـم حتـي بـراي دخترانـي كـه                    روحي و معنوي براي صغيره ايجاد مي      
البتـه ايـن حكـم از نظـر زمـان،           (. آمادگي ازدواج و تحمل چنين عملي را ندارند نيز، ثابت است          

  ).مكان، سن ازدواج و افراد مختلف، متفاوت است
 اصل چنين ازدواجي حرام است، بلكـه اصـل           :ه حرمت استمتاع، بايد گفت كه     بنابراين، با توجه ب   

نفـي ضـرر و ضـرار و همچنـين وجـود عمـل          ) قاعـده (ازدواج هم باطل است؛ براي اينكـه دليـل          
بلكه حتي بر حـاكم اسلاميـست كـه چنـين           . حرام، باعث بطلان ازدواج خواهد بود     ) استمتاعات(

اينكه خلاف ضرر و ضرار گفته شده، ثابت شـود؛ چـون دفـع              هايي را ممنوع نمايد، مگر        ازدواج
البته ناگفته نماند كه در اين احكام، تفاوتي        . مفاسد و مضار اجتماعي از اختيارات حكومت است       

طور كه اين احكام با ثبوت و تحقّق ضرر و زشـتي بـراي                پس همان . بين كنيز و برده وجود ندارد     
 .»كند نيز همين احكام در صورت ثبوت،  تحقّق پيدا ميكنيز، وجود دارد، براي برده و غلام 
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منـدي جامعـه      مسئوليت خطير خود برآمده و توانسته تعامـل و رضـايت          
گونه كه فقه مـدعي بـرآوردن آن نيازهاسـت، بـه دسـت                انساني را، آن  

 اب ـ هگذشـت  فقاهـت  و شـريعت و آشـتي     تلفيق محصول ،اين مهم . آورد
 و صـغارت  مـسأله  كه است درك قابل يكاف قدر به. است حاضر عصر

 از آن، بـه  يامـروز  مجـامع  خـاص  عنايـت  و توجـه  از گذشته صبابت،
 و اسـلام و متـون       اسـت  برخـوردار  نيـز  عزيـز  اسلام حفاظت و حمايت

ي كودكـان و تربيـت روحـي،          ديني عنايت خاصي به جايگـاه و مرتبـه        
  .درواني و اخلاقي آنان دارن

 نمود اذعان توان  يم نظر، نو فقيه اين تعليقه به ياجمال ينگاه با حال
 بـسيار  حاضـر  عـصر  در آنها از سخن كه يفقه يها  مسلك و متدها كه
 اسـتنباطات  و فقـه  در را خويش راه يول دارد جريان ها  لسان و ها  قلم بر

 نقطـه  بـه  فقيـه  ايـن  توسـط  اسـت،  نكـرده  بـاز  چندان ياجتهاد و يفقه
 نفـوذ  و ارتبـاط  بـا  توانـست  ايـشان . اسـت  شده تبديل عينيت و دكارآم
 في ـطوا و اقـوام  مرام و سنتّ   و مكان و زمان كه فقاهت مدخل عناصر
 بـه  دسـتبرد  از را اماميـه  فقـه  و عزيـز  اسلام به طعن باشد، يبشر جوامع
 مـصون  يجـواهر  اجتهاد موازين و ضوابط و ها  مناط و ها  مسلك اساس

 ،سـازي    و تقارن  تلفيق نظريه بيان در شجاعت پيداست فتهناگ البته. دارد
 يبـرا  را افتـرا  و هـا   تهمـت  يبرخ ـ و تنگناها ايجاد و ايشان فقاهت يبها
 فقه تاريخ در يرفتارهاي چنين الأسف مع البته كه. است دربرداشته يو

  .شود يم محسوب دار سابقه يامر يشيع و فقاهت
 يدنيا خصوص به ،امروز يدنيا كه يميبگو بايد فتوا اين به اقبال در
ــرين از ييكــ غــرب ــاع يناهنجــار بزرگت  »يآزار كــودك« را ياجتم
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. آورد  يم ـ شمار به كيفرها ترين  سخت از ييك نيز را آن كيفر و داند  يم
 پديـده  بـه  كـه  االله↨ـآي ـ حـضرت  نـاب  تحليـل  و تـشريح  با موضوع اين

 يآزار كـودك  جـرم  رديـف  در قاعـدتاً  است، مرتبط يآزار كودك
 تبليغـات  باعـث  و هشـيع  يغن ـ فقه به حمله آن بازتاب كه گيرد يم قرار

: شايد بتوان گفـت   . بود خواهد عتشي خصوص به ،مسلمين عليه بر وسيع
 ياطلاع ـ چندان ما يفقه يآرا و ها ايده اين به آنان كه ما حال به خوشا

  .اند نكرده حاصل
 منكـرات  از را »صـغيره  زوجـه  از استمتاع« ي،صانع االله↨ـآي حضرت

 ســهيم آن مــذمت بــر را عــالم يعقــلا و عقــل و شــمارد يمــ ياجتمــاع
 ي  نـشانه  فقاهـت فقـه و     در عـالم  يعقلا عرف و عقل قضاوت. داند  يم

 منكـر،  دفـع  بـاب  از لـذا  و بود خواهد مسأله اين از شريعت تنفرّ   و زجر
 بر علاوه. نمود خواهد »صغيره زوجه استمتاع« حرمت به حكم شريعت

 يبرخ ـ در آن حاصـل  كه صغيره يروان و يروح و يجسمان مضار آن،
 صغيره آينده يزندگ يها  رشته و رسيد خواهد هم جنون به يحت موارد

 را يمحيط ـ و ياجتمـاع  يهـا   يناهنجـار  ظهـور  و فساد موجبات بلكه و
   .كرد خواهد فراهم
ه بـه حرمـت        ـزواج ايـن  بطـلان  به حكم له، معظّم ادامه در بـا توجـ

 وقـوع  صـورت  در يحت و داند يم يضرور و يبديه يامر رااستمتاع ـ  
 ،فـساد  ايـن  دفـع  در كـه  است ياسلام حكومت شئون از جامعه، در آن

 ياجتمـاع  مـضار  و مفاسـد  و بلايـا  چنـين  بـه  جامعه تا باشد رادع و مانع
  .نشود گرفتار
و مكـاني    يزمـان  گـستره  در را فقه تواند يم كه است يديدگاه اين



 207   �  ها ديدگاه و فتاوا :هشتم فصل

 ضمانتي  بشر اجتماع ي  اداره در اش، يذات متقن اصرعن همراه به خود،
 و بـردارد  فقهـا  و فقاهـت  و فقه خسارر از سكون و ركون غبار و نمايد
 بـه  آفـرين . كنـد  ثابت جهانيان به را فقه يكارآمد و تعقلاني و يپوياي
   !فقيه اين به آفرين و يفقه انديشه اين

 مسير بر) صغيره زوجه از استمتاع (مسأله يك همين فقط اگر يگوي
 بـه  اماميـه  فقـه  سـر  بـر  كـه  هـا   چـه  شـد،   يم ـ سـبز  ابوالبشر ابناء ديدگان

 نبايـد  نظـر  از دور البتـه . آمـد  ينم ـ مـسلمين  بـر  اعم طور به و خصوص
  !!رانند يم يقضاوت چه نيز انمسلم مردم عامه كه داشت

  .، نجس نيست پرندگاني فضلهبول و . 15

و حرام گوشت مانند كـلاغ،      تمامي پرندگان؛ اعم از حلال گوشت       
حـضرت  . باشـد   باز، عقاب و نظاير آن، فضولات و بول آنها نجس نمي          

  :فرمايند صانعي در اين رابطه مي االله↨ـآي
0>\��%�+) i k
 �b� N0���" S %0�I��1فـضله و بـول پرنـدگان     ؛

  .پاك است
ن هـر چيـزي را پـاك مـي            A%�+I�� ���f�i hبه دليل       در  دانـد، و    كـه بـ

عـلاوه اينكـه    . هيچ معارضي در برابر اين اصل وجـود نـدارد         هم    اينجا
  : گويد روايت مي

» .2�0�" .�
 ��� 
C�* 9I� �k� ��Mاي كـه پـرواز        هـر پرنـده    2؛
  .»كند فضله و بولش مشكلي ندارد و پاك است مي

                                                 
  .40، ص1مجمع المسائل، ج: ؛ و نك112، ص 1، ج↨ـ علي تحرير الوسيل↨ـالتعليق: ك. ر. 1
 .1ح، 10، أبواب النجاسات، باب 412، ص3، ج↨ـ وسائل الشيع:ك.ر. 2
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اني      1ين حكم موافق نظر شيخ صدوق     ا  و شـيخ در     2 و ابي عقيـل عمـ
 محقـّق   5 محدث بحراني،   4اضل نراقي، فقهايي همچون ف  .  است 3مبسوط

 ايـن   8،»التنقـيح «كتـاب   خـويي در     االله↨ـآي و   7 فيض كاشاني  6سبزواري،
 .اند قول را پذيرفته

  .هاي وارداتي از كشورهاي غيرمسلمان پاك است چرم. 16

  :فرمايند صانعي در رابطه با اين حكم مي االله↨ـآيحضرت 
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 .41، ص 1، جفقيهال: ك.ر. 1

 .كند  از او نقل مي220 ↨مسألـ، 298 ، ص1، ج↨ـ مختلف الشيععلامه حليّ در. 2

 .39، ص1، ج المبسوط:ك.ر. 3

 .141، ص1، ج↨ـ مستند الشيع:ك.ر. 4

 .11، ص5 ، ج↕الناضر حدائق :ك.ر. 5

  .145 ، ص المعاد↕ ذخير:ك.ر. 6
  .65ص , 1، جعئ مفاتيح الشرا:ك.ر. 7
 .452، ص2، ج الوثقي↕ شرح عروىح في التنق:ك.ر. 8
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 أبـى   ت، ورواي ـ )2، ح 1، أبواب الصيد، باب     332، ص   23، ج ↨سائل الشيع ـو( ي حذّاء   مثل صحيحه . 1

محمـدبن قـيس   ي   هصحيحـ ـ ، و )2، ح 5، أبواب الصيد، باب     343، ص 23، ج ↨وسائل الشيع ـ(بصير  
  .)1، ح16، أبواب الصيد، باب 362، ص 23، ج↨وسائل الشيعـ(
صوص مردار اسـت و مقـصود از        حكم به نجاست مخ   «؛  113 ، ص 1، ج ↨ـ علي تحرير الوسيل   ↨ـالتعليق. 2

باشد كه به خودي خود مرده باشـد، اگرچـه بـا خفـه شـدن باشـد، و ايـن         مردار معناي عرفي آن مي    
گيرد، نه اينكه مقصود از مردار، غيـر مـذكيّ در             معناست كه در برابر حيوان مذكاّي شرعي قرار مي        

حيواني كه بدون شـرايط شـرعي ذبـح      (برابر مذكيّ باشد؛ چون دليلي بر نجاست حيوان غير مذكيّ         
  .نداريم، چنان كه دليلي هم براي مانعيت پوست و چرم غير مذكيّ در نماز نداريم) شده است

 و اخباري كه بـراي       است پس موضوع دلايل نجاست و مانعيت، تنها شامل مردار به معناي عرفي           
اند تمام نيستند و ايـن سـخن بـا            هحرمت هر دو حيوان مردار و غير مذكّي مورد استدلال واقع شد           

شود ل فقهي روشن ميمراجعه به كتب مفص.  
ي، براي خوردن، مشروط بـه احـراز ذبـح بـا شـرايط         ذكّي حلال بودن گوشت غير م       آري، مسأله 
تـا چـه رسـد بـه اينكـه        (بنابراين، با احراز نشدن ذبح شرعي، خوردنش حرام اسـت           . شرعي است 

خاطر اينكه شرط ذبح شرعي در خوردن گوشت از احكام ضـروري            ؛ به   )مردار بودن احراز شود   
 كه در خوردن گوشت بر لزوم احراز ذبح شـرعي و وجـوب              داريمعلاوه بر اينكه اخباري     . است

  .كنند اجتناب در موارد مشكوك دلالت مي
اعـم از گوشـت يـا    (شـود   چه كه از بازار مـسلمانان يـا از دسـت مـسلمان گرفتـه مـي         آن ،بنابراين

 ← تـا چـه رسـد بـه طهـارت و             ،باشد  محكوم به ذبح شرعي است و خوردنش حلال مي        ) ستپو



   فقيه نوانديش�   210

  :فرمايد  چنين مي»مجمع المسائل« در كتاب له معظمّ به اين كه علاوه
هاي تهيه شده در بلاد غير اسـلامي، اگـر           ها و پوست   چرم

اطمينان باشد كه از حيوانات مـردار و جيفـه گرفتـه نـشده              
كامـل   رعايت    به توجه با   به خصوص كه معمولاً امروزه،    (

 نجس نيست؛   )بهداشت در دنيا چنين اطميناني وجود دارد      
  1.يمردار و جيفه است نه غير مذكّتنها زيرا نجس 

هاي وارداتي از بلاد غيـر مـسلمان بـه            له چرم  معظّماز نگاه   چون كه   
باشد، لذا براي عـدم        بر آنها صادق نمي     و جيفه  عنوان مردار  آنكه   علت

 هالطهــار↨ دلال بــه اصــول عمليــه و اصالـــنجاســت آنهــا نوبــت بــه اســت
ليكن برخـي از فقهـا همچـون        . رسد، بلكه خود به خود پاك است        نمي

 4سيد محمد باقر صدر    االله↨ـآي و شهيد    3خوئي االله↨ـآي 2 بحراني، ي  علامه
 حكـم بـه طهـارت پوسـت و          هالطهـار ↨ با استناد به اصول عمليه و اصال ـ     

 نيز 5سيستاني االله↨ـآينمودند، حتيّ هاي وارداتي از بلاد غيرمسلمين  چرم
 بـا لبـاس و پوشـش        نمـاز ل بـه جـواز      ي ـعلاوه بر عدم نجاسـت آنهـا، قا       

                                                                                                
در اين حكم تفاوتي بين شك در اصـل ذبـح يـا مـردار               . مانع نبودن پوشش چرم آن در نماز       →

بودن با شك در چگونگي رعايت شرايط ذبح وجود ندارد؛ زيرا بازار مسلمين و يد آنـان، خـود                   
  .دليل بر پاكي است

 دانيم كـه ذبـح شـرعي نـشده اسـت      گردد و مي از بازار كفّار تهيه مي   ) گوشت يا چرم   ( اگر او ام، 
اگر شك ما از ناحيه رعايت نشدن شرايط ذبح شرعي باشد، با اين حال فقط خوردن گوشت آن                  

 .»حرام است، نه اينكه نجس باشد و پوشش چرم آن مانع نماز گردد

  .77، ص1مجمع المسائل، ج: ك. ر. 1
 .30 ـ 29 صص ،↨ـقمار البدري و الأ↨ـّنوار الحيريالأ:  نك.2

  .127 ، ص1، ج)المحشيّ( الوثقي ↕العرو: نك. 3
 .147، ص3، ج الوثقي↕ شرح العروىبحوث ف: نك. 4

  . 87، ص1، ج الوثقي↕ علي العرو↨ـالتعليق: ك.ر. 5
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  .شده استهاي مذكور  چرم

   . از مطهرات است به جز در موارد استثنا، عين نجاستي ازاله. 17

ي اشيا و اجسام، زايل شدن          االله صانعي در تطهير كليه      ↨حضرت آي ـ
مگر در مواردي كه شارع مقدس . داند نها كافي مي عين نجاست را از آ    

روش خاصي را براي طهـارت برخـي از آنهـا ارايـه كـرده باشـد؛ مثـل                   
خاك مالي كردن ظروفي كه سگ آنها را ليسيده يا از آن ظروف آب              

  . يا مانند آن خورده باشد
ي عين    طهارت اجسام با ازاله   :  ظاهر كلام سيد مرتضي اين است كه      

 و فيض كاشاني اگرچه كلام سيدمرتـضي        1 .كند  ق پيدا مي  نجاست تحقّ 
پذيرد، ليكن در پايان استثنايي هم        ي عين مي    را در تطهير اجسام با ازاله     

  2 .شود قايل مي
                                                 

لام سيد براي تأييد حكم     عبارت سيدمرتضي از منابع موجود پيدا نشد، جز اينكه علامه حلي از ك            . 1
كلام سيد مرتضي بـه نقـل از        . ي عين نجاست، استفاده نموده است       طهارت اجسام صيقلي با ازاله    

يطهــر بالمــسح، بحيــث تــزول عــين «:  چنــين اســت249 ↨، مــسألـ332، ص1، ج↨ـمختلــف الــشيع
 حـضرت    در واقـع مؤيـد فتـواي        )بدون وجود صدر و ذيل    (اصل اين كلام    . » عن المحل  ↨النجاسـ

نيز با ازاله   ) به عنوان يكي از اشياء متنجس     ( االله صانعي است،  اگرچه اجسام صيقلي متنجس          ↨آيـ
  .عين نجاست از آن، مصداق همين حكم كلي است

بـل جـوز الـسيد تطهيـر الأجـسام          «: عبارت فـيض كاشـاني چنـين اسـت        «؛  77، ص 1، ج عئمفاتيح الشرا . 2
 مـا يـستفاد مـن الـشرع         ↨؛ إذ غايـ ـ  ↕و لا يخلو مـن قـو      . ↨ لزوال العلّ ـ  بالمسح، بحيث يزول العين    ↨الصقيلـ

وجوب اجتناب أعيان النجاسات، أما وجوب غسلها بالمـاء عـن كـلّ جـسم فـلا، فكـلّ مـا علـم زوال                        
النجاسات عنه قطعاً حكم بتطهيره، إلاّ ما خرج بالـدليل، حيـث اقتـضي فيـه اشـتراط المـاء، كـالثوب و                       

داند، به طوري كه با زايل شدن عين          تضي تطهير اجسام صيقلي را با مسح جايز مي        البدن؛ بلكه سيد مر   
كلام سيد مرتضي قابل قبول اسـت؛ زيـرا از شـرع            . رود  نجاست، نجس بودن آن اجسام هم از بين مي        

پس هر  . شود، نه لزوم شستن هر جسمي به وسيله آب          مقدس تنها اجتناب از عين نجاسات استفاده مي       
ز او نجاست زايل شود، حكم به تطهير آن داده خواهد شد، مگر استثنايي از شرع مقـدس                  چيزي كه ا  

  ←            .»نسبت به طهارت چيزي به وسيله آب، به ما رسيده باشد، مثل شستن لباس و بدن
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 االله صانعي در مقام بيـان دلايـل ايـن حكـم ـ بـه طـور        ↨حضرت آيـ
  :فرمايد خلاصه ـ چنين مي
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 بـه    از محقّـق حلّـي باشـد،      ) 450، ص 1ج( كتاب المعتبر   منبع نقل كلام سيدمرتضي كه ظاهراً      →

يي است كه در پاورقي قبل در ذيل كـلام سيدمرتـضي بـه نقـل از علامـه حلّـي آمـده                       همان معنا 
علاوه اينكه محدث كاشاني خود نيز به اين حكم تمايل پيدا كرده و دليل هم بر آن اقامـه                   . است

 االله صانعي باشد، مگر اينكـه       ↨تواند مؤيد كلام و فتواي حضرت آي ـ       نموده است و دليل ايشان مي     
  .كاشاني در نهايت استثنايي هم نسبت به طهارت لباس و بدن قايل شده استمرحوم فيض 

  .1 ح، 23، باب 385 ص ،3و ج  ؛4 ـ 1 ح، 7بواب التيمم، باب أ، 350، ص3، ج↨ـوسائل الشيع. 1
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  .7 ح، 32بواب النجاسات، باب أ، 457، ص3، ج↨ـوسائل الشيع. 1
  .3، ح 27 باب ،445، ص3؛ و ج 1، ح6 ، أبواب النجاسات، باب401، ص3، ج↨وسائل الشيعـ. 2
مقتضاي صـناعت، قواعـد و دلايـل        «؛  130 ـ125 صص   ،1 ، ج ↨تحرير الوسيل ـ علي   ↨ـالتعليق: ك.ر. 3

: ي آن دلايل به اين قـرار اسـت   ي عين نجاست از اشيا متنجس است و خلاصه     فقهي كفايت ازاله  
تاواي فقهـا از آنهـا نـام بـرده شـده كـه        موارد زيادي از اجسام و اشيا متنجس در روايات و ف          : اول
شوند و عرف و عموم مـردم بـه    ي اين موارد تنها با زايل شدن عين نجاست از آنها، پاك مي             همه

خاطر تناسب و تشابه بين حكم و موضوع  و اشتراك آنها در شـيوه و چگـونگي زدودن و زايـل                      
ا جامدي كـه ذكـري از آنهـا نيامـده     شدن نجاست، تفاوتي بين موارد ياد شده با بقيه اجسام و اشي  

  .گذارند است، نمي
پاك شدن كف پا و تَه كفشِ نجس : الف: اي از مواردي كه از آنها نام برده شده نمونه

پاك شدن زمين مرطـوبِ نجـس بـه واسـطه خـشك             : به واسطه راه رفتن روي زمين ب      
ين پاك شـدن بـدن حيـوان بـه واسـطه برطـرف شـدن ع ـ               : شدن در زير نور خورشيد ج     

  .نجاست از او
كنند كه خداوند زمين را پاك كننده و محل سـجده قـرار داده              رواياتي كه دلالت مي   : دوم

طـوري    كننده قرار داده است، همان      خداوند خاك ر اپاك   : گويند  است و يا اخباري كه مي     
ي عـين از متـنجس،    اين اخبار نيـز بـر كفايـت ازالـه    . كه آب را پاك كننده قرار داده است  

ماننـد  (هم شامل طهـارت حدثيـه     ) كنندگي  پاك(» طهور«كنند؛ براي اينكه كلمه       لت مي دلا
...)  مانند پاكي از بول و غائط و(شود و هم شامل طهارت خبثيه  مي...) وضو، غسل، تيمم و 

 طهارت در عرف هم به معناي پاك شدن از نجاسات است و زمين              از سوي ديگر،  . شود  مي
برد و آن را به حالت اوليه كـه پـاكي باشـد               را از متنجس از بين مي     هم مانند آب، نجاسات     

خلاصه اين كه اين دسته از روايات بر پـاك كننـدگي غيـر آب هـم دلالـت                   . گرداند  بر مي 
توانند شاهد و كاشف نظر عقلا از ماهيـت طهـارت و              كنند، علاوه اينكه اين روايات مي       مي

  . نجاست باشند
كننـد؛ ماننـد       كنندگي غيرآب نسبت به برخي از نجاسـات دلالـت مـي            رواياتي كه بر پاك   : سوم

  .ي زاره صحيحه
ي حكم بن     اي كه بر عدم سرايت نجاست دلالت دارند؛ مانند دو صحيحه            روايات متفرقه : چهارم

  . »حكيم و ابي اُسامه
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ي آنها بـر اثـر نجاسـت         كه رنگ يا بو يا مزه     هايي     فاضلاب  بآ. 18
  .گردد  پاك مي، بر فرض زوال تغير،تغيير كرده

بر آن  » آب مطلق «ملاك و ميزان پاك بودن هر آبي، صدق عنوان          
ي   ي نجاسات رنـگ، بـو و مـزه          وقتي كه آب فاضلاب به واسطه       . است

دن آن شـده اسـت، بـا        آن تغيير يافته و حكم به نجاست و غير طاهر بـو           
 آنها نيز پاك   )...ي وصل به كرُ يا هوا يا تصفيه يا          به واسطه (فرض زوال   
  .شود و طاهر مي

له در پاسـخ بـه سـؤالي در همـين رابطـه چنـين                معظّمگونه كه    همان
  : فرمايد مي

 ــ   ــود و زوال تغي ــه ش ــق گفت ــه آن آب مطل ــر ب ــه اگ   ر ب
  تـصفيه  واسطه وصل به كـُر يـا بـا هـوا و يـا بـه وسـيله                   

ــد و از حالـــت قبلـــي   ــد باشـ ــزار و آلات جديـ ــا ابـ   يـ
ــد     ــده باشـ ــديل شـ ــه آب زلال تبـ ــده و بـ ــارج شـ   خـ

  1.باشد پاك مي
شـود؛    ر پاك مي   آب جاري با زوال تغي     :گويد  ي نيز مي  ابن سعيد حلّ  

  2.به واسطه خود آب باشد اينكه خواه علت اين زوال آب كر يا هوا يا
 و مرحـوم  4مـدارك  و صـاحب     3يبرخي از فقها نيز مانند شـهيد ثـان        

 .ندا ه متمايل به اين قول شد5تستري

                                                 
  .40، ص1، جمجمع المسائل: ك.ر. 1
  .18، ص عئالجامع للشرا: كن. 2
  .368، ص 1، جروض الجنانو ؛ 31، ص1، ج ↨ـي البه↨الروضـ: ك.ر. 3
  .46، ص 1مدارك الأحكام، ج: ك.ر. 4
  .56، صنوارمقابس الأ: ك.ر. 5
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  .مي برد از مسلمان ارث ـ همانند مسلمان ـ غير مسلمان .  19

عموم فقيهان مذاهب اسـلامي؛ اعـم از شـيعه و اهـل سـنتّ بـر ايـن                   
بـري مـسلمان از       بـرد ولـي در ارث         باورند كه كافر از مسمان ارث نمـي       

فقهاي شيعه معتقدند كـه مـسلمان       . جود ندارد كافر چنين اتفاق نظري و    
بـرد، چنـان كـه مـانع از ارث بـري وارثـان كـافر هـم                    از كافر ارث مـي    

ــي ــسلمان      م ــك وارث م ــرود و ي ــا ب ــافري از دني ــر ك ــي اگ ــود؛ يعن   ش
ــسلمان     ــه وارث م ــام ارث وي ب ــد، تم ــته باش ــافر داش ــد وارث ك و چن

ــحــضرت . رســد مــي ــص در   االله↨ـآي ــق و تفح ــا تحقي ــاب صــانعي ب   كت
مـسلمان كـه از او بـه كـافر نـام بـرده                غيـر : و سنتّ بر اين باور است كه      

ي كلـي و عمـومي        شود از مورث خود، بنا بـه اصـل اولـي و قاعـده               مي
�	���j � :  شريفه ي  هاقربيت كه از آي   �� 	y �"	& �r �+ ����	� �}� 	X �%	\� ��0�� �"�&  اسـتفاده   1 �"	

  .برد شود، ارث مي مي
كند كه هـر وارثـي         اقتضا مي  3ت و سنّ  2ارث در كتاب   ي  ادلّهاطلاق  

 تنهـا  . ث خود ارث ببرد و دين و عقيده در اين امر دخالتي ندارد            از مور
كلـي قرآنـي و عقلانـي كـه مـسأله عـدالت             ي    هموردي كه از اين قاعد    

 كـه    اسـت  ي اسـتثنا شـده، وارث كـافر       خداوند نسبت به بندگان اسـت     
ي او و     معاند و منكر است و نـزد او حـق بـودن خداونـد و آيـات نازلـه                  

ي   پيامبرانش ثابت است، ليكن با اين حال منكر خداوند و يا آيات نازله            
ي از طرف او مي باشد، نه كافر قاصـري كـه     او يا پيامبران فرستاده شده    

                                                 
ــ ،)8(أنفــال ي  ســوره. 1 ــ، )33(احــزاب ي  و ســوره؛ 75 ي هآي ــه «؛ 6 ي هآي ــسبت ب و خويــشاوندان ن

  .» سزاوارترند] از ديگران[يكديگر 
  .6 ي هآي، )33(احزاب ي  سورهو ؛ 175 ي هآي ،)8(أنفال ي  سوره: نك. 2
  .6، ح 406، ص 1الكافى، ج : ك.ر. 3
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ــده و ســر   ــر جــستجو، از حقيقــت دور مان ــاتواني ب از روي جهالــت و ن
را از  توان آن اين معنايي است كه مي. زي هم با حق و حقيقت نداردستي

   1.كتاب و سنتّ و لغت به دست آورد
از آنجـايي كـه يكـي از اصـول كلـي            :  بر پايه اين نظريه بايد گفت      

اسلام و شريعت اسلامي مسأله عدالت خداوند اسـت و عـدالت الاهـي              
: فرمايـد   ريفه مـي  ي ش ـ   چه آيـه    عمود خيمه تكوين و تشريع است، چنان      

�  H* �T 	- 	" � H> �T �f 	�¥� 	% �E 	��, 	M �E� 	¦ ����T �  و    �2"	 	� �,¥� �} �(	4�� 	�§� 	% � 	$ و از طرفـي     �3"	
عقل نيز ظلم را بر خداوند قبيح و صدور آن را از سـاحت او محـال                 

هـا بنـدگان و مخلـوق اوينـد و            داند، از سويي ديگر تمامي انسان       مي
ت و مهرباني دارد، حال با اين اوصاف اگر  غيـر            خداوند بر آنها رأف   

اش كه ارث باشـد       مسلمان را به جهت غفلت و قصور، از حق طبيعي         
محروم گردانيم يا وجود وارث مسلمان را حاجب و مانع ارث بـري             
او بدانيم، آيا ظلم و تبعيض نيست و آيا از نظـر عقـل و عـرف قابـل                   

  4!قبول است؟
 عـدم ارث غيرمـسلمان از مـسلمان را           با اينكه حكـم بـه      5شهيد ثاني 

كند، ولي با اين حال مـانع و          مشهور دانسته و دلايلي هم بر آن اقامه مي        
)  كـافر   (بـري غيرمـسلمان       حاجب شدن وراث مسلمان را نسبت به ارث         

                                                 
از سـري كتـاب   » ارث غيرمـسلمان از مـسلمان  «جهت اطلاع بيشتر از معناي كفر و كافر به كتـاب   . 1

 170 ـ ـ 141 ص، ص ـ 1 ج ، و همچنين كتاب الإرث    ؛43 ـ 27 صهاي فقه و زندگي، فصل اول، ص      
 .مراجعه شود

 . »وسخن پروردگارت به راستي و عدل، سرانجام گرفته است«؛ 115 ي هيآ، )6(ي انعام  سوره. 2

  .» ستمكار نيست]خود[و پرودگار تو به بندگان «؛ 46 ي هآي، )41(ي فصلت  سوره. 3
  .»ارث غيرمسلمان از مسلمان« فقه و زندگي :ك. ر. 4
  .22، ص 13 الأفهام، جｅـمسال: ك. ر. 5
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 را كـه مـستند مـشهور    1پذيرد و استدلال به روايت حسن بن صـالح   نمي
 .اندد در مانعيت و حاجبيت است، تمام نمي

 . محترم است،جان و مال غير مسلمان همانند مسلمان. 20

ها و كرامت دادن به همگان از اصـول فكـري حـضرت     احترام به انسان  
توان به خاطر مـذهب، اعتقـادات و          هيچ كس را نمي   . صانعي است  االله↨ـآي

. ها ذاتي و انـساني او را زيـر سـؤال بـرد              باورهاي او نكوهش كرد و ارزش     
و اسلام بـر ايـن ارزش   . ان، خود داراي حرمت و كرامت است      انسانيت انس 

وقتي كه اسلام حق حيات را حتي بـراي گياهـان بـه             . مهر تأييد نهاده است   
دهـد، طبيعـي      شناسد و كندن گياه را بـدون دليـل اجـازه نمـي              رسميت مي 

هـا قايـل اسـت و        است كه اين معنا را در عالي ترين درجه اش براي انـسان            
هايـشان محتـرم و صـاحب      هـا و مـسلك      ها و مـرام     ي خواسته   هآنها را با هم   

تواند اعتقادات خويش     كس نمي   با اين نگاه هيچ   . داند  كرامت و ارزش مي   
را مجوز تعرضّ بـه حقـوق ديگـران و تـصرفّ در شـئون مـادي، معنـوي،           

جان، مال، عرض و آبرو، آزادي و حقوق        . فردي يا اجتماعي آنان بشمارد    
ها بايد مصون بماند و استثناها نيز امـري فراگيـر و عـام                اني انس   انساني همه 

به عنوان مثال، اگـر غيبـت و تهمـت          . است و اعتقادات در آن نقشي ندارد      
نسبت به شيعيان جايز نيست، نـسبت بـه ديگـران نيـز ـ چـه مـسلمان و چـه         

باشد و اگر مواردي استثنا شده باشد، نسبت به همـه   غيرمسلمان ـ جايز نمي 
  .ن استاين چني

  :صانعي االله↨ـآيبنا به فتواي حضرت 
                                                 

  .2، ح 1 أبواب موانع الإرث، باب ،11، ص 26، ج ↨وسائل الشيعـ: نك. 1
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 كه عرضشان محترم است، مالشان نيز       ها   غيرمسلمان ي همه
محترم است، چون اصـل در مالكيـت، احتـرام اسـت هـم              

  1.چنان كه در عرض هم اصل بر احترام است
اگر مال غيرمسلمان محترم نباشد، هرج و       : ايشان با استدلال به اينكه    

آيد و ملكيـت ارزش و اثـر خـود را از     جامعه پيش مي امني در     مرج و نا  
دست خواهد داد، رواياتي كه در آنها تنها به حرمت مال مؤمن و مسلم              
اشاره شده است را نوعي تعارف و تأثير بيشتر اين سخنان در مـؤمنين و               

 : فرمايد مسلمين بر شمرده و مي

ها  ايمان و اسلام را آورده تا از درون آن         ي  كلمه ]روايات [
آيا نه اين اسـت كـه       .  بهتر به وجود بياورد    ييضمانت اجرا 

����0 �: خداوند متعال فرمود   �����2�� ��0 �/ �"	& ��0�V 	$n 	#� ����� �	 §̈ 	& � بـا   2،��	
 همگـان لازم    ي بـه عقـود را بـرا       يي فقهـا وفـا     اينكه همـه  

��0�V �دانسته و قيد  	$n 	#�   3.اند  نگرفتهي را احتراز������
ها ـ چـه مـسلمان و چـه غيرمـسلمان ـ از جهـت         ام انسانبنابراين، تم

حرمت مال، جان، عرض، ناموس و حقوقِ اجتماعي و انساني همانند و            
  .مساوي هستند

  7 شهيد اول  6ي، علامه حلّ  5 محقق حليّ،  4شيخ طوسي، بزرگاني چون   
                                                 

 .504، ص1مجمع المسائل، جو ؛ 641، ص 2استفتائات قضايي، ج: نك. 1
  .1 ي هآي، )5 (همائدي  سوره. 2
 .504، ص1مجمع المسائل، جو ؛ 641، ص 2استفتائات قضايي، ج: نك. 3
  .299، ص↨النهايـ: نك. 4
  .112، ص 1المختصر النافع، ج: نك. 5
  .344، ص1ذهان، جإرشاد الأ: نك. 6
  .33، ص2الدروس، ج: نك. 7
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ي نوع رفتار و برخورد با غيرمـسلمانان و امـوال      مسأله ،1ق كركي و محقّ 
: فرماينـد    زمان جنگ و قتال بيـان كردنـد و در آن حـال مـي               آنان را در  

  آنـان  ، خيانت و به كار بردن حيله براي سـرقت امـوال            كردن كفار  مثله
ت احتـرام بـه         دهد كه اين فقها في      اين نشان مي  . نيستجايز   الجمله كليـ

عرض، مال و حقوق اجتماعي و انساني برابر را براي غيرمسلمانان قبول            
حال صلح به طريق اولي هتك آبرو و ناديده گرفتن حقوق           دارند و در    

  .اجتماعي آنان را نخواهند پذيرفت

  .ريش تراشي حرام نيست. 21

صانعي، تراشيدن ريش با آلاتي نظير تيغ        االله↨ـآياز ديدگاه حضرت    
تراشد، جـايز اسـت و        تراشي كه از تهَ محاسن را مي        هاي ريش   يا ماشين 

تراشي بـه آنهـا اسـتدلال          فقها در حرمت ريش    اي كه   گانه  تمامي ادلهّ ده  
 ↨اصالـ ـ  «ايـشان بـا اسـتدلال بـه         . لـه ناتمـام اسـت       اند، از نظر معظمّ     نموده

  : فرمايد كند و مي مي تراشي را رد  حرمت ريش» الإباحه
حرمتش به نظر اينجانب معلوم نيست و آثار حرمت بر آن           

  2.شود، هرچند احتياط در ترك، مطلوب است بار نمي
   5تبريــزي االله↨ـآيــ 4خــوئي، االله↨ـآيــ 3فقهــايي چــون مرحــوم نراقــي،

ــو  ــري االله↨ـآي  ــ6منتظ ــم در ادلّ ــرده   دهي ه ه ــشه ك ــه مناق ــد و آن  گان   ان
                                                 

  .388، ص 3جامع المقاصد، ج: نك. 1
 .47، ص 2مجمع المسائل، ج. 2
  .264 ـ 263 صص ،1الرسائل و المسائل، ج: نك. 3
  .262 ـ 257 صص ،1، ج↨مصباح الفقاهـ: نك. 4
  .147 ـ 144 صص ،1إرشاد الطالب، ج: نك. 5
  .134 ـ 103 صص ،3، ج↨ـمدراسات فى المكاسب المحرّ: نك. 6
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  .اند  را نپذيرفتهادلّه

  .باشند ،حرام نميباشند هايي كه محتواي باطل نداشته موسيقي. 22

ي   هشكي نيست كه از موسـيقي در ادوار مختلـف تـاريخي بـه گون ـ              
هـا    ها و زمان    ها در بسياري از مكان      اين استفاده . منفي استفاده شده است   

به صورت فردي و جمعي با لهو و لعب و محتواي باطل نيز همراه بـوده        
طبيعي است، سخن از نهي و ممنوعيت اسـتفاده از آن بـه همـراه               . است

مفاهيم، لحن و كلمات نامطلوب، امري كاملاً معقول و منطقي خواهـد            
ــ ود؛ چــرا كــه اســتفاده يــا برگــزاريِ چنــين مــصاديق و محــافلي جــز   ب

راني، تـرويج باطـل و انحرافـات فكـري، نخواهـد              خوشگذراني، هوس 
توان   بود؛ اما آيا اين منع و عدم جواز را به اصل و ذات موسيقي هم مي               

رسد دلايلي كه مشهور فقها براي حرمـت ذاتـي            تعميم دارد؟ به نظر مي    
. گرفتن محتواي آن، استناد نمودند، قابل قبول نباشـد        غنا، بدون در نظر     

ي حـج      سـوره  30 ي  هي برخي آيـات؛ ماننـد آي ـ        آنان از روايات مفسره   
"%� �استفاده و استناد كردند كه مقصود از         §L�� 	N �0 در آيه شـريفه، غنـا       �<	

است، در حالي كه در اين روايات نوع غنا و مصداق آن مشخص نشده       
ايات در زماني صادر شده كه برپـايي مجـالس و           روشن است رو  . است

پارتي لهو و لعـب بـه همـراه اعمـال و رفتارهـاي محـرمّ رواج داشـته و                    
ي   بنابراين مقـصود از واژه    . روايات ناهي ناظر به آن مجالس بوده است       

غنا در اين روايات، غناي مقارن با محرمّات ديگر است واز غناي خالي             
 علاوه، امروزه موسيقي جزء لاينفـك       1.رداز ساير محرمّات انصراف دا    

                                                 
  .»غنا و موسيقي«: با عنوانفقه و زندگي و ؛ 9، ص 2 مجمع المسائل، ج:بنگريد. 1



 221   �  ها ديدگاه و فتاوا :هشتم فصل

حتـي برخـي افـراد و       . هاي ارتباطي و تبليغاتي با مردم شده اسـت          رسانه
با ريتم و لحن موسـيقي      . اقشار از موسيقي تعريف ديگر و برتري دارند       

نگريسته شـود  » حرمت«به واقع اگر به موسيقي با نگاه . كنند  زندگي مي 
العمل جامعه چه خواهد بود؟       عكسو حذف آن در دستور قرار گيرد،        

رسد واكنش عمومي در برابر اين خواسته بـر كـسي پوشـيده               به نظر مي  
ه بـه روايـات و اعتبـارات عقلايـي بخـشي از                   . نباشد به هر حال بـا توجـ

ي عدم جـواز خـارج و         موسيقي كه داراي ضميمه حرام نباشد، از دايره       
  .حكم به حليت آن مستند و مجاز خواهد بود

ــق ســبزواري1 نظــر فقهــايي چــون فــيض كاشــاني، از  االله↨ـآيــ و 2 محقّ
 نيز حرمت موسيقي و غنـا، حرمـت محتـوايي اسـت و غنـا را در                  3سيستاني

دانند كه به صورت لهو و لعب و همراه بـا سـاز و آواز و                  صورتي حرام مي  
مناسب مجالس عيش و نوش باشد؛ همانند آن چيزي كه در زمان بني اميه              

  .راندند لم و جور شايع بوده و در آنها سخنان باطل ميتوسط خلفاي ظ

  .مجسمه سازي و نقاشيِ انسان و جانداران، حرام نيست. 23

ساخت هيكل انسان، حيوان و جانوران و تصويرگري و نقاشي آنها           
اگـر  «بلكه  . با ابزار و وسايل مختلف، به حكم اسلام حلال و جايز است           

اي جامعه مورد استفاده قرار گيرد، محكوم       در مسير و هدفي عقلايي و مفيد بر       

  4 .»به حكم همان هدف است؛ يعني ممكن است  واجب يا مستحب گردد
                                                 

  .21، ص 2مفاتيح الشرائع، ج: نك. 1
  .434 ـ 432 صص ،1 الأحكام، ج↨كفايـ: نك. 2
  .216، ص2، ج )محشيّ(توضيح المسائل : نك. 3
  29، ص2مجمع المسائل، ج. 4
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صـانعي، مجـسمه و نقاشـي موجـودات          االله↨ـآيبنا به فتواي حضرت     
جاندار و برخي ديگر از هنرهاي صـوتي و قلمـي كـه امـروزه در ميـان                  

ي   ه شرط اينكه وسيله   هاي مختلف اجتماعي رواج دارد، ب       مردم و رسانه  
فساد و بي بند و باري جامعـه و يـا اعمـال حـرام ديگـر نباشـد، اشـكال                     

  1.ندارد
صــانعي مــلاك در ايــن موضــوع داشــتن اهــداف  االله↨ـآيــاز منظــر 

لـذا اگـر از مجـسمه يـا تـصويري در            . عقلايي و اغراض مشروعه است    
د جهت تباهي، ابتذال و انحراف فكري و فرهنگي جامعـه اسـتفاده شـو             

همانند بقيه اعمال لهو و لعب، حرمت دارد و عامل انحراف و ابتذال بـر            
بـرعكس اگـر بـه عنـوان نمـاد و           . شـود   حسب موازين شرعي تعزير مي    

سنبل انتقال مفاهيم ارزشي اسلام و انقلاب اسلامي اسـتفاده گـردد، نـه              
  تنهــا اشــكال نــدارد بلكــه عقــلاً و عرفــاً امــري ممــدوح و مفيــد بــراي   

امروزه در دنيا از نمادهاي ملي؛ مانند مجـسمه يـك           . هد بود جامعه خوا 
هـاي تبليغـاتي      رهبر يا تـصوير شخـصيت برجـسته آن كـشور، اسـتفاده            

  گيــرد كــه عــلاوه بــر اســتقبال و تــأثير پــذيري آن  فــراوان صــورت مــي
ملت، برتري و اقتـدار آن كـشور نيـز بـه رخ ملـل و كـشورهاي ديگـر                    

  .كشيده خواهد شد
ختلـف بـسياري از امكـان اجتمـاعي و آموزشـي از             در كشورهاي م  

ي مفـاهيم     تصاوير و هنرهاي مانند آن براي انتقـال سـريع و كـم هزينـه              
در برخـي منـاطق هـم، نـصب         . شـود   گوناگون به مخاطبين، استفاده مي    

هـاي    مجسمه يك حيوان يا يك پرنده و امثال اينها، ترجمان توانمنـدي           
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ي عقلايي بـودن اسـتفاده    ان دهندهي اينها نش همه. مردم آن منطقه است   
ي   ي رزمنده   از هنرهاي تجسيمي و تصويري است؛ مثلاً ساخت مجسمه        

هاي دفاع مقدس يا نقاشي آنها و نـصب آن در ميـادين يـا امكـان                   جبهه
خاص در شـهرها جهـت زنـده نگـه داشـتن مفـاهيمي ماننـد شـجاعت،                  

كـه معقـول و در    بل نه تنها مفيد براي مردم و جامعـه اسـت،    ...  رشادت و 
ــر       ــه نظ ــديهي ب ــري ب ــز ام ــي آن ني ــي و عقل ــزوم عرف ــع ل ــي مواق   برخ

 نوعي بزرگداشت و برگزاري مراسـم        اينها و موارد مشابه آن،    . رسد  مي
. براي آنان است كه در اسلام نيـز بـه آن عنايـت و توصـيه شـده اسـت                   

هـاي برجـسته يـا يـك واقعـه و رخـداد مهـم ملـي و                    بزرگداشت انسان 
هـاي اجتمـاعي جامعـه نقـش ارزنـده و              در احيـاي ارزش    مذهبي، خود 

  .كند مفيدي را ايفا مي
به طور كلي اخبار و رواياتي كـه          ،  علاوه بر وجود اعتبارات عقلايي    

د بــر حرمــت نــتوان ، نمــي انــد وارد شــدهبــر حرمــت تجــسيم و تــصوير 
 ي  نه وعده  در آن احاديث     د؛ چون نسازي و تصاوير دلالت نماي     هممجس

 1.باشـد داشـته    بر حرمـت     لتلابيان شده و نه نهيي كه د      روي  خعذاب اُ 
  2.البته تحقيق مطلب در جاي خود بيان شده است

ســازي   حكــم بــه كراهــت مجــسمه3شــيخ طوســي در تفــسير التبيــان
ي  قــايلين بــه حرمــت   هــم ضــمن رد  ادلّــه4تبريــزي االله↨ـآيــانــد و  داده

 .دمجسمه سازي و تصويرگري، جواز آن را تقويت نمودن
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حرمت ربا مخـتص بـه ربـاي اسـتهلاكي اسـت و نـه ربـاي                 . 24
  .استنتاجي

 هماننـد  اسـتنتاجي،  هـاي  زيـاده  گونـه  اين شامل ربا حرمت ي  هادلّ
 مطلـق  معناي به ً↨روايـ و عرفاً و ً↨لغـ ربا و نيست زياده از ديگر انواع
 ـ از مـراد  و مقـصود  معنـي،  آن قطعـاً  كـه  اسـت  زياده  حرمـت  ي  هادلّ

 و قـراين  كمـك  بـا  هم آن كه است خاصي زياده مراد، بلكه نيست،
   آمـده  آيـات  و روايـات  در كـه  ربـا  تحـريم  حكـم  و علـل  و شواهد

ــه و ــاره آن ب ــده، اش ــتص ش ــه مخ ــان ب ــاي هم ــتهلاكي رب ــت اس    اس
   اداي بـراي  شـوند  مجبـور  بـدهكاران  كـه  شـده  مـي  سـبب  گاهي كه

 بـراي  را ودخ ـ دختـران  و خواهران و نعوذ باللّه، مادران   خود، بدهي
 :صـحيح  معـروف  حـديث  كه نمايند وادار ناروا اعمال به بدهي تأمين

»rJ%� ��%  �Td& #$ 5��m ,��D[ �+�,M ���� }
�h,1  ًمناسـبت  همـين  بـه  ظـاهرا 
  2.است تاريخي

 تحريم ـ يعني آيات و روايـات در   ي ه به قصور ادلّتوجهبنابراين، با 
ــي    ــيم ـ م  ــ  تعم ــلاق و عم ــضاي اط ــت مقت ــوان گف ــت ــود، ي هوم ادلّ    عق

ــاجي اســت    ــاي انت ــت رب ــرض، حلي ــز ق   عــلاوه . شــروط، تجــارت و ني
ت ربـاي انتـاجي دلالـت                    بر اين مي     توان گفت كـه سـيره عقـلا بـر حليـ

توانـد شـاهدي بـر        دارد و شارع از آن ردع نكرده است و اين خود مـي            
  3.حليت باشد

                                                 
گناه يك درهـم ربـا خـوردن بـدتر از           «؛  1، ح 1، أبواب الربا، باب     117، ص   18ج  ،  ↨وسائل الشيع ـ. 1

  .»هفتاد بار زنا كردن با محارم است
  .240 ـ 239 صص ،2مجمع المسائل، ج: ك. ر. 2
  . شودمراجعه  »رباي توليدي«  با عنواندگيـاب فقه و زنـكتبه جهت اطلاع بيشتر . 3
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بـل  سقط جنين تا چهار ماهگي با وجود حرج و مـشقتّ غيرقا        . 25
  .تحمل، حرام نيست

ت است، اگـر  ي حرام و معص،ال انعقاد نطفه  م احت زمانن از   يسقط جن 
 و قتـل نفـس      يآدم كـش  ) يقبـل از چهارمـاهگ     (حلـُوج رو    و  از چه قبل 

 در حرمـت سـقط      ي،صـانع  االله↨ـآياز منظر حضرت    . شود يمحسوب نم 
 بـراي مـادر      اسـت كـه    يك استثنا وجـود دارد و آن در صـورت         ين  يجن

ــا قبــل از   حــرج و  ــه نظــر كارشناســي ت ــا ب ــل تحمــل، بن مــشقتّ غيرقاب
چهارماهگي به وجود آيد، دراين صـورت بـراي رفـع خطـر از مـادر و                 
حفظ نفس محترمه، سقط مانعي ندارد؛ ولي بعد از چهارماهگي به هيچ            

  .وجه جايز نيست
 اسـت كـه از دلايـل         »نفي ضرر و حـرج    «ي    اين استثنا داير مدار ادلهّ    

ي اوليـه احكـام اسـت و دليـل نفـي              مات و اطلاقات ادلـّه    حاكم بر عمو  
حرج تنها در قتل نفس، حاكميـت نـدارد، بلكـه هـيچ حـرج و مـشقتّي                  
مجوز قتل نبوده و اصولاً باز كردن بـاب جـواز قتـل و انـسان كـشي بـه           

دار  خـاطر مـشكلات ـ قطـع نظـر از اينكـه عواطـف انـساني را جريحـه         
بـه همـين علـت سـقط     . هاسـت  كند ـ موجب سلب حق حيات انسان  مي

جنين پس از چهار ماهگي مطلقاً حرام و گناه اسـت؛ چـون قتـل نفـس                 
 1 .شود محسوب مي

   و 3تبريــزي  االله↨ـآيـ ـ 2خــوئي، االله↨ـآيـ ـفقهــاي معاصــر همچــون   
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    خــوف بــر مــادر  :چــون بيــان قيــودي   هــم بــا  1سيــستاني االله↨ـآيــ
ــوج روح     ــل از ولُ ــقط قب ــرج، س ــرر و ح ــاهگي (و ض ــل از چهارم   ) قب

  .دانند را جايز مي

هـاي جلـوگيري از فرزنـد دار          در صورت داشتن فرزند، روش    . 26
  .شدن حتي اگر به عقيمي منجر شود، حرام نيست

گيري از حاملگي و استفاده از وسايل جلوگيري از بارداري به            پيش
هـاي رحـم و    طور كلي جايز است و با وجود داشتن فرزند، بـستن لولـه      

 و زيـان  يري از بـارداري در صـورتي كـه ضـرر            كردن براي جلوگ    عقيم
نكردن  در مواردي كه جلوگيري      به خصوص  جايز است،    ،نداشته باشد 

 چون اين امور، شخـصي      2؛ت داشته باشد   حرج و مشقّ   زن و شوهر  براي  
شـود و     و جزو شئون سلطنت انسان بر نفس و جان خـود محـسوب مـي              

تفـاوتي در ايـن      شـرعاً جـايز اسـت، و         ،انجام آن هم، بدون خطر جاني     
  .حكم بين زن و مرد وجود ندارد

ــايي چــون  ــي حــضرت فقه ــام خمين ــه( ام ــ 3،)ســلام االله علي    االله↨ـآي
ــزي ــ و 4تبريـ ــستاني االله↨ـآيـ ــار     5سيـ ــن كـ ــه ايـ ــورتي كـ ــز در صـ   نيـ

 گيرد و جنايت بر نفـس نباشـد، حكـم بـه جـواز                انجام با فرض عقلايي  
  .اند تعقيم داده

                                                 
  .431، ص ↕الفتاوي الميسر: ك.ر. 1
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نده را از نامحرم بودن نـسبت بـه         ، فرزند خوا  ـتحرج و مشقّ  . 27
كند و حرمت نگاه كردن را برطرف         پدر و مادر خوانده خارج مي     

  .سازد مي

از دريافـت بچـه   صـانعي در پاسـخ بـه سـؤالي كـه       االله↨ـآي ـت  حضر
  :  فرمودند پرسيدند،» فرزند خوانده«خردسال به عنوان 

 و تمييـز  از بعـد  بودن، نامحرم و كردن نگاه حرمت نظر از
 مـشكلِ  و فرزند نداشتن مشكلِ و ضرورت حكم به ،بلوغ

 مـا  فرزنـد  و نـداري  مـادر  و پـدر  تـو  كه كودك به گفتنِ
 مـشقتّ،  و حرج و باشد مي جايز و گردد مي مرتفع ،نيستي

  . است آساني و سهولت دين اسلام و است حرمت رافع
باشـد بيـان    » حرَج«انوي كه   مبتني بر عنوان ث    االله↨ـآيجوابيه حضرت   

در حالت معمولي كه حرجي . است، نه در حالت عادي و متعارف      شده  
آيد، حكم اولي كه برابر با قرآن مجيد          براي فرزندخوانده به وجود نمي    

بنابراين، با توجه بـه ايـن كوتـاه سـخن،           . است، به قوت خود باقي است     
له به همراه تحليل و بررسي مبنايي اين فتوا، به  اصل سؤال و پاسخ معظمّ   

  :رسد خوانندگان محترم ميرؤيت 
 ازدواج كـه  اسـت  سـال  دو از بيش كه يجوان زوج :سؤال

 از دارنــد قــصد انــد، نگرديــده فرزنــد يدارا يولــ نمــوده،
 پـسر  خردسـال  بچه نفر يك غيره، يا و نمعي يرسم مراكز

 او از و گرفتــه تحويـل  خوانــده فرزنـد  عنـوان  بــه دختـر  يـا 
 گونه اين كه اين به تعناي با. نمايند تربيت را او و مراقبت

 نظـر  دارم اسـتدعا  گردد، يم درج زوج شناسنامه در موارد
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 فرماييد؟ بيان جهات جميع از را يشرع

 نيكي و احسان و برّ اعمال جزء كه اعمال گونه اين :جواب
ــه ــران ب ــصوصاً و ديگ ــان مخ ــان و كودك ــي يتيم ــاه ب  و پن

 اجـر  موجـب  و مطلـوب  و مـستحب  باشـد،  مـي  سرگردان
 از چـه  هر شرعي نظر از و است دنيا دو سعادت و اخُروي

 حـال  در توانيـد  مـي  او بدهيـد،   بـه  بخواهيد كه خود اموال
 بـه  وصـيت  راه از يـا  و كنيـد  صـلح  يا ببخشيد او به حيات

 بـا  هستيد زنده كه مادام را فسخ اختيار و نماييد اقدام ثلث
 نـامحرم  و كردن نگاه حرمت نظر از و دهيد؛ قرار خودتان

 مـشكلِ  و ضـرورت  حكـم  بـه  بلـوغ،  و تمييز از بعد بودن،
 و پـدر  تـو  كـه  كـودك  بـه  گفتنِ مشكلِ و فرزند نداشتن

 جـايز  و گـردد  مـي  مرتفـع  ،نيـستي  ما فرزند و نداري مادر
 دين اسلام و است حرمت رافع مشقتّ، و حرج و باشد مي

  1.است آساني و سهولت
 االله↨ ـآيضرت  فتواي ح محتواييشايسته است به عنوان نمونه، تحليل

كه به قلم يكي از اسـاتيد       » فرزند خواندگي «ي    ا پيرامون مسأله  رصانعي  
ــشگاه   ــوزه و دان ــشمندان ح ــاييم   2و اندي ــديم نم ــه، تق ــر يافت ــا  تحري ت

 و  له در مسايل فقهي     ها و مباني متقن معظمّ      خوانندگان محترم به ظرافت   
                                                 

  .358 ـ 357 صص ،2مجمع المسائل، ج. 1
الاسـلام    قلـم جنـاب حجـت      بـه » هاي نوين فقهي    از بدعت تا انديشه   «: ي  اين نوشته بخشي از مقاله    . 2

خواننـدگان محتـرم    .  اسـت  اتيد حقوق دانشگاه شهيد بهـشتي     والمسلمين دكتر رحيم نوبهار از اس     
مطالعـه  » هاي نو   اجتهاد و پرسش  «بخش  » استقلال مرجعيت شيعه  «توانند اين مقاله را در كتاب         مي

 .نمايند
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  : اطلاع حاصل نمايندي فوق  از جمله مسأله
ــار « ــي اظهـ ــواي  در برخـ ــا فتـ ــ نظرهـ ــار  االله↨ـآيـ ــانعي دربـ ي  هصـ

بـراي  . فرزندخواندگي، مخالف با صريح قرآن مجيد قلمداد شده است        
 بررسي صح  مربـوط بـه فرزندخوانـدگي در        ي    هقم اين گفته، آي   ت و س

صـانعي در ايـن بـاره را در كنـار            االله↨ـآي ـقرآن مجيد و فتواي حضرت      
لـه در ايـن بـاره،          معظّـم  كنم تا روشن شود آيا فتـواي        يكديگر ذكر مي  

ــت  ــريم اسـ ــرآن كـ ــريح قـ ــالف صـ ــار !؟مخـ ــريم دربـ ــرآن كـ  ي ه قـ
  :فرمايد فرزندخواندگي مي

 پسرخواندگانتان را پسران واقعي شما قرار نداده        ...خداوند
شـود و     است؛ اين سخن شما است كه بر زبانتان جاري مي         

ــي  ــد حــق را م ــي  خداون ــدايت م ــه راه ه ــد و ب ــد گوي . كن
را به نام پدران واقعي آنان بخوانيد، ايـن،         پسرخواندگانتان  

ــه   ــد عادلان ــزد خداون ــدرانِ   ن ــر پ ــت، اگ ــر اس ــان را ت  آن
شناسيد، پس آنان برادران شما در دين و دوستان هـم             نمي

ايد، باكي    به خطا انجام داده    چه  آندر مورد   . پيمان شمايند 
هاتـان بـه عمـد        دل چـه   آن ي  هبر شما نيست؛ بلكـه در بـار       

و خداونـد   ) ايـد  مرتكـب گنـاه شـده     (ت،  مرتكب شده اس  
  1.پيوسته آمرزنده و مهربان است

 فرزندخوانـدگي،   ي  هصـانعي در بـار     االله↨ـآي ـهـاي     ديدگاهي    باره در
لـه آمـده اسـت         معظّـم  )مجمع المسائل (  در رساله استفتائات   چه  آنبرابر  

 ميـان پـسرخوانده و مـادري كـه          محرميت ي  هايشان براي برقراري رابط   
                                                 

 .5 و 4 آيات ،)33( احزاب ي سوره. 1
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انـد كـه      را به عهده گرفته است، همـان راهـي را پيـشنهاد داده             تربيت او 
دانند؛ يعني شيردادن و اجـراي صـيغه          اشكال مي   فقيهان آن را بي    ي  ههم

ها بعد صورت     ر؛ اما در پرسش و پاسخي ديگر كه سال        عقد به نحو مقرّ   
  :گرفته چنين آمده است

اي را از طريق سازمان بهزيستي بـه    شخصي پسر بچه  :سؤال
 كـاري كـه باعـث       ،زندي قبول كرده اسـت و در آغـاز        فر

 انجام نداده اسـت     ،محرم شدن آن بچه با مادرخوانده شود      
آيـا راهـي بـراي      . و اكنون بچه شش يا هفـت سـاله اسـت          

  محرم شدن نامبرده با مادرخوانده وجود دارد؟
 اين گونـه  ،اگر دختري نداشته باشند براي محرميت    :جواب

ا از ايـام رضـاع و دو سـالگي          هـا كـه سـن آنه ـ        پسرخوانده
ت     ،گذشته و شرايط رضاع از بين رفته        راهي براي محرميـ

رسد؛ لكـن چـون ايـن گونـه اعمـال كـه جـزء                 به نظر نمي  
 و احسان و نيكي به ديگران مخصوصاً كودكـان          اعمال برّ 

 مـستحب و مطلـوب و       ،باشد  پناه و يتيم و سرگردان مي      بي
ــر اُ ــب اج ــعادت دموج ــروي و س ــت وخ ــر  دنياس و از نظ

 بـه   ،حرمت نگاه كردن و نامحرم بودن بعد از تميز و بلـوغ           
 گفتن بـه     نداشتن فرزند و مشكلِ    حكم ضرورت و مشكلِ   

 ،كودك كـه تـو پـدر و مـادر نـداري و فرزنـد مـا نيـستي                  
ت رافـع   باشـد و حـرج و مـشقّ         گردد و جايز مـي      مرتفع مي 

  .باشد حرمت است و اسلام دين سهولت و آساني مي

 قرآن بداند، يا    ي  هركس اين فتوا را مخالف با صريح آي       پيدا است ه  
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 ي  هدر فهم معناي مخالفت دچار اشتباه اسـت، يـا در فهـم مـضمون آي ـ               
ــم  ــواي معظّ ــا فت ــريفه ي ــه ش ــي. ل ــست م ــوع   نخ ــا آن ن ــيد آي ــوان پرس ت

 پيش  ي  هفرزندخواندگي كه در جاهليت رايج بوده و قرآن مجيد در آي          
مـان چيـزي اسـت كـه در فـرض            از آن نكوهش نموده اسـت، ه       ،گفته

صانعي آمده است؟ پاسخ قطعي به اين پرسش نيازمنـد           االله↨ـآيسؤال از   
 ما رايج اسـت ايـن       ي  ه اكنون در جامع   چه  آن. هاي بيشتري است    بررسي

 به انگيزه احسان، سرپرستي كـودكي       ها معمولاً   است كه برخي خانواده   
 مشكلات بـاروري    گيرند؛ يا آن كه به دليل       سرپرست را بر عهده مي     بي

جدا از ايـن نكتـه، در       . نمايند  اقدام به حضانت و سرپرستي كودكان مي      
 ـ            صانعي اصولاً  االله↨ـآيجوابيه   ب  حكم جواز نظـر آن هـم بـه لحـاظ ترتّ

 ي  ه است، ذكر شده است؛ يعني فرضي كـه آي ـ         »جرَح«عنوان ثانوي كه    
  شـريفه و ي ه از بيان آن سـاكت اسـت؛ پـس مـضمون آي ـ            شريفه اصولاً 

صانعي هر كدام به فرض مختلفـي نظـر دارنـد و بنـابراين               االله↨ـآيپاسخ  
كـساني  . مخالفتي وجود ندارد تا چه رسد به مخالفت صـريح          آنها   ميان

داننـد    با يكديگر آشنايند، مـي ادلّهكه با مباني اوليه فقه و بررسي نسبت        
انند  با حكم با لحاظ عنوان ثانوي م       كه حكم با لحاظ عنوان اولي اصولاً      

 شريفه از حكم مسأله در فرض حرج سخن         ي  هآي. حرج، متفاوت است  
 قرآن مجيد يا حتـي      ي  هله بر خلاف صريح آي     گويد تا فتواي معظمّ    نمي

انـد؛   احكام عناوين ثانويه بر اطـلاق احكـام اوليـه مقـدم           . ظاهر آن باشد  
خواه اين تقدم از باب تخصيص باشد يـا حكومـت يـا از بـاب جمـع و                   

ي يـا بـراي جلـوگيري از محـذور لغويـت؛ بـدين معنـا كـه                  توفيق عرف ـ 
 احكام ثانويه را بر احكام اوليه مقدم ننماييم، آن          ي  ادلّه اين كه    ي  هلازم



   فقيه نوانديش�   232

در فتـواي   . اثـر باشـد    است كه تشريع احكام به عناوين ثانويه لغـو و بـي           
  . منتفي شده است»لاحرج«صانعي هم حرمت نظر با استناد به  االله↨ـآي

 در  محرميت ديگر به ثبوت رابطه      ي  ادلّههي با استناد به     حتي اگر فقي  
توان به فتواي وي ايـراد كـرد كـه         ل شود، مي  يفرض حرج و اضطرار قا    

اب و اثبات حكـم، آن هـم حكـم وضـعي را             ج لسان اي  »لاحرج« ي  ادلّه
.  قرآن مجيد دانـست    ي  هتوان نظر او را مخالف صريح آي        ندارد، اما نمي  

 ـ         ويژه اين كه ايشان    هب بي س احكام فرزندخوانده را همان احكـام فرزنـد نَ
 ديگر، در خـصوص     ي  هاند؛ بلكه از قضا به دليل همين آيه و ادلّ          ندانسته

  .اث سرپرستان نيست ورواند كه فرزندخوانده جز ارث تصريح نموده
ه بـه                   ممكن است فقيهي در برابر اين فتوا استدلال كنـد كـه بـا توجـ

مذاق شرع در اين باره، حرمـت نظـر داراي           حرمت نظر و لحاظ      ي  ادلّه
ه ـشود؛ اما فقي ـ  مرتفع نمي»جرَسر و حع«چنان ملاك مهمي است كه با       

، »نفي حرج «رآني  ـ استوار و ق   ي  هت با توجه به قاعد    ـري ممكن اس  ـديگ
سرپرست به عنـوان حرجـي اجتمـاعي يـا       و ملاحظه كثرت كودكان بي    

توانند داراي فرزند شـوند    ميحتي نياز روحي شديد زن و شوهري كه ن        
استدلال به  . به عنوان حرج شخصي، حكم به انتفاي چنين حرجي نمايد         

نفي حرج براي برداشتن حكم تكليفي اولي شـرع، نظيـر حرمـت نگـاه               
.  رايـج اسـت    كردن كه در اين خصوص مورد نظر است، امـري كـاملاً           

 آن اسـت     اين كه چنين فتوايي را مخالف با قرآن قلمداد كنـيم           ي  هلازم
ـ كه مستند آن پيش از هـر چيـز           كه هرگاه فقيهي با استناد به نفي حرج       

خود قرآن مجيد است ـ حكم به حليت امري نمايد كه در قرآن مجيـد   
حرام اعلام شده است، فتواي وي را مخالف بـا قـرآن مجيـد بـشمريم؛                
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  .كنند چيزي كه طلاب مبتدي هم نادرستي آن را درك مي
معتقدند به مناسبت حكم و موضوع و لحاظ        درست است كه برخي     

 نفي حرج اين قاعده ناظر به نفي حكم تكليفـي اسـت؛ امـا               ي  ادلّهلسان  
�K � برخي به مقتضاي عموم    	
 	X �# �$ �#� ¥T�� �S �r �6�� 	, 	- 	� 	� 	1 � 	$ آننـد كـه      بر �1"	

 خـواه وضـعي يـا تكليفـي         ،هي حكـم حرجـي     در دفتر تشريع الا    اصولاً
توانـد     به نحو توليدي باعث حرج شود هـم نمـي          چه  نآوجود ندارد؛ يا    

تواند نافي احكام      مي »لاحرج«در نتيجه،   . در شريعت وجود داشته باشد    
در واقع، با توجه به ايـن كـه احكـام           . تكليفيه و وضعيه حرجي باشد    

انـد و وضـع و رفـع آن بـه دسـت شـارع                وضعيه نيز احكامي اعتباري   
پذير اسـت؛    وسط شارع امري امكان   است، اصل رفع احكام وضعيه ت     

احكـام  « ي   نسبت به ادلّه   »نفي اكراه « ي  به همين دليل، حكومت ادلّه    
 حتي اگر از نوع وضعيه باشـد بلامـانع اسـت؛ حتـي برخـي بـر                  »اوليه

 بر مطلق احكام وضعيه حاكم اسـت، امـا          »نفي اكراه « ي  آنند كه ادلّه  
حكام كه بسيار مهم    در خصوص احكام تكليفي تنها بر آن دسته از ا         

 ي  حتي به آنـان كـه حكومـت لاحـرج بـر ادلـّه             . نيستند، حاكم است  
، »عقدالوضـع «داننـد و نـه         مـي  »عقـدالحمل «احكام اوليه را نـاظر بـه        

ه        توان نسبت داد كه آنان لزوماً       نمي  دامنه لاحرج را به احكام تكليفيـ
كنند؛ زيرا حكم وضعي هم در هر حال حكم است و در              محدود مي 

  .گيرد  عقدالحمل قرار ميي هحدودم
 تنها نافي »نفي حرج« ي ادلّهاي،  به همين ترتيب با آن كه برابر نظريه     

                                                 
  و بـر شـما در كـار ديـن هـيچ تنگـي و دشـواري ننهـاده                   «؛  78 ي  هآي ـ،  )22(ي حج    سوره. 1

  .»ستا
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ه بـه امتنـاني بـودن                  حكم اند و لسان اثباتي ندارند، اما اگر فقيهي با توجـ
كنـد كـه حكـم مطـابق بـا             بر آن باشد كه اين امر ايجاب مـي         »لاحرج«

 اجراي قاعده، جعل شـده اسـت؛        آساني و بر خلاف حرج هم در مورد       
توان فتـواي مبتنـي بـر ايـن نظـر را       توان نظر وي را نقد كرد؛ اما نمي       مي

  . خود را داردفاقد مبنا دانست، بلكه اين فتوا هم مبناي خاصِ
 »لاحـرج « ي  ه دامنـه اجـراي قاعـد      ي  ه اختلاف نظر در بـار     ،به هر رو  

ه از ميـزان اهميـت   برداشت فقي ـ.  اجتهادي و نظري است  اي كاملاً   مسأله
گيــرد، در ايــن بــاره  حكــم اولــي كــه محكــوم دليــل لاحــرج قــرار مــي

كننده است؛ زيرا فقيهي ممكن است براي حكمي چنـان اهميتـي             تعيين
 نفي حرج نداند؛ حال آن كه فقيهي        ي  ادلّهل باشد كه آن را محكوم       يقا

 هم هر چند در اين باره. ل نباشديديگر چنان اهميتي براي حكم اولي قا
  معمـولاً  »نفـي حـرج   « ي  ادلّـه ،  »نفـي حـرج   « ي  هبه مقتضاي عموم قاعـد    

توانند بر احكام اوليه حاكم باشند، مگر اين كه شارع خود بـه عـدم                 مي
 بدان تصريح كرده باشد؛ يا فقيه با ملاحظـه          »نفي حرج « ي  هشمول قاعد 

 احراز نمايد كه حكم اولـي بـه دليـل اهميـت فـوق العـاده                 ادلّهمجموع  
 يـا مراتـب خاصـي از حـرج قـرار            »نفـي حـرج   «تواند مشمول دليل     نمي

 چنان كه به دلايلي كه در جاي خود ثابـت شـده اسـت، احكـامِ                . گيرد
 قـرار   »نفـي حـرج   « ي  ادلّـه ناظر به حفظ اصل دين و شـريعت، مـشمول           

  .دنگير نمي
تحليل چيستي احكام وضعي و تكليفي و ارتباط آن دو با يكـديگر             

 اصولاً. گذارد   تأثير مي  »نفي حرج « ي  هستناد به قاعد  نيز بر چند و چون ا     
 اين كه مجعولات شرعي به لحاظ ماهيـت چيـستند، اخـتلاف             ي  هدربار
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 نوع رابطه احكام وضـعي بـا        ي  هبار به همين ترتيب، در   . نظر وجود دارد  
فقيـه و اصـولي نامـدار،       . احكام تكليفي نظرهـاي متفـاوتي وجـود دارد        

تاج احكام وضعي از احكام تكليفي را حتي         استن محقق اصفهاني اصولاً  
شيخ انصاري  . داند  به نحو كشف احد المتلازمين عن الآخر معقول نمي        

اسـتاذ الكـل وحيـد      . داند  احكام وضعي را مستنتج از احكام تكليفي مي       
دهد كه آنان معتقدنـد احكـام وضـعي بـه             بهبهاني به محققان نسبت مي    

احكـام تكليفـي هـم بـه نـوعي          گردد؛ چنـان كـه       مي احكام تكليفي باز  
بدين سان اين دانشمند اصولي، به  . گردد مي ، به احكام وضعي بر    اًاعتبار

حتـي  . ل اسـت  ياي دوسويه ميان حكم تكليفي و وضعي قا         وجود رابطه 
انـد و احكـام      بنابر نظريه نادري، مجعولات اوليه شرعي، احكام وضـعي        

  .شوند تكليفي از احكام وضعي استنتاج مي
ل ي نوع رابطه ميان حكم تكليفـي بـا وضـعي كـه از مـسا               ،البه هر ح  

نفـي  « ي  ه اجـراي قاعـد    ي  هتوانـد بـر نحـو       نظري و اجتهادي اسـت، مـي      
 ـ .  هم آثاري داشته باشد »حرج ي  هدرست است كه اغلب برآنند كـه ادلّ

 امـا راه بـراي      ،كنـد   نفي حرج تنها جهت تكليف و حرمت را نفـي مـي           
ت احكام وضعي مانند اشتراط، صـح     ل شدن به جريان نفي حرج در        يقا

 انـد؛   فقهاي نامداري به اين مطلب تصريح نموده      . ت نيز باز است   و مانعي
تمس                 او در   ك به لاحرج بـراي نفـي اشـتراط نكـاح بـاكره بـه اذن ولـي 

شود؛ يا تمسك بـه لاحـرج بـراي           مواردي كه اشتراط موجب حرج مي     
 اسـت؛   اهر نص نفي اشتراط اباحه آب وضو در فرض جهل كه مورد ظ          

توان اين موارد را به نفـي وجـوب اذن يـا وجـوب تحـصيل              هر چند مي  
  .طهارت با آب مباح تأويل برد
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 در  )دام ظلـه  (صـانعي    االله↨ـآي ـبا اين حال، ظاهر پاسـخ حـضرت         
، انتفاي حرمت نظر به عنوان حكمـي تكليفـي          »فرزندخوانده« ي  هبار

بـراي نفـي چنـين      به استناد حرج و ضرورت است؛ استناد به لاحرج          
.  رايج و برابر موازين و اصول پذيرفته شده استحكمي امري كاملاً

 در خـصوص    محرميت« از   »حرمت نظر «بگذريم از اين كه تفكيك      
گـردد تـا اجـراي لاحـرج در اولـي            نمـي  لي بـر   به معناي محـص    »نظر
چه شگفت انگيز    در هر حال آن   . اشكال و در دومي ناممكن باشد      بي

ــا  ــوا اســت اســت مخــالف ب ــن فت ــرآن قلمــدادكردن اي ــدوارم .  ق امي
هـاي خـود درنـگ كننـد و            اندكي در گفتـه    ،گويندگان اين سخنان  

اگر به اشتباه آشكار خود پي بردنـد، آن را بـه نحـو مناسـب جبـران                  
دادن به خلاف صريح قرآن كريم آن هم به فقيهي           اتهام فتوا . نمايند

  .مبرّز بسيار سنگين است
 صانعي آمده اسـت، از جملـه مبـاني    االله↨ـآياسخ  چنان كه در ادامه پ    

بـه  .  اسـت  »خـذ بـه اسـهل     أ« نفي حـرج، لـزوم       ي  هفقهي در امتداد قاعد   
ه خداوند بر    تشريعي ي  هموجب آيات قرآن مجيد و روايات فراوان، اراد       

گيـري در ديـن بـه تـصريح روايـات، شـيوه              سخت. سر و آساني است   ي
22�A �! .خــوارج اســت 	~ K%�022b�  ��- �0�22,����22+�� r+^22UD& +rh1 قــدماي از 

خذ به طريق اسهل را همچون مبنـايي در اسـتنباط احكـام             أاصحاب هم   
                                                 

ــه، ج418قــرب الإســناد، ص . 1 ــشيعه، ج791، ح 258، ص 1؛ الفقي ــواب 491، ص 3؛ وســائل ال ، أب
 gإنّ ابـاجعفر  ... «:  ، روايت به نقل از محمدبن ابـي نـصر چنـين اسـت             3، ح   50النجاسات، باب   

 خوارج بـه  ، إنّ الدين أوسع من ذلك؛ همانا  مهِتجهالَ أنفسهم بِ  يقوا عل ي الخوارج ضَ  إنّ :كان يقول 
تــر از ايــن نــوع  انــد در حــالي كــه ديــن آســان خــاطر جهالتــشان عرصــه را بــر خــود تنــگ كــرده

 .»كارهاست
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در ميان قدما، شيخ صدوق، آسان بودن مـضمون         . اند بسته  به كار مي  
ــت متعــارض را يكــي از مــلاك  ــرجيح آن  يكــي از دو رواي هــاي ت

 يكي  از اين بالاتر، سيد مرتضي سهولت و آساني را        . دانسته است   مي
از معيارهاي تشخيص مذهب حق در ميان مذاهب اسلامي برشـمرده           

محقق اردبيلي نيز در استنباط احكام و فتوا به ايـن مبنـا پايبنـد         . است
خـذ بـه    أ ي  ه دامنـه اجـراي قاعـد      ي  هاختلاف نظـر دربـار    . بوده است 

  امــري طبيعــي   كــه اصــل آن مــورد پــذيرش همگــان اســت ،اســهل
حتي ممكن اسـت كـسي      . شود   مي اواست و گاه موجب اختلاف فتا     

 نفي حـرج    ي  هاي مستقل از قاعد     سر، قاعده  ي ي  هبر آن باشد كه قاعد    
 ي  هو متفاوت با آن است؛ حتي اين احتمال منتفـي نيـست كـه قاعـد               

   نفـي حـرج داراي لـسان اثبـاتي باشـد؛ بـدين              ي  هيسر برخلاف قاعد  
                تي كـه مـستلزم    معنا كـه مـضمون آن ايـن باشـد كـه حكـم و وضـعي   

با توجه به چنـين مبـاحثي روا   . هي استآساني است، دين و شرع الا   
نيست كساني به فتواهايي كه ممكـن اسـت بـر چنـين مبنـايي مبتنـي                 

هاي مردم و كنار نهـادن        مبالاتي و پيروي از خواست     باشند، انگ بي  
  .مباني بزنند

بگذريم از اين كه برابر آمار رسمي موجود و به گفته متصديان امر، 
سرپرستي و بدسرپرستي     ما با معضل بي    ي  اري از كودكان در جامعه    شم

تواند گره از بخـشي از مـشكلات مـا            مواجهند؛ و البته چنين فتاوايي مي     
شــاهد ايــن كــه، . ه بــسا نــوعي حــرج اجتمــاعي اســت بگــشايدچــكــه 

 االله↨ـآي ـسرپرست از فتـواي حـضرت        كاران امور كودكان بي   راند دست
  .» اند فرزندخواندگي استقبال نمودهي  ه دربار)ظله دام( صانعي
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از وضـو كفايـت     ) اعـم از واجـب و مـستحب       (ها    تمام غسل . 28
  .كنند مي

مشهور فقهـا تنهـا بـه كفايـت غـسل جنابـت از وضـو رأي دادنـد و                    
انـد، لـيكن حـضرت        بسياري از آنان نيز بر اين فتوا ادعاي اجماع كـرده          

داند و اختـصاص آن را        يصانعي تمام اغسال را كافي از وضو م        االله↨ـآي
  :فرمايد ايشان مي. كند به غسل جنابت رد مي

���A �^2: همان طور كه در صحيحه محمد بن مسلم آمـده         
�^��� #$ 
+)& k0~" ��&" k0~0�� #- �Lth،1  خاطر ه   غسل ب

ه اطهريتش مجزي از وضو است و لـسان مثـل صـحيحه ب ـ            
 مقـدم اسـت، و ظـاهر بـر          2 بر لسان مرسـله    ،خاطر اظهريت 
شود و بـا جمـع عرفـي، تعـارض بـر فـرض        اظهر حمل مي  

   3 .باشد ق، بدوي ميتحقّ
اگـر چـه    : اين نكته نيز در ذيل فتواي معظمّ له قابل ذكـر اسـت كـه              

هـاي واجـب و مـستحب از وضـو كفايـت             هـا؛ اعـم از غـسل        تمام غسل 
كنند، ليكن در اغسال مستحب فقط به مـواردي كـه در روايـات بـه                  مي

ود؛ ماننـد   باب آنهـا نـام بـرده شـده، بايـد اكتفـا نم ـ             طور صريح به استح   
                                                 

كند،   غسل به جاي وضو كفايت مي     «؛  1، ح   33، باب   ↨، أبواب الجناب ـ 244، ص 2، ج ↨وسائل الشيع ـ. 1
  . »!تر از غسل است بلكه كدام وضويي بالاتر و پاكيزه


�	� �������: گويد  مي عمير است كه  مقصود مرسله ابن ابي     . 2 ��
 ���� ���� �	
 قبـل از هـر      ;���� 
 بـه  ] … لمس قـرآن و  ،براي اموري كه نياز به طهارت دارد؛ مانند نماز [غسلي بايد وضو گرفت  


�� �������: گويد و مرسله ديگرش كه مي    » .جز غسل جنابت   ����� �	�
 در هـر غـسلي      ;�� ��� 
ر عملي كه نياز به  وضو دارد براي آن عمل، غـسل بـه تنهـايي كفايـت                    يعني ه  [وضو لازم است    

، ↨وسائل الشيع ـ: نك. » ]كند  مي يعني غسل جنابت از وضو كفايت      [ به جز غسل جنابت      ]كندنمي
  . 2 و 1، ح 35، باب ↨، أبواب الجنابـ248، ص2ج
  .123، ص1مجمع المسائل، ج. 3
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  .»gغسل زيارت امام رضا«و يا » غسل جمعه «
 ســيد مرتــضي  از جملــه فقهــايي كــه قايــل بــه ايــن رأي هــستند، 

، محقـق عـاملي در      3، محقق اردبيلـي   2، ابن جنيد اسكافي   1الهدي علم
و فــيض  6، محــدث بحرانــي5، محقــق ســبزواري4مــدارك الاحكــام

تمـام ايـن فقهـاي بـزرگ بـا اسـتناد بـه روايـات                . باشند   مي 7كاشاني
بنـابراين بـا    . انـد   ها از وضـو شـده       صحيحه، قايل به اجزاي تمام غسل     

وجود رأي اين بزرگان، ادعاي اجماع از جانب قـول مخـالف قابـل              
قبول نخواهـد بـود و ايـن اجمـاع هـم بـه خـاطر مـدركي بـودن آن                     

  .اعتباري نخواهد داشت

نبود ساير شرايط، در سيزده سـالگي بـه تكليـف           دختران با   . 29
  .رسند مي

تعيين سن بلوغ دختران و حـدود و ثغـور آن، اهميـت بـالايي در                
پـذيرش  . هـا بـه ايـن موضـوع دارد          ي زنان و رويكرد خـانواده       حوزه

ــسئوليت ــل،     م ــد و تناس ــاعي، تولي ــانوادگي و اجتم ــزرگ خ ــاي ب ه
 رشـد و بلـوغ، در       بـا مـلاك و معيـار      ... تكاليف شرعي و اسلامي و      

مراجعـه بـه متـون      .  تعيين زمان آن امكـان پـذير خواهـد بـود           ي  هساي
                                                 

  .245، ص 1 الفقهاء، ج↕به نقل از تذكر. 1
  .124، مسأله 178، ص 1، ج↨به نقل از مختلف الشيعـ. 2
  .132، ص 1 و البرهان، ج↕مجمع الفائد. 3
  .361، ص 1مدارك الأحكام، ج. 4
   .8، سطر39 المعاد، ص ↕ذخير. 5
  .120، ص 3، ج↕الحدائق الناضر. 6
  .40، ص1مفاتيح الشرائع، ج. 7
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هـاي بلـوغِ دختـر، پايـان      سازد كه نـشانه  فقهي اين نكته را روشن مي    
از نگـاه   . يافتن نُه سال قمري، قاعدگي و روييدن مـوي زهـار اسـت            

شـود تـا      مشهور فقهاي اماميه، داشتن هريك از اين شرايط باعث مي         
   تمـامي تكـاليف شـرعي و حـدود الاهـي بـر او واجـب شـود؛                   دختر

  . هـا؛ يعنـي سـن اسـت         اما در اينجا سخن روي يكي از اين سه نـشانه          
ــضرت   ــر ح ــاز نظ ــود دو     االله↨ـآي ــا نب ــران ب ــوغ دخت ــن بل ــانعي س   ص

دليل بر اين فتوا علاوه بـر       . شرط ديگر، سيزده سال تمامِ قمري است      
چگونـه  . هولت در ديـن اسـت      قاعده س ـ   وجوهي از قرآن و روايات،    

توان بر خلاف اين قاعده، بار سنگين تكاليف و احكام و اجـراي               مي
حدود كامل را بـر دوش دختـران نـُه سـاله قـرار داد؛ در حـالي كـه                    
ضعيف و ناتوان و فاقد رشد بدني و قابليت ازدواج هـستند؛ چگونـه              

توان گفت كه ديـنِ سـهل و آسـان از آنهـا عمـل بـه تكـاليف و                      مي
كام و مسايل شرعي و اجراي حدود كامل الاهي را همچون زنان            اح

اي جـز گـردن نهـادن بـه آن را             و مردان ديگر خواسته و آنان چـاره       
هـاي ديگـر بلـوغ، ماننـد حـيض، پـيش از               ندارند؟ آري، اگـر نـشانه     

سيزده سالگي پيدا شود، دختر مكلـّف شـده و احكـام شـرعي بـر او                 
  . شود واجب مي

ــن   ــا اي ــه هــر حــال ب  ــب ــر پاي ــار ي هاصــول و ضــوابط و ب موثّقــه عم   
 سـوره   34 سوره نـور و      59 ، سوره نساء  6ي آيات      و به ضميمه   1ساباطي

سن بلوغ دختران سيزده سال تمامِ      ...  و   2 حديث رفع قلم از صبي      ،  اسراء
                                                 

  .12، ح 4ت، باب  العبادا↨ أبواب مقدمـ ،45، ص 1، ج↨وسائل الشيعـ. 1
  .48، ح 209، ص 1عوالى اللئالى، ج. 2
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  1.باشد قمري مي
مستندات مشهور هم در تعيين نهُ سـالگي قابـل مناقـشه اسـت؛ زيـرا                

اند، قطع نظر از ضـعف        مشهور فقها به آن استناد نموده     تمام رواياتي كه    
سندي در برخي از آنها، هيچ يك بر بلـوغ دختـران در نـُه سـالگي، بـه                   
صورت مطلق دلالت و ظهور ندارند و نهُ سالگي به خودي خود ملاك             
نيست، بلكه نهُ سالگي را با قيد قابليت ازدواج و يا قاعدگي و يا رشد و                

از ايـن رو، سـخن مـشهور        . اند  لوغ معرفي كرده  سن حداقلي، موضوع ب   
بنابراين بايد روايات نـُه سـال را        . ها، تمام نيست    در استناد به اين روايت    

به صورتي حمـل كـرد كـه دختـران در ايـن سـن قابليـت ازدواج پيـدا                    
اند و در نتيجه سن از موضـوعيت حكـم تكليـف دختـران خـارج           كرده

ايـن روايـات نپـذيرد، بايـد ايـن      اگر كسي چنين حملـي را در   . شود  مي
 چون مخالف كتاب، سنتّ، اصـول و قواعـد           ها را كنار بگذراد؛     روايت

  .مسلّم است
 امـر  عنـوان  بـه  سن اين تعيين بر ،يسالگ نُه روايات كه بپذيريم اگر

ـ قهموثّ با نهايت در دارند، دلالت يشرع يدتعب  خواهنـد  تعـارض  ارعم 
 تـوان  نمـي  نـشده،  تعيين قرآن در وغبل يبرا يسنّ كه رو آن از و داشت

 اهـل  مذاهب عموم كه جهت آن از و دانست قرآن مطابق را هيچ كدام 
 را كـدام  هـيچ  2داننـد،  يم ـ بـالا  بـه  يسـالگ  پانزده را دختران بلوغسنتّ  

 اگـر  يبرابـر  و تعـارض  ايـن  از ،پس. كرد قلمداد عامه موافق توان ينم
                                                 

  .مراجعه شود» بلوغ دختران«:  با موضوعفقه و زندگيكتاب  جهت اطلاع بيشتر به . 1
، 11 الفقـه الإسـلامى المقـارن، ج       ↨موسوعـ ـو  ؛  35، ص   2، ج ↨الفقه علي المـذاهب الأربعـ ـ    : ك.ر. 2
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 يسـنّ  بلـوغ  بـه  فتـوا  يين ـتعي صـورت  به توان ينم نشود، تساقط به حكم
  1.داد يسالگ نُه در دختران

 ـ   ،3 ابن حمزه  ،2فقهايي چون شيخ طوسي در مبسوط       4ي ابن سعيد حلّ
  .اند ه سالگي را براي بلوغ نپذيرفته سن ن5ُو قطب راوندي

، زيـاد مـسافرت كـردن اسـت؛ خـواه           معيار در كثير الـسفر    . 30
   .ت نمايدمسافرت شغل او باشد يا به جهت اغراض ديگر مسافر

) شكسته شـدن  (مسافرت به چهار فرسخ شرعي يا بيشتر، باعث قصر          
ي مـاه مبـارك رمـضان و          نمازهاي چهار ركعتـي و سـاقط شـدن روزه         

. ايـن حكـم مـورد اتفـاق فقهاسـت      . شـود   برخي نمازهاي مـستحب مـي     
اگرچه مسافر در مكه و مدينه، مسجدالحرام و مسجدالنبي، بين قـصر و             

ي در هـر صـورت، مـسافرت باعـث تخفيـف در             اتمام مخير اسـت، ول ـ    
شايد يكي از جهـات تـشريع ايـن حكـم، وجـود             . برخي تكاليف است  

  .سختي و مشقتّ در سفر باشد
در عين حال، اگر شخصي كثيرالسفر باشد و دايمـاً در مـسافرت بـه               

  ي او هــم صــادق اســت؟ آنچــه  ســر ببــرد، آيــا حكــم تخفيــف دربــاره
كـسي كـه شـغلش مـسافرت باشـد،          : مشهور بين فقهاست اين است كه     

ي ماه مبارك رمضان نيز بر او واجب اسـت، لـيكن              نماز او تمام و روزه    
                                                 

  .52 ص ،»بلوغ دختران« فقه و زندگي  :بنگريد. 1
  .266، ص 1المبسوط، ج. 2
  .301، ص ↨الوسيلـ. 3
  .159الجامع للشرائع، ص . 4
  .73، ص2فقه القرآن، ج. 5
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صــانعي، معيــار در كثيــر الــسفر را، زيــادي مــسافرت  االله↨ـآيــحــضرت 
  :گويد داند و مي مي

معيار، همان كثرت سفر است؛ چه در رابطه با شغل باشـد،         
  1.يا غير شغل

اه ابتدايي به تعليل در روايات مسأله، بـه         در نگ : ايشان با اين بيان كه    
رسد كه شغل بودن سفر و شغل در سفر، معيار و ملاك كثـرت                نظر مي 

سفر و اتمـام نمـاز و روزه داري اسـت، لـيكن بـا دقـت بيـشتر، روشـن                     
شود كه شغل و عمل در روايات، حاكي از عدم مشقتّ است و اگر                مي

د، حكم بـه اتمـام نيـز        كثرت سفر؛ چه با شغل و چه بدون آن صادق ش          
صادق است، چون سختي و مشقتّ از هر دو نوعِ سفر، مرتفع شده و از               

بنابراين، اگر كثير السفر    . امور عادي و به صورت عادت در آمده است        
مرتباً قبل از ده روز، به مدت حداقل سه ماه پي در پي مـسافرت داشـته                 

  .ي وي در سفر و حضرَ، تمام است باشد، نماز و روزه
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9¤M 
U^�� ����  ���$*� .� S ,
U^�� ��ª #6�� �+���� �9��a1  
 نيــز مــلاك در كثيرالــسفر را 2زنجــاني االله↨ـآيــسيــستاني و  االله↨ـآيــ

هر چند كار شخص هم متوقفّ بر سفر نباشد         . دانند  كثرت مسافرت مي  
  .باشد... يا و  تدريس ، تجارت، زيارت،و سفرش براي تفريح

، بازان و معلولان كه قادرند ايستاده نمـاز بخواننـد          جان امامت. 31
  .كراهت ندارد

  : فرمايند صانعي مي االله↨ـآيحضرت 
صحت اعضا و عدم نقص، شرط امامت و جماعت نيست؛ 

 امام جماعت بتواند ايستاده نماز بخوانـد، چـون          يدليكن با 
 كـسي كـه     يخوانـد، بـرا     امامت كسي كه نشسته نماز مـي      

  3. نيستيز جاخواند، ايستاده  مي
له، اقتدا به جانبازان و معلـولان، ماننـد           به هر حال، بنا به فتواي معظمّ      

چون نماز  اقتدا به افرادي است كه واجد تمام شرايط امامت در نمازند؛            
                                                 

در بين فقهـا، مـلاك و ميـزان اتمـام نمـاز و روزه،               «؛  249، ص   1، ج   ↨ علي تحرير الوسيل ـ  ↨التعليقـ. 1
بنابراين، سفرهايي مانند زيـارت، سـياحت و        . او باشد  نه اينكه سفر كار و شغل        ،كثرت سفر است  

 را در مسافرت تمام زشود و بايد نما  مي كثيرالسفر محسوب  ـ اگر ده روز در يك جا نماند  ـغيره
 در روايات، بـه     ها  ليلع اگرچه معيار بودن شغل و كار در كثير السفر، در نگاه ابتدايي به ت              ،بخواند

شود كه قيد شغل در روايـات حـاكي از نبـود              روشن مي  ، بيشتر آيد، ليكن با دقت    نظر صحيح مي  
ليـل تعبـدي خواهـد بـود، در حـالي كـه             عت ليل در اين روايات،   عوگرنه، ت . سختي و مشقّت است   

 ليل در اين روايات، امر ثابت ذهنـي اسـت و روشـن اسـت كـه آنچـه در ذهـن انـسان تـداعي                         عت
بنابراين، همين علت سرايت  . سفر است الدر كثير    تمام خواندن نماز به خاطر نبود مشقّت         ،كند مي
 در حـالي كـه امكـان دارد همـين           ،هايي كه در آن مشقّتي وجـود نـدارد         كند به تمام مسافرت    مي

  .»وجود داشته باشدهم مشقّت براي غير كثيرالسفر 
  .702 ـ 701 صص ،1توضيح المسائل مراجع، ج . 2
  .305، ص 1مجمع المسائل، ج. 3
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 بـه   ،ت بـراي او    خودش صحيح است، پس صـح      ي  امام بر حسب وظيفه   
     در  بينـيم   ت جماعت كـافي اسـت و اگـر مـي          طور كلي در اقتدا و صح 

ترك امامت ناقص بـراي كامـل و        ،  وليأ آمده كه    1 الوثقي ↕عروكتاب  
 يك نوع اولويت عقلايـي ـ   بايد گفت كه اينكمل است، أكامل براي 

اعتباري است كه با فرض نياز جامعه و اثر داشتن امـام جماعـت سـاقط                
 اقدام به امامت جماعت اسـت       ،وليأ  در برخي مواقع   است، اگر نگوييم  

ص به خاطر يك جهت راجحي مانند نقص از ناحيه دفـاع            و اگر اين نق   
  2. عروه استمسأله اولويت در عكس ،و جهاد باشد

 بـا پنهـان شـدن       عرفي اسـت كــه     مـغرب، همان غـروب  . 32
  .شود خورشيد حاصل مي

صانعي، وقت مغـرب بـا غـروب خورشـيد و            االله↨ـآياز نظر حضرت    
برطرف (ي مشرقيه       رهاستتار قرص، آغاز مي شود و نيازي به ذهاب حم         

  :فرمايند ايشان مي. نيست) شدن سرخي طرف مشرق
 02�" H�2�,I$ w%\� #2- .2R%�0$" <
2��� %���2m�� q
�O� �
��
 #2$ T2X�" 92�� H�2��R ;�2/
���� �02>0��" %�I/u�" q
�O� i(=�

«���Oمغرب همان غروب كردن و پنهان شـدن قـرص               3؛�
ي مـوارد؛     اي همـه  اين تعريف بـر   . خورشيد از زمين است   

مانند نماز مغرب، افطار روزه و وقـوف بـه عرفـه مـصداق              
  .ما در اين حكم تابع بسياري از فقها هستيم. دارد

                                                 
  .382، ص2، ج الوثقي↕عروعلي  ↨التعليقـ. 1
  .307 ـ 305 صص ،1 ج  مجمع المسائل،:ك. ر. 2
  .142، ص 1، ج ↨ علي تحرير الوسيلـ↨التعليقـ. 3
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  ابـن ابـي    1ابن جنيد اسـكافي،   : از جمله فقهايي كه قايل به اين قولند       
 و قاضي ابـن     5ر ديلمي  سلاّ 4مرتضي،  سيد 3 شيخ صدوق،  2اني،عقيل عم 

  . هستند6براّج

   .شود  قصاص نمي، در قتل فرزندـهمانند پدرـ در ما. 33

  : فرمايد باره مي صانعي در اين االله↨ـآيحضرت 
به نظر اينجانب عدم قصاص مادر هـم مثـل پـدر خـالي از               

عرف خصوصيت پدر بودن    باشد؛ به خاطر اينكه       وجه نمي 
دهـد، بلكـه معيـار را نقـش پـدر و              قرار نمي  توجهرا مورد   

 بيند و   ببيت در به دنيا آمدن فرزند مي      مادر در پيدايش و س    
قتل از طرف والد ـ كه داراي عاطفه خاص به فرزند  اينكه 

است ـ معمولاً ناشي از عداوت انساني و اغراض شخـصي   
باشد، و اين معني در مادر، اگر به طـور اشـد و اقـوي                 نمي

  موجــود نباشــد، بــه طــور مــساوي قطعــاً وجــود دارد،       
 كـشته   ، مادر زيادتر از پدر اسـت      علاوه كه وقتي حقوق     به

و از همه گذشته،    . از كشته نشدن پدر است     نشدن او أولي  
 هـم شـرع     ءعفو و قصاص ننمودن هم خير است و در دما         

                                                 
  .15 ي ه، مسأل59، ص2، ج↨ـبه نقل از مختلف الشيع. 1
  .همان. 2
  .350، ص2علل الشرائع، ج: نك. 3
  .274، ص1رسائل الشريف المرتضي، ج: نك. 4
  .73 صالمراسم،: نك. 5
  .69، ص1المهذبّ، ج: نك. 6
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مقدس احتيـاط نمـوده و مـادر بـه ترحمـي بيـشتر از پـدر                 
ي اين ظنون ـ كه حجيت آن    به همهتوجهبا . نيازمند است

ييـد اطلاقـات قـصاص و يـا     نزد عقلا بعيد نيست ـ سبب تق 
  1.گردد انصراف آنها مي

مـادر هـم يكـي از والـدين          اينكـه    بـه اسـتدلال   ابن جنيد اسكافي با     
  نـشدن  مساويست، حكم به قصاص    نظر    از اين  )پدر (است، پس با والد   
  2. كرده استمادر در قتل فرزند

  .محترم است... حقوق معنوي مانند حق التأليف، حق الطبع و . 34

مسايلي كه امروزه به عنوان حقـوق مطـرح اسـت، موضـوع             يكي از   
هاي صنعتي و تكنولـوژي در        با پيشرفت . حقوق و مالكيت معنوي است    

دنياي كنوني، اهميت طرح اين موضوع و بررسي ابعاد و آثـار حقـوقي              
هاي عظيمي را براي اشخاص،       تواند سرمايه   و تعيين حد و حدود آن مي      

  . اثبات نمايدها، نفي يا ها و كمپاني گروه
اگر چه در بين فقهاي ما بـه ايـن امـر چنـدان وقعـي گذاشـته نـشده                    
است؛ اما در كشورهاي صنعتي بزرگ، مالكيت معنوي همانند مالكيت          

هاي گزاف مادي و فكـري        صرف هزينه . عيني، مورد اهتمام آنان است    
ي   براي توليد محصولات معنوي، خود گواهي است بر مالكيت و سلطه          

  .بر آن محصولاتانسان  
هـا     روش ،هـا   اي بين حيازت عيني و معنوي گردد، به راه          اگر مقايسه 

                                                 
  .324 ـ 323 صص ،3مجمع المسائل، ج. 1
  .129 ي ه، مسأل451، ص9به نقل از مختلف الشيعه، ج . 2
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هاي مشتركي منتهي خواهد شد كه نتيجه آن احترام بـه حقـوق               و هزينه 
اينكه افرادي؛ اعـم    . خواهد بود ... ها و     ها، كمپاني   معنوي افراد، شركت  

ــا ا    ــد ت ــد و عمــري را صــرف كنن ــلاش نماين ــي، ت ــا جمع ــردي ي ز از ف
هـا موفـق گردنـد و از طرفـي            هاي خود در رسيدن بـه مطلـوب         خلاقيت

هـاي معنـوي آنـان مـورد اقبـال و اسـتفاده در سـطح               محصولات و بسته  
هـا را بـست و رأي         توان به سادگي در مقابل آن، چشم        كلان باشد، نمي  

  .به عدم ملكيت داد
ه صانعي به ويژه بـا نگـاهي كـه ايـن فقي ـ            االله↨ـآياز ديدگاه حضرت    

نسبت به رعايت حقوق ديگران دارد، مالكيت حقـوقي معنـوي محتـرم             
ايــشان اعتقــاد دارد كــه اصــل حفــظ حقــوق ديگــران از اصــول . اســت

شريعت است، بلكـه هرگونـه اسـتفاده از آثـار معنـوي بـدون رضـايت                 
شـود و   صاحب آن، ظلم و تعدي در ملك و حق ديگران محسوب مـي            

از آن محصولات، مجـوزي بـراي       اي    فروش يا واگذاري مورد يا نسخه     
هاي خارج از آن مورد، حتـي بـراي خريـداران بعـدي نخواهـد               استفاده

علاوه بر اين، اگر عقـلا چيـزي را بـراي شخـصي يـا جمعـي حـق                   . بود
ي حرمـت تـصرفّ در مـال غيـر ـ بـدون اجـازه ـ شـاملش           بدانند، ادلّـه 
... الطبـع و    حق التأليف، حق التوليد، حق      : لذا حقوقي مانند  . خواهد شد 

محترم است و تصرفّ در آنها بدون اذن صاحب آن، حرام و غير مجاز              
هاي ويـديوئي     حق نسخه برداري از فيلم    : بلكه حقوقي مثل  . خواهد بود 

له در    معظّم. و كامپيوتري و نظير آنها نيز از همين حكم برخوردار است          
  :فرمايند همين زمينه مي
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توان   شمارند مي   معنوي را محترم مي   از ديگر فقهايي كه اين حقوق       
محمـدباقر  سـيد    االله↨ـآي ـ و شـهيد     3محمد حسين شيرازي   سيد االله↨ـآيبه  

 . اشاره كرد4صدر

  .باشد بازي با آلات قمار بدون برد و باخت، حرام نمي. 35

 %B22��� �22$
X �22���& %0=22��" ,k�22+�U�� #22$ }(22-\� j��22� H�22��R  
                                                 

 .1، ح 3، أبواب مكان مصلّى، باب 120، ص3، ج↨وسائل الشيعـ. 1
ايـن   حق شرعي است و تصرّف در        ]حقوق معنوي [«؛  656، ص   2، ج ↨ علي تحرير الوسيل ـ  ↨التعليقـ. 2

حقوق بدون رضايت صاحبش حرام است و همين كه عقلا چيزي را براي صـاحبش حـق بداننـد     
ي حرمـت تـصرفّ در مـالِ غيـر          ، مـشمول اطـلاق ادلّـه      )مانند حق الطبع و امثال آن كه محترمند         (

علاوه اينكه، حقوقي مثل حق الطبع بـدون رضـايت صـاحب حـق، از نگـاه عـرف و                    . خواهد بود 
البته نبايد از مسأله ثبت حق معنوي در مراكـز مربوطـه غافـل بـود؛                .  حرام است  دليل عقلي، شرعاً  

رسد كه صاحب آن اثـر از حـق خـود اغمـاض كـرده و                  براي اينكه با ثبت نكردن اثر، به نظر مي        
بنابراين با توجه به دلايل فوق، تمـام حقـوق          . رضايت به تصرّف ديگران در آن حق معنوي دارد        

برداري از فيلم هاي ويديوئي و كامپيوتري و مانند آنهـا،             حق نسخه و كپي   معنوي اشخاص؛ مانند    
  .»حرام و جايز نيست

  .419 ـ 418 صص الفقه، القانون،: نك. 3
  .276 لاضرر و لاضرار، ص ↕قاعد: نك. 4
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هـا و مـسابقات از ديـدگاه برخـي از فقهـا               حرمت اين قسم از بـازي     
د  و مرحـوم سـيد احم ـ      3 و شيخ اعظم انـصاري     2همچون مقدس اردبيلي  

  . مورد تشكيك واقع شده است4خوانساري

بر ولايـت    ، طفل و امـوال او    نسبت به مادر  ولايت  با نبود پدر،    . 36
 .بزرگ مقدم است پدر

و آيات مربوط بـه      5همانند عمومات ولايت مؤمنان   (عمومات قرآن   
 ولايت مادر را بر فرزنـدان اثبـات         7 و سنّت،  6) رسيدگي به اموال يتيمان   

را كه مشهور فقها در تخصيص و تقييد ايـن عمومـات            چه    كند و آن    مي
                                                 

 بزرگانما در اين حكم تابع برخي از        «؛  )↨ المسابقات، التسلي ـ  القمار،( الفقه المعاصر      ↨ سلسل ـ:ك.ر. 1
 باشد؛ زيرا اين    حرمت قمار مي  ) آيات رو روايات  (ي    دلّهادليل اين حكم قاصر بودن      . علما هستيم 

شوند و نيـز   دلّه شامل مسابقه و بازي با آلات قمار بدون عوض و جايزه و بدون برد و باخت نمي   ا
آلات قمـار   دلّه حرمت، مختص به مسابقه و بازي با          ا پس. ي در اشيا   صل اباحه ل استحكام ا  به دلي 

   .»دباش همراه با عوض و جايزه و همراه با برد و باخت مي
  .631 البيان فى أحكام القرآن، ص ↕زبد. 2
  .372، ص 1، ج ↨مـالمكاسب المحرّ. 3
  .28، ص 3، ج ｄجامع المدار. 4
 ي  هآي ـ،  )23(مؤمنـون   ي    سوره؛  114 ي  هآي،  )3(آل عمران   ي    سوره؛  148 ي  هآي،  )2(بقره  ي    سوره. 5

  ... . و ؛61
  .220 ي هآي  ، )2(بقره ي  سوره؛ 34 ي هآي  ،)17(إسراء ي  سوره؛ 152 ي هآي  ،)6(أنعام ي  سوره. 6
، 421، ص 19؛ و ج  304 و   301، ح   72، أبواب مايكتـسب بـه، بـاب         250، ص 17، ج ↨وسائل الشيع ـ. 7

  .3، 2، 1 ح ،88كتاب الوصايا، باب 
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توان بر اسـاس آن رأي فقهـي          اند ناتمام است، و نمي      به جد پدري گفته   
����02 �صادر كرد و پس از ناتمام بودن اين ادلهّ به حكم آيـه شـريفه                 �"�& 	"

 �j��	��� 	y �"	& �r �+ ����	� �}� 	X . است با نبود پدر، مادر بر پدر بزرگ مقدم     �1 �\	%�
ه ديـن بـه عواطـف و                   به علاوه كه مناسبات و اعتبارات عقلايـي و توجـ

 2.كند احساسات مادر، تقدم مادر بر پدر بزرگ را تأييد مي

در سن يائسگي، تفاوتي بين زنان سيده با غير سـيده وجـود             . 37
  .ندارد
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و خويشاوندان نسبت به يكـديگر      «؛  6 ي  هآي،  )33(احزاب  ي   و سوره ؛  75 ي  هآي ،)8( أنفالي    سوره. 1
  .» سزاوارترند] از ديگران[
ــرو: ك.ر . 2 ــوثقي، ج↕الع ــسأله  334، ص4 ال ــل م ــسأله  335، ص 4؛ و ج1، ذي ــل م ، 4؛ و ج3، ذي

؛ اســتفتائات )2878س (، 514 ـ   513؛ رســاله توضــيح المــسائل، صــص  5، ذيــل مــسأله 337 ص
  .»قيمومت مادر«فقه و زندگي  ؛ 602 ـ 594، ص 2قضايي، ج

  .6 و 3، 1، ح 31، أبواب الحيض، باب 335، ص2، ج↨وسائل الشيعـ. 3
  .6، ح 9، أبواب صفات القاضى، باب 108، ص27، ج↨وسائل الشيعـ. 4
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./(��,x~�0�� 0J BM a1 
ــول  ــن ق ــقاي ــا  مواف ــي در نه ب ــيخ طوس ــه ش ــي در  ،2اي ــق حلّ    محق

ــصرالنافعئشــرا  ــ. اســت3ع و مخت ــس حلّ ــن ادري ــول را  4ي اب ــن ق ــز اي    ني
 ايـن قـول را      6 و سـيد عـاملي     5پذيرفته و برخي از فقها چون فاضل آبـي        

  .اند اظهر و اجود دانسته

  ها اي از انديشه چكيده )ب

ــده ــاي از آرا و نظر گزي ــي، سياســي و ات ي   حــضرتاجتمــاعيدين
انديشيده و پـس      ه در طول ساليان متمادي به آن مي       صانعي ك  االله↨ـآي

 بررسي و شـاگردي در محـضر بنيانگـذار    تحقيق و ،ها مطالعه از سال 
همچنـين  و  ) سـلام االله عليـه    ( امام خميني     حضرت جمهوري اسلامي 

                                                 
؛ 184 ـ ـ 183صـص ، 1، ج  )Bالعظمـي صـانعي    االله   ↨آيـ ـ ي  با حاشيه ( و البرهان    ↕ الفائد مجمع :ك.ر. 1

تمـام  اخبـار   ا) تمام شصت سـال   اخبار  اتمام پنجاه سال و     اخبار  ا(سته أخبار   زيرا ما از بين دو د     «
كنـيم  يـا از بـاب تـرجيح؛ زيـرا ايـن دسـته از اخبـار بيـشتر و                        پنجاه سال قمـري را اختيـار مـي        

يا از باب تخيير، كه هر كدام دسـته از اَخبـار را از روي تـسليم اختيـار كنـي                     . تر هستند   صحيح
تمام پنجاه سال   ااز حكم يائسگي زنان كه در اخبار آمده، اين است كه            و اما مراد    . كافي است 

تمـام ايـن    اتمام شصت سال را علامت و نشانه قرار دهي بر حيض نبودن خوني كه زن پس                 ايا  
بيند و شك در حيض بودنش دارد، و همچنين علامت و نشانه بر حائض نبودن زني                  ها مي   سال

و شك در حائض بـودنش دارد، بلكـه حكـم بـه يائـسه               است كه عمرش از پنجاه سال گذشته        
بينـد   بنـابراين، هـر خـوني كـه زن مـي     . شـود  شود و آثار يائسگي بر او بار مـي      بودن اين زن مي   

و علم به حيض بودنش دارد محكوم به خون حيض است؛ زيـرا             ) هرچند بعد از پنجاه سالگي    (
  .»ارد و اين امري روشن استه زماني كه علم و اطمينان به خلافش باشد حجيت ندراما

  .516، ص 2، ج↨النهايـ. 2
   .200، ص1؛ المختصر النافع، ج24، ص3شرائع الإسلام، ج. 3
  .145، ص 1السرائر، ج. 4
  .226، ص2 ج،كشف الرموز: نك. 5
  .323ص  ، 1 الأحكام، جｄمدرا: نك. 6
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 بـه آن دسـت      ، سياسـت و اجتمـاع      تـاريخ  ، حديث ،ممارست در فقه  
ــلال  ــت و آن را در خ ــه اس ــات ويافت ــخنراني بيان ــدريس و   س ــا، ت ه

 ـ  نظران،    صاحب به   نموده است،  ايرادها    مصاحبه د، روشـنفكران متعه
 بـه   ،منـدان بـه آزادي و آزادگـي        ه علاق ـ  و دوستداران علم و معرفت   

  1:گردد ويژه نسل جوان تقديم مي

  اسلام و انسان

 معتقدم اصـل بـر كرامـت و         ،من بر اساس مذهب شيعه    
ــا    ــت و روزي سرش ــتوار اس ــسان اس ــواري ان ر از بزرگ

عدالت براي بشريت فرا خواهد رسيد كه سـتمگران از          
آينـد و افكـار       مـي  شوند و يـا بـه خـود         مي جوامع طرد 

آزادي و عدالت انساني از بين خواهـد رفـت          مخالف  .
ــ خــصوص پــس از جنــگ  هرونــد تحــولات جهــاني، ب

 ،جهاني دوم و تدوين منشور حقوق بشر و حقوق ملـل          
بر حسب منطق قـرآن     ما  . عاستيي از همين مد   ها  هنشان

معتقديم كـه روزي خواهـد آمـد كـه در آن روز تنهـا               
  .عدالت، مهرباني و كرامت انساني حاكم است

اگر كسي بخواهد بـا اسـتفاده از آزادي، بـه حقـوق و              
ــه ــران لطم ــم   آزادي ديگ ــان ظل ــه آن ــد و ب اي وارد كن

 آزادي ديگران را گرفته است و       ي در واقع جلو   ،نمايد
                                                 

كـه  » هـا   چكيده انديشه «پالتويي   االله صانعي به كتابچه      ↨هاي حضرت آي ـ   براي آشنايي بيشتر با ديدگاه    . 1
  .عه شودتوسط انتشارات ميثم تمار و به دو زبان عربي و انگليسي نيز چاپ و منتشر شده، مراج
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  .دي استاين امر، خلاف آزا
چـه امـروز بـراي        داشته باشند كه آن    توجهقدرتمندان بايد   

اصلاح امور لازم است آزاد بودن مردم در بيـان عقيـده و             
  .قلم است

  اسلام و علم

اسلام همان گونه كه طرفدار صـلح و عـدالت اسـت و بـا               
هرگونه خشونت، ظلم و آزار بـشريت مخـالف اسـت بـه              

.  و خـرد اسـت     همان نحو طرفـدار علـم، فـضيلت و عقـل          
 اسلام در كنار كتاب و      ي  اصولاً يكي از زيربناهاي ارزنده    

 ما امروز در برابر دنيـاي متمـدن افتخـار         . ت، عقل است  سنّ
كنيم كه طرفدار و پيرو ديني هستيم كـه اسـاس و زيـر               مي

  .بنايش عقل و خرد است

  اسلام، دين صلح و آرامش

ي شناسيم منادي صلح، آرامـش و نف ـ        مي اسلامي كه ما  
صـفا و   خشونت و ظلم است؛ اسلام پيام آور عدالت و          

اسـت، پـس چنـين دينـي هـيچ ترسـي بـراي              صميميت  
ــه     ــدگي ائم ــاريخ زن ــا در ت ــذا م ــدارد؛ ل ــران ن  ي ديگ

بينيم كه غير مسلمانان در منـزل آنـان            مي bمعصومين
 وافـر آنهـا بـه امامـان         ي  هكردند و شـاهد علاق ـ      كار مي 
  .خود بوديممعصوم 
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  نو جوانااسلام 

بايد به جوانان آزادي بيشتري داده شـود و بـراي حـل             
شود كه خود اي فرهنگ سازي    مشكلات آنان به گونه   

. جوانـــان بـــه ســـمت اعمـــال خـــلاف شـــرع نرونـــد 
سازي براي جواني كـه زيبـايي طلـب اسـت و              فرهنگ

اصولاً اسـلام   . تازه ياب، مؤثرتر از فشار و تهديد است       
 هـم فطـرت     رچنان كه فطرت بش    زيبايي طلب است هم   

  .زيبايي خواهي است
اساساً اسلام براي عبادت و بنـدگي جـوان ارزش خاصـي            

 گرويدند و   9اولين كساني كه به پيامبر اسلام     . ل است يقا
هـايي   ها بودند و حتي يكي از اشكال       نا جو ،ايمان آوردند 

كردند اين بود كه شما جوانانمان   مي9كه به پيامبر اسلام
فاسـد كرديـد، اينهـا      بـاالله     نعـوذ را  را از ما گرفتيـد و آنـان         

در جريان نهضت اسلامي ايـران هـم ابتـدا          . مسلمان شدند 
جوانان تحـصيل كـرده بـه انقـلاب پيوسـتند و قبـل از هـر          

ام  بنده عقيـده  . صنف و هر جمعيتي جوانان دانشجو آمدند      
 حقـايق اسـلامي     ي  اين است كه نسل جوان امروز ما تـشنه        

يق را آن چنان كـه هـست بـه          ما اگر بتوانيم اين حقا    . است
اگـر مـشكلي   . پذيرنـد  آنها معرفي كنيم، خيلي راحت مـي      

براي جوانان وجود دارد، به اين دليل است كه ما نتوانستيم 
هـا را بـا اسـلام عزيـز          ناآن چنان كه بايد و شايد اين جـو        

معرفـي  عملاً و قولاً آشـنا سـازيم و اسـلام را ديـن سـهل                
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، اجـازه بـدهيم سـؤال       سـت ا اسلام دين خرد و عقل       .كنيم
  .كنند و سؤالشان را جواب بدهيم

  انسان و حقوق بشر

ــلام، انــسان   ــر اس ــست و مقــامي و از     از نظ ــا در هــر پ   ه
   يعنـي همـه     ؛هر رنگ، نژاد و مكتبـي بـا هـم برابـر هـستند             

  .انسان هستند
خـــواهي، عـــدالت،  در اســـلام روح دموكراســـي، آزادي

 بــراي تمــام اســلام. زنــد برابــري و حقــوق بــشر مــوج مــي
ل است و در اين خـصوص فرقـي ميـان           يها ارزش قا   انسان

  .نيست... و مسلمان، يهودي، مسيحي، زرتشتي
 ابناي بـشر، حتـي بـه        ي  هاسلام علاوه بر رعايت حقوق هم     

   دارد؛توجهحقوق حيوانات نيز 
هـا  ها را بيان كـرده و نـسبت بـه آن           اسلام تمام حقوق انسان   

  ل است؛ياحترام قا
گاه بر   و صلح است و هيچ     محبت   دار دوستي و  اسلام طرف 

  دشمني و جنگ با افراد تكيه نكرده است؛
اي از قوانين و دسـتورات اسـت كـه بـسيار             مجموعه اسلام

 مـشكلي بـراي      هـيچ قـانونِ    در اسـلام   .سهل و آسان است   
  وهرگونه خشونت، ظلماسلام با و داده نشده ها قرار  انسان

اين آيـين خـوب بيـان       چه    چنان عدالتي مخالف است و    بي
  .پذيرند  آن را ميي عالمها  انساني شود، همه
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  ها قرآن و فطرت انسان

ها هماهنگ است و فطـرت اسـلام و          قرآن با فطرت انسان   
ــرت  ــسانفط ــوق      ان ــضييع حق ــم و ت ــالف ظل ــز مخ ــا ني ه

ت اسلام، فطرت منطق و گفتن و شنيدن        رفط. هاست انسان
 فريـاد   ،ي سوره برائت  هاي قرآن به استثنا     تمام سوره . است

ت    زنند كه قوانين قرآن، قوانين مهـر و         مي و سـهولت    محبـ
^H�V � :گويد  مي. است �X �
��V,�� �0��0  در سخن گفتن بـا      �1"	 <�

هـاي    در كتـاب   .مردم بايـد رعايـت حـسن و نيكـي بـشود           
 هم آمده است كه اهانت به افراد گرچه مـسلمان           فقهاي ما 

 چه رسد به اين كه توهين       2،نباشند، تعزير و مجازات دارد    
  .باشد الاهي به اديان و مذاهب

  هياديان الا

 نـه   ،كارشـان هـدايت اسـت      الاهي   براساس بينش ما اديان   
البته نبايد فراموش كـرد كـه دفـاع امـر           . جنگ و درگيري  

  . بشريت آن را قبول داردي مشروعي است كه همه
اساس سعادت بـشر را تكامـل عقـل و           الاهي    اديان ي  همه
دانند و اولين چيزي كه خداوند برحسب مرتبـه           مي يشهاند

  .خلق كرده، عقل و فكر بوده است
                                                 

  .»و با مردم به نيكي سخن بگوييد«؛ 83 ي هآي، )2(بقره ي  سوره. 1
د و  فقـه الحـدو   : و نـك   ؛739، ص   2، ج   )ترجمه و شـرح   (مين فى أحكام الدين    المتعلّ ↕تبصر: نك. 2

 .421 ـ 416 صص ،2التعزيرات، ج
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ها فرزندان آدم و حـوا        انسان ي از ديدگاه اديان الهي، همه    
  .هستند و در حقوق انساني با يكديگر برابرند

  دين و سياست

كـساني  . سياست به معني خدعـه، نيرنـگ و دروغ نيـست          
دهنـد و بعـد از كـسب          مـي  كه براي كسب قـدرت وعـده      

كنند، سياسـتمدار نيـستند و اسـلام          نمي قدرت به آن عمل   
  .اين روش را قبول ندارد و با آن مخالف است

پيوند دين و سياست به اين معنـا نيـست كـه بـراي پيـشبرد                
  .مقاصد خودمان از مذهب استفاده ابزاري كنيم

پيوند ديـن و سياسـت معنـايش بـه دسـت گـرفتن قـدرت                
 خاص نيست، بلكه بـه ايـن معنـا اسـت كـه              اي توسط عده 

  .دين آنها باشدو  ايمان ، قوانين و مقرراتي پشتوانه

  جامعه اسلامي

گويند كه مـردم شخـصاً در امـور           مي  اي اسلامي   به جامعه 
مربوط به خودشان تـصميم بگيرنـد و خـود بـر سرنوشـت              

ــند   ــاكم باش ــويش ح ــه. خ ــلامي جامع ــه    اي اس ــت ك اس
مداران بسياري را در خود      ن و عقل  ورزا انديشمندان، خرد 

هـا بـراي تعـالي علـم و دانـش       تربيت كرده باشـد و انـسان      
 هـاي دينـي    و ايمان و تعهد واقعـي بـه ارزش         فعاليت كنند 

قـان،  اي، متملّ  چنـين جامعـه    در. انساني در آن متبلور باشد    
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ــشمندان،   چاپلوســان و خــرد ــه اندي ــشان را ب ســتيزان، جاي
در ايـن صـورت،     . دهنـد   دان مي ران و منتق  حكيمان، متفكّ 

ديگر استبداد و تك روي مفهوم ندارد و شور و مـشورت            
كند و اداره امور نيز       جا معنا پيدا مي    همه... و خيرخواهي و  

 .گيرد به نحو بهتري انجام مي

است كه در آن، حقـوق         اي  آل اسلامي، جامعه   جامعه ايده 
ن بـه   هـا در راه رسـيد      ها حفظ بـشود و انـسان        انسان ي  همه

حقوق خود آزاد باشـند و برابـري و قـسط و عـدل در آن                
 .حكم فرما باشد و هيچ گونه فشاري بر مردم وارد نگردد

و   هـاي اسـلامي     اسـت كـه ارزش      اي  آل جامعه  جامعه ايده 
انساني در آن حفظ شود و عقـل جمعـي بـر عقـل فـردي                

  .حاكميت داشته باشد

عاساس تشي  

 اساس تشي  ه و دوري از خـشونت،      ، عشق و علاق ـ   ع بر حب
بـشريت بعـد از جنـگ       . ظلم، ستم و جنايت استوار اسـت      

بار جنـگ را بـا تمـام وجـود خـود             جهاني دوم، آثار زيان   
 ـ            ر اسـت و    لمس كـرده و از خـشونت و مـردم آزاري متنفّ

شهد شيرين عدالت و اداي حقوق مـردم و تـضيع نكـردن             
  .آن را چشيده است

مطرح نيست، بلكه .. . در مكتب شيعه، مرز، نژاد، مذهب و
ايـن موضـوع    .  است توجهانسان به مفهوم واقعي آن مورد       
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+A �,�� r2: در دعاهاي ما نيز به خوبي نـشان داده شـده اسـت            
& �� �M #: 	/  �,�� ,9� �r+ ���/  �� �M  &9mh;1  تمـام  ! خـدايا : گوينـد    مـي

در اين دعا به    . فقرا را غني بگردان و تمام اسرا را آزاد كن         
هد كه نه مذهب مطـرح اسـت و نـه مـرز             د  خوبي نشان مي  

           ايـن دعـا    . تجغرافيايي، نه نژاد مطـرح اسـت و نـه جنـسي
ــشان ــد ن  خــط مــشي امامــان شــيعه و از افتخــارات  ي هدهن

هـا در     ايـن محاسـن و زيبـايي       ي همـه . فرهنگ شيعه است  
 بايد طوري حركت كنـيم و بـه        . شود  ع ديده مي  اصول تشي

ا با دسـت خـود      نحوي سخن بگوييم كه اين همه شكوه ر       
از بين نبريم و در راه ترويج و تهييج صحيح مكتـب شـيعه           

  .هاي بلندتري برداريم گام

  gحضرت علي

ما پيرو و شيعه امامي هستيم كه ولايت و امامت او را يك             
را دوستي   g و عشق به علي    حب. دانيم  مي افتخار بزرگ 

 ـ gدانـيم و معتقـديم كـه اگـر راه علـي             با خدا مـي    شي ، م
 و  ↕لوالـص عليـه   ( شخصيت و افكار بزرگ علـي      و   gعلي

 ي  توانيم ادعـا كنـيم كـه شـيعه          مي را درك كنيم،  ) السلام
بـه همـين جهـت اسـت كـه شـيعه نمـاد              . واقعي او هـستيم   

شـود، همـان طـور كـه امـام و             مـي  مظلوميت تمـام تـاريخ    
  .شود  ميپيشواي بزرگ ما اولين مظلوم عالم خلقت ناميده

                                                 
 . از نمازهاي واجب در ماه مبارك رمضانپسمفاتيح الجنان، دعاي . 1
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ايــد بــيش از پــيش او را  مــردي اســت كــه بgامــام علــي
شـناخت او، مـا را در طريـق معرفـت بـه خـدا و                . بشناسيم

  .دهد  مي قرار9پيامبر
اگر بتوانيم با درك و معرفت امام حركت كنـيم، دنيـا بـه              

    و تمام صـلح جويـان و        برد  ميشك  عقلانيت و شعور ما ر 
صـدا و    خواهـان جهـان بـا مـا هـم          عدالت طلبـان و آزادي    

 ،ي بزرگ آن امام همـام       كه انديشه  شوند، چرا   فكر مي  هم
تــرين راهنمــاي بــشريت در زنــدگي خــصوصي و  بــزرگ

پـــنج ســـال حكومـــت آن حـــضرت، . اجتمـــاعي اســـت
ترين آزادي و دموكراسي واقعـي را بـه مـا ارزانـي              بزرگ

داشت؛ ارمغاني كه هنوز بشر امروز قادر بـه درك و فهـم             
تواند آن همه عظمت و شكوه و آن همـه            آن نيست و نمي   

  .عدالت و آزادي را پياده كند

  h فاطمه زهرا

 و طهـارت  ي  آيينـه  عـصمت،  ي  ه عـصار  hزهـرا  ي  هفاطم
 و همـسر  پـدر،  معرفّ باطل، و حق سنجش نمودار پاكي،

  .است حسنين
ن ي ـا.  سراسر درس اسـت    hفاطمه حضرت كوتاه يزندگ

 بـا عمـر كوتـاه پـس از پـدر،            ،9امبر خـدا  يخت پ گانه د ي
 را اسـلام  يواقع ـ ي  هداشت و چهـر   رسالت او را زنده نگه      

 ي به بزرگ ـ  gي و عل  9 پيامبر به او اعتقاد. ساخت نمايان
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از درگذشــت پــدر،    كــرد پــس  يخ اســت و ســع  يتــار
ادآور شـود كـه مبـادا       ي ـ مردم   ي را برا  يات جاهل يخصوص

  .بازگشت به گذشته كنند
اش، فرهنـگ مقاومـت و         متقن و دردمندانه   يها  او با خطبه  

ت ي ـهـا بـه وجـود آورد و ماه           نـسل  ياعتراض را در تمـام    
  .نمود افشا يخوب به را يجاهل ي هشيتفكر و اند

 كه عاري    اي بود    نماد واقعي زن در جامعه     hزهرا ي  هفاطم
 hاگـر از زهـرا    . ت و منطق انساني بـود     ياز احساس، عقلان  

ت آن حـضرت،  ينكه شخـص يم ـ گذشته از ا يكن  مي ليتجل
 تمـام  وارث و نز يـك  وجـودي  هاي  ارزش ي  هان كنند يب

 كـه   است  دليل اين به ـ است اسلامي و انساني معارف نماي
ــناخت ــار ش ــردار و گفت ــانوي آن ك ــا ب ــت، ب ــشان عظم  ن

 حـضور  و عصرها ي  همه در جنسيتي   تبعيض نفي ي  دهنده
او در   .است اجتماع ي  عرصه در زن ي  مسئولانه و رنگ پر

معـه  د در جا  ي ـكـه زنـان نبا      كـرد   ك زن، عملاً ثابت   يقامت  
  .منزوي باشند
 بـه   ييت، در اوج تنها   ي اسلام، با مظلوم   يگرام  دختر رسول 

توانـد بـه      يك زن هـم، م ـ    ي ـروانش اعلام نمود كه     يتمام پ 
 ي  هت زور و ظلم و خفقـان بپـردازد و پـرد           يمقابله با حاكم  

قـت را   يهـا حـق و حق       نانـسا  به و كند پاره را ترس و نفاق
  .نشان دهد

 نشان داد كه دفاع از حـق        شيره و كلام خو   ي در س  hزهرا
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 اسـت  آدم  يبن فرزندان تمام ي  هفي ظلم و ستم، وظ    يو افشا 
  .ندارد وجود يتفاوت مرد و زن ميان راه اين در و

 ات و يتمام خـصوص  .  است hعه، زهرا ي افتخارات ش  ي  همه
 او ي  هخان ـ.  اسـت  h ارزش مـا از زهـرا      ي دارا يها  يژگيو

 اسـت  يانسان يها  كرامت و امتيازات علوم، ي  همه ي  هخان
 و است، آفريده را ها  عظمت اين كه زهراست دامن اين و

 و دارد  يم ـ وا مجاهـدت  بـه  را gيعل ـ كـه   است خانه اين
 را  gيعل ـ كه  است همسر با او يهماهنگ و سكون و صبر

  .دارد يموفق م

  هاي عاشورا درس

هاي مهم حادثه كربلا ـ كه مـا بـه آن عـشق      يكي از درس
هــا  افــل و مجــالس و كنگــره مح،ورزيــم و بــراي آن مــي

كنـيم ـ نـشان دادن زشـتي تـرور و تروريـسم و        برگزار مي
گيري، از افتخارات شـيعه      ظلم و جنايت است؛ اين موضع     

ي پيـشرفت كـار خـود        باشد كه نه تنها تـرور را وسـيله          مي
  .كند  مخالفت هم مي،داند، بلكه با آن نمي

ز ظلـم و    ا تنفـّر    كربلا و عاشورا به عنوان يك نماد، مظهـر        
 خشونت را در جهـان      ي  عشق به عاشورا، ريشه   . ستم است 

خشكاند و علاقه به مظلوم را در تمام وجـود مـا              مي انساني
  .سازد  ميسرشته

 عاشورا يك حركت سياسي حـساب شـده بـود و            ي  واقعه
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 به احترام دعـوت و خواسـت مـردم كوفـه،            gامام حسين 
بلكـه  مدينه را ترك كردند؛ ايـشان بـراي جنـگ نرفتنـد،             

جنگ به ايشان تحميل شد و حـضرت هـم بـراي دفـاع از               
مظلومين و مبارزه با ظلم و براي نيل به آزادي، از شهادت            

امـام و   . چنين تصميمي، بسيار ارزنـده اسـت      . استقبال كرد 
دهند تا بـا خـون        ياران با وفايش جان خود را از دست مي        

هـاي ديگـر در      خود جلوي ظلم و ستم را بگيرند تا انـسان         
  .آرامش و آسايش زندگي كنند

  مصلح جهاني و نفرت بشر از جنگ

نفرت و انزجار بـشر از جنـگ و خـشونت، امـري بـديهي               
تواند حركت و پيام      نمي گاه است و مصلح جهاني نيز هيچ     

ق صلح و عدالت، بـا خـشونت و جنـگ     خود را براي تحقّ   
  .آغاز كند

 هرگاه در دنياي متلاطم امروز، حـصار تنهـايي وجـودم را           
بينم برخي با هدايت اهل تزوير و به          مي گيرد، وقتي   مي فرا

  ــشي ــهشــكوه تمــدن اســلامي و عظمــت اســلام و ت  ع حمل
پندارنـد، درد     مـي  مسكنند و دين را منبع ترور و تروري        مي

 بـه يـاد خـدا و    ها هدر اين لحظ. سازد  ميرتمام وجودم را پ 
در طول  افتم؛ به ياد مردان و زناني كه          مي ائمه مظلوم شيعه  

تاريخ صبر كردند، مبارزه كردند ولي تسليم نشدند و تمام     
  .ها را به نقد كشيدند قدرت
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 مصلحي كـه خواهـد      ددر توفان حوادث تنها ياد خدا و يا       
ي ظهـور    آمد و آرامـش، عـدالت و انـسانيت را بـه منـصه             

 بخـش  كند؛ مصلحي كـه نجـات        آرامم مي  ،خواهد رساند 
ساند و عقول ما را كامـل       ر   مي كمال به را ما و است جهان

  .سازد ق ميسازد و رؤياي بشريت را محقّ مي

   زن و شوهري رابطه

ي شـوهرش     برده ،به نظر من زن وقتي كه ازدواج كرد       
 حركـات و    ي  باشـد و ايـن گونـه نيـست كـه همـه              نمي

سكناتش بايد با اجازه او باشد، بلكه عملي كه بـا حـق             
داشـته باشـد    زندگي شوهر و با حقّ استمتاع او منافات         

 زن   ـمـثلاً ـ امـا اگـر    . شـوهر دارد ي   احتياج بـه اجـازه  
بخواهد به مسافرت خارج بـرود و ايـن مـسافرت هـيچ             

توانـد مـانع      مزاحمتي با حق شوهر نداشته باشد، او نمي       
چنـان كـه اگـر مـرد نيـز           مسافرت همسرش بـشود، هـم     

بخواهد به مسافرتي برود كه با زنـدگي مـشترك و بـا             
 همـسر ات داشـته باشـد، او هـم بايـد از            حقوق زن مناف  

 بايـد زن و مـرد بـا        ،به عبارت سـاده   . خود اجازه بگيرد  
اي دوطرفـه   مـسأله يكديگر به خوبي رفتار كنند و ايـن   

است، چون زندگي زناشويي مشترك است، لـذا بايـد          
طرفين با يكديگر به خوبي رفتار كنند تا زندگي آرام،          

   .سالم و شيريني داشته باشند



   فقيه نوانديش�   266

 دينــي مــا ايــن اســت كــه زن و مــرد هــيچ كــدام ي هعقيــد
مستخدم ديگري نيستند و ازدواج اسـتخدام نيـست، بلكـه           

 از نظــر حفــظ حقــوق بنــابراينزنــدگي مــشترك اســت؛ 
 بر مرد   ،يكديگر آنجايي كه بر زن لازم است اجازه بگيرد        

  .نيز لازم است اجازه بگيرد
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  ها امتيازات و ويژگي : نهمفصل

  
  
  
  
  
  
  
  

   نهمفصل

  ها امتيازات و ويژگي
  هاي علمي ويژگي

  

  هاي اخلاقي ويژگي
  

  تواضع و فروتني
  

  ساده زيستي
  

  مردمي بودن
  

  عشق به اهل بيت
  

  توجه به انقلاب و نظام
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  ها يژگىوامتيازات و 

  »يضگوهر پاك ببايد كه شود قابل ف«  

ايگـاه  صانعي علاوه بر مقام و منزلت علمـي و اسـتقرار در ج             االله↨ـآي
وي و فضايل و كمـالات بـه صـفات          خُو  لق   از لحاظ خُ   ،مرجعيت ديني 

خواهنـد بـراي      كـه مـي     آراسته است و براي كـساني      اي  و پسنديده  ويژه
  .باشد  شايسته مي،برخي از فضايل اخلاقي الگو برگزينند

ت و پـشتكار و صـفاي             او از استعدادي سرشار، قوت در تفكـر، همـ
  .باطن برخوردار است

 ساده زيست و    ،فروتن،  متواضع. ع و تحقيق دارد   اق وافري به تتب   اشتي
 bعشق و علاقه شديدي به اهل بيت عـصمت و طهـارت           . باشد  مي قانع

كنـد و ايـن همـه را از الطـاف و عنايـات خـداي                  دارد و آن را ابراز مي     
  .داند متعال مي

هـايي كـه      مناسب است بدانيم كه يكي از الطاف خداوند بـه انـسان           
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گيرند، مهيا شدن بستر رشد       توفيقات و فيوضات الاهي قرار مي     مشمول  
  .و تعالي، كمال و معرفت آنان است

صانعي از كساني است كه خداوند دو نعمـت برتـر را بـراي               االله↨ـآي
  :ايشان مهيا نموده است

د و دلـسوز كـه از هـيچ تلاشـي بـراي                   نعمت اول وجود پدري متعبـ
 دلگرمـي و    ي  ه تـا آخـر عمـر ماي ـ       رشد و كمال فرزندش دريغ نكـرد و       

  .ي معنوي براي او  بوده است پشتوانه
نعمت دوم وجود استادي گرانقدر چون حـضرت امـام خمينـي كـه         
ــع     ــود و در مواقـ ــارور نمـ ــشان را بـ ــري ايـ ــي و فكـ ــصيت علمـ شخـ

  .ساز، او را بر صراط علمي و سلوك حوزوي رهنمون كرد سرنوشت
هـي بـزرگ و انديـشمندي       اين دو نعمت سبب گرديد تـا از وي فقي         

ــه عرصــه   ــن و اجتمــاع ب ــاب مــسايل دي ــل در ب ــساني ي  جامعــهي قاب    ان
  .تقديم شود

اگرچه نقش اين دو شخصيت در تكوين مقامات و كمالات ايـشان            
متفاوت بوده است، ليكن وجود هر دوي آنها در مقاطع مختلف تعيـين             

  .، ضروري و تأثير آنها نيز ارزنده بوده است كننده
ام ي ـاي ا   سي، از هـم دوره    ي ـن آقاي رئ  يالاسلام والمسلم ↨ ـججناب ح 

پيرامون صانعي در اصفهان، در خاطرات خود        االله↨ـآيل حضرت   يتحص
  :ديگو ميله در تربيت و رشد ايشان،  نقش والد معظّم

ــود  ...  ــه يكــي از توفيقــات ايــشان، نعمــت پدرشــان ب . البت
. ودآشيخ محمد علي مرد خوبي ب ـ     . پدرشان مربي آنها بود   

اصـلاً  . اين پدر ماند پاي اينها و براي آنهـا زحمـت كـشيد           
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پـدرش اهـل تواضـع و       . ترقيّ آقاي صانعي از پدرش بـود      
پدرشان به عنوان يـك مربـي بـه مـا هـم             . اهل فروتني بود  

  1 .... كرد رسيد و ما را هم سرپرستي مي مي
هـاي بـزرگ    صانعي ـ همانند بـسياري از شخـصيت    االله↨ـآيبنابراين، 

اراي هويت اصيل و كمالات هستند ـ در زنـدگي خـود، متـأثرّ از     كه د
  .اين دو شخصيت بوده است

ي علميه اصفهان بـه       همراهي پدر در همان ابتداي تحصيل در حوزه       
گـران،   ي كاسـه  حدي بود كه بيشتر ايام چهار سال تحـصيل در مدرسـه    

نه ي او و در كنارش مراقب يوسف خود بود، با اينكه خا             پدر در حجره  
  .آباد قرار داشت و كاشانه پدر در ينگ

مـن  : گفـت  مرحوم والد در اصفهان كنار ما مانـد و مـي          ... 
خيلي هم مواظبـت    . پيش شما باشم و مواظبت كنم از شما       

هـا بعـداز ظهرهـا كنـار حـوض           مـا بعـضي وقـت     . كرد مي
بابـا؛ اگـر فعـلاً درس       : گفت مي. نشستيم مدرسه  بيكار مي   
خوب، خواب بهتر از اين است      .  بخوابيد نداريد، بياييد اقلاًّ  

كه آنجـا بيكـار بنـشينيد و پايتـان را روي هـم بيندازيـد و                 
  2... .خيلي دقتّ داشت و مراقب بود . وقت تلف كنيد

نـصيب    هـاي پـدر بـي       ي علميه قـم از حمايـت        در ادامه نيز در حوزه    
  ر نماند و هميـشه ايـن پـدر دلـسوز و مهربـان ـ بـا اينكـه دايمـاً بـا قـم د           

رفت و آمد بود ـ در فـراقش دل در نگـاه او داشـت و هـر از گـاهي بـا        
                                                 

 )1387بهمن (.  الاسلام والمسلمين آقاي رئيسي↨مصاحبه شفاهي با حجـ. 1

  . االله صانعي↨مصاحبه با حضرت آيـ. 2
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دات خـود، او را هـم               نگاري و پيغام    نامه رساني از خرمن شرعيات و تعبـ
  .ساخت مند مي بهره

هاي پدر مهربـانش را نـسبت بـه فرزنـدانش             صانعي دلسوزي  االله↨ـآي
ــه    ــات عاليـ ــه درجـ ــيدن بـ ــراي رسـ ــين    بـ ــوي، چنـ ــي و معنـ   ي علمـ

  :  كند  ميتوصيف
ي با درس خواندن خودم و آقاي        يك داستاني دررابطه  ... 

 بـه حـضورتان     ]حاج شـيخ حـسن صـانعي       االله↨ـآي [اخوي
  :عرض كنم

سـلام  (وقتي كه آقاي اخوي به تـشكيلات حـضرت امـام            
بار، مرحوم والد، آمده بود قم، در آن  رفتند، يك) االله عليه 

 ـ         د و البتـه    ج گرفتـه بـو    ضزمان مرجعيت امـام هـم قـدري نُ
مبلغّين ايـشان در آن منطقـه بودنـد،          هم از    مرحوم ابوي ما  

من آن وقتي كـه عتبـات رفتـه    : گفت مرحوم والد به ما مي    
 دو  gبودم، رفتم نجف، در صحن مطهر حضرت امير       

كنند، من خيلـي خوشـم        طلبه جوان را ديدم مباحثه مي     
يـا  : ، عـرض كـردم    gرو كردم بـه اميرالمـؤمنين     . آمد

ين، تو نزد خدا واسطه شو ايـن دو پـسر مـن             اميرالمؤمن
منتها من در آن لحظـه غيـر از حـاج ميـرزا             . طلبه شوند 

حبيب االله رشـتي و ميـرزاي شـيرازي، كـسي ديگـر از              
كردم شـماها مثـل آنهـا         فكر مي . بزرگان در نظرم نبود   

و بعد گفت كه حـالا نـسبت        . بشويد خيلي خوب است   
ميرزاي شيرازي  جور شده؛ براي اين كه        به اخويتان آن  
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كل امور مالي مرحوم شيخ انصاري بـه دسـت او بـوده             
پدر ما آنجا   . ... ي او مستجاب شد     درباره: گفت. است

  1... .دعا و توسل كرده بود براي ما 
صــانعي  االله↨ـآيــنعمــت شــاگردي از حــضرت امــام نيــز بــراي      

 ايـشان از  . ماندگارترين نعمتي بود كه خداوند آن را به وي ارزاني كرد          
ي   روز آشنايي و ورود به خيل شاگردان حضرت امام، هرگز از مدرسه           

وقتي كه با امام آشنا شدم،        « :له  درس و بحث او جدا نشد و به تعبير معظمّ         

چيني به احسن وجه تا زمان تبعيـد     و اين خوشه 2،»ام را پيدا كردم     شده  گم
شمسي در ابعـاد مختلـف؛ اعـم از علمـي و            1342حضرت امام در سال     

  .ادامه يافت... اخلاقي، سياسي و اجتماعي و 
هاي تحقيقي و عميـق مباحـث علمـي، اخلاقـي و         نفوذ كلام و طرح   

اكنون نيـز بـا       هم االله↨ـآياي بود كه حضرت       گونه  معنوي حضرت امام به   
  .نظير است نگاه خاص، تحت تأثير ابعاد مختلف آن شخصيت كم

صـانعي   االله↨ـآي ـذيري  له پيرامون تأثير پ     يكي از فضلاي درس معظمّ    
  :گويد از كمالات دو شخصيت مورد اشاره، چنين مي

صانعي از دو شخصيت، تأثيرات زيـادي گرفتـه          االله↨ـآي... 
است؛ يكي شخصيت مرحوم والدش و ديگري شخصيت        

. انـد  اين دو شخـصيت خيلـي روي ايـشان اثـر داشـته            . امام
 پدرشان از نظر اخلاقي، تربيت ديني، تعبد شـرعي، عـشق          
. به اهل بيت و رفتار و كردار در او تأثير زيـادي گذاشـت             

                                                 
  . االله صانعي↨مصاحبه با حضرت آيـ. 1
 .)فيدام ظله الشر(ستاد انات شفاهي حضرت اياز ب. 2
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در . ي اينها را در حقيقت از پـدر بـه ارث بـرده اسـت               همه
ي اخلاقي و ديني ايشان از مرحوم پدرشان  واقع خمير مايه 

ــي و شــرعي مرحــوم   ــت و خــصوصيات اخلاق اســت، دقّ
 و ديگـران شـنيدم،      معظّـم والدشان  كه من از خود اسـتاد         

اهتمام و مواظبت نسبت به احكـام و        .  العاده بود  خيلي فوق 
دستورات شـرعي و دينـي و حفـظ حرمـت روحانيـت بـه               
عنوان سنبل اخلاق و رفتارهـاي ايـشان بـوده اسـت و مـن               

  .بينم له مي معظمّامروز همان خصوصيات را در 
ي   نسبت به اسـتادش حـضرت امـام نيـز عـشق و علاقـه              

 اوست و دوسـتي     اي كه امام مراد     وافري دارد، به گونه   
ايشان به امام از حد شاگرد و استادي فراتـر رفتـه و بـه               

امام مراد علمـي،    . ي مريد و مرادي رسيده است       مرحله
  1.اخلاقي و رفتاري اوست

  هاي علمي ويژگي) الف

صــانعي از همــان آغــاز طلبگــي عــشق و علاقــه وافــري بــه  االله↨ـآيــ
گاه  اشته و هيچ  يادگيري، تحقيق و مطالعه و فهميدن و درك درست د         

 اسـتعداد و فهـم خـدادادي و         .اظهار خستگي و واماندگي نكرده اسـت      
ذاتي وي، كه مورد اذعان و تأييد هم قطاران ايـام طلبگـي او نيـز بـوده                  

ي در امــور يــادگيري و فهــم عميــق اســت، از او فــردي توانمنــد و جــد
  .موضوعات ساخته بود

                                                 
  )1387آذر (.  الاسلام حاج شيخ نعمت االله دانشمند↨مصاحبه با حجـ. 1
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اي و    از هم دوره  الاسلام والمسلمين حاج شيخ محمد صادقي       ↨ حجـ
هــا و خــصوصيات علمــي و  لــه، درمــورد ويژگــي اي معظّــم هــم مباحثــه

  :گويد اخلاقي ايشان مي
 ي مـن گـواه    ي صانع يالعظم االله↨ـآي كه راجع به     يزيچ... 

ل يشان در تحـص   ي ـ بـودن ا   يدهم، تلاشگر بودن و جد     يم
ك ي ـشان  ي ـم ا يشد ي م توجهاز همان موقع ما م     اينكه   بود و 
 كـه بـا هـم صـحبت و بحـث            ي مباحثـات  يط ـ.  دارد ينبوغ

 يزي ـشان چ ي ـشان و خوش فهـم بـودن ا       يم، نبوغ ا  يكرد يم
ست كه الآن   ي ن يا  ن مسأله يا. ده و پنهان باشد   ينبود كه پوش  

  . ... شان بوديت در اين خصوصيم، از همان وقت ايبگو
يـشان  م بودنـد، اصـلاً مرتـب بـودن ا         مـنظّ ايشان فردي   

كنم نبوغ   يبود و عرض م   م   منظّ يليخ. المثل بود  ضرب
 مـا معلـوم     ين رفقـا  يالعاده بودنش همان وقت ب ـ     و فوق 

شان كمتر   از رفقا سنّ   ي از بعض  ياز نظر سنّ   آنكه   با. بود
ا     و از  بـالايي برخـوردار بـود       قـدرت حافظـه     از  بود امـ

ـاث بــود      و يدر جــوان. همــان وقــت مخــصوصاً بحـ
  . بحاث بوديلي خينوجوان

ق بـود   ي دق يلياتش خ يادب. ق بود ي دق يليشان خ ياز اول هم ا   
   ... .مين و لمعه با هم بوديتا قوان

 بود، و   يگريل د ي اجتهاد و مسا   يشان رو  يريگ شان اوج يا
گر، چون راهمان جـدا شـده      ي د ي جهت ي من رو  يريگ   اوج

 يليل اجتهاد خيشان در مسا  ي كه ا  ين حال يدر ع . بود از هم  
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 اينكـه   ه ن ـ يعن ـي ؛ خطبا هم بـود    ورفت، جز  يش م يخوب پ 
رفـت،   يآمـد، منبـر م ـ     ي تهران م ـ  يشغلش خطابه باشد، ول   

 در زمـان    ي حت ـ ياديت ز ي جمع ،... يجا قم منزل آقا    نيهم
شان ي ـآوردند آنجـا و ا     يف م ي تشر ياستشان در دادستان  ير

  .. ..  داشتندياديكردند و دوستداران ز يصحبت م
م، ي  سـال در حـوزه هـست        55 ،50ك  ي ـكنند ما نزد   يادعا م 
ي در  صـانع  االله↨ـآي ـ اما   ،ميدي آنها را ند   يچ درس يرهسولي  

  .اند س بودهي سال قبل در تمام ادوار تدر60 ،50
طبق نقل افرادي كه با ايشان بودنـد، يكـي از كـساني كـه               

دادنـد تـا پـشت درب منزلـشان از           حضرت امام اجازه مـي    
العظمـي صـانعي     االله↨ـآي ـايشان سؤال بفرماينـد، حـضرت       

ــد ــخاص د . بودن ــر اش ــام    اگ ــضرت ام ــد ح ــري بودن يگ
فرمودند كه شما امـري داريـد؟ بعـد آن           ايستادند و مي    مي

ا  . دادنـد   كرد و حضرت امام پاسخ مي      شخص سؤال مي   امـ
ــي  ــازه م ــشان اج ــه اي ــه  ب ــشت درب خان ــا پ ــد ت ــان  دادن ش

  ... .سؤالاتشان را مطرح كنند 
يعني همـه   . ايشان از اول نبوغش پيش ما خيلي مشهود بود        

خيلي بحاث بـود و     . العاده هست  ه ايشان فوق  دانستيم ك  مي
خيلي قوي بود در مباحثه، و جـوري بـود كـه بـراي هـيچ                

ايـن را مـن شـهادت       . العاده بودنـشان   كس پنهان نبود فوق   
غير منتظره نبود   . دهم به اين موضوع    دهم و گواهي مي    مي

يك افرادي هستند كه با سرو صـدا مجتهـد          . اجتهاد ايشان 



 277   �  ها ويژگي و امتيازات :نهم فصل

شان عميقاً اجتهاد دارند و ما شكيّ در ايـن          شوند، اما اي   مي
. جهت نداريم؛ چون زيـر بنـا و پايـه خيلـي محكـم اسـت               

عرض كـردم كـه افـرادي الآن مـدعي هـستند كـه نـه در                 
ي علميه قم، نه در نجـف، هـيچ وقـت ايـشان ديـده                حوزه
هـا شـركت     گـويم ايـشان در تمـام درس        اند، اما مـي    نشده

اش در فقه    ان قدرتمندي كردند و قوي هم بودند و ايش        مي
  1.و اصول بود

كتب و متون علمي مورد نياز را بـا دقـّت و نـشاط              صانعي   االله↨ـآي
كند و اغلب اوقاتش را بـه تحقيـق و نوشـتن و تـدريس و                  مطالعه مي 
كمتر به سفر و محافـل و مجـالس         . گذراند  الات مي ؤ س بهتهيه پاسخ   

هـا هـم      تابستاندر  . رود و اگر سفري پيش آيد سفر زيارتي است          مي
  .ماند در قم مي

دأب و رسم ايشان در سفرهاي زيارتي هم تا جايي كه ممكن است             
كنند و از اشتغال به موضوعات علمي و فقهي           در مسايل ديني تفكرّ مي    

  .برند دارند و از آن لذت مي دست بر نمي
ها موجب شده كـه در همـان دوران طلبگـي و             برخي از اين ويژگي   

 پـدر و ديگـر بزرگـان و         توجـه ق و مـورد      طلاب موفّ  ي جواني در زمره  
ي   سـالگي بـه مرحلـه      24هـي در    اساتيد حوزه قرار گيرد و با توفيـق الا        

  .اجتهاد دست يابد
الاســـلام والمـــسلمين آقـــاي رفيعـــي طباطبـــايي، از هـــم  ↨ حجــــ

 ، قـم   آقا سيد صادق   ي  صانعي در مدرسه   االله↨ـآيهاي حضرت     اي  حجره
                                                 

 )1387آذر (.  الاسلام والمسلمين حاج شيخ محمد صادقي قمي↨مصاحبه با حجـ. 1
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 ي ايـشان    لـه، در مـورد جذبـه        معظّـم  خود بـا      آشنايي ي   نحوه ضمن بيان 
  :گويد ميچنين 

گران   ي كاسه   من در مدرسه    بود كه  1333احتمالاً در سال    
خوانـدم، تابـستاني بـود كـه اخـوان           اصفهان، مقدمات مـي   

. گران آمده بودند   ي كاسه  بزرگوار صانعي از قم به مدرسه     
صـانعي يـك نوجـوان بـود، ولـي مـن        االله↨ـآي ـبا ايـن كـه     

. ديدم در اصفهان، ايشان خيلي مورد احترام علما است         مي
اين وضعيت برايم جالـب بـود و مـن در آن روزهـا بيـشتر        

مند بودم در خدمت ايشان باشم و از موقعيتي كه بين  علاقه
تابـستان تمـام شـد و آنـان         . بـردم  علما داشـتند، لـذت مـي      

ي ايشان مرا جذب كرد كـه بـه قـم            برگشتند به قم، جاذبه   
رفتـيم بـه    ... و همين امر هم باعث شد كه رفـتم قـم            . بروم

ي آقا سيد صادق و اتاقي را معرفي كردنـد كـه مـا               مدرسه
صـانعي در    االله↨ـآي ـرفتيم، اتفاقاً اتاقي بود كه      . برويم آنجا 
صانعي هم حجره شديم و يك نفـر         االله↨ـآيبا  . آنجا بودند 

  . ...ديگر هم اضافه شدند و ما سه نفر شديم در اين اتاق 
  :گويد له مي هم ايشان، پيرامون نظم مطالعاتي معظّم

اي را پيـاده كردنـد كـه         صانعي در حجره برنامه    االله↨ـآي... 
 برگشتيم، برنامه ايـن     1ها، موقعي كه از نماز     شب: فرمودند

شـام نخـوريم و     . است كه بلافاصله مشغول مطالعه بـشويم      
                                                 

 برگـزار   اراكـي  العظمي االله↨به امامت آيـاست كه  فيضيه ي نماز مغرب و عشا در مدرسه     ،مقصود. 1
  .شد مي
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حجـره  اين  .  شب 10نخوابيم، مهمان هم نياوريم تا ساعت       
 شــب آزاد 10ســاعت بعـد از  . محلـي بـراي مطالعــه باشـد   

خـورد، و    خواهد شام بخورد، شـام مـي       است، هر كس مي   
خوابـد و هـر كـسي هـم          هر كسي خواسـت بخوابـد، مـي       

  .دهد خواست مطالعه را ادامه دهد، ادامه مي
صـانعي،   االله↨ـآي ـبا اين كـه ايـن برنامـه اعـلام شـد، ولـي               

م بـه مطالعـه شـان ادامـه         شـد، بـاز ه ـ      هم كه مي   10ساعت
ــي مــا ســاعت  مــي ــد، ول شــد شــاممان را   كــه مــي10دادن
  1... .خوابيديم  خوريم و مي مي

 و  )مطـول (حاج شيخ مصطفي اعتمادي از اسـاتيد مقـدمات           االله↨ـآي
  :گويد ي هوش و تحصيل ايشان مي صانعي، درباره االله↨ـآيمكاسب 

ي سـؤالات ... آمـد     آقاي صانعي وقتـي بـه مكاسـب مـا مـي           
شـاگرد  ... داشت و همـان موقـع هـم ايـشان زرنـگ بـود               

ها را خوب خوانده بود، خوب  كتاب. خوب و زرنگي بود
  2... .خواند  درس مي

ت بلنـد و پـشتكار مـداوم خـود در                     آيت االله صـانعي عـلاوه بـر همـ
مباحث علمي و مطالعاتي، نسبت به تحقيق و مطالعه در حوزه و در بين               

شايد . ف مختلف علمي نيز، جديت بسيار دارد      حوزويان و افراد و اصنا    
هاي اين عالم كوشا براي اشـاعه علـوم اهـل            از تلاش يكي  : بتوان گفت 

  .استعلمي و ديني در حوزه و دانشگاه  پرورش عالمان ،bبيت
                                                 

 محتـرم    الاسلام والمسلمين آقاي سيد ضياء الدين رفيعي طباطبـايي، امـام جمعـه             ↨مصاحبه با حج ـ  .1
 )1387بهمن (. شهر علويجه

 )1387آبان (.  االله حاج شيخ مصطفي اعتمادي↨مصاحبه با آيـ. 2
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ويــژه بــا كــساني كــه شــوق يــادگيري و ذوق  در برخوردهــايش بــه
م شـمرده و    تـن مغتحقيق دارند و محضر او را براي رفع مشكلات علمي           

 ايـــشان در حـــد تـــوان تجربيـــات و ،كننـــد  مـــيجـــويي از وي چـــاره
ــ ــا هآموخت ــته و   ه ــان گذاش ــشفقانه در اختيارش ــت و م ــدون منّ يش را ب

  .نمايد  ميحل معضلات و مشكلات علمي آنان را
 تـدريس مباحـث فقهـي       ي  هنحوهايي هم در     صانعي ويژگي  االله↨ـآي

آرا و نظـرات خـود بـه شـاگردان          هـا و بيـان       دارند كه در انتقال ديدگاه    
  : عبارتند ازآنها . استتوجهمورد 
هـاي   العاده نـسبت بـه جايگـاه فقـه و تكـريم تـلاش               فوق تعظيم •

  ؛عميق فقهاي گذشته
   علماي برجسته؛تشريح و ارزيابي مباني فقهي •
  اجتهاد مستند به نص؛ •
  مشروعيت تفريع؛ •
  ؛ياتويژه آيات و روا ه ب عالمانه نسبت به ادلّهارزيابي •
 و  bالتزام به نصوص صريح كتاب، سنتّ و روايات اهـل بيـت            •

  عدم اجتهاد در برابر آنها؛
  نفي تفسير به رأي در قرآن؛ •
  ارجاع متشابهات احكام قرآن و سنتّ به محكمات؛ •
ادانه همراه با احترام فراوان نـسبت بـه سـلف صـالح و              نگاهي نقّ  •

  ؛ها ي فقهي حوزه شيوه
 ـ   مـسايل  به   توجه • ات جامعـه و عـرف بـا ديـدگاهي           روز و واقعي

  ؛روشن
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اعتبار عرف و عادت و عدم غفلت از آن در بسياري از احكـام               •
  شرعي؛

  ؛ پذيرفته شده در فقه و متدهايهاي فني اشراف لازم به روش •
هاي ارزشمند در فقه الحديث و عنايت خاص بـه ارزيـابي             دقّت •

صح؛رواياتقم اسناد ت و س 

  از ضوابط اجتهادي؛هاي خارج  حرمت بدعت و نوآوري •
  ؛ور مشهي خاص به فقهاي اصحاب و آراتوجه •
  ... و

 استعداد  ش درس و مباحثه نسبت به شاگردان خو       ي  ايشان در حوزه  
 ق     .  لطف و عنايتي ويژه دارد     ،ركارو پسـت و اسـباب     آنهاپيوسـته مـشو
  .سازد  مي را فراهمآنهاگرمي و شكوفايي بيشتر استعداد  دل

هميـشه  . ها و شـاگردان دارد      جه خاصي به طلبه   از نظر معيشت نيز تو    
. كنــد در حــد امكــان بــه مــشكلات طــلاب رســيدگي كنــد  ســعي مــي

ــ ــني هروحي ــشان اي ــه اســت كــه خــود را همــراه و شــريك در     اي گون
  .داند هاي زندگي آنان مي سختي

هـا و     ها در سختي    له چنان با طلبه     بارها از نزديك ديده شد كه معظمّ      
اي بـه جـز       كنـد كـه گويـا غـصه         ندگي همراهي مـي   هاي معيشتيِ ز    رنج

  .ي مردان علم و تقوا چنين است شيوه. هاي آنان ندارد دردها و غصه
 را بـراي    gدر حال حاضر نيز مصرف وجوهات شرعيه و سهم امام         

هـاي قبـل    در سـال . داند هاي علميه و تبليغ و ترويج دين مجاز مي         حوزه
ي و زندگي معيشتي حوزويان با  از پيروزي انقلاب اسلامي كه وضع مال      

هاي آنان امري بس بجـا و         شد، رفع نيازمندي    تنگناي بيشتري سپري مي   
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صانعي يكي از آن اساتيدي بود كه از اول به فكر            االله↨ـآي. ضروري بود 
 چـرا كـه او خـود از بـستر همـين             1رسيدگي به امور طلاب بوده اسـت؛      

حكايـت  . س نمـود  ها را لم ـ    مشكلات رشد كرد و با تمام وجود سختي       
ــه امــور طــلاب توســط   ــه و رســيدگي ب ــتوج ــان يكــي از  االله↨ـآي از زب

  :شاگردانش شنيدني است
 40واقعيتش اين است كه من به سهم خودم كه حـدود            ... 

هاي شهرهاي مختلف درس خواندم و  سال است در حوزه
ي آنـان     با اساتيد و مراجع زيادي بودم و احترام براي همـه          

. ثل ايشان كه بـه فكـر طلبـه باشـد نديـدم            قايلم، كسي را م   
هـاي دوران     بسياري از علما و فضلا وقتـي كـه آن سـختي           

ــوش     ــيدند، فرام ــواني رس ــه عن ــد و ب ــي را گذراندن طلبگ
امكانـات  .  خانه نـدارد   ي  هكنند كه ديگر اين طلبه كراي       مي

به خصوص قبل از انقلاب كه با وضـع زمـان حـال             . ندارد
. كردنـد    سـختي زنـدگي مـي      طلاب واقعاً به  . كرد  فرق مي 

ايشان هميشه به من تأكيد داشتند كه فلاني مثلاً ببين بـراي        
كرايه خانه مانده؟ مشكلي دارد؟ مشكل معيشتي دارد كـه          

كه البتـه مـن     . شود به من گزارش بده      به دست من حل مي    
دادم و ايشان هم در حد وسعشان حل  به ايشان گزارش مي

  2... .كردند  مي
                                                 

ي به   سال قبل از پيروزي انقلاب اسلام      يناالله صانعي چند   ↨ـيآبنا به نقل از يكي از فضلاي حوزه،         . 1
 .كرد  شهريه پرداخت مي،ايشان و برخي ديگر از طلاب حوزه

  )1387آذر (.  الاسلام حاج علي اصغر كيميايي فر↨مصاحبه با حجـ. 2
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   اخلاقيهاي ويژگي) ب

  تواضع و فروتنيـ 1

در احاديـث فـراوان     . تواضع، خصلت بزرگ مردان و كريمان است      
اني كـه           1.به اين خصلت اشاره شده است       به جاست يك فقيه و عالم ربـ

ي مردم الگوست، عملاً به خصلت تواضع متخلـّق باشـد كـه               براي توده 
  .اصولاً فقيه واقعي از اين صفت نيكو جدا نيست

ا عالم   ام ،شكوه مرجعيت است  و  نعي با آن كه در اوج       صا االله↨ـآي
 و  علم و معرفت   او نسبت به بزرگان   . و فقيهي متواضع و فروتن است     

كند و در ديدار با آنان بـسيار متواضـع             با تعظيم ياد مي     عظام، مراجع
نسبت بـه   . كند  احترام حفظ مي  كمال  شأن اساتيد و فضلا را با       . است

 ، صـادقانه  اي  علاقـه .  علـم خاضـع اسـت      طلاب و دانشجويان و اهـل     
ويـژه افـراد دردمنـد و        ههمراه با شفقت و مهرباني به عمـوم مـردم ب ـ          

هاي    كريمانه در برخورد با ايثارگران و خانواده       يارادت. گرفتار دارد 
ــي  ــراز م ــازان اب ــم شــهدا و جانب ــد و ه ــات گــدرد و هم كن ــا طبق ام ب

  .مستضعف جامعه است
 ــ↨ حجـــ ــايي در توصــيف  الاســلام والمــسلمين آق اي رفيعــي طباطب

  :گويد صانعي مي االله↨ـآيهاي اخلاقي  ويژگي
ت  ايشان از نظر اخلاقي بـسيار متواضـع و اهـل          ...   محبـ

اصلاً ما آن موقع وضع ضعيفي داشتيم و ايـشان          . بودند
ت    هم به مـا    داشـتند و هـيچ وقـت نـشد در طـول             محبـ
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اي كـه    قريب به سه سال هم حجره بـودن، يـك جملـه           
ترين احساس نارضايتي يا عصبانيت از آن بـه          كوچك

خيلـي مهربـان    . ذهنمان خطور كند، با ما داشـته باشـند        
ايشان ادامه داشت    محبت   .كردند مي محبت   بود، واقعاً 

  ... . فيضيه رفتيم ي تا موقعي كه به مدرسه
ي آقا سيد صـادق      ما در حدود دو سال و اندي در مدرسه        

، گرچه ايشان در سنين بالايي      خدمت ايشان بوديم و واقعاً    
مـا  . نبودند، ولي موقعيت پدر را براي ما در حجره داشـتند          

از ايـشان فرمـان     . كـرديم  هم به ديـد پـدر بـه او نگـاه مـي            
  1... .كرديم  برديم و اطاعت مي مي

ي ايـن عـالم بزرگـوار را          مناسبت نيـست كـه اخـلاق متواضـعانه         بي
در جـواب    ايـشان . ور شـويم  هـاي آنـان يـادآ       نسبت به شهدا و خـانواده     

شما در ايـن خـصوص      : كه پرسيد ) نشريه بنياد شهيد  (سؤال مجله شاهد    
هـاي شـهدا و جانبـازان جنـگ و            چه پيـامي نـسبت بـه خـانواده        ) شهدا(

  انقلاب داريد؟ 
بنده در آن حد نيستم كه نسبت به آنها بتوانم پيامي بدهم،            

ه هاي شهدا خودشـان پيـام هـستند و بنـده هم ـ             خانواده
چيزم را بلكه همه چيز جامعه را در كنار مقـام رهبـري             

دانـم؛ امـا آن       مرهون آن شهدا مـي    ) سلام االله عليه  (امام
كنم، اينكـه،     چيزي را كه بنده خيلي روي آن تكيه مي        
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اين وضع شهدا و خصوصيات شهدا بيشتر بايد به مرآء          
ــه... و منظــر گذاشــته شــود  ــن وصــيت نام ــن  اي هــا، اي

هـاي    كـاري   هاي شهدا، ايـن ريـزه       هخصوصيات خانواد 
شـود، بـراي      زندگي اين فداكاران هر چه بيشتر روشن        

بنــده معتقــد . ... اي خواهــد بــود انقــلاب يــك پــشتوانه
هاي گروهي مـا      ي رسانه   هستم بايد يك بخشي از همه     

هـاي    براي شـنواندن و نمايانـدن خـصوصيات خـانواده         
ــرح       ــردم ش ــراي م ــا را ب ــدگي اينه ــد و زن ــهدا باش   ش

كردنـد،    ، كه اينها چه بودند، چطور زندگي مـي          بدهند
در چــه ســنيني آمــاده شــدند بــراي شــهادت و بــا چــه  

هــر كــدام از اينهــا ســازنده و  . شــرايطي از دنيــا رفــتن
  1... .آموزنده است 

در تواضع اين مرجع تقليد همين مقدار بس كه يكي از شاگردانش            
         ت استادش در سال    در يكي از سفرهاي زيارتي به مشهد مقدس در معي

  :كند كه  نقل مي1354
ايشان در اين سفر، استادي را به كلي فراموش كرد كـه            ... 

عين يك آدم كاملاً عادي و رفيق و هم سن          . استاد ماست 
آن . شـست   ظـرف مـي   . كـرد   ما، توي سفر غذا درست مي     
واقعاً ايـشان متواضـعانه     . گفت  زمان ايشان درس خارج مي    

  2... .كردند  برخورد مي
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  ساده زيستيـ 2

ن و  ي آكنـده از صـفا و صـميميت، تـدي          ا صانعي در خانواده   االله↨ـآي
تربيت شد و در ايـن       ، و به دور از تشريفات ظاهري      ، ساده زيست  تقوي

 ، راز و رمـز سـعادت      ، و گفتـار پـدر     ر كـردا  ،محيط تحـت تـأثير رفتـار      
  و قناعـت   اخلاق  انسانيت، ،معنويتخوشبختي و موفقيت را در مفاهيم       

هـاي اخلاقـي و اجتمـاعي پـدر را             تربيـت   ايـن خـانواده و      ايـشان  .يافت
ي فخر و مباهات خود دانسته و آن رفتارهاي نيـك را بـدين گونـه                  مايه

  :كند توصيف مي
مرحوم والد مـا دقـّت زيـادي داشـتند در خـصوصيات             ... 

اخلاقي و تربيتي ما؛ چه در محل و چه در اصفهان و حتي             
 ـبوديم، باز هم ايشان اين      زماني كه به قم آمده        را  هـا   تدقّ

  .نسبت به ما داشت
من به ياد دارم يك بـار در محـل وقتـي اسـتكان چـاي را                 

بـا اسـتكان چـايي      : برداشتم تا چايي بخورم، ايشان فرمـود      
نخــور؛ چــون ايــن طــور چــايي خــوردن، چــايي خــوردن 

البتـه در آن زمـان ايـن مطلـب          . (متكبران و خوانين اسـت    
هايي كه براي خودشان شخصيتي قايل مصداق داشت و آن 

 در نعلبكـي چـايي نخورنـد و حـالا           كردند  ميبودند سعي   
  .)البته ديگر اين رسم از بين رفته است

 كه ما براي شام به جايي دعوت شـده بـوديم و             دارمياد  به  
البته هيچ وقت مرحوم والد ما را بـدون دعـوت بـه جـايي               

در . رفتـيم م مي كردند ما ه  برد و اگر جايي اصرار مي     نمي
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ها غذا خـوردنم طـول كـشيد و ايـشان           يكي از اين دعوتي   
. فهميديم كه يعني ديگر نخوريمپاي ما را فشار دادند و ما 

: با اين كه عقب نشستيم، بعداً كـه بـه منـزل آمـديم گفـتم               
: گفت.  شما پايمان را فشار داديد، ما هنوز سير نشده بوديم

يـد كـه زودتـر سـير        خورد غذا مي  تر سريعشما خوب بود    
خوريد، آنهايي كـه    شويد؛ چون اين طور كه شما غذا مي       

هايـشان   ايـن آخونـدها و بچـه      : گوينـد انـد مـي   آنجا نشسته 
در . پرخورند و اين براي روحانيت مطلـوب نيـست        چقدر  

چـرا خودتـان    : همان حالت، بلافاصله بـه ايـشان گفـتم        
نـشينيد؟ خـوب اسـت      آخر از همه سر سفره عقب مـي       

ايـشان  . تان هم زودتر بخوريد و عقب بنشينيد      كه خود 
سرّش اين است كه آن آقايان و مهمانان به من          : گفتند

گذارنـد و بـراي مـن شخـصيتي قايلنـد و از             احترام مي 
آداب سفره اين است كه آن كـسي كـه بـه او احتـرام               

گذارند آخر از همه از سـفره عقـب بنـشيند و اگـر              مي
آنها با  . الت نكشند خواهند غذا بخورند خج   افرادي مي 

توانند غـذا بخورنـد و ايـن خـلاف          عقب رفتن من نمي   
  . ...ادب است و بايد در سفره مراعات شود

هاي ايـشان، زمـاني كـه در قـم رسـائل شـروع              باز از دقتّ  
كرديم، تابستان آن سال به اصفهان رفتيم، مرحوم والد بـه           

برويد پاي درس آشيخ حسن عالمي، ـ ايشان در  : ما گفت
فرمود و نمـاز جماعـت      رسه جده بزرگ شرح لمعه مي     مد
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خيلي انسان بزرگـواري بـود ـ    . كردرا هم آنجا برگزار مي
دانـم  مـي : گفـت . ايـم آقا؛ ما اين دروس را خوانده     : گفتيم

 ايـشان   ي  هايد، برويد آنجا بنشينيد و از انفاس قدسي       خوانده
گـويم  اي نيـست، نمـي    او يـك آدم سـاده     . استفاده نماييـد  

ويــد مطلــب درســي بياموزيــد كــه البتــه آن را هــم اگــر بر
ندانــستيد يــاد بگيريــد، امــا همــين قــدر كــه پــاي درس و  

  1.آوردصحبت ايشان بنشينيد، رفتار او شما را انسان بار مي
وقتـي طلبـه    هـا،     به هر حال اين شخصيت با اين مربي و با اين تربيت           

قناعـت  بـا   اش را بـا خـوراك و پوشـاك سـاده و               دوران تحصيلي  ،شد
ي علميـه   و حـوزه  قـم    شـهر  كـه در  در طول سـاليان متمـادي       گذراند و   

اشـتغال  علمـي و تبليغـي      هـاي     تدريس و فعاليت   ،به تحصيل مقدسه آن   
اش بـه   ي استيجاري زندگي كرد و زماني هم كـه خانـه       در خانه  ،داشت
 همـان سـادگي و      ، گـشوده شـد    همگـان به روي   » بيت مرجعيت  «عنوان  

  .مه يافتآلايشي ادا بي
اين زندگي نه تنها در او و مسيري كـه انتخـاب نمـود، خـستگي                

 نفـس    هاي زندگي و دوران سخت طلبگي،       ايجاد نكرد، بلكه مشقّت   
ي   تقويت كرد و تصميمش را براي ادامه     اي روشن،   او را براي آينده   

  هـاي    اينهـا نتـايج تربيـت     . تـر سـاخت     حيات علمـي و معنـوي جـدي       
ايـن  . انيِ خانوادگي، تحصيلي و تدريسي اوست اخلاقي ـ ايم  ديني،

 تربيتي سبب شد تا از او مرجعـي الاهـي، مردمـي، دلـسوز و                 ساختار
  .بصير بسازد
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وي ي ـ نسبت به امور مادي و دن      اش     در سير زندگي   قدرين مرجع عال  يا
 و رزق و روزي     كنـد   مـي خدا   ل مالي توكل بر   يي ندارد و در مسا    توجه

���� �: ي  فهي شـر  ي  هي ـداند و به فرمـوده آ       مياز  ين  دست خداي بي   هرا ب  ���	
 �
 ��
 ��� ���� �� �� �� �� �� � �� �
 ����
 �� 
 �� �� �� � �� ���� ؛ نه براي از دست رفتنش افسوس       1���

  .مي خورد و نه براي بدست آمدنش خوشحال است
هـاي طلبگـي    خـصوص سـال   ندگي مادي خود، بـه  زشان در مورد    يا

  :ديفرما ن مييچن
بر . فقر و فاقه بر حوزه حاكم بود      . خيلي بد بود  وضع ما   ... 

در آن ابتـداي طلبگـي در قـم در          . ما هم بيشتر حاكم بـود     
گـرفتيم   اي كه هفت نفر بوديم، دو سير گوشت مي         حجره

لوبيـا و    با هفت نفر آدم و اين دو سير گوشت را با نخود و            
ريختـيم و نـان      پختيم، آبگوشت را مي    اين جور چيزها مي   

ــان  مــيرا تيليــت  ــاتق  كــرديم و بعــد آن ن آبگوشــت را ق
خـورديم،   آبگوشـت مـي   كرديم؛ يعني نان را با آن نان      مي

پـول هـم    . كـرديم  گوشتش را هم قاتق مي     اينكه   علاوه بر 
لذا . نه ما داشتيم و نه آنها     . نداشتيم نان بخريم تا سير شويم     

تكه كنيم تـا    ها را تكه   خريديم معتقد بوديم نان    ناني كه مي  
اصلاً چيزي براي مـا مطـرح       . پيدا كند تا سير شويم    بركت  

... نبــود، غيــر از يــك لقمــه نــان و يــك لقمــه آبگوشــت 
كردند تـا آبـروي اسـلام را         گونه روحانيت زندگي مي    اين

  .حفظ كنند
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اي ما بود و در درس امام   كه هم دوره1آقاي دكتر ديناني،
 ها گرفتار فقـر    تمام ما طلبه  : گفت كرد، مي  هم شركت مي  

. بوديم، اما اخوان صانعي هم فقـر داشـتند و هـم مـسكنت             
ما گرفتار فقر بوديم، اما گاهي دستمان بـه يـك      : گفته بود 

رفتــيم از  رســيد، چهــار مــن نــان خــشكي مــي  جــايي مــي
آورديم، ولي اينها، نه كسي بود كـه چيـزي           آباد مي  نجف

به آنها بدهد، نه خودشان اهل اين بودنـد كـه برونـد و بـه                
امروز قرض به ما . گويند چهار شاهي به ما بدهيك كسي ب

وضع اقتصادي عموم مردم    . ... بده تا زندگي ما اداره شود     
وجوهـات هـم بـراي      . ها و آخوندها بـدتر     طلبه. هم بد بود  

. ... گونـه اداره نمايـد     توانـست آن   ها كم بود و نمـي      حوزه
ــم ــوزه    ك ــع ح ــد وض ــام آم ــم ام ــرد   ك ــوض ك ــا را ع   . ه

گونـه نبـود     قبل از امام اين   . دم را بالا برد   امام آمد ايمان مر   
امـا امـام    . كه دين حاكم تمام زواياي زندگي مـردم باشـد         

آمد و دين را در تمام زواياي زنـدگي فـردي و اجتمـاعي        
  ... .مردم وارد كرد 

 االله بروجردي، يـك پـولي را بـرده بـودم بـه              ↨در زمان آي ـ 
                                                 

ــاني در ســال  . 1 ــر غلامحــسين ابراهيمــي دين ــع  1313دكت ــان، از تواب    شمــسي در روســتاي دين
هاي علميه اصـفهان و       دوره سطح و خارج فقه را در حوزه       . خميني شهر اصفهان به دنيا آمد     

وي پـس از درگذشـت      . قم گذراند و در فلسفه از شاگردان خاص علامه طباطبايي گرديـد           
ـــ ــي بر↨آي ــردي، االله العظم ــسفه     وج ــراي فل ــه دكت ــا ب ــرد و در آنج ــاجرت ك ــران مه ــه ته    ب

پس از آن دكتـر دينـاني بـه عنـوان اسـتاد دانـشگاه بـه عـضويت هيئـت علمـي                       . نايل گشت 
وي صـاحب تأليفـات در مـسايل        . كنون استاد ايـن دانشگاهـست       دانشگاه تهران درآمد و تا    

 .دين و فلسفه است
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آمدم در . دبيت ايشان، هفتاد تومان را به من پس داده بودن
اين پـولي را    : مدرسه فيضيه به رفقا كه سه نفر بودند گفتم        

براي من بيست تومان    . كه به من دادند براي من زياد است       
بياييد پنجاه تومـان ديگـر را بـين         . كند اين پول كفايت مي   

د ايـن     . خود تقسيم كنيد و پـول را بـه آنهـا دادم            يـك تقيـ
  ... .چنيني در ما بود

��از باب    !��" �� �# $%� �&�� �'�$� �( �)� �*�+�,�� 
ي حقـاني    در مدرسـه   1�
ــشتي آن را اداره      ــهيد به ــي و ش ــهيد قدوس ــه ش ــابق ك س

دادند، ولي   كردند، به هر مدرسي ساعتي پنج تومان مي        مي
به آقاي قدوسـي گفتـه بـودم        . گرفتم من در آنجا پول نمي    

روم و زنـدگي   تهران منبـر مـي  . كه من نيازي به پول ندارم    
ي تـدريس در آن      كـه، در ادامـه     بـا ايـن   . شود ره مي من ادا 

عنوان استاد خارج هم بودم، ولـي همـين مقـدار            مدرسه به 
ي دوستان   آنجا همه . كردم خوشحال بودم   كه تدريس مي  

بعد از مدتي شهيد قدوسي     . و شاگردان از ما راضي بودند     
كنيـد،   شما هر هفته به تهران رفت و آمد مي        : به من فرمود  

هـر چـه    . نجا و جزو كادر رسمي مـا قـرار بگيريـد          بياييد اي 
. دهـيم  دهند، ما در اين مدرسه به شما مي        تهران به شما مي   

توانيد پول يك سالِ تبليغي تهران رفتنم را         شما نمي : گفتم
ي ايام چقـدر     در سال با احتساب همه    : گفت. به من بدهيد  

 هزار تومـان درآمـد      250: گيري؟ حساب كردم، گفتم    مي
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ما حرفي نـداريم، بـه شـما        : گفت. از تهران است  سال من   
  .كنيم اين مبلغ را پرداخت مي

 ،رفـتم تهـران    مـي . شـدم  ابتدا بدمان نيامد، چون خسته مـي      
رفتيم بـه    ها، توي برف مي    گاهي زمستان . گشتم شب برمي 

: گفتنـد  پوشـيديم مـي    هـا را مـي     مدرسه حقاني، اين گالش   
  .ي مدرسهآقاي صانعي امروز زنجير بسته آمده برا

پــس از ايــن پيــشنهاد، مــشورت كــرديم و بــه ايــن نتيجــه  
وانگهــي . رســيديم كــه نبايــد منبرهايمــان را تــرك كنــيم

  ساعت اجير يك نفر شود؛ بـراي       24پسنديده نيست انسان    
ش بـه آن    تـوجه  وقتي كـه اجيـر شـد، ديگـر تمـام             اينكه  

: آمديم و گفتـيم   . ... دهد اجُرتي است كه صاحب كار مي     
كنـيم و همـان كارهـاي خودمـان را از            ار را نمـي   ما اين ك  

  . ...دهيم منبر و تدريس ادامه مي
مي كه پس از انقـلاب اسـلا      اجرايي  هاي   در زمان مسؤليت  

 آنهـا   تيك ريـال باب ـ   از طرف امام به من واگذار شد، نيز         
  1. ... ام پول يا حقوق نگرفته

  ـ مردمي بودن3

صـانعي،   االله↨ـي ـآهـاي حـضرت       از ديگر صفات پسنديده و ويژگي     
بسيار كساني . حضور در بين مردم و ارتباط ديني و عاطفي با آنان است

شوند و با ديدنش مجذوب       بودند و هستند كه به حضورش شرفياب مي       
                                                 

 . االله صانعي↨ـيمصاحبه با حضرت آ. 1
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له در طـول روزهـا و         معظّم. گردند  گفتار، رفتار، صفا و صميميت او مي      
شار هاي هفته، ساعاتي را در دو وعـده از روز و شـب در جمـع اق ـ                  شب

كنند و هر كسي به فراخور علاقـه     مختلف در بيت معززّ حضور پيدا مي      
گويـد و سـؤالات،       و نياز، بدون هيچ تكلفّ و منعي با ايشان سخن مـي           

  .گذارد سخنان و يا درد و رنج خود را با اين مرجع مردمي در ميان مي
 از بـاور ايـشان نـسبت بـه مـردم و           ياين طرز رفتارِ استاد معظـّم ناش ـ      

ي امور و احتـرام       گاه برتر و مؤثر آنان در اداره      يها و جا    اد به قابليت  اعتق
 مرجعيت  ي معتقد است نه حكومت و نه حت       يو. به شعور عمومي است   

 ـنيت و ع  يبدون اقبال و حضور مردم مشروع      ت نخواهنـد داشـت و هـر        ي
نست كـه   يا.  لازم خواهند بود   يي فاقد كارا  يگرين بدون د  يك از طرف  ي

 .ازيه از جنس اعتقاد است و نه از جنس نين فقي بودن ايمردم

خواهي و پيگير     ، از او فريادرسي براي تظلمّ       اين ويژگي و طرز رفتار    
لذا علت تأثير شـگرف متقابـل       . ها و مشكلات مردم ساخته است       سختي

ها و فتاواي مبتني بـر        مردم با اين مرجع تقليد را، بايد در منش و انديشه          
  .ايشان دريافت نمود» ل سهولت و آسانياص«و » كرامت انساني«

 شمسي پيرامون مردمي 1350له در دهه  يكي از فضلاي درس معظّم
  :گويد بودن ايشان مي

مـن يـادم اسـت كـه ايـشان          :  ايـن كـه    توجهاز نكات قابل    
منبـر   . بردند تهـران بـراي منبـر        هاي جمعه تشريف مي     شب
شـد     مـي   مداوم ايشان با مردم باعـث      رفتند و اين تماسِ     مي

كه ايشان از همان زمان تفاوت فاحشي با بـسياري از علمـا      
چون ايشان خيلي با مردم     . و فضلاي آن وقت داشته باشند     
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مشكلات مردم را، رنج مردم را، درد مردم        . تماس داشتند 
شـد وقتـي      كردند و اين موجب مي      را از نزديك لمس مي    

مقـدار  بينـيم كـه چـه         آيند، مي   كه ايشان در مقام افتا برمي     
  1... .واقعاً در صدد رفع مشكلات مردم هستند 

اين عالم بلند انديش جز عشق به خدا و خدمت به مـردم بـه چيـزي                 
اش هم مهمان سراي افاضل علم و دانش است          انديشد و خانه    ديگر نمي 

ج و رفع مـشكلات و جـايي        يرساني و برآوردن حوا    و هم محل خدمت   
توانند به راحتي با ايـشان   ه ميكه طلاب و فضلا و طبقات مختلف جامع   

  . مستقيم داشته باشند و مسايل و مشكلات خود را مطرح كنندي هرابط

  bـ عشق به اهل بيت4

 اســت و محبــت bصــانعي از شــيفتگان واقعــي اهــل بيــت االله↨ـآيــ
ارتباط . خاندان پاك پيامبر اسلام با هستيِ وجودش به هم آميخته است          

 بـه قـدري اسـت كـه        bائمـه اطهـار   و اتصال محكم ايشان بـه ولايـت         
ي   توان رمز و راز موفقيت اين فقيـه اهـل بيـت عـصمت را در سـايه                   مي

اهل بيت عصمت   براي اين فقيه    . شهد شيرين ولايت آنان جستجو كرد     
ل بـه                يابي بـه قلـّه       دست  bو طهارت  ي رفيـع علـم و فـضيلت، بـا توسـ

ميـسر  ي فـضايل هـستند،        ي همـه     كـه سرچـشمه    bي اطهار   ولايت ائمه 
خواهــد بــود و از مــسير آنــان، دل را بــه گــرو ايمــان بــه خــدا ســپردن، 

  .پذير خواهد شد امكان
صانعي نـسبت بـه      االله↨ـآي ي  هعشق و ارادت خالصان   از اينجاست كه    
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 هم بـه طـور مـوروثي ريـشه در اعمـاق             bاهل بيت عصمت و طهارت    
 و  كلام، سـنتّ  ، سـيره  ، دارد و هم در اثر ممارستي كه در آثار         شوجود

  .عمق بخشيده استو ا آنان داشته به ارادت اتبيان
. توان يافـت    نوشته مي   عمق اين شيفتگي حضرت استاد را در اين دل        

 :گويد همو كه مي

روي، هنـوز     هاي مدينه راه مـي      وقتي در كوچه پس كوچه    
را ) عليهم و علي آلهم الـسلام     (بوي پيامبر و علي و فاطمه       

هـاي    هنـوز در كوچـه    اگر عاشق باشـي     . كني  استشمام مي 
وقتـي  . آيـد   مدينه بوي سلمان، ابوذر، مقـداد و عمـار مـي          

شــوي، وقتــي نگاهــت بــه قبرســتان بقيــع   وارد مدينــه مــي
  افتد، غربت بقيـع و مظلوميـت خانـدان رسـول گرامـي              مي

ر از اشـك    پيچاند و ديدگانت را پ      اسلام تو را در خود مي     
ايـت لـرزان    ه دارد؛ گـام    سازد و قلبت را به تپش وا مي         مي

نگــرد و فكــر  شــود، ولــي نگاهــت دور دورهــا را مــي مــي
شـود آن همـه مظلوميـت و سـتم را             كنـي كـه آيـا مـي         مي

هاي نالان زهراي اطهر را  هتوان ضج فراموش كرد؟ آيا مي
 را نديـد و شـهادت       gنشنيد و سكوت و خانه نشيني علي      

العابدين و صحيفه سجاديه او را كه         و ادعيه زين   cحسنين
يي از معارف اسـلامي را در لـسان دعـا مطـرح كـرده               دنيا

تـوان فرامـوش كـرد كـه ايـن بزرگـان چـه                نديد؟ آيا مـي   
ها را تربيت كـرده       ها و ابن مسلم     شاگرداني همچون زراره  

حـضرت  تـوان     اند؟ آيا مـي      را به ما رسانده    الاهيو احكام   
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را كـه     cجعفر صـادق  امام  باقرالعلوم و فرزند بزرگوارش     
گذاري كردنـد و       و شيعه اثني عشري را پايه      علوم اسلامي 

هـا بـه دسـت مـا         ها و آزارها و زنـدان      با تحمل انواع اذيت   
 فراموش كرد؟ آيا صبر و مقاومت زينـب كبـري           ،سپردند

توان به فراموشي سپرد؛ اينها تمام هويت و پيشينه مـا            را مي 
ورزيـم و     كنـيم، عـشق مـي        زندگي مـي   اينهاهستند و ما با     

هـا    در ايـن لحظـه    . سـازيم    طوطياي چشم مـي    شان را  تربت
       ت اهل بيت  دوست داريم بر آن همه غربت و مظلوميb  و 

 ي  عباس و همه    اميه و بني    خواهي بني  ظلم و ستم و تماميت    
تـواني، بغـضت       امـا نمـي    ؛آوري ستمگران تاريخ فريـاد بـر     

ناچــار آرام و آهــسته سرشــك اشــك از ه تركــد و بــ مــي
زمزمــه كنــان بــه نيــاش گــردد و  هايــت جــاري مــي گونــه

پـردازي و بـه سـراغ زيـارت جامعـه كبيـره و امـين االله                   مي
 ي  و اينهـا همـه نـشانه      . روي تا روح تو را پالايش كنند        مي

تـوان ايـن     آيـا مـي   .  تو با مظاهر كفر و ستم است       ي  مبارزه
 1همه را به فراموشي سپرد؟

ول مشغتبليغ و ارشاد    در جمع مردم به      كه    طولاني هاي در طول سال  
هــا قــسمتي از بيانــات خــود را بــه برشــمردن   در منــابر و ســخنراني،بــود

 هميـشه از روايـات و       داد و    اختـصاص مـي    bفضايل و مناقب اهل بيت    
 در پايـان   كرد و     احاديث آنان براي بيان و قوام مطالب خود استفاده مي         

بـه خـصوص ذكـر مـصيبت سـرور و سـالار              به ذكـر مـصايب آنـان         نيز
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 بعـد از  . پرداخت  ميداالله الحسين و اصحاب و ياران او        شهيدان آقا اباعب  
اش در    همـه سـاله در خانـه       ،رسـمي بـه تبليـغ نرفـت        ديگر به طور  آنكه  

خواني برگزار كـرده و در       مواليد و اعياد مراسم جشن و سرور و مديحه        
 و hايام وفيات و شـهادات بـه ويـژه روزهـاي شـهادت حـضرت زهـرا              

برگـزاري  . نمايـد   گواري اقامـه مـي    ي اول محرم مجالس عزا و سـو        دهه
  از نقاط عطـف ايـن مجـالس اسـت            hي فاطميه   روضه و عزاداري دهه   

مندان بـسياري را در بيـت         مراسمي كه علاقه  . اي طولاني دارد    كه سابقه 
زنـان  حلقـه    bايشان، در كنار اين فقيه اهـل بيـت عـصمت و طهـارت             

ه سـاحت   كند و تا پاسي از شب غوقايي را از عـرض توسـل ب ـ               جمع مي 
خوانـان بـه     اظ و مرثيه  وقتي وع در اين بين    .  كند  بانوي دو عالم برپا  مي     
پردازند ايشان به شدت متـأثر شـده و گـاه             مي bذكر مصايب اهل بيت   

در ايـن   . شـود   ، به طوري كه اشكشان جاري مـي       كند  بلند بلند گريه مي   
 خود شده و بـر سـر و صـورت           ها بسيار ديده شده كه از خود بي         مراسم

زند كه اگر همراهان به داد نرسند از فـرط نالـه و عـزا و زاري                   خود مي 
  .گيرد ي از بين رفتن و بي هوشي قرار مي در آستانه

سرايان، اشعار و مـدايح بـي بـديل را در بيـت رفيـع                 مداحان و مرثيه  
دهند و جمعيـت را از عظمـت          هاي خوش سر مي     له با آواز و نغمه      معظّم

  .رسانند ميو مصائب آنان به فيض 
صانعي ارادت عجيبي هم به سـرور و سـالار شـهيدان             االله↨ـآيحضرت  

هـاي ابـي عبـداالله و         هـا و روضـه      وي بـه عـزاداري    .  دارد gآقا امام حسين  
ي محـرم،     خوانان و عزاداران آن امـام مظلـوم بـه خـصوص در دهـه                روضه

عشق و اعتقـاد خاصـي دارد و گـاهي اوقـات در ميـان جمعيـت عـزاداران               
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هاي كربلا و امـام كـربلا و اصـحابش            به روضه خواندن در مصيبت    شروع  
برخـي اوقـات هـم در       . كنـد   كند و جمعيت مردمِ عزادار را منقلب مـي          مي

گشايد و عشق و محبت خـويش          لسان سخن مي   gوصف آقا امام حسين   
  :گويد از آن جمله است كه مي. دارد را با بر شمردن عظمت او، ابراز مي

اند، اما كشتي نجات امام حسين        نجاتي ائمه، كشتي      همه
تر انسان را     راحت) هاي فرو رونده    گرداب  (در لجُج غامره    

ائمه ابواب بهشت هـستند، و از       . رساند  به ساحل نجات مي   
ميان آنان بـاب الحـسين خيلـي توسـعه دارد و بـسياري را               

نه تنها با عـزاداري، گريـه يـا         . تواند به بهشت وارد كند      مي
ر و سينه زدن و اظهار مصيبت كـردن، و نـه            گرياندن، به س  

شـبيه گريـه    (تنها با تعظيم شعاير حـسيني، بلكـه بـا تبـاكي           
. توان از بـاب الحـسين وارد بهـشت شـد            هم مي ) كنندگان

اش با بقيه     پس هم كشتي  . عبداالله است   اين وسعت باب ابي   
اظهـار  . هـا   ها فرق دارد و هـم بـاب او بـا بقيـه بـاب                كشتي

ي نجات انـسان را فـراهم         ه اين امام زمينه   ارادت و توسل ب   
 1.خواهد ساخت

 ي  اي هم در نـشر علـوم و افكـار و سـيره             صانعي اهتمام ويژه   االله↨ـآي
ــت ــل بي ــومي و .  داردbاه ــالس عم ــست و مج ــث، نش  در درس و بح

  .نمايد  ارادتش را به ساحت آنان آشكار مي،هاي خود گاشتهن
 ب و وصــول الــي االلهرّ را الگــو و منجــي بــشريت و وســيله تقــآنهــا

داند و همگان را به پيروي و عمل به افكار و گفتار و كـردار امامـان                  مي
                                                 

  .11برگرفته از كتاب عقل و عاطفه در نهضت عاشورا، ص . 1
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ــل بــه آنــان توصــيه مــي bمعــصوم و تنهــا راه رســيدن بــه كنــد  و توس 
بـرداري از كلمـات و        هاي ناب و نوراني و حقيقت علوم را بهـره           انديشه

  .داند بيانات و راه و روش آنان مي

   و نظامتوجه به انقلاب ـ 5

اي نـسبت بـه انقـلاب و نظـام            مـسئولانه  توجهفقيه مبارز و نوانديش     
كه حاصل خـون هـزاران شـهيد و جانبـاز و تحمـل               (جمهوري اسلامي   

صـدها عـالم دينـي و اسـتاد         تبعيـدي   ها زنـداني و شـكنجه و رنـج           سال
  .دارد)  دانشگاه و دانشجوست

اسـلامي كـه    اعلام مواضع سريع ايشان در دفـاع از نظـام جمهـوري             
هـاي روشـن      دانند، از نقطه    را ميراث گرانبهاي رهبر كبير انقلاب مي        آن

  :اين فقيه برجسته است، بنگريد
به ما اعتماد به نفس داد؛ به ما فهمانـد كـه               انقلاب اسلامي 

توانيم در دنيـاي امـروز بـا شخـصيت زنـدگي كنـيم و                 مي
وانيم ت ـ ما امروز زير لواي انقلاب مي. خلاقيت داشته باشيم  

بـا تمـام بـشريت       با عزت زندگي كنيم و در عين ايـن كـه          
به .  تعامل و همكاري داريم، ولي ابتكار عمل دست ماست

امام نبايـد بگـذاريم    حضرت  است كه به قول       همين جهت 
  1 .آن تسلط يابند بر  اهلان و مخالفان انقلاب اسلامي نا

ت     ايه ـ   و سخنراني  ها  ها و اعلاميه    فقيه نوانديش با بيانيه     خـود، اهميـ
ــت اســلامي مــي   ــه عــرض ام رســاند و  برخــي رخــدادهاي كــشور را ب

                                                 
 .77ها، ص  چكيده انديشه. 1
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 براي پيشبرد امور به مردم و مسؤولان نظـام           مسيرهاي درست و مؤثرّ را    
  .كند گوشزد مي

هاي عمومي مـردم در اسـلام، بـه مـسئولين             ايشان ضمن بيان آزادي   
  :شود كه يادآور مي

ــه آزادي  ــ اســلام ب ــسان توج ــژههــاي اساســي ان .  دارد ه وي
ه داشته باشند كه آنچـه      بايد توج نيز  قدرتمندان  حاكمان و   

 مـردم   دادن بـه   ي آزاد  است امروز براي اصلاح امور لازم    
تر از آن، آزادي پـس از         و مهم   است در بيان، عقيده و قلم    

  كه بايد از جانب قدرتمندان براي مردم        و عقيده است   بيان
   1.تأمين و تضمين شود

افشرد و     پاي مي  ، و تقويت نظام همواره با بيان و قلم        وي براي حفظ  
 ـ    ،لان انقلاب و نظـام بـر مـشكلات        ؤبراي فائق آمدن مس    د  همـراه و مؤي

گاه در حمايت از امت اسلام و نظام شـيعي نيـز خـستگي را                 هيچ. است
ت امـام در     شتبه خود راه نداده و هميشه حـامي و پ ـ         يبان ايـن ملّـت و امـ

 ،زبان و گفتارش خميني كبيـر اسـت       . انديشان است   برابر نا اهلان و كج    
هـاي نظـام در مقابـل سـردمداران مخـالف جمهـوري              گيري موضع ازو  

مسلمانان جهان  به خصوص    حقوق بشر و      كساني كه در برابر    اسلامي و 
گيرنـدگان   ريزان، تصميم  برنامه. كند  حمايت مي كنند،    ورزي مي   دست

ها   دهد و به تمام راه       مي توجهلام  به مصالح عالي اس    و مجريان قوانين را   
  .نمايد و وسايلي كه صلاح ملتّ و مردم در آن است هدايت مي

  
                                                 

 .41 ها، ص چكيده انديشه. 1
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  آثار و تأليفات

  آثار مكتوب) الف

ــشان ــا هاز ن ــك ه ــه و ي ي ــژوهشفقي ــالم پ ــار،  ،گــر ع ــاتآث   وتأليف
 تراوش كرده و     ي عالمانه ها  هاز فكر و انديش   اين آثار    . اوست يها  هنوشت

هاي دانش و تفكرّات نويـسنده         تا حلقه  بندد  بر صفحات كاغذ نقش مي    
  .را به ذهن و باور مخاطب منتقل نمايد

ي اطلاع از وسعت و عمق آرا و نظريات صاحب            شايد بهترين شيوه  
روشـن اسـت هـر دو       . ، كرسي تعليمـي و تـأليفي او باشـد           اي  هر انديشه 

هـاي آن   جهت در جاي خود ثمرات و بركاتي دارند كه نفوذ و توانايي          
دو مــسير در تغييــر، اصــلاح، رشــد و ترقّــي فرهنــگ و ســاختار جامعــه 

ولي در عين حال تفاوت و امتياز اثر نوشـتاري بـر            . تواند نمايان شود    مي
محتـواي اثـر اسـتادي و       . آثار بياني و شفاهي، بر كـسي پوشـيده نيـست          

تعليمــي در دراز مــدت، بــه آفــت نــسيان و تحريــف و انــدراس منجــر  
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خواهد شد، ليكن آثار تأليفي، امروزه و بـا امكانـات و تكنولـوژي روز               
وه اينكه ژرف نگري و امعان نظـر        علا. شود  بشر، كمتر دچار آسيب مي    

  .در محتواي اثر قلمي نيز بيشتر از نطق و بيان شفاهي خواهد بود
هاي كه در پـي طـرح دقيـقِ مبـاني فكـري و                بدين جهت، شخصيت  

ها در دوران مختلف و اعصار بعدي هستند، سعي           علميِ خود براي نسل   
:  ه اسـت   را كه فرمــود    gي اميرمؤمنان حضرت علي     دارند تا اين جمله   

-)�
.�	
� 
ي راه و هدف خود نمايند و آثـار خـود را در                پيشه ��%0�121 �	+/
  .قالب قلم به رشته تحرير و تأليف درآورند

در هر صنفي و علمي، فنـون نوشـتار محتـوايي در تقريـر، تحليـل و                 
در علـم فقـه نيـز، كـه     . تفسيرِ موضوعات مربوطه، متعدد و متكثرّ اسـت    

 است، شناخت آثار بزرگان ايـن علـم، رهيـافتي           علم حيات و زندگاني   
هاي فكـري و اجتهـاديِ عـالم فقيـه            براي درك بيشتر علميت و توانايي     

  .شود محسوب مي
هـاي فقهـي در آثـار خـود، معمـولاً داراي              شخصيتبه طور معمول    

كم نيستند  . دوگونه اثر هستند؛ يكي فقه استدلالي و ديگري فقه فتوايي         
ند كه قدرت علمـي فقيـه در آثـاري كـه جنبـه              كن كه تصور مي   كساني

توانـد   پنداشت نمـي كند، ولي اين  استدلالي دارد، ظهور و بروز پيدا مي    
هـا و دقـت    ؛ چراكه اثر فتوايي گـاه داراي ظرافـت  باشدكاملي پنداشت  

  .شود نظرهايي است كه در يك متن استدلالي ديده نمي
                                                 

  9؛ و از حـضرت رسـول      278، ص اقـب فـي المناقـب     ثال. » با نوشتن، علم و دانش را حفظ كنيد       «. 1
؛ 174؛ المجـازات النبويـه، ص       36 تحف العقول، ص  : نك.   نقل شده است  » بالكتاب قيدوا العلم «

 .9، حديث141، ص 77بحار الانوار، ج 
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 و استنباط يك    ي قدرت و دقت در استدلال       در واقع عصاره و ثمره    
جهـت نيـست      از اين منظر، بي   . كند  فقيه، در فقه فتوايي او نمود پيدا مي       

پــيش از آنكــه بــا vالعظمــي بروجــردي االله↨ـآيــمرحــوم : يميكــه بگــو
 علمـي شـناخته شـود، بـا         ي  اش در جامعـه     ها و اسـتدلالات فقهـي       بحث

اش شناخته شد و اهل فن وقتي كه بـر حاشـيه عـروه      عروهكتاب  حاشيه  
 االله↨ـآيشان كه جنبه فتوايي دارد، اطلاع پيدا كردند، معتقد شدند كه            اي

تواند بسياري از امتيـازات       اين حواشي و فتاوا مي    . بروجردي اعلم است  
  .خوبي نشان دهد  هاي يك فقيه را به و ويژگي

  فقه فتوايي

ها   توان ظرافت    از جمله فقهايي است كه مي      صانعي االله↨ـآيحضرت  
د و اسـتنباط فروعـات فقهـي را از فتـاواي ايـشان نيـز                و دقت در اجتهـا    

ــود  ــت نم ــي     .درياف ــم و متقن ــاني محك ــشتوانه و مب ــشان از پ ــاواي اي فت
   1.عا پي بردتوان به صدق اين اد  ميآنها ي است كه با مطالعهبرخوردار 

العظمــي صــانعي  االله↨ـآيــايــن فتــاوا و حواشــي و تعليقــات فتــواييِ  
  :ترين آنها  زيور چاپ آراسته گرديد كه مهمدر چندين اثر به) مدظله(

 ـ   » مجمع المـسائل  «به فارسي،   » رساله توضيح المسائل  « د در سـه مجلّ
د بــــه فارســــي، در دو مجلّــــ» اســــتفتائات قــــضايي«بــــه فارســــي، 

                                                 
 خصوص مورد   در،  »ها فتاوا و ديدگاه  « :كتابجهت اطلاع و اذعان بر اين ادعا به فصل هشتم اين            . 1

كه تحليل آن به قلم جناب حجت الاسلام والمسلمين دكتر رحيم نوبهـار             » فرزند خواندگي «: 27
رسـاله توضـيح     «توانند به كتـب فارسـي      همچنين خوانندگان محترم مي    .آمده است، مراجعه شود   

و »  الـوثقي ↕قـه بـر عـرو   يتعل«كتب عربـي    و...  و استفتائات قضايي «و  » مجمع المسائل « و» المسائل
 .له مراجعه نمايند م از آثار معظّ...و » مصباح المقلّدين« و »تعليقه بر تحريرالوسيله«
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حـضرت امـام    » ↨ـتعليقه بر تحريـر الوسيل ـ    «به عربي،     » دينالمقلّ مصباح«
»  الـوثقي  ↕تعليقه بـر عـرو    «،  د به عربي  در دو مجلّ  ) سلام االله عليه  (خميني

ن بـه طبـع    هركدام از مجموعـه كـه بارهـا مـزي          .د به عربي  در چهار مجلّ  
 هـاي   ويژگـي اند در بين تعليقات و حواشـي و فتـاواي فقهـا داراي                شده
  .هستند زيممتا

  ليفقه استدلا

صـانعي، بهتـرين مـدرك بـراي تـشخيص عمـق             االله↨ـآيآثار علمي   
ــش   ــي اي ــب علم ــي و مرات ــر فقه ــتتفكّ ــوآوري. ان اس ــراه   ن ــه هم ــا ب ه

ــه ــات كــه از  نظري ــاي رواي ــردازي مــستدل، فهــم معن ــه پ درايــت « آن ب
شود، در كنار شناخت روات احاديث و طبقات آنان           تعبير مي » الحديث

و دقت در نقل روايت و استفاده از منابع اصلي و معتبـر             ) علم الحديث (
  .رود مار ميهاي مهم نوشتاري ايشان به ش روايي، از جمله شاخصه

در سـه بخـش تـأليف،    صـانعي   االله↨ـآي ـ  حـضرت آثار فقه استدلالي  
  : استتقسيمتدوين و تحشيه قابل 

از » كتاب الإرث «و  » كتاب الطلاق «،  »كتاب القصاص  «:تأليفات) الف
  .برجسته ايشان در اين بخش استعمده و آثار 

صـانعي   االله↨ـآي ـدر اين بخش كتبي بـا اشـراف حـضرت            :تدوين) ب
فقـه و   «:  آنهـا  سط مؤسسه فرهنگي فقه الثقلين انتـشار يافتـه كـه اهـم            تو

 مجلد منتشر شده است و به آرا و نظريـات           13 اكنون در     تا كه» زندگي
  . اختصاص داردله معظّمد و غير مشهور متفرّ

تعليقه بر كتـاب      و البرهان،  ↕حاشيه بر كتاب مجمع الفائد     :تحشيه) ج
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الناظر فـى   ↨ نزهـ، حاشيه بر كتاب     ↨الوسيلـ، تعليقه بر تحرير    الوثقي ↕عرو
 الناسكين، حاشـيه بـر      ↨، تعليقه بر كتاب هداي ـ   الجمع بين الأشباه والنظائر   

  .كتاب دليل الناسك
 در  صـانعي العظمـي    االله↨ـآي ـحضرت    مكتوب آثاراينك به مجموع    

كنـيم تـا خواننـدگان        دو بخش فقه فتوايي و فقـه اسـتدلالي اشـاره مـي            
تـاكنون بـه    آنچـه از آن آثـار       . موعه اطلاع كامل يابند   محترم بر آن مج   

  و بيشتر آنها نيز چنـد بـار تجديـد چـاپ و حتـي               زيور طبع آراسته شده   
 1انـد،  ه و منتشر شده  هفتاد بار تجديد چاپ گرديد     بيش از برخي از آنها    

  :بدين قرار است
 كتب فارسي) الف

  ح المسائلي توضي هرسال . 1
  ) مجلّد3(مجمع المسائل  . 2
  ) مجلّد2( ييئات قضااستفتا . 3
  احكام بانوان . 4
  احكام نوجوانان . 5
  ي پزشكاستفتائات . 6
  )يفارس(منتخب الاحكام  . 7
  مناسك حج . 8
  منتخب مناسك حج . 9

                                                 
  ي چـاپ و      برخي آثـار و تأليفـاتي كـه در مراحـل تحقيـق و تـدوين قـرار دارنـد و يـا بـه مرحلـه                          . 1

 ،كـه   بـا اميـد آن    .  كتـب نيامـده اسـت      ي اسـامي     مجموعه اند، نام آنها در اين ليست       توزيع نرسيده 
تـر در دسـترس جوينـدگان قـرار           سازي آنها به پايان رسيده و هر چه سريع          و آماده مراحل تحقيق   

  .گيرد
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  ژه بانوان ياحكام حج و . 10
  احكام عمره مفرده . 11
   از مسائل عمره مفردهمسأله 72 . 12
  منتخب اعمال و مناسك حج . 13
   مسأله از مسائل حج110 . 14
   در حجمسأله 40 . 15
 ت احكام تعليم و تربي . 16

  )فتاواي مورد نياز افراد مقيم خارج از كشور(استفتائات  . 17
  احكام اعتكاف . 18
  ه و اعمال ماه مبارك رمضانيمنتخب ادع . 19
ــلام  . 20 ــهادت زن در اس ــضرت   (ش ــر ح ــاز منظ ــي  االله↨ـآي العظم

  الاسلام فخرالدين صانعي↨ ؛ تأليف حجـ)صانعي
 االله↨ـآي ـ حضرت   يها  ها؛ برگرفته از آرا و انديشه       چكيده انديشه  . 21

  ي؛  تدوين مؤسسه فقه الثقلين صانعيعظمال
يادمان قله رفيع عشق و فـضيلت حـضرت امـام           (همراه با آفتاب     . 22

  ؛ تدوين مؤسسه فقه الثقلين)خميني
؛ برگرفتـه از آثـار و بيانـات         عقل و عاطفـه در نهـضت عاشـورا         . 23

 العظمي صانعي؛ تدوين مؤسسه فقه الثقلين االله↨ـآيحضرت 

 االله العظمــي ↨ آيـــآثــار حــضرت هــا؛ برگرفتــه از  پنــدها و پيــام . 24
  صانعي؛ تدوين مؤسسه فقه الثقلين

 ؛)ي صـانع  ي آقا شيخ محمد عل ـ    يداستان زندگ ( يحديث زندگ  . 25
 تدوين مؤسسه فقه الثقلين
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سـخنراني    (؛  امام خميني و راز احيـاي اجتهـاد در عـصر حاضـر             . 26
  )العظمي صانعي االله↨ـآيحضرت 

 االله↨ـآي ـرت  سخنراني حض   (؛  امام خميني اسوه مردم و حكومت      . 27
  )العظمي صانعي

 يالعظم ـ االله↨ـآي ـحـضرت   ؛ مـصاحبه بـا      اي ـاجتهاد پو ) 1(شهياند . 28
 ي؛ تدوين مؤسسه فقه الثقلينصانع

 االله↨ـآي ـحـضرت   حقوق زنان و كودكان؛ مصاحبه با       ) 2(انديشه . 29
  ي؛ تدوين مؤسسه فقه الثقلين صانعيالعظم

ــديش  . 30 ــه نوان ــي (فقي ــدگي علم ــت زن ــوي ، رواي ــي  معن و سياس
لـه   جمعي از شـاگردان معظـّم     ؛  )العظمي صانعي  االله↨ـيآحضرت  

 )همين كتاب(

؛ تـدوين مؤسـسه       )واكاوي يك واقعه  (استقلال مرجعيت شيعه      . 31
  الثقلين فقه 

  كتب عربي) ب

  نيدمصباح المقلّ . 32
  » منتخب الاحكام« كتاب ي ه؛ تعريب شدمنتخب الاحكام . 33
  ؛ با تصحيح و تحقيق مؤسسه فقه الثقلينكتاب الطلاق . 34
  ؛ با تصحيح و تحقيق مؤسسه فقه الثقلين القصاصكتاب . 35
 ؛ با تصحيح و تحقيق مؤسسه فقه الثقلين)دمجلّ 2(كتاب الإرث  . 36

؛ با تـصحيح و تحقيـق مؤسـسه فقـه             )جلد اول (كتاب المكاسب  . 37
 .مجلدّات بعدي ادامه دارد الثقلين؛

الناظر فى الجمـع بـين الأشـباه والنظـائر؛ از تأليفـات فقيـه               ↨ نزهـ . 38
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نجيـب الـدين يحيـي بـن سـعيد حلـّي؛ بـا حواشـي                محقق شيخ   
؛ احيــا و تــصحيح و تحقيــق العظمــي صــانعي االله↨ـآيــحــضرت 

  مؤسسه فقه الثقلين
؛ از تأليفات مقدس اردبيلـي؛     )جلد اول ( و البرهان    ↕مجمع الفائد  . 39

العظمـي صـانعي؛ احيـا و تـصحيح و           االله↨ـآيبا حواشي حضرت    
ديگر آن نيز به اتمـام       جلد   8الثقلين؛ حواشي     تحقيق مؤسسه فقه  

  .رسيده و در مراحل تحقيق قرار دارد
ــ↨ ـالتعليقــ . 40 از تأليفــات ســيد محمــد كــاظم  ي؛ الــوثق↕ عــرويعل

  )د مجل4ّ(طباطبايي يزدي
  )د مجل2ّ(از تأليفات امام خميني ؛↨ـر الوسيلي تحريعل↨ ـالتعليق . 41
؛ از تأليفات شـيخ الفقهـاء شـيخ محمـد حـسن             نيالناسك↨ ـهداي . 42

 يالعظم ـ االله↨ـآي ـحـضرت   ؛ بـا حواشـي      ) جواهرصاحب    (نجفي  
   ي؛ احيا و تصحيح و تحقيق مؤسسه فقه الثقلينصانع

با  العظمي سيد محسن حكيم؛    االله↨ـآي؛ از تأليفات    ل الناسك يدل . 43
ي؛ تـصحيح و تحقيـق       صـانع  يالعظم ـ االله↨ـآي ـحواشي حـضرت    
  مؤسسه فقه الثقلين

  » مناسك حج « كتاب ي هتعريب شد ؛مناسك الحج . 44
 110« كتـاب    ي  هو عشر من مسائل الحج؛ تعريب شد      ↨ ـ مسأل ↕مأ . 45

  »مسأله از مسائل حج
شهادت زن در   « كتاب   ي  ه؛ تعريب شد   الإسلام ى ف ↕ المرأ ↕شهاد . 46

  الاسلام فخرالدين صانعي↨ ، تأليف حجـ»اسلام
  ى الرباف↨ ـرسال . 47
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 االله↨ـآي ـهـاي حـضرت       لباب الألباب؛ برگرفتـه از آرا و انديـشه         . 48
  .»ها چكيده انديشه« كتاب ي هيب شدالعظمي صانعي؛ تعر

  كتب انگليسي و تركي) ج

49. A Selection of Islamic Laws (منتخب الاحكام) 
50. A Brief Biography of the Great Religious Authorit  

  ) كوتاهينگاه(

51. Grand Ayatollah Saanei’s Biography   )نامهيزندگ( 

52. The Essence Of Thoughts  ها شهيده انديچك( ) 

53. TAM İLMİHAL يه تركيرساله عمل( ) 

   تقريرات)د

 توسـط ايـشان      عربـي  لـه كـه بـه قلـم         دروسِ اساتيد معظـّم    تقريرات
  :باشد به قرار ذيل است ميصورت مخطوط    و بهنگاشته

بحـث   v  بروجـردي  العظمـي  االله↨ـآيخارج فقه   درس  تقريرات   . 1
 »ي سهو خلل  و سجده«

 )سلام االله عليه(تقريرات درس خارج فقه و اصول امام خميني . 2

 رساله در قاعده فراغ و تجاوز . 3

 رساله در تقيه . 4

 لاضرردر رساله  . 5

ــين      ــه الثقل ــري فق ــي ـ هن ــسه فرهنگ مؤس
ــا  1 ــي آدرسب  اينترنت

                                                 
االله ↨فضلا و شاگردان حضرت آي ـ   اي    عدهاي است متشكل از        فقه الثقلين مجموعه    فرهنگي مؤسسه. 1

ندان نزديك به مواضع و آراي علمـي و         نظران و انديشم    العظمي صانعي و همچنين برخي صاحب     
و تحقيـق   لـه    كتب و نظريات معظّـم    تحقيق و تدوين    تصحيح،  فقهي ايشان كه به بررسي، تحليل،       

  .پردازند مي  در مباحث عام فقهي،
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www.feqh.ir     و پست الكترونيكيinfo@feqh.ir        كـه وابـسته بـه دفتـر
 تحقيـق،    تـصحيح،  آثار ايشان را پس از       ي  ه كلي ،باشد  در قم مي  له   معظّم
  .دهد  و در اختيار همگان قرار ميمنتشر ،ن و تنظيمتدوي

 االله↨ـآيــ متفــردّ حــضرت مجموعــه آرا و نظــرات فقهــي همچنــين، 
 كه توسط مؤسسه فرهنگي ـ هنـري فقـه الثقلـين تحـت      العظمي صانعي

  : و منتشر شده است عبارتند ازتدوين له معظّماشراف 
  يكتب فارس) الف

  رباي توليدي) 1(فقه و زندگي . 1
ر ي ـزن و مـرد، مـسلمان و غ       (برابـري قـصاص     ) 2( زندگي فقه و  . 2

  )مسلمان
ــدگي  . 3 ــه و زن ــه  ) 3(فق ــري دي ــسلمان و غ (براب ــرد، م ــزن و م ر ي

  )مسلمان
  قيمومت مادر) 4(فقه و زندگي . 4
  )در صورت انحصار(ارث زن از شوهر ) 5(فقه و زندگي . 5
  قمار، مسابقات و سرگرمي) 6(فقه و زندگي . 6
  بلوغ دختران) 7(فقه و زندگي . 7
  وجوب طلاق خلع بر مرد) 8( زندگي فقه و . 8
  ارث غير مسلمان از مسلمان) 9(فقه و زندگي . 9

  )كتب ضلال( گمراه كننده يها كتاب) 10(فقه و زندگي  . 10
   از منكريامر به معروف و نه) 11(فقه و زندگي  . 11
 غنا و موسيقي) 12(فقه و  زندگي  . 12

 كفايت اغسال از وضو) 13(فقه و زندگي  . 13
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  )هاي فقه و زندگي  كتابي هتعريب شد(ي كتب عرب) ب

  الربا الاستثمارى) 1(الفقه المعاصر ↨ ـسلسل . 14
  والمـسلم و   ↕ الرجـل والمـرأ    ↕مـساوا ) 2(الفقـه المعاصـر     ↨ سلسلـ . 15

   القصاصفـىغيره 
 والمسلم  ↕الرجل والمرأ ↨ ـ الدي ↕مساوا) 3(الفقه المعاصر   ↨ سلسلـ . 16

  والكافر
  ملاُا↨ ـ قيموم)4(الفقه المعاصر ↨ ـسلسل . 17
 ↕ صـور  فىمن الـرجل   ↨ ـ إرث الـزوج  )5(قه المعاصر   الف↨ سلسلـ . 18

  الانحصار
  ↨ـ القمار، المسابقات، التسلي)6(الفقه المعاصر ↨ ـسلسل . 19
  بلوغ البنات) 7(الفقه المعاصر ↨ ـسلسل . 20
   الرجليوجوب طلاق الخلع عل) 8(الفقه المعاصر ↨ ـسلسل . 21
  ر مسلم من المسلم يإرث غ) 9(الفقه المعاصر ↨ ـسلسل . 22
 كتب الضلال) 10(ه المعاصر الفق↨ ـسلسل . 23

  عن المنكرىالنهمر بالمعروف والأ) 11(الفقه المعاصر ↨ ـسلسل . 24

 يقيالغناء والموس) 12(الفقه المعاصر ↨ ـسلسل . 25

علاوه بر اين، مؤسسه فرهنگي فقه الثقلين بنا بـه سـفارش و ترغيـب               
ه      رسـاني بـه حـوزه       در امرخـدمت  صـانعي    االله↨ـآيحضرت     هـاي علميـ

، اقـدام بـه     )رضـوان االله تعـالي علـيهم      ( فقهـاي عظـام      و احياي متـون   
هاي اين    نسخه. ها  نموده است     تصحيح و تحقيق  برخي از اين كتاب       

متون به صورت مخطـوط بـوده و پـس از نـسخه خـواني و عمليـات                  
از جملـه   . انـد   احيايي به شكل مطلوبي به زيور طبع آراسـته گرديـده          
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  :  ها عبارتند از اين كتاب
 ؛ از تأليفات علامه بحرالعلومكاممصابيح الأح . 1

 تأليفات ميرزاي قمي جامع الشتات؛ از . 2

العظمي سيد محمـدكاظم     االله↨ـآياز تأليفات    منجزات المريض؛  . 3
 ) صاحب عروه(يزدي 

 از تأليفات خواجه نصيرالدين طوسي جواهر الفرائض؛ . 4

از تأليفـات     و الاخـتلاف بـين المتعاقـدين؛       ↨ في المعاملـ ـ  ↨رسالـ . 5
 اي آبادي جرقويه شيخ محمدرضا حسين االله↨ـآي

ـــ . 6 ـــ↨رسال ــالعلم الاجمــالي والقبلـــ↨ فــي الــشبهات المقرون از  ؛↨ ب
 اي آبادي جرقويه شيخ محمدرضا حسين االله↨ـآيتأليفات 

  آثار غير مكتوب) ب

   االله العظمي صانعي↨ـيـ دروس حضرت آ 1

 االله↨ـآي ـ  حضرت در طول تدريس دروس خارج فقه و اصول توسط        
به جا مانده و بسياري     ي درس از ايشان        شش هزار جلسه   دودحصانعي،  

 شمسي ضبط نشده است و يـا        1360 و   1350هاي    از اين دروس در دهه    
عنوان سرمايه و منبع عظـيم        اين دروس به جا مانده، به     . از بين رفته است   

منـدان بـه      خصوص دوستداران و علاقـه      ه، به هاي علمي   علمي براي حوزه  
در عـين   . شـود   فقهي و فكـري ايـشان محـسوب مـي         نظريات و نظامات    

حال، بسياري از دروسي كه امكانـات ثبـت و ضـبط آنهـا در آن زمـان                  
مـا از   ايـن مجموعـه خـارج شـده اسـت و            آمـار   وجود نداشته اسـت از      
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  .ايم دسترسي به آنها محروم شده

  ها ها و سخنراني ـ نطق 2

نيــز از هــا و گفتارهـاي علمــي و عمـوميِ زيــادي    هــا، مـصاحبه  نطـق 
ي خود، مجموعـه ارزشـمندي را بـه           باشد كه به نوبه     له موجود مي    معظّم

بـه اميـد آن روزي كـه ايـن          . كنـد   آثار غير مكتـوب ايـشان اضـافه مـي         
  .مندان گردد ها نيز آماده عرضه به علاقه مجموعه

   ـ نرم افزارها3

له از ديگر آثاري اسـت كـه          نرم افزار كتابخانه فقهي و فتوايي معظمّ      
افـزار، عـلاوه      در اين نرم  . مندان ايشان شده است     يم مقلدّين و علاقه   تقد

ي تصويري،    العظمي صانعي، زندگينامه   االله↨ـآيبر كتب و آثار مكتوب      
  .له نيز تقديم شده است هاي مختلف از معظّم همراه با عكس

وجود برخي ديگر از نرم افزارها پيرامون شخصيت و زندگي ايشان           
له برگزار     مختلف كه در بيت معظمّ      ها و مدايح    اسمو همچنين برخي مر   

  .شده است، بر غناي مجموعه فوق افزوده است

  ) سايت( ـ پايگاه اطلاع رساني 4

 www.saanei.org بـه آدرس اينترنتـي       )وب سـايت  (فضاي مجـازي  
العظمـي   االله↨ـآي ـهـاي حـضرت       جهت انعكاس آثار، نظرات و ديـدگاه      

 مربـوط بـه دفتـر مرجـع عاليقـدر در            صانعي و همچنين اخبار و مطالـب      
  .مندان قرار دارد دسترس علاقه
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فارسي، انگليسي، عربي و اردو     : وب سايت اين پايگاه به چهار زبان      
  .باشد  براي كاربران مي قابل استفاده

سايت به چنـد قـسمت تقـسيم        ) اصلي(ي اول   هاي مهم صفحه    بخش
ه خـود اختـصاص     هايي را ب    شده است كه هر كدام از آنها زير مجموعه        

  :ترين آنها، به شرح ذيل است عمده. اند داده
  :اه بلوك) الف

ها كه به شكل مربع و مستطيل و با رنگ متمايز زمينـه در               اين بلوك 
  : شامل ابتدا و انتهاي صفحه مياني قرار دارند،

هـاي اسـتفتائات از       ي تـازه     علاوه بر ارائـه    بلوك اين   استفتائات؛ . 1
يافــت ســؤالات متنــوع از كــاربران در لــه، بــا در ديــدگاه معظّــم

ــه  ،...احكــام شــرعي، علمــي، اعتقــادي، اخلاقــي و  : هــاي زمين
 كاربر با بـاز كـردن       .سازد  پذير مي    امكان  پاسخگويي به آنها را   

ي  ايــن بلــوك بــه بخــش اســتفتائات منتقــل شــده و بــا مــشاهده
 -1: استفتائات گونـاگون شـرعي و دينـي، بـا دو گزينـه ديگـر              

 ارسال سؤالات شرعي، مواجه مي شـود          -2تائات  صندوق استف ـ
كه با ورود به آنها، علاوه بر امكان عضويت، سؤالات خـود را              

ي صـندوق اسـتفتائات، پـست         تواند ارسال و از طريق گزينه       مي
 .الكترونيك و يا پيامك دريافت نمايد

بخـش محتويـات    با ورود به اين بلوك، كاربر بـه         ؛  دروس فقهي  . 2
ــدروس اســتاد  ــا مــشاهده  ممعظّ ي آن دروس،  لينــك شــده و ب

 .وجود دارد PDFامكان نسخه برداري از آنها به صورت فايل 

ي برخي     در اين بلوك، كاربر محترم علاوه بر مشاهده        كتابخانه؛ . 3
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  االله صــانعي، بــه بخــش كتابخانــه منتقــل  ↨كتــب حــضرت آيـــ
ي كتابخانـه     شود و با ورود به  ايـن بخـش و انتخـاب گزينـه                مي

ها و فقه و      فقهي و فتوايي، حج، سخنراني    :  كه با عناوين   عمومي
باشد، به كليه آثـار قلمـي، تـأليفي و تـدويني              زندگي همراه مي  

علاوه . العظمي صانعي دسترسي خواهد داشت     االله↨ـآيحضرت  
بـراي   PDFبر اين، امكان دريافت تمام اين كتب در قالب فايل           

  .كاربران فراهم شده است
كـلام  «ي  با ورود بـه ايـن بلـوك بـه صـفحه           ربر  كا كلام ماندگار؛  . 4

ــدگار ــشاهده  » مان ــا م ــده و ب ــك ش ــالات و   لين ــي از مق ي برخ
موضوعات اعتقادي، ديني و مذهبي امكـان اسـتفاده از آنهـا را             

 .خواهد داشت

ــاتر؛  . 5 ــار دف ــار و     اخب ــه اخب ــي ب ــان دسترس ــوك امك ــن بل در اي
العظمـي صـانعي در قـم و         االله↨ـآي ـرويدادهاي دفـاتر حـضرت      

همچنـين،  . ها براي كاربران محترم فـراهم شـده اسـت           شهرستان
هـاي    توانند جهـت اطـلاع از مكـان و شـماره تلفـن              كاربران مي 

 .هاي آنها به اين بخش مراجعه نمايند ها و برنامه دفاتر شهرستان

  :عناوين) ب

بـر بـالاي صـفحه ميـاني قـرار گرفتـه كـه              ) گزينـه (ب شش عنوان    تَ
 :شامل

نوان آخرين اخبار، رويدادها، بيانات، ديـدارها       در اين ع   ها؛  تازه . 1
ــصاحبه ــضرت   و م ــاي ح ــه ــد   االله↨ـآي ــانعي در دي ــي ص العظم

ايـن عنـوان هميـشه بـا بـاز شـدن            . مندان قرار گرفته است     علاقه
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 .در ديد كاربران قرار دارد) صفحه اول سايت(صفحه وب 

اين عنوان نيز به صـورت گزينـشي، مربـوط بـه آخـرين               بيانات؛ . 2
 .له است صانعي و دفتر معظّم االله↨ـآيرتبط با حضرت اخبار م

هـا و     ي اين عنـوان بـه اخبـارِ ديـدارها، ملاقـات             صفحه ديدارها؛ . 3
 االله↨ـآي ـهـاي داخـل كـشور بـا حـضرت             هـاي شخـصيت     تماس

 .صانعي، اختصاص دارد

هـا و بيانـات        ايـن عنـوان مـرتبط بـا اخبـار، مـصاحبه            ها؛  مصاحبه . 4
ــحــضرت  ــدار االله↨ـآي ــي و  صــانعي در دي ــا خبرنگــاران داخل  ب

 .باشد خارجي مي

لـه    اين صفحه اختصاص دارد به خبرهاي مرتبط با معظمّ         بازتاب؛ . 5
هـاي مختلـف      ها و همچنين اخبار رسانه      در قم و ساير شهرستان    

 .صانعي االله↨ـآيي حضرت  درباره

ــان؛ . 6 ي ايــن عنــوان بــا مطــالبي چــون بيانــات،   صــفحهحقــوق زن
ي   لـه در حـوزه      ت و فتاواي معظـّم    ها، نظرا   ها، مصاحبه   سخنراني

علاوه بر اين، مطالـب     . زنان و نظام حقوقي آنان اختصاص دارد      
لـه   هاي معظّـم   و مقالات مرتبط با اين حوزه كه همسو با ديدگاه         

  .باشند، در اين صفحه قابل مشاهده است 
  :)منوهاي صفحه اول (ها  ماژول) ج

  ل قـرار   اين منوهـا بـه صـورت سـتوني در سـمت راسـت صـفحه او                
 بــه عنــاوين زيــر   بــا حــذف مــوارد تكــراري، آنهــاعمــده تــرين. دارنــد

 :اختصاص دارد

هـاي آوا و نمـا،        ؛ در اين بخش علاوه بر تكرار بخـش         زندگينامه . 1
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  صـــانعي بـــا مطـــالبي  االله↨ـآيـــ حـــضرت ي قلمـــيِ زندگينامـــه
ي تدريس    هاي سياسي و مبارزاتي، حوزه      معرفي، فعاليت : چون

رخــي ســجاياي اخلاقــي و اجتمــاعي، قابــل و افتــا و همچنــين ب
 .مشاهده است

 :اين منو شاملآوا و نما؛  . 2

هـايي از زنـدگي و        فـيلم  ، با ورود به ايـن بخـش       بانك فيلم؛ ) الف
 ـ        ↨ آيـخاطرات حضرت    لـه در برابـر      م االله صـانعي بـه زبـان معظّ

 .ديدگان كاربران قرار دارد

تواننـد   يبا ورود به اين بخش بازديدكنندگان م ـ       بانك صوت؛ ) ب
 االله صـانعي بـا      ↨ آيـ ـ مختلـف حـضرت      هاي  از صوت سخنراني  

 .مند گردند موضوعات گوناگون، بهره

هايي با موضـوعات متنـوع        در اين بخش نماهنگ   بانك فلش؛   ) ج
  .توانند از آنها استفاده نمايند قرار گرفته كه بازديدكنندگان مي

ان، ي نظــرات خبرنگــار بــا ورود بــه صــفحه نظــرات خبرنگــاران؛ . 3
ي آن، پيرامـون شخـصيت        تصاوير نظرات آنان به همراه ترجمه     

 .صانعي، در اين صفحه قابل مشاهده است االله↨ـآيحضرت 

ــل؛ . 4 بــا ورود بــه منــوي بانــك موبايــل، كــاربر وارد   بانــك موباي
 االله ↨ حضرت آيـ اي خواهد شد كه متن سه كتاب فتوايي صفحه

جمـع المـسائل سـه      م  ،    رساله توضـيح المـسائل    : صانعي با اسامي  
تواند از طريق     جلدي و مسائل حج در آن قرار دارد و كاربر مي          

 همراه خـود     هاي فوق را در تلفن      سيستم عامل جاوا، متن كتاب    
 .نصب نمايد
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هاي منـوي صـفحه اول         نشريه صفير يكي از بخش     نشريه صفير؛  . 5
هـاي آن در ايـن صـفحه قابـل مـشاهده              است كه تمامي شـماره    

 PDFتوانـد از طريـق دانلـود فايـل            ه كاربر مي  علاوه اينك . است
  .آنها، متون اين نشريه را نيز در اختيار داشته باشد

تواننـد بـا      كاربران محترم مي     با ورود به منوي استخاره،     استخاره؛ . 6
ارسال درخواست استخاره، پاسـخ آن را نيـز در همـين صـفحه              

  .مشاهده نمايند
  :خدمات پايگاه) د

االله  ↨  آيـ ـ صفحه اول وب سايت حـضرت     هاي   يكي ديگر از بلوك   
العظمــي صــانعي كــه در ســمت چــپ صــفحه اول قــرار دارد، بلــوك  

  :اين بلوك نيز شامل عناوين ذيل است. است» خدمات پايگاه «
كاربر با ورود به ايـن بخـش بـا دو عنـوان             پرداخت وجوه شرعي؛     . 1

 :مواجه است

 از تمـامي كتـب       شـرعي مـرتبط بـا مـسايل خمـس          احكام )الف
  .العظمي صانعي االله↨ـآيحضرت  اييفتو
بـا بـاز شـدن ايـن صـفحه، ديـون            ؛  پرداخت وجوهات شـرعي    )ب

اعم از خمـس، كفـّارات، فطريـه، صـدقات، نـذورات،            شرعي؛  
هـاي   ه از دو طريق اينترنتي و شماره حساب       يعبادات و امورخير  

   .باشد  قابل پرداخت مي،معرفي شده در اين صفحهبانكيِ 
 باز كردن ايـن صـفحه، امكـان عـضويت در            با؛    عضويت خبرنامه  . 2

العظمـي   االله↨ـآي ـرسـاني دفتـر حـضرت         ي پايگاه اطلاع    خبرنامه
  .صانعي و همچنين حذف آن، فراهم است
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كند   اس، امكاني فراهم مي   .اس.وجود خبرخوان آر  ؛    اس. اس. آر . 3
ي پايگاه    ترين اخبار و رخدادهاي به روز شده        تا كاربران از تازه   
 بـه آن پايگـاه، مطالـب خـود را           از بـه مراجعـه    مربوطه، بدون ني ـ  

  .  دريافت نمايند
  يكـي از     30007960ايـن سـامانه بـا شـماره           ؛      سامانه پيام كوتـاه    . 4

 االله↨ـآي ـرسـاني دفتـر حـضرت         هـاي فعـال پايگـاه اطـلاع         بخش
توانند علاوه بر اطلاع      العظمي صانعي است كه مشتركين آن مي      

هـاي مـذهبيِ      هـا و مراسـم      مـه از بروز رساني پايگاه و برخي برنا      
له، نظرات، پيشنهادات و سـؤالات خـود را از طريـق              دفتر معظّم 

 .پيامك با شماره فوق، براي اين پايگاه ارسال نمايند

بـه  ) آنلايـن (ايـن بخـش پاسـخگوي فـوري         پاسخگويي آنلاين؛    . 5
كــاربران . باشــد ســؤالات شــرعي و دينــي كــاربران محتــرم مــي

بخش بـه صـورت گفتگـوي طرفينـي،         توانند با ورود به اين        مي
هـاي خـود را در مـسايل گونـاگون شـرعي و               مطالب و خواسته  

 . دريافت نمايند اسلامي مطرح و پاسخ آن را در همان حال،
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